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شیوه‌نامۀ نگارش مقالات نشریه »مطالعات باستان‌شناسی پارسه«
ع مقالات در زمینه‌های گوناگون باستان‌شناسی و تاریخ هنر ایران، فرهنگ‌های همجوارِ مرتبط و تطبیقی با ایران و مطالعات میان‌رشته‌ای مورد پذیرش است. 1. موضو

2. مقاله‌های ارسالی بایستی تحقیقی و نو بوده و نباید پیش‌تر در نشریه‌ای دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ شده و یا هم‌زمان برای مجله‌ای دیگر ارسال شده باشند.
3. گزارش‌های علمی فعالیت‌های میدانی و آزمایشگاهی بایستی در چارچوب شیوه‌نامۀ نشریه تنظیم شوند.

ح و نام مؤسسۀ سفارش‌دهنده باشند. ح تحقیقاتی و با قید شمارۀ طر 4. مقاله‌های مشترک پژوهشی بایستی با ذکر عنوان طر
ع، بلامانع است. ج از پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد و یا رسالۀ دکتری باشد، قید گردد؛ و چاپ این‌گونه مقاله‌ها به‌شرط نو بودن موضو 5. مقاله اگر مستخر

6. نشریه از چاپ مقالات ترجمه‌شده معذور است.
7. مقاله باید در حوزۀ تخصصی نویسنده یا نویسندگان باشد.

ح‌شده در مقاله به‌عهدۀ نویسندۀ مسئول یا نویسندگان است. 8. مسئولیت مطالب مطر

شیوۀ نگارش مقالات
- مشــخصات نویســنده/ نویســندگان: ایــن صفحــه بایــد بــدون شــماره، شــامل عنــوان کامــل مقالــه )عنــوان مقالــه بایــد کامــاً گویــا و بیانگــر محتــوای مقالــه باشــد(، نــام و نام‌خانوادگــی نویســنده/ 

نویســندگان، همــراه رتبــۀ علمــی، نــام مؤسســه یــا محــل اشــتغال، نشــانی، شــمارۀ تمــاس و پســت الکترونیکــی باشــد.
- چکیــدۀ فارســی: حداکثــر در 300 کلمــه، بــا ذکــر عنــوان مقالــه و کلیــدواژگان )ســه تــا پنــج کلمــه( در یــک صفحــۀ جداگانــه تنظیــم گــردد؛ چکیــدۀ فارســی بایــد به‌تنهایــی بیان‌کننــدۀ تمــام مقالــه 

ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و نتیجه‌گیــری باشــد. و شــامل: طــر
ح و بیان مسأله، اهداف و ضرورت پژوهش، پرسش و فرضیۀ )اصلی و فرعی( پژوهش، به‌صورت جامع و در یک صفحه تنظیم شده باشد. - مقدمه: شامل طر

- روش تحقیق.
- پیشینۀ تحقیق.

- متن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق باشد.
ح‌شده و شامل پاسخ به سؤال و بررسی فرضیات تحقیق در قالب ارائه یافته‌های پژوهش باشد. - نتیجۀ تحقیق: باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل همراه با جمع‌بندی موارد طر

- سپاس‌گزاری: قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی‌که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند )در صورت تمایل(.
ج گــردد  - پی‌نوشــت: شــامل برابــر نهادهــای انگلیســی و توضیحــات ضــروری دربــارۀ اصطلاحــات و مطالــب مقالــه اســت کــه بایــد به‌ترتیــب شــماره‌ در متــن و به‌صــورت پی‌نوشــت در انتهــای مقالــه در

ج هرگونــه پانوشــت در داخــل متــن خــودداری شــود(. )از در
- کتاب‌نامه )منابع و مآخذ(: به‌ترتیب حروف الفبا و برحسب نام‌خانوادگی نویسنده مرتب گردد )فارسی و لاتین(.

بخــش انگلیســی: ایــن بخــش بایــد به‌همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی از خلاصــۀ‌ مقالــه )به‌صــورت 
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم‌تریــن یافته‌هــا و  مقالــه‌ای کوتــاه( در 1200 کلمــه، شــامل: چکیــده )300 کلمــه و شــامل: طــر
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی( پژوهــش، به‌صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه‌گیــری  نتیجه‌گیــری(، مقدمــه )300 کلمــه و شــامل: طــر

)300 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی )منابــع فارســی نیــز بایــد به‌صــورت ترجمــه شــده( و انگلیســی مــورد اســتفاده در تحقیــق باشــد.

شیوۀ تنظیم مقالات
ح، جــدول و نمــودار(، حداکثــر در 20 صفحــۀ یــک‌رو A4 )در هــر صفحــه 24 ســطر، متــن فارســی بــا قلــم B-Mitra انــدازۀ  - متــن مقالــه: متــن مقالــه بــا تمــام اطلاعــات )متــن، عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر
13 و فاصلــۀ ســطرها 1.5 پوینــت، پی‌نوشــت فارســی بــا انــدازۀ 10؛  مطالــب انگلیســی )رفرنــس و...( بــا قلــم Times New Roman انــدازۀ 12؛ و پی‌نوشــت انگلیســی بــا انــدازۀ 8( تنظیــم گــردد. تأکیــد 

ع، بخــش فارســی مقالــه )چکیــده، مقدمــه، بدنــه، نتیجه‌گیــری و رفرنس‌هــا( نبایــد بیشــتر از  7000 کلمــه باشــد. می‌شــود در مجمــو
ح‌هــا و جــداول: حداقــل و حداکثــر اســتفاده از تعــداد ضــروری تصویــر، نمــودار و جــدول در مقالــه حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد بــا کیفیــت مناســب )تصاویــر بــا دقــت dpi 300 و بــا  - تصاویــر، نمــودار، طر

ح، جــدول و نمــودار، نبایــد بیشــتر از 15 مــورد باشــد(. ع، تعــداد: عکس/تصاویــر، نقشــه، طــر فرمــت jpg(، ذکــر منبــع و تعییــن محــل مناســب باشــند )تأکیــد می‌شــود در مجمــو
ج شود؛ مثال: )مأخذ: نگارنده / نگارندگان، 1396(. - عنوان جدول: بالا سمت راست به‌همراه مأخذ آن آورده شود )اگر جدول توسط نویسنده یا نویسندگان تنظیم شده باشد باید سال آن در

ج  ح‌هــا توســط نویســنده یــا نویســندگان تنظیــم شــده باشــند بایــد ســال آن در ح‌هــا: پاییــن ســمت راســت به‌همــراه  مأخــذ آن آورده شــود )اگــر تولیــدِ تصاویــر، نمــودار و طر - عنــوان تصاویــر، نمــودار و طر
شــود؛ مثــال:  )مأخــذ: نگارنــده / نگارنــدگان، 1396(.

شیوۀ ارجاعات
 • درون‌متنی فارسی و انگلیسی:

.)Niknami, 2017: 27( و )الف( ارجاع با یک نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی، 1396: 27
.)Niknami & Hessari, 2017: 27( و )ب( ارجاع با دو نویسنده: )نام‌خانوادگی نویسندگان، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و حصاری، 1396: 27

 .)Niknami et al., 2017: 27( و )ج( ارجاع با سه نویسنده و یا بیشتر: )نام‌خانوادگی نویسنده و همکاران، سال انتشار: صفحه(، مثال: )نیکنامی و همکاران، 1396: 27
• پایان متنی )کتاب‌نامه(:

کتاب: 
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. عنوان کتاب )ایتالیک(. جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ.

الف( ارجاع با یک نویسنده: شیپمان، كلاوس )1383(. تاریخ شاهنشاهی ساسانی. ترجمۀ فرامرز نجدسمیعی، تهران: انتشارات سازمان میراث‌فر هنگی، چاپ اول. مثال: 	
ب( ارجاع با دو نویسنده و یا بیشتر: مهریار، محمد و كبیری، احمد )1383(.  كنكاش در معبد آناهیتا كنگاور. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، چاپ اول.  	

- Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania.
مقاله: 

نام‌خانوادگــی نویســنده، نــام نویســنده / نویســندگان )ســال انتشــار(. »عنــوان مقالــه« )داخــل گیومــه(. عنــوان مجلــه )ایتالیــک(. محــل نشــر، شــمارۀ دوره یــا ســال مجلــه، شــمارۀ مجلــه، 
صفحه‌هــای مقالــه در مجلــه.

مثال:
الــف( ارجــاع بــا یــک نویســنده: خســروزاده، علیرضــا )1392(. »محوطه‌هــا و اســتقرارهای اشــکانی جزیــرۀ قشــم«. دو فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران. گــروه 

باستان‌شناســی دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه بوعلی‌ســینا، دورۀ ســوم، شــمارۀ 5، پاییــز و زمســتان، صــص: 100-79.
ب( ارجــاع بــا دو نویســنده و یــا بیشــتر: مترجــم، عبــاس و بلمكــی، بهــزاد )1388(. »بررســی و تحلیــل اســتقرارهای اشــكانی دامنه‌هــای شــمالی الونــد )همــدان(«. مجلــۀ مطالعــات باستان‌شناســی. 

دانشــگاه تهــران، دورۀ 1، شــمارۀ 1، تابســتان و پاییــز، صــص: 135-153.
- Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.

پایان‌نامه، رساله و گزارشات:
نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده /نویسندگان )سال انتشار(. »عنوان پایان‌نامه، رساله و گزارشات )داخل گیومه(«. محل انجام پژوهش: نام دانشگاه یا دستگاه )منتشر نشده(.

غ جدیــد در حــوزۀ جنوبــی رود ارس بــا بررســی مــوردی داده‌هــای  مثــال پایان‌نامــه یــا رســاله: رضالــو، رضــا )1386(. »ظهــور جوامــع بــا ســاختار پیچیــدۀ سیاســی و اجتماعــی در دوران مفــر
نشــده(.  )منتشــر  تربیت‌مــدرس  دانشــگاه  تهــران:  دکتــری،  رســالۀ  خســرو«.  قلعــه  باستان‌شناســی 

مثــال گــزارش: محمدی‌فــر، یعقــوب و مترجــم، عبــاس )1382(. »گــزارش بررســی باستان‌شناســی تویســرکان«. همــدان: آرشــیو اداره كل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و گردشــگری اســتان 
همــدان، )منتشــر نشــده(.

چاپ نهایی مقاله مشروط به تصویب نهایی هیأت تحریریه و تأیید داوران نشریه است.



هیأت تحریریه )به‌ترتیب حروف الفبا(:

کبرزاده داریوش ا
گردشگری کهن پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  گروه زبان‌های باستانی و متون  دانشیار 

راینهارد برنبک
گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین استاد 

ک سوزان پلا
گروه باستان‌شناسی دانشگاه برلین استاد 

هالی پیتمن
گروه تاریخ هنر دانشگاه پنسلوانیا استاد 

مرتضی حصاری
گردشگری گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر اصفهان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  دانشیار 

رضا رضالو 
گروه باستان‌شناسی دانشگاه محقق‌اردبیلی دانشیار 

محمدابراهیم زارعی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد 

ک آرکادیوش سولتیشیا
گروه انسان‌شناسی زیستی )/جسمانی باستان( دانشگاه ورشو استاد 

عباس مترجم
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا دانشیار 

کریمیان حسن 
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران دانشیار 

محمد مرتضایی
گردشگری گروه باستان‌شناسی دوران اسلامی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و  دانشیار 

یعقوب محمدی‌فر
گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا استاد 

سید رسول موسوی‌حاجی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه مازندران استاد 

حسن فاضلی‌نشلی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران استاد 

جواد نیستانی
گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس دانشیار 

 ] مدیر اجرایی و کارشناس علمی: دکتر خلیل‌الله بیک‌محمدی ]
کبری مدیر داخلی: حسن ا
طراح لوگو و نشانه: جمشید ملاپور
کردبچه ویراستار ادبیِ فارسی: دکتر لیلا 
ح‌الله یوسفی‌زُشک ویراستار انگلیسی: دکتر رو

»مطالعـــات  نشـــریۀ  دیـــدگاه   
ً
لزومـــا ج  منـــدر مقـــالات 

محتـــوای  مســـئولیت  و  نبـــوده  پارســـه«  باستان‌شناســـی 
اســـت. محتـــرم  نویســـندگان  برعهـــدۀ  مقـــالات 

کلیــه تصاویــر مقــالات نشــریه بــا ذکــر  اســتفاده از مطالــب و 
منبــع، بلامانــع اســت.

فصلنامۀ علمی مطالعات باستان‌شناسی پارســه
ســـال چـــهارم || شـــمارۀ 11 || بـــهار  1399

گردشگری صاحب امتیاز: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و 
مـــدیرمسـئول: مـــرتضی حــــصاری
ســــردبـــیر: یعقوب محمدی‌فر

با همکاری: دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه علم و فرهنگ، 
و دانشگاه برلین

فصلنامــۀ علمــی »مطالعــات باستان‌شناســی پارســه« دارای پروانــۀ 
کمیســیون  از   1396/04/26 به‌تاریــخ   79610 ‌شــمارۀ  انتشــار 

بررســی نشــریات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی می‌باشــد. 
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|| نخ‌ریسی، نمودی از مؤلفه‌های اقتصاد معیشتی... ||  7  ||

چکیده 
»ســردوک«‌ها در زمــرۀ مــواد فرهنگــی موردتوجــه و نیــاز اصلــی جوامــع رمــه‌دار و نیمه‌یکجانشــین و ازجملــه 
کــه ارتبــاط مســتقیم بــا الگــوی معیشــت و تولیــدات داخلــی درونــزای البســه و الیــاف جوامــع  آثــاری هســتند 
کــه در تحلیــل یافته‌هــای محوطه‌هــای باســتانی تفســیر می‌شــوند. محوطــۀ پشــت‌فرودگاه  اولیــه دارنــد 
دشــت ملایــر نیــز از ایــن خصیصــه مســتثنی نبــوده و تعــداد 123 ســردوک به‌دســت‌آمده در بیــن یافته‌هــای 
ایــن  ســردوک‌های  دارنــد؛  چشــمگیری  حضــور  فراوانــی،  و  گونــه  ازلحــاظ  آن،  باستان‌شــناختی  کاوش 
گــروه بــه دو زیرشــاخۀ  کــه هــر  کــرد  گــروه اصلــی محــدب و مخروطــی تقســیم  محوطــه را می‌تــوان در دو 
گونه‌شناســی  گــروه متوســط و خشــن قابــل تفکیــک و  کیفیــت ســاخت نیــز در دو  منقــوش و ســاده، و ازنظــر 
گیاهــی و در انــدازۀ مختلــف ســاخته شــده  گِل پختــه )ســفالی( بــا آمیــزۀ  هســتند. تمامــی ســردوک‌ها از جنــس 
کــه به‌واســطۀ وســیله‌ای نوک‌تیــز ایجــاد شــده اســت.  گــود هســتند  اســت؛ برخــی از ســردوک‌ها داری نقــوش 
گونه‌شناســی و مطالعــۀ ســردوک‌ها، و در وهلــۀ دوم، تحلیــل الگــوی  هــدف ایــن پژوهــش در وهلــۀ اول، 
معیشــت وابســته بــه تولیــد منســوجات تپــۀ پشــت‌فرودگاه خواهــد بــود. تعــداد قابل‌توجــه ســردوک‌های تپــۀ 
کاربــرد آن در تولیــد نــخ می‌توانــد بــا تحلیــل آن بــر الیــاف تولیدشــده و چگونگــی ســازماندهی  پشــت‌فرودگاه و 
رویکــرد  بــا  و  تطبیقــی  مطالعــات  مبتنی‌بــر  حاضــر،  پژوهــش  روش  نمایــد.  شــایان  کمــک  تولیــد،  ایــن 
توصیفی-تحلیلــی، در پــی پاســخ بــه ایــن پرسش‌هاســت: ســردوک‌های مکشــوف تپــۀ پشــت‌فرودگاه از 
گونــه و فرم‌هایــی تشــکیل ‌شــده و باتوجــه بــه نــوع فــرم و اندازه‌هــا در تولیــد چه‌نــوع نخ‌هایــی مــورد  چــه 
اســتفاده بــوده اســت؟ بــا توجــه بــه نــوع نیمه‌یکجانشــینی جوامــع تپــۀ پشــت‌فرودگاه و فراوانــی ســردوک‌ها، 
تولیــد منســوجات در ایــن محوطــه بــرای مصــارف محلــی و داخلــی و یــا برونــزا و دادوســتد فرامنطقــه‌ای بــوده 
گلّــه‌داری  کوچ‌رویــی و شــیوۀ تولیــد اقتصــادی متکی‌بــر  اســت؟ باتوجــه بــه نــوع اســتقرار نیمه‌یکجانشــین و 
گرس‌مرکــزی و نیــز مشــخصاً محوطــۀ تپه‌پشــت‌فرودگاه، به‌نظــر می‌رســد براســاس تنــوع  جوامــع اولیــۀ زا
گونه‌هــا، عمدتــاً ایــن ســردوک‌ها  کیفیــت ســاخت، فــرم و انــدازۀ  ســردوک‌های ایــن محوطــه در نــوع مــواد، 

در الیــاف پشــم بــرای مصــارف محلــی و دادوســتد فرامنطقــه‌ای در تأمیــن نیازهــای اولیــه بــوده اســت.
کلیدواژگان: نوسنگی جدید، مس‌وسنگ، تپۀ پشت‌فرودگاه، گونه‌شناسی، سردوک.
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||  8  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

مقدمه 
گِل پختــه، اســتخوان، چــوب  کــه عمدتــاً از جنس‌هــای ســنگ،  »ســردوک«‌ها اشــیاء و مــواد فرهنگــی هســتند 
کــه نخســتین نمودهــا و شــواهد باســتانی از مراحــل مختلــف  ــا دســت، ســاخته و شــکل داده شــده‌اند  و... ب
ــا الگــوی  ــف انســانی در محوطه‌هــای باســتانی ب ــه می‌دهنــد. بررســی جوامــع مختل تولیــد منســوجات را ارائ
کارکــردی  معیشــت دامــداری، مطالعاتــی از مراحــل تولیــد الیــاف را آشــکار می‌ســازد. در ایــن بیــن، ویژگی‌هــای 
کاربــری آن‌هــا بــرای تولیــد الیــاف، از اهمیــت قابل‌توجهــی برخــوردار اســت. در ایــن  ســردوک‌ها براســاس 
راســتا، بررســی شــواهد باستان‌شــناختی ماننــد اثرمُهرهــا و منابــع تصویــری و مکتــوب بــا محوریــت موضوعــی 
ریســندگی و تولیــد الیــاف، عوامــل مختلفــی جهــت ارائــۀ چگونگــی اســتفاده از ســردوک‌های نخ‌ریســی بــرای 
 )Ebla( تولیــد الیــاف را در اختیــار قــرار می‌دهنــد؛ به‌طــور مثــال، متــون اواســط هــزارۀ ســوم از محوطــۀ اِبــا
در بین‌النهریــن و یافته‌هــای تصویــری عیلامــی )تصویــر 1( و مکان‌هــای دیگــر از ایــران، براســاس منابــع 
باستان‌شــناختی )اثرمُهرهــا و منابــع مکتــوب( ضمــن ارائــۀ چگونگــی عملکــرد ســردوک‌ها و تولیــد الیــاف، 
ــتانی  ــواهد باس ــر ش ــخ و دیگ ــن نُس ــد. همچنی ــخص می‌کنن ــه مش ــد البس ــوان تولی ــی را به‌عن ــت نخ‌ریس اهمی
کــرده اســت؛ بــرای مثــال،  جایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی بــرای الیــاف و تولیــد منســوجات را فراهــم 
ــاع،  ــک مت ــوان ی ــط به‌عن ــوجات را نه‌فق ــا و منس ــت پارچه‌ه ــتانی، اهمی ــواهد باس ــل ش ــی و تحلی ــواهد متن ش
کــه   )Biga & Pomponio, 1990( بلکــه به‌عنــوان خــراج و پرداختــی درمقابــل یــک خدمــت ارائــه می‌دهنــد
گلّــه‌داری جوامــع انســانی بــرای  درنهایــت الگویــی از معیشــت و شــیوۀ تولیــد اقتصــادی متکی‌بــر فرآورده‌هــای 

مصــارف محلــی و دادوســتد فرامنطقــه‌ای در تأمیــن نیازهــای اولیــه بــوده اســت. 
گونه‌شناســی ســردوک‌ها اطلاعــات ذی‌قیمتــی از چگونگــی فرآینــد نخ‌ریســی را از بافت‌هــای  تحلیــل و 
گونه‌شناســی روشــمند ایــن نــوع از یافته‌هــای فرهنگــی  باســتانی به‌دســت می‌دهــد، امــا نیازمنــد ایجــاد 
گونه‌شناســی و دســته‌بندی در نــوع فــرم و اندازه‌هــا، روشــی مؤثــر بــرای مشــخص‌کردن  باســتانی اســت. 
ســردوک‌‌های نخ‌ریســی در چگونگــی عملکــرد آن‌هــا را فراهــم مــی‌آورد. شــکل، نــوع و انــدازۀ ظاهــری هــر 
ســردوک، ارتبــاط مســتقیمی بــا نــوع تولیــد و تابیــدن و ریســیدن نــخ دارد؛ بنابرایــن گونه‌شناســی‌های ظاهــری 
کارکــردی ســردوک‌ها از دیگــر راه‌هــای شــناخت نــوع نخ‌ریســی و دیگــر مراحــل پروســۀ تولیــد منســوجات  و 
کارکــردی، راه بســیار مؤثــر ویژگی‌هــای الیــاف تولیــد  گونه‌شناســی شــکلی، ظاهــری و  اســت؛ بــرای مثــال، 
کتــان و...( از  و استفاده‌شــده و محصــول نهایــی تولیدشــده از نــخ و یــا الیــاف )ماننــد: پشــم، ابریشــم، 
طریــق نخ‌ریســی در تولیــد البســه را ارائــه می‌دهــد. در ایــن بیــن، »وزن« ســردوک‌ها از مهم‌تریــن عوامــل 
گرفتــه می‌شــود. درنهایــت، ســردوک‌ها بایــد  مشــخص‌کنندۀ ویژگی‌هــای الیــاف تولیــد و تابیده‌شــده درنظــر 
در دســته‌های معنــاداری تعیین‌کننــدۀ عمــل ریســیدن و تولیــد منســوجات قرارگیرنــد کــه طبقه‌بندی‌هــا آن‌هــا 

کاربــری ســردوک اســت. کــه مشــخص‌کنندۀ  براســاس تعییــن ویژگی‌هــا و یــا ترکیــب ویژگی‌هایــی 
از دیگــر راهکارهــای شــناخت چگونگــی اســتفاده از ســردوک‌ها و فرآینــد تولیــد نــخ، تطبیــق یافته‌هــای 
ســردوک‌ها  اســت.  قوم‌باستان‌شناســی«  »مطالعــات  به‌کمــک  باســتانی  محوطه‌هــای  از  باستان‌شناســی 
بــرای  قیــاس  مطابق‌تریــن  تعییــن  بــرای  منســوجات  تولیــد  درمــورد  باستان‌شــناختی  اطلاعــات  دیگــر  و 
کــوچ‌رو )عشــایر( امــروزی در  ســازماندهی بخش‌هــای تولیــد فرآوری‌هــای دامــی )برگرفتــه از پشــم( در جوامــع 
محــل مطالعــه، بــا ایــن الگوهــا مقایســه می‌شــوند. ایــن الگوهــا همچنیــن اجــازۀ پیش‌بینــی و نتیجه‌گیــری از 
روی مطالعــات مقیــاس کوچــک تــا بررســی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بــرای تغییرات دوره‌ای در ســازمان 
تولیــد را ترســیم می‌کننــد. بنابــر آنچــه توصیــف شــد، »ســردوک«‌ها در زمــرۀ مــواد فرهنگــی موردتوجــه و نیــاز 
کــه ارتبــاط مســتقیم بــا الگــوی معیشــت و  اصلــی جوامــع رمــه‌دار و نیمه‌یکجانشــین و ازجملــه آثــاری هســتند 
کــه در تحلیــل محوطه‌هــای باستان‌شناســی  تولیــدات داخلــی درونــزای البســه و الیــاف جوامــع اولیــه دارنــد 
گزینــه مســتثنی نبــوده و بــا تعــداد 123  تفســیر می‌شــوند؛ محوطــۀ پشــت‌فرودگاه دشــت ملایــر نیــز از ایــن 
ــه و  گون ــاظ  ــناختی آن از لح کاوش باستان‌ش ــای  ــن یافته‌ه ــت‌آمده در بی ــته( به‌دس ــالم و شکس ــردوک )س س
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کــه جامعــۀ آمــاری و هــدف مطالعاتــی ایــن پژوهــش را بــه ‌خــود اختصــاص  فراوانــی، حضــور چشــمگیری دارنــد 
کــه در ادامــه بــه تحلیــل و تفســیر آن پرداختــه خواهــد شــد.  داده اســت 

 اهــداف و ضــرورت پژوهــش: هــدف ایــن پژوهــش در وهلــۀ اول، گونه‌شناســی و مطالعــۀ ســردوک‌ها، و 
در وهلــۀ دوم، تحلیــل الگــوی معیشــت در تولیــد منســوجات تپــۀ پشــت‌فرودگاه خواهــد بــود. باتوجه بــه تعداد 
کاربــرد آن در تولیــد نــخ و نتیجتــاً البســه، می‌تــوان بــه تحلیــل  قابل‌توجــه ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه و 
کمــک شــایان نمــود. هــدف اصلــی ایــن جســتار، مطالعــه و  آن بــر الیــاف تولیدشــده و ســازماندهی ایــن تولیــد 
بررســی الگــوی معیشــتی جوامــع حاضــر در ادوار مختلفــی نوســنگی جدیــد و مس‌وســنگ تپــۀ پشــت‌فرودگاه 
مبتنی‌بــر گونه‌شناســی و کارکــرد ســردوک‌های مکشــوف از کاوش باستان‌شــناختی ایــن محوطــه خواهــد بــود؛ 
تحقیــق ارائه‌شــده، ‌قصــد اشــاره بــه نتایــج طبقه‌بنــدی اطلاعــات، قابل‌مقایســۀ ســردوک‌ها ازطریــق مطالعات 
تولیــد الیــاف بــا اســتفاده از ســردوک‌های نخ‌ریســی و دیگــر اطلاعــات موجــود بــا تمرکــز بــر نخ‌ریســی پشــم دارد 

کــوچ‌رو معاصــر به‌طــور وســیع مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد.   کــه براســاس شــواهد جانــوری و حتــی جوامــع 
پیشِ‌روســت؛  پرســش‌های  بــه  پاســخ  پــی  در  حاضــر  نوشــتار  پژوهــش:  فرضیــات  و  پرســش‌ها 
گونــه‌ و فرم‌هایــی تشکیل‌شــده و بــا توجــه بــه نــوع فــرم و  ســردوک‌های مکشــوف تپــۀ پشــت‌فرودگاه از چــه 
اندازه‌هــا در تولیــد چــه نــوع نخ‌هایــی مــورد اســتفاده بــوده اســت؟ بــا توجــه بــه نــوع نیمه‌یکجانشــینی جوامــع 
تپــۀ پشــت‌فرودگاه و فراوانــی ســردوک‌ها، آیــا تولیــد منســوجات در ایــن محوطــه برای مصارف محلــی و داخلی 
و یــا بــرون‌زا و دادوســتد فرامنطقــه‌ای بــوده اســت؟ مفــروض اســت بــا توجــه بــه نــوع اســتقرار نیمه‌یکجانشــین 
گرس‌مرکــزی و نیــز مشــخصاً تپــۀ  گلّــه‌داری جوامــع اولیــۀ زا کــوچ‌روی و شــیوۀ تولیــد اقتصــادی متکی‌بــر  و 
کیفیــت  پشــت‌فرودگاه، به‌نظــر می‌رســد باتوجــه بــه تنــوع ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه در نــوع مــواد، 
ســاخت، فــرم و انــدازۀ گونه‌هــا، عمدتــاً ایــن ســردوک‌ها در الیــاف پشــم بــرای مصــارف محلــی و گاهــی در قلمرو 

حرکتــی خــود جهــت دادوســتد فرامنطقــه‌ای در تأمیــن نیازهــای اولیــه بــوده اســت.
ــه  ــیِ برگرفت ــرد توصیفی-تحلیل ــا رویک ــی و ب ــات تطبیق ــر مطالع ــش مبتنی‌ب ــن پژوه ــش: ای روش پژوه
صورت‌گرفتــه  مطالعــات  بررســی  بــا  پشــت‌فرودگاه،  تپــۀ  باستان‌شــناختی  کاوش  میدانــی  یافته‌هــای  از 
کتابخانــه‌ای و میدانــی انجــام یافتــه اســت. در  گونه‌هــای مختلــف ســردوک بــا رویکــرد دو شــیوۀ  بــرروی 
کــوچ‌رو و چگونگــی معیشــت و نحــوۀ اســتفاده  کتابخانــه‌ای بــه بررســی و تحلیــل مبانــی نظــری جوامــع  روش 
گزارشــات و پژوهش‌هــای مختلــف صورت‌گرفتــه در  از ســردوک‌ها در فرآینــد تولیــد الیــاف پرداخته‌شــده و 
چگونگــی عملکــرد ســردوک‌ها را مــورد مطالعــه قرار داده و در این راســتا از پژوهش‌های انجام‌شــده درراســتای 
گرفتــه، بــه  کــه به‌صــورت میدانــی صــورت  موضــوع پژوهــش نیــز بهره‌منــد بــوده اســت. امــا در روش دوم 
کــه از  بررســی و تحلیــل ســردوک‌های به‌دســت‌آمده از تپــۀ پشــت‌فرودگاه از دورۀ نوســنگی تــا مس‌وســنگ 
کاوش علمــی ایــن محوطــه به‌دســت آمــده، پرداختــه شــده اســت. در ایــن بخــش، بــه طراحــی، گونه‌شناســی، 
دســته‌بندی ســردوک‌ها به‌لحــاظ شــکل ظاهــر‌ی و وزنــی هریــک از ادوار تاریخــی یادشــده پرداختــه و ســپس 

آن‌هــا را مــورد تحلیــل قــرار داده اســت. 

پیشینۀ‌ پژوهش
کیمبــرو«  از مطالعــات صورت‌گرفتــه درمــورد فرآینــد تولیــد نــخ و منســوجات، می‌تــوان بــه پژوهــش »کریســتین 
بــه ســال 2006 م. بــرروی ســردوک‌ها و چگونگــی تولیــد نســاجی در هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد بین‌النهریــن 
رویکــرد  بــا  پایان‌نامــه در 8 فصــل  قالــب  ایــن پژوهــش در  کــرد.  اشــاره   )Kimbrough, 2006( شــمالی
کــه از مطالعــات جامــع بــرروی  قوم‌باستان‌شناســانه بــه تحلیــل ریســندگی و انــواع ســردوک‌ها پرداختــه اســت 
انــواع ســردوک‌ها و چگونگــی فرآینــد نخ‌ریســی به‌شــمار می‌آیــد. از پژوهش‌هــای دیگــر مرتبــط بــا موضــوع 
گونه‌شناســی ســردوک‌های  ســردوک در قالــب پایان‌نامــه، می‌تــوان بــه‌ ‌پژوهشــی تحت‌عنــوان »بررســی و 
کــه بــه بررســی ســردوک‌های دورۀ مس‌وســنگ حوضــۀ رودخانــۀ  کــرد  محوطــۀ مس‌وســنگ چــارآرو« اشــاره 
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تصویر 1. سنگ‌نگارۀ زن ایلامی و ندیمۀ دورۀ عیلام درحال ریسیدن نخ )محمدپناه، 1392(.

کــه نتایــج آن در قالــب یــک مقالــه انتشــار یافتــه اســت )حصــاری  ســیمره پرداختــه )محمدیارلــو، 1390( 
دورۀ  ســردوک‌های  از  نمونــه  معرفــی 21  و  گونه‌شناســی1  ضمــن  پژوهــش  ایــن  در  همــکاران، 1392(.  و 
مس‌وســنگ محوطــۀ چــارآرو بــا بهره‌منــدی از رویکــرد قوم‌باستان‌شناســی بــه چگونگــی اســتفاده از انــواع 
ســردوک‌ها در دورۀ مذکــور پرداختــه شــده اســت. در پژوهشــی دیگــر، براســاس تغییــر در فن‌آوری‌هــای و 
ســردوک‌های  حــدود 4500-2500 ق.م.،  تاریــخ  از  ایــران  فــات  در  اســتفاده  مــورد  ســردوک‌های  شــکل 
ــن  ــت )Good, 2012(. همچنی ــه اس گرفت ــرار  ــه ق ــران موردمطالع ــتانی ای ــای باس ــت‌آمده از محوطه‌ه به‌دس
غ جنــوب لوانــت مــورد  ازســوی »هایدکمــپ« )Heidkamp, 2018( ســردوک‌های نوســنگی تــا دورۀ مفــر
گرفتــه اســت. در جدیدتریــن مطالعــه توســط »نِلســون« و همکارانــش، تحت‌عنــوان  ــرار  بررســی و تحلیــل ق
»ردیابــی حرکت‌هــای جمعیتــی در آســیای شــرقی ازطریــق زبان‌شناســی و باستان‌شناســی تولیــد نســاجی« 
غ به‌دســت‌آمده از  )Nelson et al., 2020( بــه مطالعــۀ انــواع ســردوک‌های دوره‌هــای نوســنگی تــا مفــر

ــره، مغولســتان( پرداختــه شــده اســت. کُ نواحــی مختلــف آســیای شــرقی )ژاپــن، 

مبانی نظری: اقتصاد معیشتی مبتنی‌بر رمه‌داری
در تعریفــی جامــع، معیشــت این‌گونــه تعریــف شــده اســت: »معیشــت عبــارت‌ اســت از ســازگاری و تفاهم نهایی 
انســان بــا شــرایط محیــط بــرای رفــع نیازهــای اساســی و اولیــه او، یعنــی: غــذا، پوشــاك، مســكن، امنیــت در 
واحــد زمــان« )مســتوفی‌الممالكی، 1377: 133(. اقتصــاد دامــداری و شــیوۀ كوچ‌نشــینی، کهن‌تریــن و اولیــن 
كــه ســابقه‌ای بیــش از چندهــزار ســال دارد و چنیــن معیشــتی، زمینــه را بــرای  معیشــت تولیــد به‌شــمار مــی‌رود 
بهره‌بــرداری از محیــط فراهــم آورده اســت )همــان: 173(. همچنیــن یكــی از مهمتریــن روش‌هــای معیشــت 
کــه درواقــع برمبنــای  جوامــع مختلــف انســانی برمبنــای اســتقرار موقــت و یــا فصلــی )نیمه‌یکجانشــین( بــوده 
تكیه‌‌بــر عناصــر طبیعــی و بهره‌بــرداری از آن به‌واســطۀ اهلی‌ســازی حیوانــات و رمــه‌داری اســتوار بــوده اســت؛ 
كــه بــرای چَــرای رمه‌هــای خــود در ایــن  گــوران جوامــع شبان‌پیشــه‌ای حضــور داشــته‌اند  همچنانك‌ــه در تپــه 
محــل و در كلبه‌هــای كوچــك چوبــی زندگــی میك‌رده‌انــد. ایــن موضــوع بــا نحــوۀ زندگی نیمهك‌وچ‌گرهای ســایر 
کــه نمودهــای آن از دیگــر محوطه‌‌هــای  گرس‌مرکــزی نیــز مطابقــت دارد )رفیع‌فــر و قربانــی، 1385(  مناطــق زا
گــپ و  شــاخص نیمه‌یکجانشــینِ نوســنگی جدیــد، همچــون: تپــه ســراب، ســه‌گابی، رواهُــل، ده‌حاجــی، قلا

ک. بــه: بیک‌محمــدی و همــکاران، 1397: 76(.   تپــۀ پشــت‌فرودگاه شــناخته و ارائــه شــده اســت )ر. 
کــه انســان‌ها  کــرده اســت، یکــی از روش‌هــای شــاخص معیشــتی  آنچــه مطالعــات باستان‌شــناختی ارائــه 
بــرای حیــات و ادامــۀ زندگــی خــود برگزیده‌انــد، دامــداری و رمــه‌داری بــوده؛ آن‌هــم نَــه به‌صــورت ثابــت، بلكــه 
ک. بــه: Abdi, 2002(. شــواهد  كــه بــه آن »كوچ‌گــری رمــه‌داری« اطــاق می‌گــردد )ر.  به‌شــیوۀ متحــرك 
كــه هیــچ جامعــۀ دامــدارِ خالــص و مطلقــی وجــود  ح میك‌ننــد  ــه مطــر تاریخــی و قوم‌باستان‌شناســی این‌گون
كــه تولیــدات فرآورده‌هــای غیردامــی همــواره به‌عنــوان بخــش مهمــی از رژیــم غذایــی و  نــدارد؛ بــه ایــن دلیــل 
گــردش ســالانه  اقتصــاد رمــه‌داران اســت، و فعالیت‌هــای مشــاركتی جهــت دســتیابی بــه آن‌هــا تاحــد زیــادی در 



|| نخ‌ریسی، نمودی از مؤلفه‌های اقتصاد معیشتی... ||  11  ||

ــزاده« )1383:  ــاس علی ــدگاه »عب ــر از دی ــیری دیگ ــا در تفس ــت )Spooner, 1971: 201( و ی ــه اس ــكل‌ یافت ش
کشــاورزی  کامــاً شــبانی وجــود نداشــته، زیــرا تولیــدات غیرشــبانی به‌ویــژه محصــولات  63( هیــچ‌گاه جامعــۀ 
کــه نمــود آن‌را می‌تــوان در تولیداتــی ماننــد ســفال  کوچ‌نشــین‌ها بــوده اســت؛  همیشــه بخشــی از رژیــم غذایــی 
کــرد. ایــن تولیــدات  ــواع مختلــف دســت‌بافته‌ها( مشــاهده  ــه نخ‌ریســی )ماننــد ان درکنــار تولیــدات وابســته ب
کــه در  به‌نوعــی از خصایــص و مؤلفه‌هــای ذاتــی اقتصــاد معیشــتی جوامــع نیمه‌یکجانشــین رمــه‌دار اســت 
ــاد نداشــته و  قالــب »صنایع‌دســتی« معرفــی می‌شــوند. تولیــدات صنایع‌دســتی احتیــاج بــه ســرمایه‌گذاری زی
مــواد اولیــۀ آن از محــل زندگــی‌ ایــن جوامــع تأمیــن می‌شــود و به‌لحــاظ عدم نیــاز به تخصصِ فنی و پیشــرفته، 
کمتریــن هزینــه بــه تولیــد آن اقــدام نمــود. وجــود صنایع‌دســتی در بیــن اقــوام  ــا اندكــی آمــوزش و  می‌تــوان ب
نیمه‌یکجانشــین رمــه‌دار جهــت بــرآورده کــردن بخشــی از نیازهــای داخلــی و همچنیــن بــرای عرضــۀ تولیدات 
بــه بــازار جهــت رفــع نیازمندی‌هــای خانــوار، نشــان‌دهندۀ اهمیــت و نقــش آن اســت. مشــخصات عمــدۀ 
کــوچ‌رو را می‌تــوان این‌چنیــن برشــمرد: 1- ســادگی تهیــۀ ابــزارآلات،  صنایع‌دســتی جوامــع نیمه‌یکجانشــین و 
كالاهــای تولیدشــده، 3- خودکفایــی در تأمیــن مــواد اولیــه و درونــزا بــودن  2- خودمصــرف بــودن عمــدۀ 
کار درونــزا و وابســته بــه خانوارهــا در تولیــد )کــه در ایــن بیــن، زنــان عمده‌تریــن  تهیــه و تولیــد آن، 4- نیــروی 
کار تولیدگــران در ایــن نــوع از اقتصــاد معیشــتی به‌شــمار می‌رونــد(، 5- متغیــر بــودن نــوع و میــزان  نیــروی 
کــه در این‌میــان تولیــدات وابســته بــه منســوجات )البســه و...( مهم‌تریــن  تولیــدات برحســب فصــول، و... 
کــه صنایع‌دســتی از مکانیســم‌های  کــرد  صنایع‌دســتی به‌شــمار مــی‌رود؛ درنهایــت این‌چنیــن می‌تــوان عنــوان 
كــه به‌عنــوان فعالیــت تولیــدی مكمــل و جدانشــدنی در زندگــی آن‌هــا ریشــه  اقتصــاد باســتان به‌شــمار مــی‌رود 

داشــته اســت )مشــیری و مولایی‌هشــجین، 1379: 188-169(. 
بــا اندکــی تســامح، تولیــدات صنایع‌دســتی جوامــع نیمه‌یکجانشــین از لحــاظ مصــرف بــه دو دســتۀ اصلــی 
كــه مــورد مصــرف خانــوار و عمومــاً جهــت مصــرف  قابــل تقســیم‌بندی اســت: نخســت، آن‌دســته از مــواردی 
كــه به‌قصــد فــروش و عرضــۀ فرادســتی و  ــزا تولیــد و اســتفاده می‌شــود؛ و دیگــری، آن‌دســته از مــواردی  درون
منطقــه‌ای ]درجهــت تأمیــن و رفــع نیازهــای برونــزای خــود[ تولیــد می‌شــوند. در این‌زمینــه، مــواد اولیــۀ مــورد 
کشــک و...( آن‌هــا به‌دســت می‌آیــد. صنایع‌دســتی  مصــرف، از محصــولات دامــی )پشــم، مــو، روده، پوســت، 
ــن  ــتی در ای ــولات صنایع‌دس ــی محص ــه تمام ــت؛ البت ــی آن‌هاس ــولات دام ــه محص ــته ب ــتر وابس ــاز بیش موردنی
کــه از جملــۀ مهمتریــن آن‌هــا می‌تــوان بــه امــوری چــون:  جوامــع بــه مــوارد یادشــده محــدود نمی‌شــود؛ 

.)Hole, 1987: 125-126( کــرد گلیم‌بافــی و... نیــز اشــاره  ســفالگری، 
گرس‌نشــینان  گوســفند« از دوران پیشــین در صنایــع بافندگــی به‌ویــژه زا الیــاف و مصالــح نســاجی »پشــم 
گوســفند از دوران نوســنگی آغاز شــده و انواع حیوانات اهلی  مورد اســتفاده بوده اســت. اهلی‌ســازی و پرورش 
کوسیســتم حیوانــی و نباتــی هریــک از  دیگــر )ماننــد: بــز و شــتر نیــز( در دوره‌هــای مختلــف و واپســین براســاس ا
مناطــق بــرای تهیــۀ الیــاف پرورش‌یافتــه اســت. زندگــی شــبانی و اهلی‌ســازی حیوانــات باعــث به‌وجــود آمــدن 
صنایع‌دســتی و اقتصــاد مبتنی‌بــر پایــۀ ریســندگی و بافندگــی را بــه‌روی انســان در دوران روستانشــینی و بعــد 
کــه  گیاهــی هســتند  کــه در تولیــد الیــاف مورداســتفاده بــوده، الیــاف  گشــوده اســت. از انــواع دیگــر مــوادی  از آن 
به‌طــور مثــال، در دوران مختلــف نوســنگی بــرای تهیــۀ انــواع ســبدها از حصیر و ریســمان اســتفاده شــده اســت. 
براســاس نتایــج تحقیقــات صورت‌گرفتــه، بررســی شــواهد ابــزار در تولیــد منســوجات می‌توانــد بــا اشــاره بــر 
کالاهــای تولیدشــده  کمــک نمایــد. تحلیــل مجموعــه  کالاهــای تولیدشــده و ســازماندهی ایــن صنایع‌دســتی 
ــا تولیــدات درونــزا بــرای مصــارف  در دورۀ نوســنگی و مس‌وســنگ می‌توانــد نشــانه‌هایی راجــع بــه این‌کــه آی
ــد.  کن ــم  ــت را فراه ــوده اس ــرد ب ــه‌ای و دوربُ ــای فرامنطق ــا تجارت‌ه ــه‌ای و ی ــز منطق ک ــرف در مرا ــی، مص محل
درنهایــت -تولیــد الیــاف- اهمیــت تولیــدات جوامع رمه‌دار و اقتصاد و توســعۀ جوامع نیمه‌یکجانشــین در این 
 Danti, 2000; Danti & Zetter, 1998, Kouchoukos, 1998; Wilkinson,( ادوار را دربر داشته است
2003(. عمــدۀ تحقیقــات اخیــر ازطریــق مطالعــۀ بقایــای جانــوری بــه بررســی تولیــدات اقتصــاد مبتنی‌بــر 
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 Danti, 2000;( گاهــی بررســی‌های الگوهــای اســتقراری رمــه‌داری )Zeder, 1998( پرداخته‌انــد؛ همچنیــن 
Danti & Zettet, 1998; Wilkinson, 20003; 2004( نیــز ســعی‌ بــر تعییــن ســازماندهی‌های اقتصــاد 
معیشــتی جوامــع اولیــه نیــز داشــته‌اند؛ لازم بــه یادآوری‌ســت هیچ‌یــک از ایــن منابــع، دلیــل اساســی در درک 
فرآینــد تولیــد منســوجات را به‌صــورت یکپارچــه ارائــه نکرده‌انــد و در اذهــان، همــواره شــکافِ عمیقــی در درک 

ســهم ایــن تولیــد در معیشــت چنیــن جوامعــی داشــته اســت.
گیاهــی بــه نــخ، »ریســندگی« نامیــده می‌شــود؛ ریســندگی بــر ســه اصــل مهــم  تبدیــل الیــاف حیوانــی یــا 
کشــش و موازی‌کــردن الیــاف بــا دســت، ۲. تــاب‌دادن الیــاف بــا چرخــش ســردوک،  اســتوار اســت: 1. ایجــاد 
کــه محصــول نهایــی ا‌ســت )تصویــر 2(. فرآینــد تولیــدِ نهایــی محصــولات  ۳..پیچیــدن الیــاف و تولیــد نــخ 
کالاهــا دارای ویژگی‌هایی اســت که در یافته‌های باستان‌شــناختی مورد بررســی  الیــاف برخــاف تولیــد دیگــر 
کــه به‌طــور  و تحلیــل قــرار می‌گیرنــد. نخســت، مــواد استفاده‌شــده بــرای تولیــد منســوجات ماننــد پشــم، 
گســترده در دســترس و به‌راحتــی قابل‌حمــل بــوده و ابــزار و تکنیک‌هایــی ســاده و بــه‌دور از پیچیدگی‌هــای 
فناورانــه بــرای تبدیل‌شــدن بــه البســه و منســوجات هســتند؛ برخــاف تولیــدات صنایع‌دســتی دیگــر، ماننــد 
ک خــاص و به‌راحتــی قابل‌حمــل و اســتخراج مــواد آن، ابــزار و تکنیک‌هــا، به‌طــور  کــه نیازمنــد خــا »ســفال« 
کــه عمــاً بــرای  وســیعی میســر و در دســترس نبــوده و نیازمنــد شــرایط خــاص تولیــد و پخــت و احیــاء بــوده 
جوامــع نیمه‌یکجانشــین امــری دشــوار به‌شــمار می‌آمــده اســت؛ امــا درمقابــل، تولیــد البســه قابل‌انجــام در 
خانه‌هــا و یــا حتــی در چادرهــا  نیــز میســر و دارای دشــواری و نیازمنــد ابــزار و مــواد پیچیــده‌ای نبــوده اســت. 
دوم، الیــاف به‌راحتــی بــه اجــزای دیگــر تبدیــل می‌شــوند و حتــی تولیدگــران ممکــن بــوده یــک یــا چنــد 
مرحلــه از فرآینــد تولیــد را انجــام دهنــد؛ ولــی نیــازی در تکمیــل تمامــی مراحــل آن در همــان مــکان نداشــته 
کمبــود دلایــل  باشــد. ویژگــی ســوم، در بررســی تولیــد الیــاف و نخ‌ریســی در مطالعــات باستان‌شناســی، 
اصلــی و نخســتین تولیــد اســت. عمومــاً محصــولات تولیــد شــده از الیــاف در نهشــته‌های باســتانی به‌خوبــی 
ج از آن در  حفــظ نشــده‌اند؛ بنابرایــن نمونه‌هــای بســیار انــدک فرآینــد تولیــد الیــاف و محصــولات مســتخر
ل و اســتنباط‌ها‌ی فرعــی، ماننــد تولیــد الیــاف و یــا  کــه عمدتــاً از میــان اســتدلا گرفتــه اســت؛  دســترس قــرار 
ازطریــق ابــزار تولیــدی ماننــد ســردوک‌های نخ‌ریســی به‌دســت می‌آینــد. درنهایــت مطالعــۀ ســردوک‌ها و 
ــرای بررســی روشــمند تولیــد الیــاف و  ــکات آغازیــن ارزشــمندی ب گونه‌شناســی و تحلیــل آن از ن توصیفــات 
کــه ســردوک‌ها در دســترس‌ترین مــواد فرهنگــی بالقــوه‌ای  البســه در باستان‌شناســی را فراهــم می‌ســازد؛ چرا
کــه می‌توانــد در بررســی و تحلیــل صنایع‌دســتی ریســندگی و بافندگــی در ادوار مختلــف  به‌شــمار می‌رونــد 
ــکاران،  ــاری و هم ــد )حص گیرن ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــع- م ــه از جوام گون ــن  ــت ای ــراً معیش ــتانی و -منحص باس

.)84-86 :1392

تصویــر 2. نمایــی از عملکــرد ســه‌گانۀ )1. ایجــاد کشــش و مــوازی کردن الیاف، ۲. تــاب‌دادن الیاف، ۳..پیچیدن 
الیاف و تولید نخ( یک ســردوک )محمدیارلو، 1390: 168(‌.



|| نخ‌ریسی، نمودی از مؤلفه‌های اقتصاد معیشتی... ||  13  ||

ــالا وســط و پاییــن( براســاس  ــواع ســردوک )محــل قرارگیــری ســرِ ســردوک در ب گونه‌هــای مختلــف ان تصویــر 3. 
.)Good, 2012: 112, fig. 1( کاربــری آن جهــت ریســیدن نــخ عملکــرد و 

گونه‌های مختلف سردوک و مؤلفه‌های عملکرد و کاربرد آن در فرآیند تولید الیاف
براســاس معیارهای بیان‌شــده، ســردوک‌ها به‌عنوان دســته‌ای از مصنوعات )ســاختۀ دســت انســان( هســتند 
کــه  گِل پخته‌شــده و یــا ســنگ ســاخته شــده‌اند  کــروی از  ــاً به‌صــورت اشــکال هرمــی، مخروطــی و  کــه عمدت
دارای یــک اهــرم یــا میلــه جهــت چرخــش و حرکــت بــوده کــه می‌تــوان ســاختمان کلّی آن ‌را از دو قســمت »ســر« 
کــه طــی  کــه به‌نظــر می‌رســد ایــن دســته‌ یــا اهرم‌هــای چرخشــی، از جنــس چــوب بوده‌انــد  و »میلــه« برشــمرد، 
گِلــی پخته‌شــده‌ به‌جــا مانــده اســت. ســردوک‌ها براســاس دو عامــل  زمــان از بیــن رفتــه و فقــط ســرِ ســنگی و 
ک. بــه: Parson, 1972; 1975(. شــکل  طبقه‌بنــدی می‌شــوند؛ »شــکل ظاهــری« و »عملکــرد« آن‌هــا )ر. 
ظاهــری ســردوک‌ها نقــش تعیین‌کننــده‌ای بــر نــوع و نحــوۀ ریســیدن نــخ ایفــا می‌کنــد و عملکــرد ســردوک را در 
دل خــود نهفتــه دارد کــه ســرِ ســردوک در  قســمت فوقانــی، میانــی یــا تحتانــی اهــرم چرخــش )چوب( قــرار گیرد 

کــه در ادامــه بررســی و تفســیر خواهــد شــد.  ،)Good, 2012: 112( ،)3 تصویــر(

کــروی و نیم‌گوی‌هــا و نیــز انــواع مخروطی‌هــا  عمومــاً شــکل‌های شناســایی شــدۀ ســردوک‌ها از نــوع 
گونه‌هــای متفــاوت دیگــری )ماننــد ســردو‌ک‌های ســتاره‌ای( در ذیــل ایــن  کــه دارای  تشــکیل شــده‌اند 
کــه بــا دســت بــه آن شــکل و فــرم داده و  گِل بــوده  گونه‌هــا نیــز هســتند. ســردوک‌ها باســتانی عمدتــاً از جنــس 
کــه  کوره‌هــای ســفالگری حــرارت داده شــده‌اند؛ همچنیــن همان‌گونــه  بــرای اســتحکام بخشــی بــه آن‌هــا در 
کــه از اولیــن نمونه‌هــای ســردوک‌ها به‌شــمار  اشــاره شــد، ســردوک‌هایی از جنــس ســنگ نیــز وجــود دارنــد 
کمتــر دارای تنــوع هســتند. در بیــن  کــروی و نیم‌دایــره ســاخته و پرداختــه شــده‌اند و  آمــده و غالبــاً به‌صــورت 
کــه  گونه‌هــای متنــوع و زیبایــی هســتند )علیــزاده، 1383: 146(  گِلــی )ســفالی( آن دارای  ســردوک‌ها، نــوع 
گِل به‌واســطۀ دســت بــوده اســت. ســردوک‌ها از بــالا به‌صــورت صفحــه‌ای  دلیــل آن نیــز شــکل‌پذیری آســان 
کوچــک کروی‌شــکل و در وســط دارایــی روزنــه‌ای جهــت عبــور و قرارگیــری دســتۀ آن جهــت چرخــش هســتند. 
کمــی نــازک و بدنــۀ اصلــی  کوچــک ســاخته شــده‌اند و دارای لبــۀ  ســردوک‌ها معمــولًا در اندازه‌هــای مختلــف و 
کــه باعــث دَوَران و چرخــش در حــول محــور مرکــزی می‌شــود. بیشــتر ســردوک‌ها از  آن دارای ضخامــت اســت 
خ مثلثــی هســتند. ســردوک‌های نخ‌ریســی به‌طــور مســتقیم تنهــا مشــخص‌کنندۀ یــک مرحلــه از فرآینــد  نیــم‌ر
کــه پیش‌تــر نیــز اشــاره شــد، وزن و ضخامــت ســردوک از دیگــر  تولیــد البســه و منســوجات هســتند. همان‌گونــه 

عوامــل و عمدتــاً مشــخص‌کنندۀ ویژگی‌هــای نــوع الیــاف و ضخامــت نــخ تولیــد شــده اســت.
بــرای دســته‌بندی ســردوک‌ها و ایجــاد  گونه‌شناســی‌های منســجم و مــورد قبــول،  کلــی،  به‌صــورت 
کافــی،  اطلاعــات لازم بــرای بررســی‌های تخصصــی تولیــد الیــاف وجــود نــدارد. حتــی بــا وجــود اطلاعــات 
مراحــل  باســتانی  مســتندات  کــردن  یکپارچــه  و  تولیــد  فرآینــد  در  مراحــل  مرتبط‌کــردن  بــرای  چارچوبــی 
در تصویــر یکپارچــۀ مراحــل تولیــد ارائــه نشــده اســت )هماننــد چارچــوب ایجادشــده در اســتفاده شــواهد 
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مطالعــات قوم‌باستان‌شناســی در بیــن عشــایر امــروزی(، )حصــاری و همــکاران، 1392: 86(. الگوهــای 
قوم‌باستان‌شناســی امــروزی مبتنی‌بــر تولیــد الیــاف، متفــاوت بــوده و نتیجتــاً در دوره‌هــای مختلف نوســنگی و 
کــه ادوار مــورد مطالعــه ایــن پژوهــش اســت، احتمــالًا بیشــتر پشــم به‌عنــوان الیــاف حیوانــی بــوده  مس‌وســنگ 
و الیــاف گیاهــی )ماننــد: پنبــه، کتــان و...( مــورد اســتفاده مراحــل متفاوتــی داشــتند، کاربــردی نداشــته اســت.
از  مکشــوف  ســردوک‌های  ظاهــری  گونه‌شناســی  بــه  اقــدام  آن  در  کــه  منســجمی  پژوهش‌هــای  از 
 Delougaz( محوطه‌هــای باســتانی ایــران شــده اســت، متعلــق به گونه‌شناســی ســردوک‌های تپــۀ چغامیــش
تپــۀ چــارآرو )محمدیارلــو، 1390؛ حصــاری و  و ســردوک‌های   )& Kantort, 1996: plate 65 & 232
کــه برخــی  گونــۀ اصلــی ظاهــری بــرای ســردوک‌ها ارائــه شــده )جــدول 1(  کــه شــش  همــکاران، 1392( اســت 
کــه از قســمت بــالا و پاییــن بــه  گونــۀ ســاده )بیضــی(: بــا ســاختمانی بیضی‌شــکل  نیــز دارای زیرگونــه اســت: 1. 
کــه از  گونــۀ تخــت: بــا ســاختمانی شــبیه دایــره  خ بــه حالــت بیضی‌شــکل اســت. 2.  صــورت محــدب و از نیــم‌ر
گونــۀ هرمــی دوســویه )لــوزی(: بــا  قســمت بــالا و پاییــن بــه صــورت صــاف و بــدون هیــچ برآمدگــی اســت. 3. 
گونــۀ  کــه از قســمت بــالا و پاییــن دارای نوکــی تیــز و شــبیه بــه یــک لــوزی اســت. 4.  ســاختمانی هرمی‌شــکل 
کــه از قســمت بــالا دارای نوکــی تیــز از قســمت قاعــده  هرمــی تک‌ســویه )مثلثــی(: بــا ســاختمانی هرمی‌شــکل 
صــاف و شــبیه بــه یــک مثلــث اســت. 5 . گونــۀ مخروطــی )اســتوانه‌ای(؛ بــا ســاختمانی استوانه‌ای‌شــکل که از 
کــه ابتــدا و انتهــای آن تخــت  کلّه‌قنــدی اســت بــا ایــن تفــاوت  قســمت بــالا بــه پاییــن دارای شــکلی به‌حالــت 
اســت؛ ایــن گونــه در قســمت بــالا و انتهــا یــک دایــرۀ مــدور از قســمت بــالا شــروع شــده در انتها نیز مانند قســمت 
ل یــا ســتاره )کــه خــود متنــوع و دارای 

ُ
بــالا پهن‌تــر می‌شــود. 6. گونــۀ تزئین‌یافتــه در قالــب یــک شــکل، ماننــد گ

ل لوتوس هســتند کــه از قســمت بالا به 
ُ

چندیــن زیرگونــه اســت( کــه عمومــاً بــا ســاختمانی شــبیه بــه ســتاره یــا گ
پاییــن دارای شــکلی پرانتــز ماننــد دارنــد و پرهــای ســتاره به‌ســمت پاییــن بــوده، بــا ایــن تفــاوت کــه ابتــدای آن 

ک. بــه: جــدول 1(. گــود و به‌ســمت داخــل اســت )ر.  مخروطــی و انتهــای آن 
همان‌گونه‌کــه اشــاره شــد، ســردوک‌ها بــا تمــام ویژگــی ظاهــر و گونه‌هــای مختلــف خــود، فقــط بــرای تولیــد 
کــرد؛  کــه بایــد تحــت عنــوان »الیــاف« تعریــف  یــک مرحلــه از فرآینــد تولیــد منســوجات و البســه بــه‌کار رفته‌انــد 
ــزاری  ــه به‌وســیلۀ اب ک گیاهــی اســت  ــا  ــی ی الیــاف، رشــته‌های بســیار باریکــی و درهم‌تنیــدۀ مــواد خــام حیوان
گفتــه  ک می‌شــود، نــخ بــه رشــته‌های باریــک و بلنــد  ــام ســردوک ریســده می‌شــود. آنچــه از تعاریــف ادرا به‌ن
گیاهــی )پنبــه و  کــه به‌وســیلۀ عمــل ریســیدن و درکنــار هــم قرارگیــری الیــاف حیوانــی )مــو و پشــم(  می‌شــود 
کتــان( را به‌وجــود می‌آورنــد؛ عملکــرد ســردوک‌ها بــا ویژگی‌هــای فیزیکــی الیــاف ریســیده شــده، نرمــیِ نــخ 
تابیــده و ســلیقۀ ریســنده مشــخص می‌شــود )Parsons, 1972(. درواقــع ســردوک‌ها اشــیاء ســاده‌ای هســتند 
کارکــردی بســیار متفــاوت، برخــی از ایــن تفاوت‌هــا فقــط انتخــاب و یــا ترجیحــی ســاده اســت؛  بــا ویژگی‌هــای 

تصویــر 4. ســمت راســت: ســردوک چوبــی متعلــق بــه بانــوی 90 ســاله )نگارنــدگان، 1399(؛ ســمت چپ:نمــای 
ســاختمان ســردوک‌ها )محمدیارلــو، 1390: 144(.
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جــدول 1. نمونــۀ ســردوک‌های گونــۀ ســاده، تخــت، هرمــی، مخروطــی، اســتوانه‌ای، و ســتاره‌ای به‌دســت آمــده از تپــۀ 
.)Delougazt & Kantort, 1996: plate 65 & 232 چــارآرو و چغامیــش )حصــاری و همــکاران، 1392: 87-90؛
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کُل، ســردوک‌    ــا الیــاف اســتفاده و محصــول ریســیده شــده مشــخص می‌گــردد. در  امــا ویژگی‌هــای دیگــری ب
کافــی ســنگین باشــد تــا  کافــی عریــض باشــد تــا جنبــش و حرکــت دَوَرانــی را نگــه ‌دارد و به‌انــدازۀ  بایــد به‌انــدازۀ 
کافــی ســبک باشــد تــا الیــاف یــا نــخ را نشــکند، و متقــارن  کنــد، و درنهایــت به‌انــدازۀ  کمــک  بــه کشــیدن الیــاف 
باشــد تــا ریســیدن را انجــام دهــد )Barber; 1991: 303(. علاوه‌بــر ایــن ویژگی‌هــای عمومــی، مهم‌تریــن 
ــا طــول پــرز  گرفتــه شــوند، طــول و میــزان تــاب موردنیــاز اســت. الیــاف ب کــه بایــد درنظــر  ویژگی‌هــای الیــاف 
کشــیده و نــخ هنــگام عمــل ریســیدن  کوتــاه، مثــل پشــم، نیازمنــد ســردوک‌های ســبک‌تر تــا الیــاف به‌ســرعت 
پــاره نشــود. برخــی الیــاف نیازمنــد تاب‌هــای بیشــتری نســبت بــه الیافــی دیگــر هســتند )تــاب بیشــتر بــه ازای 
طــول نــخ(. تعــداد تــاب بــا اســتفاده از قطــر ســردوک‌ها ایجــاد و تنظیــم می‌گــردد. ســردوک‌ها بــا قطرعریض‌تــر 
بســیار آرام‌تــر از ســردوک‌های بــا قطــر کوچک‌تــر می‌ریســند؛ بــرای مثــال، مــوی بــز بــه تــاب بیشــتری نســبت بــه 
گوســفند دارد. مــوی بــز طــول پــرز بلنــدی دارد و بنابرایــن بــا حلقــۀ قطــر بزرگ‌تــر و ســنگین بهتــر تابیــده  پشــم 
کشــیدن نــخ و یــا تــاب‌دادن آن بــرای ریســیدن نیــز تحت‌تأثیــر ویژگی‌هــای الیــاف اســت.  می‌شــود. نــوع 
ــه ازای  ــری ب کمت ــاف  ــرا الی ــتند؛ زی ــبک‌تری هس ــای س ــد حلقه‌ه ــه( نیازمن ــم و پنب ــد: پش ــرم )مانن ــای ن نخ‌ه
ــرای ایجــاد اســتحکام  ــاً نیازمنــد تاب‌هــای بیشــتری ب ــر عموم ــد )Ibid: 52(. نخ‌هــای نازک‌ت طــول نــخ دارن
مناســب هســتند. نخ‌هــای ضخیم‌تــر یــا ســنگین‌تر بــا ســردوک‌های ســنگین‌تر ریســیده می‌شــوند. ایــن 
ــرای  ــر هســتند؛ ب ــرار می‌گیــرد، بیشــتر خالص‌ت ــوع نــخ مــورد بررســی ق ــا ن ــرز الیــاف ب عوامــل زمانی‌کــه طــول پ
کوتــاه نیازمنــد ســردوک‌ها بســیار ســبکی اســت. الیــاف و نخ‌هــای  مثــال، نــخ نــازک ریســیده شــده از الیــاف پــرز 
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ــن  ــد و در ای ــن می‌رون ــدن از بی ــیده ش ــانی در ریس ــتند و به‌آس ــاس‌تر هس ــک حس کوچ ــردوک‌های  ــا س ــازک ب ن
بیــن محــدودۀ تابعــی وزن ســردوک‌ها محدودتــر اســت. ایــن نکتــه بــرای محوطــۀ مــورد مطالعــه، یعنــی تپــۀ 
کوتــاه و مــوی بــز پــرز بلنــد بــوده، بســیار مهــم  کــه به‌نظــر می‌آیــد الیــاف استفاده‌شــده، پشــم پــرز  پشــت‌فرودگاه 
ــد.  کاهــش یاب ــدازه‌ای  ــا ان ــد ت ــزان شــده می‌توان ــا انتخــاب ســردوک‌های آوی اســت. وزن و قطــر ســردوک‌ها ب
ریســیدن بــا ســردوک و حلقــه می‌توانــد روی صفحــه قــرار گرفتــه )در ایــن مورد ســرِ ســردوک در قســمت انتهایی 
ــا معلق‌شــده در هــوا )در  ــا اهــرم چرخــش وصــل ‌می‌شــود( ی ــه ســرِ چــوب ی ــخ ب گرفتــه و ن ــرار  اهــرم چرخــش ق
گرفتــه و نــخ بــه ســرِ ســردوک متصــل می‌شــود(  ایــن مــورد ســرِ ســردوک در قســمت فوقانــی اهــرم چرخــش قــرار 
ک. بــه:  گیــرد )Barber, 1991(، )در مــورد نحــو‌ۀ قرارگیــری ســرِ ســردوک بــرروی اهــرم چرخشــی ر.  صــورت 
تصویــر 3(. ســردوک‌های قــرار گرفتــه در روی صفحــه یــا زمیــن کشــش کمتــری بــرروی نــخ اعمــال و در نتیجــه 

کوتــاه مفیــد بــوده اســت. بــرای تولیــد نخ‌هــای نــازک از الیــاف پــرز 
بــا توجــه بــه ارتبــاط بیــن نــوع الیــاف و نــخ و ویژگی‌هــای ســردوک‌های ریســندگی، می‌تــوان ویژگی‌هــای 
گذشــته را دریافــت  ســردوک‌ها دریافته‌هــای باستان‌شناســی، ویژگــی الیــاف تولیــد و اســتفاده شــده در ادوار 
گونه‌شناســی عملکــردی ســردوک‌ها خواهــد شــد. بــا عنایــت بــه ایــن مبحــث،  کــه در این‌صــورت منجــر بــه 
کــه دربــارۀ عملکــرد آن تأثیرگــذار اســت: وزن، قطــر  درمجمــوع، ســه معیــار ســنجش در ســردوک‌ها وجــود دارد 
کــه الیــاف از  کشــش وارد شــده بــر الیــاف و نــخ و ســرعتی  و ضخامــت یــا ارتفــاع. وزن حلقــۀ ســردوک میــزان 
انبــوه الیــاف کشــیده می‌شــود را نشــان می‌دهــد. قطــر حلقــه بــر ســرعت چرخــش و در نتیجــه تعــداد پیچ‌هــای 
اعمال‌شــده بــر نــخ اثــر می‌گــذارد. بــا درکنــار هــم قــرار دادن ایــن دو عامــل می‌تــوان اطلاعاتــی درمــورد 
 .)Parsons, 1972( کــرد کســب  بــا ســردوک‌های باســتانی  الیــاف و نخ‌هــای ریسیده‌شــده  ویژگی‌هــای 
ضخامــت و یــا ارتفــاع نیــز بــر ویژگی‌هــای چرخشــی ســردوک‌ها تأثیــر می‌گــذارد )Barber, 1991(. ضخامــت 
ــه‌کار مــی‌رود و درنهایــت تجمــع وزن  ــرای تقســیم وزن در محــور و چرخــش ریســندۀ مرکــزی ب ســردوک‌ها ب
در اطــراف ایــن مدخــل باعــث ســرعت چرخــش می‌شــود. زمانی‌کــه وزن خــاص و درجــۀ بالایــی از پیــچ 
کــه مشــابه ســردوک‌های مســطح  ــا بلنــد ســرعت چرخشــی بالایــی  موردنیــاز اســت، یــک ســردوک نــازک و ی
ــا توجــه  ســنگین اســت را ایجــاد می‌کنــد. در بازشناســی بافت‌هــای باستان‌شــناختی، عملکــرد ســردوک‌ها ب
بــه وزن، قطــر و ارتفــاع تفســیر شــود. ایــن ســه متغیــر می‌توانــد در یــک اندازه‌گیــری ترکیــب شــود.در پایــان، 
کارکــردی )وزن و قطــر( در تحلیــل ســردوک‌ها  کثــر محققیــن از دو عامــل اصلــی  کــه ا لازم بــه یادآوری‌ســت 
کــه تفســیر شــد، وزن و قطــر تأثیــر مســتقیم بــر نــوع  کــه همان‌گونــه  اســتفاده می‌کننــد )Parsons, 1972(؛ چرا
چرخــش و بــا محاســبۀ گشــتاور اینرســی بــرای تعییــن مجموعــۀ عملکــرد ســردوک‌ها در ریســیدن الیــاف نــازک 

و ضخیــم دارنــد.

تپۀ پشت‌فرودگاه
بخــش  نوشــیجان،  دشــت  در  و  ملایــر  شهرســتان  از  کیلومتــری  حــدود 20  به‌فاصلــۀ  پشــت‌فرودگاه  تپــۀ 
ســامن، دهســتان حســین‌آباد ناظــم )حرم‌آبــاد(، جنــوب روســتای دهنــو در اراضــی روســتای آرته‌بــاغ قــرار 
دارد. رودخانــۀ حرم‌آبــاد از شــمال تپــۀ پشــت‌فرودگاه و به‌فاصلــۀ حــدود 500 متــری آن می‌گــذرد.‌ وســعت 
ــرار  کم‌ارتفــاع ق ــا ارتفــاع 2 متــری از زمین‌هــای اطــراف به‌صــورت پشــته‌ای  )عرصــۀ( تپــه در حــدود 5000 و ب
دارد. کاوش تپــۀ پشــت‌فرودگاه در دو کارگاه )I و II( انجــام پذیرفتــه اســت )تصویــر 5(. دســتاورد کاوش، یــک 
اســتقرار موقــت و فصلــی از نــوع معیشــت دامــداری مربــوط بــه دورۀ نوســنگی بــا 3 فــاز ســنت ســفالی )بــا 2 فــاز 
ســنت ســفالی منقــوش متفــاوت از یکدیگــر و یــک فــاز ســفال ســادۀ خشــن پــوک(، دورۀ انتقالــی نوســنگی بــه 
مس‌وســنگ، و مس‌وســنگ قدیــم را بــا انــواع نهشــته‌هایی بــا مــواد فرهنگــی از نــوع: ســفال، ســردوک، مهــره، 
پیکــرک، ابزارســنگی و... را آشــکار ســاخته اســت )بیک‌محمــدی،‌ 1396؛ بــرای اطــاع بیشــتر از یافته‌هــای 

ک. بــه: بیک‌محمــدی و همــکاران، 1397: 82-63(. ایــن محوطــه ر. 
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تصویــر 5. موقعیــت جغرافیایــی تپــۀ پشــت‌فرودگاه در اســتان همــدان و دامنه‌هــای جنوبــی رشــته‌کوه الونــد در 
شهرســتان ملایــر )بیک‌محمــدی، 1396(.

سردوک‌های مکشوف از تپۀ پشت‌فرودگاه
ــواع ســردوک‌ها به‌خــود اختصــاص  فراوان‌تریــن یافته‌هــای فرهنگــی تپــۀ پشــت‌فرودگاه را پــس از ســفال، ان
کــروی و نیم‌گوی‌هــا و  کــه از نــوع  داده‌انــد؛ ایــن ســرودک‌ها دارای تنــوع فــرم و اندازه‌هــای مختلفــی هســتند 
گِل رس ریزدانــه ســاخته و ســپس حــرارت داده شــده‌اند.  نیــز مخروط‌هــا بــوده )تصویــر 6( و تمامــی آن‌هــا از 
کمتــر دارای تزئیــن اســت  ســطح ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه صیقل‌شــده و ازنظــر شــکل ظاهــری ســاده و 
ــی )و  ــی و هلال ــودی خط گ ــات  ــا تزئین ــی از آن‌ه ــرروی برخ ــا و ب ــد؛ تنه گرفته‌ان ــرار  ــی ق کم ــی  ــورد نقش‌آرای و م
ــردوک‌ها  ــر 7(. س ــت )تصوی ــده اس ــاد ش ــن ایج ــا ناخُ ــر ب ــه به‌ظاه ک ــود  ــده می‌ش ــاد( دی ــانه و نم ــی نش ــا نوع ی
در وســط دارایــی روزنــه جهــت عبــور و قرارگیــری دســتۀ چوبــی آن جهــت چرخــش هســتند، ســوراخ مرکــزی 
ــا مانــع از جابه‌جــا شــدن  ــر باشــد ت کــه در یــک انتهــا باریک‌ت ســردوک‌ها معمــولًا به‌گونــه‌ای ســاخته شــده‌اند 
کــه در ایــن ســوراخ قــرار می‌گرفتــه اســت و نــخ دور آن پیچیــده می‌شــده اســت؛ ولــی مــواردی  میلــۀ چوبــی شــده 
کــه به‌نظــر می‌رســد فرآینــد ســاخت ایــن  کــه فاقــد روزنــه بــوده  از ســردوک‌ها نیــز از ایــن محوطــه به‌دســت آمــده 
ــوان  ــت و نمی‌ت ــده اس ــم نش ــا فراه ــی از نمونه‌ه ــوراخ‌کردن برخ ــرای س ــی ب ــده و فرصت ــام مان ــردوک‌ها ناتم س
کــرد )تصویــر 8(.  به‌دلیــل مشــابهت ظاهــری بــا ســردوک‌ها در زمــرۀ ژتون‌هــا یــا اشــیاء شمارشــی دســته‌بندی 

گونــۀ ســنگی به‌دســت نیامــده اســت. کــه در بیــن ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه  لازم بــه یادآوری‌ســت 
گونــۀ اصلــی  از تمامــی فازهــای نوســنگی جدیــد تــا دورۀ مس‌و‌ســنگ قدیــم تپــۀ پشــت‌فرودگاه ســه 
ظاهــری بیضــی، هرمــی و مخرطــی ســردوک‌ها به‌دســت آمــده اســت )تصویــر 6 و جــدول 2(؛ ایــن ســردوک‌ها 
کــه از لحاظ  در لایه‌هــای تحتانــی )نوســنگی جدیــد فــاز C( از کیفیــت ســاخت مطلوبــی برخــوردار نیســتند؛ چرا
ظاهــری دارای شــکلی دفورمــه شــده و خشــن و از لحــاظ پخــت نیــز در درجــۀ پاییــن حــرارت دیــده و نوعــی 
خام‌دســتی در ســاخت آن‌هــا به‌چشــم می‌خــورد. هرچــه بــه فازهــای فوقانــی و دورۀ مس‌وســنگ قدیــم پیش 
کیفیــت و ظرافــت ســاخت، بهبــود یافتــه و از اســتحکام  مــی‌رود ســردوک‌ها هــم از نظــر تنــوع، و هــم از نظــر 
بالایــی برخــوردار شــده‌اند )تصاویــر 10 تــا 13(. ســردوک‌های مذکــور از لحــاظ وزن دارای تنــوع مختلفــی 
گــرم و ســنگین‌ترین ســردوک مکشــوف از ایــن تپــه در حــدود  هســتند؛ ســبک‌ترین ســردوک در حــدود 5 
گفــت تولیــد نــخ و اســتفاده از الیــاف در ایــن محوطــه از نظــر  کــه از ایــن منظــر می‌تــوان  گــرم وزن دارد   160
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ــه  ــالا تولیــد می‌شــده اســت. همان‌گونه‌ک ــا ضخامــت ب ــخ ت ــز دارای قطــر متنــوع از نازک‌تریــن ن ضخامــت نی
اشــاره شــد وزن و قطــر دایــرۀ ســردوک مهمتریــن عامــل تعیین‌کننــده در فرآینــد ریســیدن و تولیــد نــخ اســت 
کــه در میــان ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه به‌چشــم می‌خــورد. آنچــه  کــه در این‌میــان ویژگــی مهمــی 
ــش  ــش قطــر محــور چرخ ــل اســت، جهــت افزای درمــورد قطــر و بزرگــی ســردوک‌های ایــن محوطــه قابل‌تأم
ــردوک‌ها  ــه وزن س ک ــت  ــده اس ــتفاده ش ــردوک‌ها اس ــودن س ــی ب ــۀ توخال ــردوک، از خصیص ــبک س ــا وزن س ب
بیــش از حــد بــالا نرفتــه و ســردوکی بــا محــور چرخشــی بــالا و وزن ســبک تولیــد شــود؛ ایــن خصیصــه )توخالــی 
گــپ )عبدالهــی و ســرداری‌زارچی، 1392: 130،  بــودن ســردوک‌ها( در بیــن نمونــۀ ســردوک‌های تپــۀ قلا
کــون )علیــزاده، 1382:  شــکل 14( و چغامیــش )Delougazt & Kantort, 1996: plate 459( و تــل با
کنتــرل وزن در  349، شــکل 61(، )تصویــر 9( نیــز مــورد توجــه بــوده و ســردوک‌هایی بــزرگ و توخالــی جهــت 
کشــانی بــالا تولیــد شــود. ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه از منظــر تزئیــن بــه  تولیــد الیــاف نــازک بــا تــاب و 
ــا ســایر محوطه‌هــا  کمتریــن تزییــن به‌لحــاظ نقــوش در قیــاس ب ســاده‌ترین شــکل ممکــن ســاخته شــده و 
به‌چشــم می‌خــورد و تنهــا در نمونه‌هــای اندکــی نقــوش بــا شــیوۀ فشــرده )ایمپــرس( ایجــاد شــده اســت 

گونه‌هــای ظاهــری )بیضــی، هرمــی و مخرطــی( ســردوک‌های مکشــوف از فازهــای  تصویــر 6. نمونــه انــواع 
.)1396 )بیک‌محمــدی،  پشــت‌فرودگاه  تپــۀ  مس‌وســنگ  و  جدیــد  نوســنگی  مختلــف 

تصویــر 7. انــواع نشــانه یــا تزئین‌هــای ایجادشــده در نمونــۀ ســردوک‌های مکشــوف از فازهــای مختلــف نوســنگی 
جدیــد تپــۀ پشــت‌فرودگاه )بیک‌محمــدی، 1396(.

تصویر 8. نمونه سردوک‌های ناتمام و فاقد سوراخ مکشوف از تپۀ پشت‌فرودگاه )بیک‌محمدی، 1396(.
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 Delougazt & Kantort,(  ،)تصویــر 9. نمونــه ســردوک‌های توخالــی مکشــوف از تپــه چغامیش)ســمت راســت
گپ)ســمت چــپ(، )عبدالهــی و ســرداری‌زارچی، 1392: 130، شــکل 14(. plate 459 :1996( و قلا

تصویــر 10. نمونــۀ ســردوک‌های متعلــق بــه نوســنگی جدیــد )لوکــوس 106( تپــۀ پشــت‌فرودگاه )بیک‌محمــدی، 
.)1396

گونه‌هــای ســردوک نیــز  کــه از متداول‌تریــن  )تصویــر 7(. ســردوک مخروطــی بــا لبــۀ ســادۀ تپــۀ پشــت‌فرودگاه 
کــه در برخــی مــوارد نیــز دارای نقــوش فشــردۀ خطــی و  کــون  به‌شــمار می‌رونــد بــا نمونه‌هــای مخروطــی تــل با

یــا دایره‌ای‌شــکل‌اند مشــابه هســتند )علیــزاده، 1383: 146 و 349(.

بحث و تحلیل 
گزینــۀ پیــشِ‌رو  مؤلفه‌هــای اقتصــاد معیشــتی درونــزای جوامــع نیمه‌یکجانشــینِ رمــه‌دار را بــا تعریــف چنــد 
بــا  کــه  بــه قومــی دارد  کوچ‌نشــین«: اشــاره  کــرد؛ تعریــف نخســت، »جوامــع  می‌تــوان تحلیــل و تفســیر 
بــه محصــولات دامــی اســت.  گلّه‌هــای خــود ]دائــم[ در حرکت‌انــد و معیشــت آن‌هــا مســتقیماً وابســته 
کــه در  کوچ‌نشــین اســت  تعریــف دوم، »جوامــع نیمه‌کوچ‌نشــین / نیمه‌یکجانشــین«: شــبیه بــه جوامــع 
کــرده و معــاش خــود  گاه‌هــای خــود ]به‌صــورت فصلــی[ اســتقرار موقــت یافتــه و در چــادر زندگــی  یکــی از چرا
گارل، 1387:  ــه و دام‌هــا و محصــولات و فرآورده‌هــای دامــی خــود به‌دســت می‌آورنــد )زا گلّ را از موجــودی 
104(. براســاس رونــد اهلی‌ســازی حیوانــات در ادوار مختلــف نوســنگی و مس‌وســنگ عمــدۀ حیوانــات 
گوســفند را به‌دلیــل پشــم  کــه معمــولًا  کوچ‌نشــین »گوســفند و بــز« بــوده اســت؛ چرا مــورد نگهــداری جوامــع 
گوســفند و همچنیــن  گوشــت، و بــز را به‌دلیــل مــو و به‌ویــژه شــیردهی 50 تــا 70 درصــد بیشــتر نســبت بــه  و 
ــی‌داده  ــاص م ــود اختص ــر را به‌خ ــی فقیرت گیاه ــش  ــا پوش ــای ب گاه‌ه ــا چرا ــوان ب ــن حی ــازگاری ای ــل س به‌دلی
گوســفند درراســتای تأمیــن البســه و  بــا نگاهــی وســیع‌تر، نیــاز اساســی بــه پشــم  اســت )همــان: 105(. 
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تصویــر 13. نمونــۀ ســردوک‌های متعلــق بــه نوســنگی جدیــد )لوکــوس 110( تپــۀ پشــت‌فرودگاه )بیک‌محمــدی، 
 .)1396

تصویــر 11. نمونــۀ ســردوک‌های متعلــق بــه نوســنگی جدیــد )لوکــوس 107( تپــۀ پشــت‌فرودگاه )بیک‌محمــدی، 
 .)1396

تصویر 12. نمونۀ سردوک‌های متعلق به نوسنگی جدید )لوکوس 108( تپۀ پشت‌فرودگاه )بیک‌محمدی، 1396(. 

کــوچ‌رو به‌شــمار  کــه از نیازهــای مهــم و اساســی جوامــع اولیــۀ  منســوجات، و مــوی بــز بــرای بافتــن چــادر نیــز 
ضــرورت  داشــته،  ادامــه  امــروز  بــه  تــا  همــواره  نیــز  قوم‌باستان‌شناســی  مطالعــات  براســاس  و  می‌آمــده 

گوســفند( را اجتناب‌ناپذیــر می‌کــرده اســت. ع )بــز و  نگهــداری هــر دو نــو
دست‌ســاخته  دوگونــۀ  بــا  خــود  محیــط  بــا  دامــدار  کوچنــدۀ  جوامــع  برهم‌کنــش  کلــی،  دیــدگاه  از 
کارابزارهــا یــا ســازه‌های پایــدار و  کارابزارهــا و مصنوعــات قابل‌حمــل؛ و دوم،  انجــام می‌شــود: نخســت، 
کارابزارهــای قابل‌حمــل اســت ]و محــور مطالعاتــی ایــن پژوهــش نیــز  کــه  غیرقابل‌حمــل. نخســتینِ آن‌، 
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ــا اهــداف مشــخص ســاخته شــده  کــه ب به‌شــمار می‌آیــد[ شــامل تمامــی دست‌ســاخته‌های فرهنگــی اســت 
کــه از برآینــد آن می‌تــوان بــه هنــر )در  کــرد  و می‌تــوان به‌راحتــی آن‌هــا را از جایــی به‌جــای دیگــر منتقــل 
نمــود )رفیع‌فــر و قربانــی، 1385: 90(  اشــاره  بازنمایش‌هــا و...  ایدئولــوژی‌،  ابعــاد مختلــف(، نمادهــا، 
ــز در زمــرۀ آن  ــد ســردوک نی ــای مــورد اســتفادۀ آن، مانن ــای دســتی و ابزاره ــواع بافته‌ه ــه منســوجات و ان ک
کــه در زمــرۀ مــواد قابــل  کــوچ‌رو »چادرهــا« هســتند  جــای دارد. از مهمتریــن عوامــل قابل‌حمــل جوامــع 
تولیــد و حمــل و نیــاز اساســی آنــان به‌شــمار می‌آیــد و براســاس مطالعــات امــروزی جوامــع عشــایر بــا رویکــرد 
معرفــی  دست‌ســاخته  و  دســت‌بافته‌ها  ع  نــو ایــن  از  »ســیاه‌چادرها«  تحت‌عنــوان  قوم‌باستان‌شناســی، 
کــه از مــوی بُــز فــرآوری و بافتــه می‌شــود. »چــادر، ســازه‌ای قابــل حمــل -بافته‌شــده از مــوی بُــز-  شــده 
بــز  و  گوســفند  گذشــت،  کــه  آنچــه  براســاس  بنابرایــن  اســت« )همــان: 92(؛  اســتقرار موقــت  به‌منظــور 
کــوچ‌رو و پیش‌شــرطِ زندگــی آنــان به‌شــمار  به‌دلیــل فرآورده‌هــای آن از اقتضائــات لاینفــک جوامــع مختلــف 
کــوچ‌رو، نیــروی انســانی از یک‌طــرف، و عامــل دام و مرتــع از طــرف  می‌آیــد. در نظــام اقتصــادی جوامــع 
کوچ‌گــر بــا به‌کارگیــری ســرمایۀ دام  کــه انســان  دیگــر، اســاس و مبانــی آن‌هــا را تشــکیل می‌دهــد؛ بدین‌معنــا 

و نیــروی جســمانی خــود، در فرآینــد تولیــد قــرار می‌گیــرد )همــان: 90(.
در تحلیــل و تفســیر معیشــت ایــن نــوع جوامــع در بســتر تاریــخ، همــواره دادوســتد و تجــارت، نقــش مهمــی 
کوچ‌نشــین و یکجانشــین داشــته و دارد؛ همچنیــن جهــت تجــارت راه‌دور جوامــع  در رابطــۀ بیــن طوایــف 
کــوچ‌رو نقــش بســزایی در ارتبــاط نواحــی مختلــف یکجانشــین ایفــا کــرده اســت؛ اما آنچه که مهم و مشــخص 
کــوچ‌رو، تجارتــی به‌عنــوان تجــارت بزرگ‌مقیــاس معنــا نمی‌شــود و بایــد  اســت »تجــارت« به‌واســطۀ جوامــع 
ک. بــه:  کوچک‌مقیــاس« تعریــف شــود )بــرای اطــاع بیشــتر ر.  تحت‌عنــوان »تجــارت مبادلــه‌ای و پایاپــای 
کــوچ‌رو و ســرعت پاییــن حرکــت دام و  کــه بنــا بــه ماهیــت ذاتــی جوامــع  گارل، 1387: 122-123(، چرا زا
گاهــی نیمه‌یکجانشــینی فصلــی ایــن نــوع جوامــع، تجــارت آن‌هــا عمدتــاً وابســته بــه رفــع نیــاز درونــی ایــن 
نــوع جوامــع و وابســته بــه تولیــدات درونــزای آن‌هــا بــوده اســت؛ به‌طــور مثــال، درمــورد فــرآورده دامــی پشــم 
و مــو )کــه موضــوع مــورد بحــث ایــن نوشــتار اســت(، فصلــی و محــدود بــودن بــه برداشــت یکبــار در ســال ایــن 
فــرآورده، نمی‌توانســته تجارتــی مســتمر به‌حســاب آیــد و ازســوی دیگــر تهیــۀ ارزاق کشــاورزی به‌ویــژه گنــدم از 
کــه  کوچ‌نشــین را نشــان می‌دهــد  کــوچ‌رو و  کشــاورز به‌نوعــی درعمــل وابســتگی جوامــع  جوامــع یکجانشــین و 
کــوچ‌رو و یکجانشــین را  درنهایــت نوعــی ســازوکار ســازمان‌یافته از تجــارت درونــزا و فرامنطقــه‌ای بیــن جوامــع 
کوچ‌نشــین‌ها بــه  کشــاورز یکجانشــین و  ارائــه می‌دهــد. از دیــدگاهِ عبــاس علیــزاده )1383: 63( نیــاز جوامــع 
کــه درنهایــت  کــه هــردو در آن ســود می‌برنــد،  تولیــدات و محصــولات یکدیگــر باعــث ایجــاد بــازاری می‌شــود 
کنــون بســتری بــرای دادوســتد جوامــع مختلــف  کــه همــواره از دورۀ باســتان تا ایــن وابســتگیِ دوســویه اســت 
کشــاورز- بســتری  کوچ‌رو و یکجانشــین در رفع نیازهای اولیه شــده اســت. در این بین -جوامع یکجانشــین 
کــوچ‌رو نیــز بســتری بــرای تأمیــن نیازهــای فرآورده‌هــای  کــوچ‌رو، و جوامــع  بــرای تأمیــن نیــاز غــات جوامــع 

کامــاً مشــهود اســت.  گرس‌نشــینان  کــه همــواره در فــات ایــران و به‌ویــژه زا دامــی مــازاد آن‌هــا می‌باشــد 
توســعۀ  در  حیاتــی  متغیــری  به‌منزلــۀ  کوچ‌نشــینی  رویکــرد  باستان‌شناســان،  انگاره‌هــای  در 
گرس‌نشــینان[ از اواخــر هــزارۀ  کوهســتانی ایــران ]به‌ویــژه زا اجتماعی-اقتصــادی و سیاســی در مناطــق 
ــگاره  ــد ایــن ان کمــی تســامح بای ــا  ــا ب ــزاده، 1383: 169(، ام پنجــم قبل‌ازمیــاد پیشــنهاد شــده اســت )علی
ــه باتوجــه  ک ــد  گردی ــۀ پشــت‌فرودگاه مشــاهده  کاوش در تپ ــا  ــه ب ک ــد پنداشــت؛ چرا را از دورۀ نوســنگی جدی
بــه یافته‌هــای باستان‌شــناختی آن )عــدم حضــور معمــاری، نهشــته‌های زباله‌هــای انســانی و حیوانــی 
کســتر، و دورریزهــا و برخــی مــواد فرهنگــی ماننــد: ســردوک، ســفال، پیکــرک و...(  شــامل: اســتخوان، خا
کــوچ عمــودی )بــرای اطــاع بیشــتر ر. ک. بــه: بیک‌محمــدی و  ایــن محوطــه به‌صــورت فصلــی و بــا رویکــرد 
همــکاران: 1397( مســکون و مــورد اســتفاده بــوده اســت. بنابرایــن بــا توجــه بــه یافته‌های باستان‌شــناختی 
گســتردۀ ســفال و ظــروف  تپــۀ پشــت‌فرودگاه )و عــدم حضــور معمــاری( و برمبنــای حضــور چشــمگیر و 
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گونه‌هــای مختلــف ســردو‌ک‌های ســالم مکشــوف از فازهــای مختلــف نوســنگی جدیــد تــا مس‌وســنگ  جــدول 1. 
قدیــم تپــۀ پشــت‌فرودگاه )بیک‌محمــدی، 1396(.

 
 لوکوس

کاوش  کد ثبتی 
R.N. 

 وزن
 گرم

 ردیف سردوک تصویر گونۀ سردوکنوع  جنس مترابعاد به میلی

 طول عرض

پخته گل 2 28 13.6 1126 108

کستری  خا

 )بیضی( ساده ۀگون

 

1 

کرمیگل 19 2.9 10.1 1035 106  )بیضی( ساده ۀگون پخته 

 

2 

کرمیگل 28 43 34.3 1188 110 سویه تک گونه هرمی پخته 

 )مثلثی(

 

3 

کرمی گل 22 38 14 1197 110 پخته 

 روشن

سویه هرمی تک گونۀ

 )مثلثی(

 

4 

پخته نخودی گل 27 47 40.5 1203 110

 روشن

سویه هرمی تک گونۀ

 )مثلثی(

 

5 

سویه هرمی تک گونۀ ایپخته قهوهگل 22 34 15.4 1122 108

 )مثلثی(

 

6 

کرمی گل 23 27 7.6 1115 106 پخته 

 تیره

سویه هرمی تک گونۀ

 )مثلثی(

 با نقش فشاری
 

7 

پخته دودزده گل 15 32 60 1081 107

کستری  خا

سویه هرمی تک گونۀ

 )مثلثی(

 

8 

سویه هرمی تک گونۀ پخته نخودیگل 2 31 71.5 1108 107

 )مثلثی(

 

9 

سویه رمی تکه گونۀ پخته نخودیگل 19 28 79.5 1101 107

 )مثلثی(

 

10 

 (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون ایپخته  قهوهگل 33 28 15.6 1172 110

 

11 

کرمیگل 23 26 10.9 1204 110  (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته 

 

12 

کرمیگل 21 34 17 1160 110  (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته 

 

13 

 (ایاستوانهمخروطی ) ۀنگو ایپخته قهوهگل 19 26 93 1116 108

 

14 
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 (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته نخودیگل 22 31 76 1066 107

 

15 

 (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته نخودیگل 24 4 144.5 1067 107

 

16 

 (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته نخودیگل 28 37 158.5 1070 107

 

17 

 (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته نخودیگل 27 28 78.5 1111 107

 

18 

کرمیگل 16 2.5 8.5 1039 106  (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته 

 

19 

کرمیگل 3 4 23.8 1046 106  (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته 

 

20 

 (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پختهگل 22 23 5.1 1063 106

 

21 

کرمیگل 27 37 28 1007 104  (ایاستوانهطی )مخرو ۀگون پخته 

 

22 

 (ایاستوانهمخروطی ) ۀگون پخته نخودیگل 22 21 7.9 2004 202

 

23 

 گل پخته 2 27 13.7 1121 108

کستری  خا

 تمامنیمه

 

24 

ایــن محوطــه نمی‌توانســته  کاســه‌ها( اقتصــاد معیشــتی جوامــع حاضــر در  خامه‌گیــری )انــواع ســینی و 
گوشــت، پشــم، پوســت، منســوجات، و فرآورده‌هــای جانبــی  منشــأی جــز فرآورده‌هــای دامــی )یعنــی: 
لبنیــات( بــا ســرمایه‌های درونــی )درونــزا( و تجــارت فرامنطقــه‌ای آن بــا مناطــق دوردســت و یکجانشــین 
ــر داشــته باشــد. ــا خواهــد شــد، را درب ــه تحــت عنــوان -دادوســتد فرامنطقــه‌ای- معن ک ــازاد تولیــد خــود  م

گردیــد )نخ‌ریســی، نمــودی از مؤلفه‌هــای اقتصــاد معیشــتی درونــزای  بــا آنچــه در ایــن پژوهــش دنبــال 
اســتفاده  و  گــپ«  باســتانی ماننــد »قلا از حضــور ســردوک‌ها در محوطه‌هــای  رمــه‌دار(  نیمه‌یکجانشــین 
از آن در فعالیت‌هــای تولیــدی دورۀ نوســنگی تحــت عنــوان -فعالیــت ریســندگی و بافندگــی- اســتناد 
کــه براســاس یافته‌هــای  و یــاد شــده اســت )عبدالهــی و ســرداری‌زارچی، 1392: 127 و 130، شــکل 14( 
ع و چشــمگیر ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه ضمــن توجــه بــا ســایر تولیــدات دامــی، می‌تــوان ایــن  متنــو
یافته‌هــای فرهنگــی را نیــز در ارتبــاط بــا مؤلفه‌هــای فعالیت‌هــای تولیــدی و اقتصــاد معیشــتی درونــزای 

کــرد. جوامــع نیمه‌یکجانشــین رمــه‌دار دورۀ نوســنگی جدیــد تفســیر 
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نتیجه‌گیری
کــه در  کنش‌هــای مردم‌شناســانه، یکــی از رهیافت‌هــای مطالعــات باستان‌شــناختی اســت  تحلیــل رفتارهــا و 
ــوری  ــات مح ــد از موضوع ــی می‌توان ــردوک در نخ‌ریس ــتفاده از س ــی اس ــرد و چگونگ کارب ــای  ــل و یافته‌ه تحلی
کنش‌هــا را به‌صــورت عینــی و واقعــی به‌ســان یــک  موردتوجــه باشــد. این‌کــه چگونــه می‌تــوان رفتارهــا و 
پدیــده مــورد مطالعــه قــرار داد، یکــی از مســائل و مباحــث جــدی تفســیر یافته‌هــای باستان‌شناســی به‌کمــک 
مطالعاتــی همچــون رویکــرد قوم‌باستان‌شناســی اســت. همان‌گونه‌کــه در ایــن پژوهــش بــدان پرداختــه شــد، 
ــه  ــی جوامــع رمــه‌دار و نیمه‌یکجانشــین و ازجمل ــاز اصل »ســردوک«‌ها در زمــرۀ مــواد فرهنگــی موردتوجــه و نی
آثــاری هســتند کــه ارتبــاط مســتقیم بــا الگــوی معیشــت و تولیــدات داخلــی درونــزای الیــاف ایــن گونــه از جوامع 
کــه در تحلیــل یافته‌هــای محوطه‌هــای باســتانی بــا بهره‌منــدی از مطالعــات قوم‌باستان‌شناســی و  دارد 
تطابــق آن بــا تولیــدات درونــزای جوامــع امــروزی عشــایر تفســیر می‌شــوند. بــا روش تطبیقــی جامع‌شناســانه، 
ح  بــا طــر پشــت‌فرودگاه دشــت ملایــر  کاوش محوطــۀ  یــک فصــل  از  به‌دســت‌آمده  تعــداد 123 ســردوک 
گرفــت: ســردوک‌های مکشــوف تپــۀ پشــت‌فرودگاه از چــه  پرســش‌های پیــشِ‌رو مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گونــه و فرم‌هایــی تشــکیل ‌شــده و باتوجــه بــه نــوع فــرم و اندازه‌هــا در تولیــد چه‌نــوع نخ‌هایــی مــورد اســتفاده 
بــوده اســت؟ بــا توجــه بــه نــوع نیمه‌یکجانشــینی جوامــع تپــۀ پشــت‌فرودگاه و فراوانــی ســردوک‌ها، تولیــد 
منســوجات در ایــن محوطــه بــرای مصــارف محلــی و داخلــی و یــا برونــزا و دادوســتد فرامنطقــه‌ای بــوده اســت؟ 
در پاســخ به پرســش اول، ضمن گونه‌شناســی منســجم این نوع از یافته‌های فرهنگی )براســاس انطباق با 
ســردوک‌های محوطه‌هــای چــارآرو، چغامیــش، تــل باکــون و قلاگپ( در 6 گونه، مشــخص گردید ســردوک‌های 
ایــن محوطــه در دو گــروه اصلــی محــدب )بیضــی و هرمــی دوســویه( و مخروطی )هرمی تک‌ســویه و اســتوانه‌ای( 
تقســیم می‌شــوند کــه هــر گــروه بــه دو زیرشــاخۀ منقــوش و ســاده، و ازنظــر کیفیت ســاخت نیــز در دو گروه متوســط 
گیاهــی و در انــدازۀ مختلــف )2  ــا آمیــزۀ  گِل پختــه )ســفالی( ب و خشــن قــرار دارنــد. تمامــی ســردوک‌ها از جنــس 
گــرم( ســاخته شــده‌اند. برخــی از ســردوک‌ها داری نقــوش فشــاری هســتند  تــا 5 ســانتی‌متر و بــا وزن 5 تــا 160 
کــوچ‌روی و  کــه به‌واســطۀ وســیله‌ای نوک‌تیــز ایجــاد شــده اســت. باتوجــه بــه نــوع اســتقرار نیمه‌یکجانشــین و 
گلّــه‌داری )گوســفند و بــز( جوامــع اولیــۀ زاگرس‌مرکــزی و نیــز مشــخصاً محوطــۀ  شــیوۀ تولیــد اقتصــادی متکی‌بــر 
تپه‌پشــت‌فرودگاه به‌واســطۀ حجــم بســیار بــالای اســتخوان‌های بزســانان )برمبنــای حضــور فــک، شــاخ و قــاپ( 
به‌نظــر می‌رســد براســاس تنــوع ســردوک‌های ایــن محوطــه در نــوع فــرم، انــدازه و وزن گونه‌هــا، عمدتــاً ایــن 
ســردوک‌ها بیشــتر در الیــاف پشــم گوســفند و برخــی نیــز جهــت ریســیدن مــوی بــز مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتــه 
اســت. برهمیــن مبنــا، از ســردوک‌های ســنگین و مرتفــع، بــا محــور چرخــش بالا بــرای تــاب دادن الیــاف ضخیم و 
بلنــد )مــوی بــز( و از ســردوک‌‌های کوچــک، کوتــاه بــا محــور چرخشــی پاییــن بــرای تــاب دادن الیــاف نــازک و کوتاه 
)پشــم گوســفند( بــا ضخامت‌هــای مختلــف اســتفاده شــده اســت. در ایــن پژوهــش، وزن ســردوک‌ها به‌عنــوان 

متغیرهــای آزمــون بــر صفــات قطــر نــخ، درصــد پارگــی نــخ و کشســانی و تــاب نــخ مدنظــر قرارگرفــت.
در پاســخ بــه پرســش دوم، بــا توجــه بــه جنبــۀ اســتقرار نیمه‌یکجانشــین بودن تپــۀ پشــت‌فرودگاه برمبنای 
کــوچ عمــودی جوامــع حاضــر در آن،  کســتر به‌عمــق حــدود 160 ســانتی‌متر و رویکــرد  نهشــته‌های مختلــف خا
گاهــی در قلمــرو حرکتــی خــود  ــزا و احتمــالًا  ــرای مصــارف درون به‌نظــر می‌رســد عمــدۀ تولیــدات منســوجات ب

جهــت دادوســتد فرامنطقــه‌ای در تأمیــن نیازهــای اولیــه بــوده اســت.
درنهایــت، ســردوک‌های تپــۀ پشــت‌فرودگاه بــا تنــوع در انــدازه و شــکل ظاهــری، قابل‌قیــاس و مشــابه بــا 
کــون و چغامیــش و براســاس  گــپ، و برخــی نمونه‌هــای مکشــوف از تــل با ســردوک‌های مکشــوف از تپــه قلا
کــه حضــور ســردوک‌ها در محوطه‌هــای باســتانی از فعالیت‌هــای تولیــد خانگــی از دورۀ  مطالعــات پیشــین 
نوســنگی تحت‌عنــوان -فعالیــت ریســندگی و بافندگــی- معنــا می‌شــود؛ ضمــن توجــه بــه ســایر تولیــدات 
دامــی، در ارتبــاط بــا تولیــد و مؤلفه‌هــای اقتصــاد معیشــتی درونــزای نیمه‌یکجانشــین رمــه‌دار دورۀ نوســنگی 

جدیــد ایــن محوطــه تفســیر می‌شــوند.
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چکیده 
پیدایــش نــگارش، انســان را از دورۀ پیش‌از‌تاریــخ بــه دورۀ تاریخــی می‌رســاند، به‌همیــن دلیــل نقطــۀ 
ــی از دوران  ــد تدریج ــه رون ــه، بلک ــورت نگرفت ــاره ص ــش یک‌ب ــن پیدای ــت. ای ــان اس ــل انس ــی در تکام عطف
نوســنگی تــا پایــان هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد داشــته اســت. مراحــل آغازیــن آن در میــان فرهنگ‌هــای 
اوروک،  در  تشــکیل حکومت‌هــا  و  هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد  انتهــای  در  امــا  بــوده،  خاورمیانــه مشــابه 
کشــیده می‌شــود و در نتیجــه دو خــط نوشــتاری  ــارس، مرزهــای سیاســی بیــن ایــن نواحــی  خوزســتان و ف
)آغازایلامــی و شــبه‌میخی( در یــک برهــۀ زمانــی شــکل می‌گیرنــد. ایــن دو خــط هــردو از یــک نظــام ارتباطــی 
کامــاً یکســان در خطــوط دو ســرزمین  گرفته‌انــد. برخــی شــکل‌واژه‌ها بــا شــمایل‌نگاری  مشــترک ریشــه 
کاربــرد معنایــی متفاوتــی ترجمــه شــده اســت. هــدف از  کــه باتوجــه بــه پیشــرفت خوانــش، بــا  به‌دســت ‌آمــده 
پژوهــش حاضــر، بررســی ســاختار آوایــی میــان خطــوط آغازیــن رایــج در نیمــۀ دوم هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد 
کــه زمینه‌ســاز پیدایــش ادبیــات در ســده‌های آتــی می‌شــود. نگارنــدگان بــا روش  در غــرب آســیا اســت 
کتابخانــه‌ای می‌کوشــند با ریشــه‌یابی نگارش  گــردآوری اطلاعــات بــه‌روش پژوهشــی و  توصیفی-تحلیلــی و 
در دو ســرزمین و بررســی علــل شــکل‌گیری اولیــن اختلاف‌هــای به‌وجــود آمــده ازطریــق درک محیــط و 
کــه دلیــل ایــن شــباهت‌ها در زمینــۀ نــگارش دو ســرزمین،  کننــد  داده‌هــای باستان‌شناســی چنیــن اســتنباط 
بــه ریشــه‌های یکســان آن‌هــا برمی‌گــردد و دلیــل اختلاف‌هــای معنایــی شــکل‌واژه‌ها بــا شــمایل‌نگاری 
ع تغییــرات اجتماعــی و معیشــتی میــان فــات ایــران و جنــوب بین‌النهریــن و همچنیــن  ــه تنــو یکســان، ب
کامــاً منســجم  کــم جمعیتــی و بافــت شــهری  تفــاوت زبانــی دو منطقــه بازمی‌گــردد؛ در نتیجــه به‌دلیــل ترا
کــوچ‌رو تقســیم  بین‌النهریــن، به‌خصــوص اوروک و همچنیــن باتوجــه بــه میــزان مســاحت، بــه خان‌ســالار و 
می‌شــوند و ویژگی‌هــای فرهنگــی ماننــد قومیــت و چندزبانــی بــودن فــات ایــران، در برخــی شــکل‌واژه‌ها بــا 

ــرد. ــی می‌گی ــی متفاوت ــرد معنای کارب ــان،  ــمایل‌نگاری یکس ش
کلیدواژگان: آغاز نگارش، شبه‌میخی، آغازایلامی، شوش، ارزش آوایی.

بررسی تحلیلی پیدایش نگارش در ایران و بین‌النهرین
در اواخر هزارۀ چهارم قبل‌ازمیلاد*

Iحسن افشاری
IIح‌الله یوسفی‌زُشک رو
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مقدمه 
گونــی وجــود دارد. برخــی معتقدنــد بــا پیشــرفت  گونا دربــارۀ پیدایــش خــط در ایــران و خاورمیانــه نظریــات 
ــا مــرگ افــراد، بســیاری  ــه حافظــه و این‌کــه ب کشــاورزی و رشــد ســریع اقتصــادی و به‌دلیــل عــدم اعتمــاد ب
از اطلاعــات بازرگانــی و حســابداری از بیــن مــی‌رود و ازســوی دیگــر پیچیدگــی بیــش از حــد محاســبات و 
کــه ابــداع روشــی بــرای نگهــداری  ارتباطــات تجــاری، نیــاز بــه حفــظ اطلاعــات چنــان افزایــش یافتــه بــود 
گهــان توســط یــک فــرد و در یــک زمــان  کــه نا کاری انقلابــی نبــود  آن‌هــا ضــروری بــود. امــا اختــراع خــط 
کــه دورۀ  گرفتــه باشــد )سید‌ســجادی، 1384: 182(؛ بلکــه ســیر تکامــل چندهزارســاله دارد  خــاص صــورت 
ــرده اســت. ک کمــک شــایانی  ــه رشــد آن  کار‌هــا ب شــوش II و پیدایــش جوامــع پیچیــده و تخصصی‌شــدن 

کــرد. شــاید  اولیــن ریشــه‌های پیدایــش خــط را می‌تــوان در ســال‌های 8000 تــا 3500 ق.م. جســت‌وجو 
گنــج‌دره یکــی از اولیــن محوطه‌هــای پیدایــش خــط باشــد )Schmandt-Besserat, 1992: 20( و  تپــۀ 
ســپس در تپه‌آســیاب )Schmandt-Besserat, 1979: 24(، تپه‌ســراب، ســیلک، علی‌کــش، چغاســفید، 
کــون، تپۀحیــی، شــهداد، تپه‌حصــار  ــران، حاجی‌فیــروز، ملیــان، تل‌با شــوش، چغامیــش، چغابنــوت، دهل
ــران  ــات ای ج از ف ــار ــه خ ک ــر 1(  ــش... )تصوی کی ــا و  ــه‌گارا، لارس ــو، تپ ــونا، جارم ــران، و حس ــان در ای و تپه‌گی
کالاشــمار1 یــا نمــادکالا  کــه بــه آن‌هــا  گلــی و ســنگی در اشــکال مختلــف به‌دســت آمــده اســت  کوچــک  اشــیاء 

.)Schmandt-Besserat, 1992: 20-28( می‌گوینــد

کــه نشــان اقتصــاد و تجــارت بیــن ایــن مناطــق اســت  کالاشــمارهای یافت‌شــده )توکــن‌(  تصویــر 1. مکان‌هــای 
.)Schmandt-Besserat, 1992(

و  شــدند  پیشــرفته‌تر  کالاشــمارها  قبل‌ازمیــاد  ســوم  هــزارۀ  اوایــل  و  چهــارم  هــزارۀ  دوم  نیمــۀ  در 
ــا مضمــون اقتصــادی ســاخته شــد و در  اشــکال خــاص هندســی، انســانی، حیوانــی و ظــروف مینیاتــوری ب
گلوله‌هــای  گِلــی )بولاهــا( رســید و  کت‌هــای  دادوســتدها از آن‌هــا اســتفاده می‌کردنــد، تــا این‌کــه نوبــت بــه پا
ــی )توکن‌هــا( همــراه مهرهــای  گِل ــه از پیدایــش خــط اشــیاء  گرفتنــد. در ایــن مرحل ــی شــکل  ــی درون‌خال گِل
کوچــک و بــزرگ  کوچــک، صفحــۀ مــدور، مخــروط  گــون اســتوانه‌ای  گونا گِل بــا اشــکال  شمارشــی از جنــس 
گلــی( توخالــی  کــت  گلــی )پا گلولــۀ  و... ظاهــر شــدند. ایــن واحدهــای شمارشــی )توکن‌هــا( را در درون یــک 
قــرار می‌دادنــد و بــر ســطح بیرونــی روی آن، یــک یــا دو مهــر اســتوانه‌ای2 چرخانــده می‌شــد. درصــورت 
رســید  و  رســیده  کالای  بیــن  بــرای مطابقــت  بازرســی  در  رســیدگی  به‌منظــور  یــا  و  معاملــه  بــه  اعتــراض 
گِلــی بــه  کت‌هــای  گِلــی شکســته می‌شــدEnglund, 2004: 120( 3(. قدمــت ایــن پا کــت  ثبت‌شــده، پا
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گِلی در خاورمیانه )نگارندگان، 1398(. کت‌های  کشف پا تصویر 2. محل 

ــر شــدن بازرســی و بررســی  ــۀ بعــدی، به‌منظــور راحت‌ت ــۀ هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد می‌رســد. در مرحل میان
گلولــه  بــرروی ســطح خارجــی  را  یــا برش‌هایــی  گِلــی توخالــی، دایره‌هــا و  کت‌هــای  محتویــات درون پا
کت‌هــا خبــر مــی‌داد. ایــن خطــوط و نشــانه‌ها، اولیــن  کــه درواقــع از تعــداد مهره‌هــای داخــل پا می‌کشــیدند 
کت‌هــای  گلولــه نبــود. پا کردنــد و دیگــر نیــازی بــه شکســتن  کــه اهالــی شــوش ابــداع  علائــم ترســیمی بودنــد 
 .)Englund, 1998: 49( ،)2 گِلــی در ایــران، ســوریه و جنــوب بین‌النهریــن به‌دســت‌ آمده‌انــد )تصویــر
گلوله‌هــا لازم نبــود و فقــط نشــانۀ )دایــره و یــا بریدگــی  گذاشــتن ایــن مهره‌‌هــا داخــل  در مرحلــۀ بعــدی نیــز 
گــرد به‌وجــود آمدنــد  کافــی به‌نظــر می‌رســید. در ایــن مرحلــه لوح‌هــا بــا شــکل‌های مســتطیل و  بــرروی آن( 
کــه آن‌هــا را »گِل‌نبشــته‌های   )Englund, 2004: 121( گِلــی شــدند کت‌هــای  و ایــن لوح‌هــا جایگزیــن پا

شمارشــی« می‌نامنــد.

کــه شــامل: تعــدادی لــوح در چغامیــش  گل‌نبشــتۀ شمارشــی به‌‌دســت آمــده اســت  امــروزه مقــداری 
 LeBurn & Vallat,( کروپــل شــوش )Delougaz & Kantour, 1996: 120( لوح‌هایــی از لایــۀ 18 و 17 آ
 )Weiss & Young, 1975: 9( گودین‌تپــه   )1978: 31; Amiet, 1971: 221; Vallat, 1986: 336
کبــری،  ا و  )حصــاری  پیشــوا  ورامیــن  تپه‌ســفالین   ،)Schmandet-Besserat, 1992 :55-57( ســیلک 
1386: 176؛ Dahl et al., 2013: 69(، محوطــۀ میمنت‌آبــاد در جنــوب اســتان تهــران )یوسفی‌زشــک، 
گل‌نبشــته شمارشــی به‌همــراه مــدارک زیــادی از فــن مدیریــت در محوطــۀ قلی‌درویــش  1398( و تعــدادی 
گل‌نبشــتۀ شمارشــی در بین‌النهریــن  کــی، 1390: 182( از فــات ایــران و همچنیــن تعــداد زیــادی  )عقیلی‌نیا
کمتــر از یــک نســل، دو شــیوۀ نــگارش  و ســوریه اســت )بســرات، 1395: 77(، )تصویــر 3(. در فاصلــۀ زمانــی 
متفــاوت: یکــی شــبه‌میخی در بین‌النهریــن و دیگــری آغازایلامــی در فــات ایــران جایگزیــن نظــام نگارشــی 

کهــن شــد.
اهــدف پژوهــش: هــدف ایــن پژوهــش، بررســی تفــاوت ســاختار نــگارش در نیمــۀ دوم هــزارۀ چهــارم 
کــه باعــث شــد در ســده‌های بعــد نقــش مهمــی در تکامــل خــط و پیدایــش  قبل‌ازمیــاد در غــرب آســیا اســت 

کنــد. ادبیــات ایفــا 
کــه در ایــن پژوهــش بــه آن‌هــا پرداختــه شــده  پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: پرســش‌های مهمــی 
عبارتنــداز: نــگارش چگونــه آغــاز شــد؟ چــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هایــی میــان خــط شــبه‌میخی و آغازایلامــی 
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گل‌نبشته‌های شمارشی در خاورمیانه )نگارندگان، 1398(. کشف  تصویر 3. محل 

کاوش‌هــای محــدود از دورۀ آغازایلامــی تا‌کنــون در 8 محوطــه و مســاحت  وجــود دارد؟ فرضیــه، باتوجــه بــه 
کــه احتمــالًا در ایــن محــدوده، اقــوام  کیلومتــر وســعت خــط آغازایلامــی یافــت شــده  بیــش از یــک میلیــون 
بــا ســاختار آوایــی و  بــرای برقــراری ارتبــاط نیازمنــد خطــی  کــه  گــون وجــود داشــتند  گونا بــا زبان‌هــای 

ــاختار بین‌النهرینــی در دورۀ اوروک IV اســت. ــا س ــاوت ب ــاً متف کام ــد و ایــن  اندیشــه‌نگار بودن
روش پژوهش: روش پژوهـــش به‌صـــورت نظـــری بـــوده و شیوۀ پژوهـــش تحلیلی-‌توصیفـــی و روش 

گرفتــه اســـت. کتابخانـــه‌ای صــورت  گـــردآوری اطلاعــات به‌شـــکل پژوهشــی و 

پیشینۀ پژوهش
ک دمرگان« سرپرســت فرانســوی کاوش‌های  اولین متون آغازایلامی )2 متن( در ســال 1899 م. توســط »ژا
شــوش پیــدا شــد. یــک ســال بعــد توســط »پــدر ونســان شــیل« )اســتاد بــزرگ خطــوط باســتانی( منتشــر شــد و 
کاوش ســال 1901 م. )1280 ه‍ــ.ش.(  آن‌هــا را خــط میخــی به‌شــمار آورد )De Morgan, 1900: 130(. در 
گل‌نبشــته‌های بیشــتر و در حفاری‌هــای بعــدی نیــز تعــدادی دیگــر پیــدا شــد، تــا این‌کــه شــیل در ســال 
ــای  کتاب‌ه ــه  ــد از مجموع ــک جل ــته‌ را در ی گل‌نبش ــامل 198  ــته‌ها ش گل‌نبش ــیع از  ــته‌ای وس 1905 م. دس
گونه‌هــای آن‌هــا(  ــا  ــوور )MDP( به‌همــراه تعــداد 989 شــکل از »اندیشــه‌نگارها« )همــراه ب نفیــس مــوزۀ ل
گل‌نبشــته جدیدتــر  کــرد )Scheil, 1905(. او 490  تحت‌عنــوان آغازایلامــی )Proto-Elamite( منتشــر 
کــرد  گل‌نبشــته را چــاپ  را در ســال 1923 م. )Scheil, 1923( و ســپس در ســال 1935 م. تعــداد 655 
کــه او تعــداد 50  گل‌نبشــته آغازایلامــی یافــت شــد  کاوش‌هــای »دومکنــم« تعــدادی  )Scheil, 1935(. در 
کامل‌تریــن فهرســت اندیشــه‌نگارها )ســاین لیســت( آغازایلامــی بــا  عــدد آن را در ســال 1949 م. همــراه بــا 
گل‌نبشــته در ســال 1956  کــرد )De Mecquenem, 1949( و تعــداد 15  بیــش از 5111 اندیشــه‌نگار منتشــر 
گل‌نبشــته آغازایلامــی به‌دســت  کاوش‌‌هــای »آلــن لوبــرن« تعــداد 20  م. )De Mecquenem, 1956( و در 
کــه متأســفانه  گل‌نبشــته نیــز در مــوزۀ لــوور موجــود اســت  آمــد )Vallat, 1971(؛ همچنیــن تعــداد 129 
کــوب دال« در دســت مطالعــه و بررســی بــرای  کنــون توســط »یا گزارشــی از آن ارائــه نشــده و ا کنــون هیــچ  تا
کاوش شــوش، تعــداد 19  نشــر هســتند )Dahl et al., 2013: 354(. چنــد ســال بعــد )دهــۀ 1930 م.( از 
کــه واژۀ »آغازایلامــی« بــر ایــن نظــام  گیرشــمن یافــت شــد  کاشــان طــی کاوش رومــن  گل‌نبشــته در تپه‌ســیلک 
کــرد، چــون ایــن متــون ایرانــی را مربــوط بــه پیش‌از‌تاریــخ می‌پنداشــتند، لفــظ  نــگارش را بــا مشــکل روبــه‌رو 
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ــق  ــه‌ای آن‌را یــک نظــام نگارشــی بومــی ایلامــی و متعل ــد و به‌شــکل عجولان کردن ــر آن اطــاق  آغازایلامــی ب
کردنــد. آغازایلامــی فعــاً به‌مثابــۀ  کــه بعــداً به‌طــور فرضــی بــا نــام »انشــانی« خوانــده شــد، قلمــداد  بــه زبانــی 
اســت  باقی‌مانــده  ایرانــی  بومــی  متــون  کهن‌تریــن  بــرای  قــراردادی  نامــی  همچــون  اصطــاح  بهتریــن 
کشــف  کــه می‌تــوان بــه  )Dahl, 2009: 31(. متــون آغــاز ایلامــی از مکان‌هــای مختلفــی به‌‌دســت آمده‌انــد 
ــال 1968 م. )Whitcomb, 1971: 37; Alizadeh et al., 2014(؛ 45  ــر در س ــته در تپه‌گس گل‌نبش ــک  ی
کــه در  گل‌نبشــته در تپۀحیــی،  گل‌نبشــته در تل‌ملیــان )Stolper, 1985; Sumner, 1974( و 26  و 32 
Damerow & Englund, 1989; Lamberg-( ســال 1989 م. توســط »دامــرو« و »انگلونــد« انتشــار یافــت
گل‌نبشــته از  گل‌نبشــته در شهرســوخته )Amiet et al., 1978: 25(، یــک  Karlovsky, 1971(؛ یــک 
گل‌نبشــته از تپه‌ســفالین )حصــاری، 1392: 29؛  تپه‌ازبکــی )مجیــدزاده، 1389: 160(، و در آخــر تعــدادی 

ــرد. ک ــاره  Dahl et al, 2013: 60( اش
گونــی ازســوی »فرانســوا والا« صــورت  گونا در زمینــۀ رمزگشــایی ایــن متــون در دهــه 1970 م. تلاش‌هــای 
گرفــت )Le Burn& Vallat, 1978 ; Vallat, 1971; 1973; 1985(. ســپس در ســال 1979-1978 م. 
گــروه از متــون آغازایلامــی را بــا اســتفاده از  »یــوران فریبــرگ« ریاضیــدان ســوئدی رمزگشــایی اولیــۀ یــک 
 .)Friberg, 1978-79( ــرد ک ــنهاد  ــی پیش ــون بین‌النهرین ــا مت ــابه آن ب ــن و مش ــی معی ــامانه‌های شمارش س
کردنــد  ســپس »پیتــر دامــرو« و »رابــرت انگلونــد« چندســال بعــد تحقیــق خــود را روی متــون تپۀحیــی آغــاز 
ــبه‌میخی  ــی و ش ــون آغازایلام ــروه از مت گ ــی از دو  کامل ــاً  ــایی تقریب ــراه رمزگش ــانه‌ها را به‌هم ــماری از نش و ش
 Damerow & Englund,( کننــد برپایــۀ محصــولات هــم‌ارز و مقایســه توانســتند تحلیل‌های جدیدی ارائه 
کــوب دال آغــاز شــد؛ او در ســال 2005 م. یــک رمزگشــایی اولیــه از  کارهــای تحقیقاتــی یا 1989(. ســپس 
گوســفند و بــز در متــون آغازایلامــی شــوش ارائــه داد. رمزگشــایی‌های او برپایــۀ مشــاهدات  اصطلاحــات 
گلــه، ارتبــاط میــان نرهــا و ماده‌هــا، شــمار بره‌هــا و بزغاله‌هــا، ارتبــاط میــان  متعــددی اســت ازجملــه: بزرگــی 
ماده‌هــای بالــغ و تولیــدات شــیر تصفیه‌شــده و همچنیــن مقایســه بــا عملیــات حســابداری بین‌النهریــن 
)Dahl, 2005(. او در ســال 2009 م. بــه شــباهت ایــن خــط بــا »آغازایلامــی ب« پرداخــت و اخیــراً نیــز 
 Desset,( اســت آغازایلامــی پرداختــه  اندیشــه‌نگار‌های  و  بــه تحلیــل ســاختاری  نیــز  »فرانســوا دوســه« 
Desset, 2016 ;2012(. نگارنــدگان نیــز بــا تحلیــل آمــاری و مقایســه‌ای و بررســی شــباهت‌های ســاختاری 
کوشــش می‌کننــد پــس از ریشــه‌یابی  و اندیشــه‌نگاره‌های مشــترک میــان خــط آغازایلامــی و شــبه‌میخی، 

کننــد.  گــون، دلایــل ایــن اختــاف را پیــدا  گونا کهن‌الگوهــای مشــترک دو فرهنــگ  پیشــینۀ 

گل‌نبشته‌های آغازایلامی
ــرارت  ــا ح ــد و ب ــکل داده‌ان ــا ش ــه آن‌ه ــت ب ــط دس ــه توس ک ــتند  ــده هس ــی پهن‌ش گِل ــای  ــته‌ها، تکه‌ه گل‌نبش
گل‌نبشــته‌ها دارای اندازه‌هــای متفاوتــی از 2/5+1/2  یــا اصــاً پختــه نشــده‌اند. ایــن  کــم پختــه شــده 
گل‌نبشــته‌ها  ایــن  میــان  اصلــی  تفــاوت  و   )20  :1387 )ارفعــی،  هســتند  ســانتی‌متر   22/7+17/3 تــا 
و  اندیشــه‌نگار4  یــا  را شــکل‌واژه  بتــوان آن‌هــا  کــه شــاید  گل‌نبشــته‌های عــددی، شــکل‌هایی اســت  بــا 

کاســته شــده اســت.  تصویر‌نــگار5 خوانــد و دیگــر این‌کــه از تعــداد نقش‌مهرهــا نســبت بــه دورۀ قبــل 
گل‌نبشــته‌های آغازایلامــی در نقــاط متفــاوت ســرزمین ایــران یافــت شــده  امــروزه تعــداد محــدودی از 
کروپــل شــوش )Le Brun, 1978: 190؛ ویــت  اســت. امــا قدیمی‌تریــن خطــوط آغازایلامــی از لایه‌هــای 16 آ
  )Dahl, 2013: 358( به‌دســت آمــده اســت )و دایســون، 1382 :39(، )تصویــر 4( و تپه‌ملیــان )تصویــر 5
ــد  ــام در یــک خــط تکامل‌یافتــه به‌وجــود می‌آی ــا اعــداد و ارق ــه، الفبــای خــط تصویــری همــراه ب در ایــن لای

.)Englund, 2004: 121(
 Alden,( آلــدن معتقــد اســت دورۀ آغــاز ایلامــی شــامل پنــج ســده بیــن 2800 تــا 3300 ق.م. اســت
کــه بیــن 3000 تــا 3300 ق.م. بــه  613 :1982(؛ امــا انگلونــد، آغازایلامــی را یــک برهــۀ 300 ســاله می‌دانــد 
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.)Dahl, 2013( گاه‌نگاری رادیوکربن دورۀ آغازایلامی ‌شوش تصویر 4. 

.)Dahl, 2013( کربن تل‌ملیان در دورۀ آغاز نگارش گاه‌نگاری رادیو  تصویر 5. 
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ــده‌اند  ــایی ش ــف و شناس کش ــا  ــی در آن‌ه ــته‌های آغازایلام گل‌نبش ــون  کن ــه تا ک ــی  ــۀ محوطه‌های ــر 6 . نقش تصوی
)نگارنــدگان، 1398(.

پایــان رســید )Englund, 2004: 104( و بــرای مدتــی اثــری از ایــن خــط به‌دســت نیامــد، تــا زمانی‌کــه خــط 
کامــاً متفــاوت بــوده اســت. کــه  آغازایلامــی ب به‌وجــود آمــده 

 27 )Dahl, 2013: 354( آمده آغازایلامــی می‌تــوان بــه بیــش از 1557 لــوح از شــوش‎از متــون به‌دســت
لــوح از تپــه یحیــی )Damerow & Englund, 1989: Plate1-5(، یــک لــوح از تپه‌ازبکــی )مجیــدزاده، 
 Stolper,( از تل‌ملیــان  لــوح   32 )Amiet et al., 1978: 25( از شهرســوخته  لــوح  یــک   ،)160 :1389
تپه‌ســفالین  از  گل‌نبشــته  تعــدادی  و   )Whitcomb, 1971: 37( از تل‌گســر  گل‌نبشــته  یــک   )1985: 5
کــرد )تصویــر 6(. البتــه بنابــر بررســی‌های ســایت  )حصــاری، 1392: 29؛ Dahl et al., 2013: 60( اشــاره 
کــه  گل‌نبشــته‌های آغــاز ایلامــی در برخــی موزه‌هــا رونمایــی شــده )یوســفی و یزدانــی، 1397: 43(   CDLI

جزئیــات آن نامشــخص اســت.

کل  کــه به‌عنــوان علامــت و نشــانه‌ای بــرای  بیشــتر لوحه‌هــای آغازایلامــی بــا یــک نشــانه آغــاز می‌شــوند 
متــن اســت و بعــد از علامــت آغازیــن، در متــن یــک ســربرگ در اغلــب مــوارد به‌صورت یک رشــته اندیشــه‌نگار 
ــا مؤسســه‌ای  ــواده ی ــا خان ــان‌دهندۀ یــک شــخص ی ــد نش ــه می‌توان ک ــه‌ای از حــروف  ــاً مجموع اســت؛ غالب
کلــی الــواح آغازایلامــی را می‌تــوان بدین‌صــورت نــام  کــه ســند بــه آن تعلــق دارد؛ همچنیــن ســه ویژگــی  باشــد 
بــرد؛ اول این‌کــه اســناد آغازایلامــی به‌صــورت خطــی نوشــته شــده‌اند، دوم این‌کــه اولیــن نشــانه‌ها بــرروی 
گل‌نبشــته تقریبــاً مشــابه عملکــرد نشــانه، عنــوان نامیــده می‌شــوند و ســرفصل‌‌های آغازایلامــی هرگــز  یــک 
نشــانه‌های عــددی نیســتند، و ســوم این‌کــه هــر ورودی به‌طــور معمــول شــامل یــک یــا چندیــن نشــانۀ 
گل‌نبشــته‌های ســاده   .)Hawkins, 2015: 3( کــه به‌دنبــال علامــت عــددی اســت اندیشــه‌نگاری اســت 
کــه اطلاعــات عــددی و معنایــی کاملــی نوشــته نشــده، ایــن  ممکــن اســت بــدون معرفــی شــروع شــوند. از آنجا
گل‌نبشــته‌ها معمــولًا برخــی از اطلاعــات ضمیمــۀ  ع  مقدمــه معمــولًا به‌درســتی قابــل درک نیســت. ایــن نــو
لــوح را به‌صــورت شــفاهی در خــود جــای می‌دادنــد و تنهــا یــک تعــداد ثبــت نهایــی در آن به‌شــکل فیزیکــی 
کاربــرد داشــت.  کوتــاه )از لحــاظ مســافت یــا روابــط نزدیــک(  کــه احتمــالًا در دادوســتدهای  انجــام می‌شــد، 
ــه پاییــن نگاشــته  ــالا ب ــه راســت و از ب ــه‌روش خطــی و در حالــت عمــودی از چــپ ب متــون آغازایلامــی ب
کتیبــه از چهــار قســمت تشــکیل شــده بــود:  کتیبــه جمــع نهایــی را ثبــت می‌کردنــد و هــر  کــه در پشــت  شــده 
Damerow & Englund, 1989: 13-( ع کل یــا مجمــو 1. ســرصفحه، 2. ورودی ثبــت، 3. زیرنویــس، 4. 
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گونــی داشــته و حــدود 1400 تــا 1900 نشــان عــددی و  گونا کاربردهــای  15(، )تصویــر 7(. خــط آغازایلامــی 
کــه در مــواردی ممکــن اســت  گرافیکــی )تصویرنــگار( از ایــن خــط ثبــت و طبقه‌بنــدی شــده‌اند  غیرعــددی و 
گرفته‌انــد، امــا معنــای  کــه امــروزه در یــک دســته جــای  برخــی اندیشــه‌نگارها تــا حــدی شــبیه هــم باشــند 

کــه نمی‌توانیــم تفاوت‌هــا را تشــخیص دهیــم.  گذشــته داشــتند  متفاوتــی در 

کارگــران متخصــص نگاشــته شــده  کــه در روی آن، تعــداد  گل‌نبشــته‌های آغــاز نــگارش  تصویــر 7. شــیوۀ نــگارش 
کارگــران یــک خــان یــا مؤسســه در پشــت آن مشــخص شــده اســت )نگارنــدگان، 1398(. و جمــع 

ــه چنــد  کــه در ایــن خــط ب مهم‌تریــن ویژگی‌هــای ایــن خــط دارا بــودن شــکل‌های اندیشــه‌نگار اســت 
دســتۀ متفــاوت تقســیم می‌شــوند.

1. اندیشه‌نگارهای معنایی.
کاربرد عددی. 2. اندیشه‌نگارهایی با 

کاربــرد معنایــی، ماننــد N51 به‌معنــی  کاربــرد و ارزش عــددی و در عین‌حــال بــا  3. اندیشــه‌نگارهایی بــا 
کــه جــدا از این‌کــه یــک نشــانۀ عــددی اســت، یــک درک معنایــی نیــز دارد. عــدد هــزار 

ثبــت  جدیــد  اندیشــه‌نگاری  خــود  کــه  عــددی  اندیشــه‌نگارهای  بــا  ادغامــی  اندیشــه‌نگارهای   .4
.M36+M343h اندیشــه‌نگار  ماننــد  می‌کننــد، 

5. اندیشه‌نگارهایی با ارزش نمادی و یا مؤسسه )با ظاهر تصویرنگار(.
کــه شــاید  کــه از ادغــام 2 تــا 10 اندیشــه‌نگار درکنــار یکدیگــر  کاربــرد اســمی  6. اندیشــه‌نگارهایی بــا 
 .)Desset, 2016: 70( کاربــرد یــک اســم یــا معنــی بلنــد باشــد یــا شــاید بــا ارزش آوایــی دیــده می‌شــود
مــواردی چنــد  آغازایلامــی دارد. در  تکامــل خــط  از  نشــان  اندیشــه‌نگارها  گــون  گونا کارکــرد  و  ع  تنــو
اندیشــه‌نگار ماننــد  می‌دهنــد،  تشــکیل  را  مرکــب  اندیشــه‌نگار  و  می‌شــوند  ادغــام  هــم  بــا  اندیشــه‌نگار 

کــه خــط آغازایلامــی بــا خــط شــبه‌میخی جــد نوشــتاری  کــه مرکــب اســت. از آنجا  M54+M365+M54
کــه اخیــراً پژوهشــگران بــا مقایســۀ نمونــه‌ای  مشــترکی داشــتند، شــباهت‌هایی در ســاختار هــردو وجــود دارد 
میــان خــط آغازایلامــی بــا خــط شــبه‌میخی تاحــدی درک بهتــری از شــیوۀ نــگارش ایــن خــط به‌دســت 
گرافیکــی میــان شــبه‌میخی و آغازایلامــی به‌هــم  آورده‌انــد؛ امــا در مــواردی ممکــن اســت دو نشــانه ازلحــاظ 

ــد.  کنن ــه  ــی ارائ ــا معنــای متفاوت نزدیــک باشــند، ام
گل‌نبشــته‌های آغازایلامــی در فــات ایــران و نظــام نگارشــی شــبه‌میخی در بین‌النهریــن  نظــام نگارشــی 
کــه در پایــان هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد  گرفتــه می‌شــوند  به‌عنــوان قدیمی‌تریــن نظام‌هــای نگارشــی درنظــر 
گرفتــه بودنــد  کردنــد. ایــن نظام‌هــا به‌‌منظــور اهــداف مدیریتــی و حســابداری شــکل  در خاورنزدیــک ظهــور 
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ــه  ــا وجــود تشــابهاتی در نظام‌هــای شمارشــی و نشــانه‌های عــددی و تفــاوت در نشــانه‌های معنانگاران و ب
کنــار یکدیگــر به‌صــورت مجــزا تکامــل یافته‌انــد. برخــاف نظــام نگارشــی شــبه‌میخی و وارث آن )خــط  در 
میخــی(، به‌دلیــل ناپدیدشــدن ایــن نظــام نگارشــی )آغازایلامــی( در فــات ایــران درحــدود 2800 ق.م. خــط 
کمــک  آغازایلامــی هیــچ هم‌خانــواده‌ای از خــود برجــای نگذاشــته تــا بتوانــد در رمزگشــایی ایــن نظــام بــه مــا 
کــه  کشــف ایــن نظــام نگارشــی می‌گــذرد، تنهــا عناصــری  کــه از  نمایــد. به‌همیــن دلیــل در طــی صــد ســالی 
در آن بــا خــط شــبه‌میخی مشــترک اســت؛ ماننــد تعــدادی از نظام‌هــای شمارشــی و تعــداد انگشت‌شــماری 
از نشــانه‌ها، بــرای مــا قابل‌فهــم و رمزگشــایی بوده‌انــد. خــط آغازایلامــی و شــبه‌میخی در یــک برهــۀ زمانــی 
 Dahl et. al.,( گاه‌نــگاری 3300 تــا 3350 ق.م. به‌وجــود آمــد کروپــل I شــوش بــا  اوروک جدیــد و لایــۀ 16 آ

.) 2013: 361; Wright & Rupley, 2001: 12

خط شبه‌میخی
خــط شــبه‌میخی در دورۀ اوروک IV-III و اوایــل دورۀ سلســله‌های قدیــم بین‌النهریــن بیــن ســال‌های 
پــدر  ایــن خــط در ســال 1936 م. توســط  بــرروی  اولیــن پژوهــش  تــا 2700 ق.م. رواج داشــت.   3300
گرفــت )Falkenstein, 1936(. ســپس »هانــس  سومر‌شناســی در آلمــان »آدام فالکن‌اشــتاین«6 صــورت 
گل‌نبشــته و قطعــات به‌دســت‌آمده از  نیســن«7 در ســال 1971 م. از دانشــگاه برلیــن آلمــان بــرروی 5000 
اوروک بــه تحقیــق پرداخــت )Englund, 1998: 18( و در ســال‌های پایانــی قــرن بیســتم رابــرت انگلونــد 

.)Englund, 1998( دســتور زبــان دورۀ اوروک را مــدون ســاخت
گل‌نبشــته‌های اوروکــی از محوطــۀ اوروک و در ســال‌ 1929 م. توســط آلمانی‌هــا در معبــد اِآنــا  عمــده 
کل تــا ســال‌ 2000 م. از  گل‌نبشــته به‌دســت آمدنــد )Englund, 1998: 32(. امــا در  و نزدیــک بــه 5000 
گل‌نبشــته، 2- اوروک جمعــاً  گل‌نبشــته‌های اوروکــی به‌‌دســت آمــده بــود؛ 1- اور بــا 373  پنــج محوطــه 
گل‌نبشــته، 4- جمدت‌نصــر بــا 240 قطعــه،  کامــل و تعــداد زیــادی شکســته، 3- اوقیــر بــا 4  3900 قطعــه 
کامــل را فراهــم آورده‌انــد و به‌عنــوان اولیــن  گل‌نبشــتۀ  ع 4500 قطعــه  گل‌نبشــته؛ درمجمــو 5- دیالــه بــا 3 
کــه جملگــی متــون   )Nissen, 1986: 317( زمینه‌هــای رشــد خــط در بین‌النهریــن محســوب می‌شــوند

.)Englund, 1998: 19( اقتصــادی هســتند
میــان  از  زیــرا  نیســتیم،  مطمئــن  اوروک  در  مکتــوب  مــدارک  قدیمی‌تریــن  ظهــور  دقیــق  تاریــخ  از 
ــاً  ــا اســتفاده آن یافــت نشــده اســت. تقریب گل‌نبشــته‌های مکشــوف حتــی یکــی در مــکان اصلــی نــگارش ی
کســتر و  گل‌نبشــتۀ اوروکــی همگــی از لایه‌هــای زبالــۀ همــراه بــا تکه‌هــای ســفال، اســتخوان، خا از 5000 
ــز  گل‌نبشــته‌ها نی ــد. ایــن  کنده‌ان ــا پرا ــه در سراســر محوطــۀ اِآن ک ــی شکســته یافــت شــده‌اند  گل ــای  اثر‌مهره
بی‌تردیــد ماننــد وســایل دیگــر، هنگامی‌کــه بــه‌کار نمی‌آمــده، دور ریختــه می‌شــدند )نیســن، 1393: 88-
گل‌نبشــته‌های ایــن خــط در زباله‌دانــی معبــد اِآنــا به‌دســت آمــده،  کــه بیــش از 90 درصــد  87( و از آنجا
ــاص و  ــر خ ــک قش ــرای ی ــا ب ــته و تنه ــرد نداش کارب ــام  ــور ع ــوم به‌ط ــرای عم ــط ب ــن خ ــه ای ک ــد  ــان می‌ده نش

کــه احتمــالًا دو طــرف دادوســتد به‌صــورت ذهنــی و غیرمکتــوب مشــخص بــوده اســت.  نخبــه بــوده 
کم‌و‌بیــش نمایــش  گفــت: بعضــی نشــانه‌ها  در زمینــۀ فــرم اندیشــه‌نگاره‌های خــط شــبه‌میخی بایــد 
کــه قــرار اســت نشــان‌دهندۀ آن‌هــا باشــند؛ بــرای مثــال، ســر انســان، دســت  طبیعت‌گرایانــه اشــیایی هســتند 
گــون و ســاقۀ جــو را می‌تــوان تشــخیص داد )تصویــر 8(. بــا این‌حــال در برخــی  گونا انســان، ســر جانــوران 
کــه به‌صــورت نــگاره‌ای نســبتاً انتزاعــی آمــده دچــار مشــکل می‌شــویم.  مــوارد شناســایی شــئ طبیعــی 
گوســفند اســت  در برخــی مــوارد نــگاره، خــود انتزاعــی اســت، مثــاً دو خــط متقاطــع درون دایــره، نشــانۀ 

)نیســن، 1393: 88(.
ع متــن ســاختار نــگارش آن نیــز  ــو ــه ن کامــاً متفــاوت از آغازایلامــی و بســته ب نــگارش خــط شــبه‌میخی 
کادر‌بندی‌هــای چهار‌ضلعــی جدا‌ســازی می‌شــود؛  گل‌نبشــته بــا  تفــاوت دارد. امــا عمومــاً تمامــی متــن یــک 
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.)Nissen, 1986( تصویر 8. سیر تکامل خطوط اوروک و سومری

.)Englund, 1998( گل‌نبشتۀ شبه‌میخی تصویر 9. نمونه‌ای از یک 

ــبه‌میخی  ــتۀ ش گل‌نبش ــک  ــتانداردی از ی ــۀ اس ــتۀ W7227 نمون گل‌نبش ــف(  ــر 9. ال ــال در )تصوی ــرای مث ب
کــه بســته بــه  گاو بــا دو جنســیت مذکــر و مؤنــث اســت  در اوروک اســت و متــن آن شــامل جمــع حیــوان 
کل  کارکــرد در چهارخانه‌هــای مجــزا جدا‌ســازی شــده‌اند و در انتهــا بــا نمــاد دو حیــوان مذکــر و مؤنــث جمــع 
کــه انتقــال پیــام تنهــا به‌واســطۀ اندیشــه‌نگار و  گردیــده اســت. نکتــۀ قابل‌توجــه ایــن خــط آن اســت  ذکــر 
گرفتــن چنــد اندیشــه‌نگار مفــرد تبدیــل بــه یــک اندیشــه‌نگار  تصویرنــگار اســت و جمــات بلنــد نیــز بــا قــرار 
کادر بــا قرارگیــری اندیشــه‌نگار GAL درکنــار اندیشــه‌نگار  جمــع می‌شــود؛ بــرای مثــال در )تصویــر9. ب( دو 
کــه نمــاد ظــرف شــراب اســت، ظــرف بــزرگ شــراب معنــی می‌دهــد و  یــا تصویرنــگار SZEN یــا همــان ظرفــی 
کادر پاییــن اندیشــه‌نگار یــا تصویرنــگار SEZN همــراه  کادر تعــداد ظــرف ذکــر شــده اســت و در  داخــل همــان 

کوچــک شــراب می‌دهــد. کــه معنــی ظــروف  اندیشــه‌نگار TUR آورده شــده 
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کالاشــمارها )تصویــر از نگارنــدگان بــه اســتناد: بســرات،  تصویــر 10. تکامــل اندیشــه‌نگارهای شــبه‌میخی برپایــۀ 
.)97-98  :1395

.)Englund, 2006: 29( کالاشمارها با خطوط شبه‌میخی تصویر 11. شباهت میان نظام شمارشی 

هانــس نیســن می‌نویســد: »کهن‌تریــن نظــام نــگارش از 5000 ســال پیــش در خاورنزدیــک باســتان 
کلی‌تــر نظــام  در جنــوب بین‌النهریــن و ایــام پدیــد آمــد، ابــزاری بــرای ذخیــرۀ اطلاعــات در چهارچــوب 
کوتــاه بــا  اقتصــادی بــود و 200 تــا 300 ســال پــس از آن در جنــوب بین‌النهریــن نخســتین نبشــته‌های 
ویژگــی غیراقتصــادی موســوم بــه نبشــته‌های نــذری یــا وقفــی و 300 ســال بعــد از آن نبشــته‌های بلند‌تــری 
بــه »نبشــته‌های  بــه ســبک موســوم  یــا دســت‌کم می‌توانیــم  ادبــی می‌خوانیــم  را  کــه آن‌هــا  می‌یابیــم 

ســلطنتی« نســبت دهیــم )نیســن، 1393: 79-80(. 
خــط شــبه‌میخی دارای 2400 اندیشــه‌نگار اســت )Englund & Grégoire, 1991(. خــط و زبــان 
شــبه‌میخی )اوروک( هماننــد آغازایلامــی ناشــناخته اســت، امــا از آنجایی‌کــه خــط در بین‌النهریــن تابــع 
گاه‌هــای جمعــی مردمــان منطقــۀ  کهن‌الگوهــا و ناخودآ کــه ممکــن اســت از  یــک ســیر تکامــل پلکانــی اســت8 
گرفتــه شــده باشــد، به‌همیــن دلیــل پژوهشــگران توانســتند بخش‌هــای ناشــناخته زیــادی  بین‌النهریــن 
کــه بســیاری از ایــن اندیشــه‌نگاره‌ها در دوره‌هــای پیــش از نــگارش  کننــد؛ چرا از ایــن خــط را رمزگشــایی 
ــاد، نظــام شمارشــی  ــه احتمــال زی ــر 10(. حتــی ب ــری مشــابه داشــته‌اند )تصوی کارب کالاشــمارها  ــرروی  ــز ب نی
ــبه‌میخی  ــط ش ــی خ ــام شمارش ــی نظ ــی و برخ ــته‌های شمارش گل‌نبش ــا  ــمارها ب کالاش ــر  ــان عص ــانی می یکس

وجــود داشــته اســت )تصویــر 11(.
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ریشه‌های مشترک خط شبه‌میخی و آغازایلامی
کن  ســا فرهنگ‌هــای  میــان  در  مشــابه  کامــاً  به‌صــورت  هزارســال   4 مــدت  در  مدیریــت  فنــی  نظــام 
گویــی مــرز  کــرده و  آســیای‌غربی، به‌خصــوص فــات ایــران وجــود داشــته و ســیر تکاملــی خــود را طــی 
کــه شــکل‌گیری جامعــۀ  سیاســی‌ مشــخص میــان آن‌هــا وجــود نداشــت. نگارنــدگان بــر ایــن عقیــده هســتند 
کــه نشــان از مــرز و ســاختارهای سیاســی اســت، بــا وجــود  ج و بــارو در اوروک  بین‌النهرینــی و شــکل‌گیری بــر
کــه تحت‌عنــوان »فرهنــگ اوروکــی« شــناخته می‌شــود  شــکل‌گیری اســتانداردهای نســبتاً یکســان مدیریتــی 
گرفــت و ایــن  امــا اختلاف‌هــای فاحــش فرهنگــی و نگارشــی میــان مردمــان فــات ایــران و اوروک شــکل 
کهن‌الگوهــای یکســان بــا دو مســیر متفــاوت و بســته بــه نیازهــای محیطــی  دو خــط به‌دلیــل پیشــینه و 
ــران به‌دلیــل وجــود مســاحت  ــه درنهایــت در ســرزمین ای ک ــر 12(  ــرورش داده شــده‌اند )تصوی منطقــه‌ای پ
کاربــرد  گــون بــرای برطرف‌شــدن نیــاز جامعــه، خطــی بــا  گونا گــون و شــاید وجــود قوم‌هــای  گونا وســیع و 
گرفــت. در مقابــل  اندیشــه‌نگار، تصویرنــگار، اندیشــه‌نگاره‌های توالــی‌دار اســمی )شــاید هجایــی( شــکل 
در ســرزمین بین‌النهریــن به‌دلیــل ســاختار متمرکــز و یکپارچــه نیــاز بــه نــگارش تنهــا بــا خــط اندیشــه‌نگار و 

ــگار برطــرف شــد. تصویرن

تصویر 12. ریشۀ پیدایش نگارش در فلات ایران و بین‌النهرین ) نگارندگان، 1398(.
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تصویر 13. نظام‌های شمارشی و جمع‌داری یکسان در خط آغاز نگارش و شبه‌میخی ) نگارندگان، 1398(.

و  نــگارش  آغــاز  نمونه‌هــای  در  کــه  اســت،  قلــم  ع  نــو جالب‌توجــه  و  مشــترک  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
گِــرد بــرای نــگارش اعــداد دهــگان و بیشــتر، و از قلــم پهــن بــرای نــگارش  شــبه‌میخی، از قلمــی بــا انتهــای 
اعــداد یــکان اســتفاده می‌شــد. نشــانه‌های عــددی هــردو از یــک نظــام ظاهــری و حتــی ســاختار حســابداری 
ع نظــام شمارشــی نســبتاً  و جمــع‌‌داری برخــوردار بــود )Englund, 1998: 51(. در میــان دو خــط، چنــد نــو
گرفته‌انــد )تصویــر 13(. در نتیجــه  کهنــی ریشــه  کــه احتمــالًا هــردو از نظــام نــگارش  یکســان وجــود داشــت 
 B ــصت‌تایی ــام دو ش ــان، نظ ــات بی‌ج ــمارش موضوع ــرای ش ــصت‌تایی ب ــی ش ــام شمارش ــه نظ ــوان ب می‌ت

کــرد. جهــت غــات و چنــد نظــام شمارشــی حجمــی بــرای شــمارش غــات اشــاره 

1. مواد مشابه برای نوشتن )گِل و ظاهر آن با قلم چوبی(.
که بستگی به مسیر و جهت نوشتن دارد. گل‌نبشته  2. شکل مشابه 

روی  و  پشــت  در  مــواردی  در  و  ظَهــر  در  گاهــی  قبــل،  دوره‌هــای  هماننــد  دوره  ایــن  در  مهرهــا:   .3
کــه تنهــا نزدیــک بــه بیســت درصــد الــواح مهرومــوم شــده  گل‌نبشــته‌ها اســتفاده می‌شــد، امــا بــا ایــن تفــاوت 

ــت. اس
بــرای  گل‌نبشــته‌ها )ســاده و پیچیــده(: وقتی‌کــه فضــای بیشــتری  گــردش یکســان  4. چرخــش و 
کاتــب ایــن ورودی‌هــا را  گل‌نبشــته،  ورودی‌هــای مجــزا نیــاز بــود، نســبت بــه ســطح قابــل اســتفاده در روی 

.)Englund, 2004: 123-124( ،)14 در ســطح پشــت ادامــه مــی‌داد )تصویــر
بــرای انســان‌ها و  ازلحــاظ معنــا میــان اندیشــه‌نگاره‌های مشــترک  5. فهرســت مشــترک و یکســان 

حیوانــات، برخــی شــکل‌های اعــداد و عناویــن )تصویــر 15(
از نظــام نگارشــی اندیشــه‌نگار و تصویرنــگار اســتفاده می‌شــد و احتمــالًا نقــوش  IV اوروک  در دورۀ 
تصویرنــگار از دورۀ قبــل از نــگارش رواج داشــت )Englund, 1998: 42( و شــاید دلیــل شــکل‌گیری ایــن 
کهن‌الگوهــای ذهنــی مردمــان جنــوب بین‌النهریــن بــود. در همــان زمــان اندیشــه‌نگارهای  نقــوش همــان 
 Englund,( گانــه طراحــی شــده‌اند کــه هــردو به‌صــورت جدا گرفــت  متفاوتــی در فــات ایــران نیــز شــکل 

.)1998: 51
در بســتر زمانــی پیدایــش ایــن دو خــط، 1400 )آغــاز نــگارش( و 2400 )شــبه‌میخی( نشــانۀ متفــاوت بــا 
ــتند  ــگار هس ــوح تصویرن ــم به‌وض ــن علائ ــیاری از ای ــه بس گرچ ــد؛  گرفتن ــکل  ــت، ش ــمار ثاب ــکل‌های بی‌ش ش
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گل‌نبشته‌های آغازایلامی و شبه‌میخی )نگارندگان، 1398(. تصویر 14. فرم و ساختار نگارش برروی 

تصویــر 15. شــباهت‌های معنایــی میــان اندیشــه‌نگار‌‌های آغازایلامــی و شــبه‌میخی (تصویــر از نگارنــدگان بــه 
.)Englund, 2004: 127; Kelley, 2018: 144 :اســتناد از
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کــه موضوعــات بــه تصویــر کشیده‌شــده را ازطریــق نشــانه‌های روی آن‌هــا می‌تــوان تشــخیص  )بدین‌معنــی‌ 
ــد. پیــش از ایــن نشــانه‌ها، به‌طــور حتــم نمادهــای  ــاً انتزاعی‌ان ــادی از آن‌هــا مطلق داد(، هرچنــد تعــداد زی
کالاشــمارها‌ و ســفال یــا امثــال آن، یــا علامــت ســفال‌گر یــا مالکیــت  کــه شــاید در تزئیــن  خاصــی وجــود داشــته 

اســتفاده می‌شــد )نیســن، 1393: 80(. 

شباهت‌های اندیشه‌نگاری میان خط آغازایلامی و شبه‌میخی
کــه درصــدد یافتــن پیونــدی بیــن متــون خطــی ایلامــی و شــوش III هســتند، در بیــش از  برخــی پژوهشــگران 
کــه حــدود 35 اندیشــه‌نگار در هــردو نظــام مشــترک اســت)Steve, 1992: 4(. امــا  کرده‌انــد  یــک مــورد ابــراز 
گرافیکــی بیــن  دامــرو و انگلانــد بــا نقــل هشــدار جــدی »گلــب« علیــه بــزرگ جلــوه‌دادن اهمیــت شــباهت‌های 
کامــاً بی‌معنــا باشــد؛ »زیــرا نشــانه‌های تصویر‌نــگار  کــه چنیــن تشــابهاتی می‌توانــد  کیــد دارنــد  متــون، تأ
بســیاری حتــی در فرهنگ‌هــای دور از هــم نیــز ممکــن اســت شــبیه باشــند« )پاتــس، 1388: 128(. برخــی 
کــه  ــا نمونــۀ ســومری می‌داننــد )ملوئــن، 1392: 82(. از آنجا کامــاً متفــاوت ب پژوهشــگران خــط اوروک را 
ــای  کهن‌الگوه ــۀ  ــتر برپای ــوط بیش ع خط ــو ــن ن ــش ای ــتند، پیدای ــه‌نگار هس ــری و اندیش ــوط تصوی ــن خط ای
کاتبــان بــوده اســت )پیش‌تــر درمــورد خــط اندیشــه‌نگار توصیــف شــد(. باتوجــه بــه  موجــود در اطــراف 
کــه در  کن بودنــد، بســیار محتمــل اســت  این‌کــه مردمــان اوروک و ســومر در یــک اقلیــم و محیــط یکســان ســا
کــه در خطــوط  نــگاه اول، معانــی مشــترکی میــان اندیشــه‌نگارهای یکســان داشــته‌ باشــند؛ بــا ایــن تفــاوت 
کــرد و رو بــه هجایی‌شــدن  ســومری به‌دلیــل پیشــرفت نیازهــای جامعــه، خــط نیــز تکامــل پلکانــی پیــدا 

رفــت.
نگارنــدگان بــه بررســی و مقایســۀ اندیشــه‌نگارهای آغازایلامــی و اندیشــه‌نگارهای اوروکــی، جمدت‌نصــر 
کامــاً یکســان  و سلســله‌های قدیــم پرداخته‌انــد. در ایــن میــان تعــداد 30 اندیشــه‌نگار بــا ســاختار ظاهــری 
کــه بــرای یافتــن شــباهت معنایــی میــان خــط آغازایلامــی بــا نمونه‌هــای بین‌النهرینــی پــس  یافــت شــد 
برخــی  در  کــه  شــد  گرفتــه  نتیجــه  چنیــن  گل‌نبشــته‌ها  متــن  در  موردنظــر  اندیشــه‌‌نگارهای  بررســی  از 
اندیشــه‌نگارها شــباهت ســاختار نوشــتاری نســبتاً یکســانی میان دو خط وجود دارد: مانند اندیشــه‌نگارهای
ــه به‌معنــی روغــن هســتند. بیشــتر اندیشــه‌نگار‌ها  ک  M131 ــا ــا غــات و ša  ب ــا M488 به‌معنــای جــو ی še ب
ــرد ســاختاری متفاوتــی را نمایــش  کارب کامــاً یکســان داشــتند، امــا  ــا نمونــۀ آغازایلامــی شــباهت ظاهــری  ب
ــور، هــردو خــط را  ــدگان پــس از یافتــن اختــاف معنایــی اندیشــه‌نگارهای مزب می‌دهنــد )جــدول 1(. نگارن
کامــل مــورد مقایســه و بررســی قــرار دادنــد؛ در نتیجــه به‌عقیــدۀ  گل‌نبشــته‌ها همــراه بــا متــن  بــا نمونه‌هــای 
ــت.  ــبه‌میخی اس ــی و ش ــط آغازایلام ــان خ ــتوری می ــاختار دس ــاوت س ــا تف ــن اختلاف‌ه ــل ای ــدگان دلی نگارن
کاربــرد شــکل معنایــی )اندیشــه‌نگار( دارد، امــا  کثــر هجاهــای مشــترک در نمونــۀ شــبه‌میخی،  همچنیــن ا
در نمونه‌هــای آغازایلامــی، اندیشــه‌های مزبــور همــراه بــا تعــدادی اندیشــه‌نگارِ درظاهــر بی‌معنــا درکنــار 
کــه معنایــی نســبتاً متفــاوت را نمایــش می‌دهــد. کاربــرد اســمی یــا هجایــی بــه‌کار رفته‌انــد  آن‌هــا شــاید بــا 

بحث و تحلیل
کامــاً یکســان بــود و از ایــن دوره به‌بعد اختلاف میــان این دو خط فاحش   II مراحــل نــگارش تــا دورۀ شــوش
کــم در جنــوب بین‌النهریــن اســت.  می‌شــود. تنهــا تغییــر عمــدۀ ایــن دوره، چه‌بســا شــکل‌گیری جامعــۀ مترا
گرفتــه شــده، بــرای  کاتب‌هــا  کــه اندیشــه‌نگارهای بســیاری از نمادهــای محیطــی موجــود در اطــراف  از آنجا
کامــل اقلیــم، محیــط و داده‌هــای باستان‌شناســی  درک بهتــر ریشــه‌های ایــن اختلاف‌هــا نیــاز بــه شــناخت 

کــه باتوجــه بــه تحلیــل تفــاوت محیطــی، می‌تــوان پاســخ اختلاف‌هــا را دریافــت.  دو منطقــه داریــم 
ک آبرفتــی  الــف( اقلیــم بین‌النهریــن در هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد: جوامــع بین‌النهریــن به‌دلیــل خــا
کوهســتان‌های اطــراف شســته بــود )متیــوز، 1393: 23(،  کــه آب رودهــا از  و غنــی از مــواد معدنــی و مغــذی 
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آن‌هــا  بیــن  معنایــی  ارتبــاط  و  شــبه‌میخی  و  آغازایلامــی  خــط  اندیشــه‌نگار‌های  میــان  مشــترک  شــباهت‌های  فهرســت   .1 جــدول 
.)1398 )نگارنــدگان، 
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کــرده بودنــد و ازطرفــی وجــود  کشــاورزی و جمــع‌آوری غــات بــه مــازاد محصــول دسترســی پیــدا  در زمینــۀ 
گوســفندان،  گســترده بــرای  باغ‌هــای بــزرگ در نزدیــک رودخانه‌هــای دائمــی و پــرآب دجلــه و فــرات، مراتــع 
کیــان و حیوانــات وحشــی بــرای شــکار و... منجــر بــه پیشــرفت  بزهــا و احشــام و همچنیــن ماهــی فــراوان، ما
گســترده‌ای نســبت بــه ســایر نواحــی شــد )الغــازه، 1397: 68-67(. در هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد، جمعیــت 
کیلومترمربــع رســید.  در ایــن نواحــی بســیار زیــاد شــد، درحدی‌کــه شــهر اوروک بــه مســاحتی نزدیــک بــه 2.5 
کنان اوروک در دســت نیســت، امــا به‌کمــک داده‌هــای  البتــه هیــچ مــدرک مســتقیمی از شــمار دقیــق ســا
مردم‌شناســی مربــوط بــه پیــش از دورۀ امــروزی خاورنزدیــک، 100 تــا 200 ســکنه در هــر هکتــار )ده‌هــزار 
گــر 20 هکتــار وســعت بخــش یادمانــی مرکــز اوروک  کــه ا متــر( بــرای بخــش مســکونی پذیرفتــه شــده اســت 
ــا  کــه بــه جمعیــت 25000 ت کنیــم، رقــم تقریبــی 230 هکتــار در بخــش مســکونی را شــامل می‌شــود  کــم  را 
ــی  50000 نفــری اوروک در اواخــر هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد اشــاره دارد )نیســن، 1393: 82( و ایــن درحال
گل‌نبشــته‌های شــبه‌میخی در زباله‌دانــی معبــد اِآنــا )بزرگ‌تریــن بنــای مذهبــی اوروک(  کــه ٪90  اســت 
کاربــرد ایــن خــط در دســت یــک قشــر از نخبــگان جامعــۀ بین‌النهرینــی اســت  کــه نمایانگــر  به‌دســت آمــده 

گســترۀ محــدود امــا تبــادل بــالا را شــامل می‌شــود. کــه جامعــه‌ای بــا 
ب( اقلیــم ایــران در هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد: ایــران مثــال بــارزی بــرای تأثیــر ســاختارهای طبیعــی 
کمربنــد ســرزمین‌های خشــک دنیــای قدیــم  ــر توســعۀ فرهنگــی اســت )مکــی، 1396: 26(. ایــران جــزو  ب
گرمــای  اســت و ایــن امــر روابــط اقلیمــی ایــن ســرزمین و آب‌و‌هــوای مناطــق مختلــف آن را تعییــن می‌کنــد. 
کننــد. به‌‌دلیــل  کــوچ  گلّه‌هــای خــود بــه ارتفاعــات  تابســتان در مناطــق پســت انســان‌ها را مجبــور می‌کنــد بــا 
کوهپایه‌هــا مجبــور بــه نوعــی زندگــی  کنان دره‌هــا و  شــرایط اقلیمــی در ایــن مناطــق، بخــش عظیمــی از ســا
کنــون می‌تــوان بــه  کــوچ‌روی یافته‌شــده تا چادرنشــینی هســتند )مکــی، 1396: 27(. از مهم‌تریــن نواحــی 
کــون )علیــزاده، 1383: 84( و برخــی از ســکونت‌گاه‌های رامهرمــز  درخزینــه )علیــزاده، 1387: 45(، تل‌با

کــرد. در هــزارۀ پنجــم تــا ســوم قبل‌ازمیــاد )علیــزاده، 1387: 60-57( اشــاره 
کــه معمــولًا بخشــی از  در بســیاری از مناطــق ایــران، اختــاف دمــا درطــول ســال بســیار زیــاد اســت 
کاملًا ســرد اســت؛  کامــاً خشــک و بی‌آب‌وعلف یا  فصل‌هــای ســال بســیار مطلــوب ســکونت و نیمــی دیگــر آن 
کــه همیشــه در ارتبــاط بــا ناحیــۀ خوزســتان بــوده، امــروزه محــل ســکونت  گــرس  بــرای مثــال، بخشــی از زا
کــه بررســی‌های »واندنبــرگ« در  کــوچ هســتند  کــه در دره‌هــای میان‌کوهــی درحــال  عشــایر بســیاری اســت 
 Schmidt & Curvers,( »اشــمیت« و »کــرورس« ،)Vanden-Berghe, 1975: 46-61( هــکلان و پرچینــه
کنــده  گاف« )Goff, 1971; Goff, 1968: 108( در مســیر حرکــت ایــن عشــایر، آثــار پرا 23 :1989( و »کلــر 
کوچ‌روهــا بــوده  کــوچ  گذشــته نیــز ایــن نواحــی محــل  از نوســنگی تــا معاصــر به‌دســت آورده‌انــد و احتمــالًا در 

اســت. 
فرهنــگ  آن  به‌تبــع  دارنــد،  تســلط  وســیعی  مناطــق  بــر  جابه‌جایــی  به‌دلیــل  کوچ‌روهــا  کــه  آنجا از 
ــه  کــرد و باتوجــه ب گســترش پیــدا  گســترۀ وســیعی از فــات ایــران  ــادی، در  ــا وســعت بســیار زی آغازایلامــی ب
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کنــون شناســایی شــده‌اند، ایــن فــات وســعتی بــا بیــش از 1300 در 1000  کــه تا گل‌نبشــته‌‌های آغــاز نگارشــی 
کــه  گســترده‌تر از نواحــی یافت‌شــدۀ خــط شــبه‌میخی و جنــوب بین‌النهریــن اســت  کــه بســیار  کیلومتــر دارد 
کاربــری میــان آن‌ها  کــه بــرای  گــون دارد  کاربــرد ایــن خــط در وســعت زیــاد و بیــن اقــوام گونا ایــن امــر نشــان از 
ــوم تصویرســازی شــده باشــد، جوابگــو  کهن‌الگوهــای خــاص یــک ق ــای  ــه برمبن ک دیگــر پیــروی از خطــی 
نبــوده و احتمــالًا تکامــل در ایــن مرحلــه برمبنــای خــط‌ اندیشــه‌نگاری و اندیشــه‌نگارهای دنبالــه‌دار اســمی 
بیــن 3 تــا 8 اندیشــه‌نگار به‌وجــود آمــده اســت و باتوجــه بــه درصــد تکرارهــا به‌نظــر نگارنــدگان احتمــال 
گــون فــات ایــران  گونا گویش‌هــای  کــه توانایــی نــگارش اســم‌های  کاربــرد هجایــی در ایــن خــط بــالا اســت 
گل‌نبشــتۀ آغازایلامــی را نمایــش می‌دهــد  ــه‌ای از یــک  ــرای مثــال )تصویــر 16(، نمون ــوده اســت؛ ب را دارا ب
ــه درصــد تکــرار و جابه‌جایــی  کــه باتوجــه ب ج شــده اســت  ــا مشــاغلی در کــه در آن احتمــالًا اســم شــخص ی
کــه  ــا تعــداد محــدودی اندیشــه‌نگار درکنــار یکدیگــر بســیار شــباهت بــه ســاختار زبان‌هــای هجایــی دارد  ب

کنــون رمزگشــایی نشــده اســت. متأســفانه تا

اســت  هجایــی  کاربــرد  اندیشــه‌نگاره‌های  بــا  متنــی  مفــاد  احتمــالًا   MDP17: 43 گل‌نبشــتۀ   .16 تصویــر 
.)1398 )نگارنــدگان، 

در فــات ایــران هیــچ رود اصلــی و یکپارچــه‌ای وجــود نداشــته و آب حاصــل از ذوب‌شــدن برف‌هــا، 
کــه تعــداد  کوچکــی  کــه معمــولًا بــرای امــرار معــاش جماعت‌هــای نســبتاً  چشــمه‌ها و نهرهــا ذخیــره می‌شــد 
کافــی بــود )ملوئــن، 1387 : 23(. تنهــا ناحیــۀ خوزســتان از فــات  نان‌خورهــای محــدودی داشــته‌اند 
کــه مشــابه بین‌النهریــن و بنابــر عقیــدۀ برخــی پژوهشــگران بخشــی از بین‌النهریــن اســت  ایــران اســت 
ک  گذشــته خوزســتان، فراوانــی آبراه‌هایــش و خــا )الغــازه، 1397: 73-70(. زیــرا دلیــل شــکوفایی روزگاران 
کــه  آبرفتــی حاصل‌خیــز بــود )نگهبــان، 1390: 23(. دســت‌کم ســه رود بــزرگ در خوزســتان جریــان دارنــد 
کــه طبــق بررســی‌های »هنــری رایــت« و  کارون اســت )هینتــس، 1387: 26-27(  کرخــه و  شــامل درۀ 
کــه باتوجــه بــه وســعت انــدک خوزســتان نســبت بــه بین‌النهریــن نمی‌توانســته  »جانســون« درمی‌یابیــم 
جمعیــت قابل‌توجهــی را در دل خــود نگــه‌دارد )رایــت و جانســون، 1392 : 161-159؛ جانســون، 1390: 
273-271؛ رایــت، 1390: 304-302(؛ بــرای مثــال، بنابه‌نظــر »عبــاس علیــزاده«، مســاحت چغامیــش در 
کــه ایــن امــر باعــث تصــرف زمین‌هــای عشــایر  هــزارۀ پنجــم قبل‌ازمیــاد نزدیــک بــه 16 هکتــار رســیده بــود 
کــه در مســیر چغامیــش در حرکــت بودنــد شــده بــود و درنهایــت شــهر چغامیــش بــه آتــش  خان‌ســالاری 
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گســترش ســکونتگاه‌ها  کشــیده شــد )علیزاده، 1387: 49(، و مدت‌ها بعد مردمان دشــت شــوش شــروع به 
کردنــد، امــا باتوجــه بــه قابلیــت بهره‌بــرداری از اقلیــم در دوران اوروک، شــوش بــه 25 هکتــار رســیده بــوده 
کــه باتوجــه بــه چغامیــش و ابوفنــدوا و نواحــی اطــراف آن 53 هکتــار می‌شــود )رایــت و جانســون، 1392: 
ــود )نیســن، 1393: 82(.  159(؛ امــا درمقابــل، تنهــا شــهر اوروک به‌وســعت 250 هکتــاری دســت یافتــه ب
شــوش در دوران آغازایلامــی بــا وســعت تقریبــی 10هکتــار تخمیــن زده شــده اســت )آلــدن، 1390: 316( 
کــه نشــان از  گل‌نبشــته‌های آغــاز نــگارش به‌‌دســت آمــده اســت  گــون از شــوش،  گونا کاوش‌هــای  کــه در 
کندگــی و همچنیــن عمومی‌بــودن خــط در شــوش و فــات ایــران اســت. بــا آݣݣن‌کــه نزدیــک بــه ٪88  یــک پرا
گل‌نبشــته‌های آغــاز نــگارش در شــوش به‌‌دســت آمــده، امــا ایــن امــر دلیــل بــر تمرکــز خــط آغــاز نــگارش در 
گســترده  کاوش‌هــای  کــه در آن  کــه شــوش تنهــا محوطــۀ دارای لایــه آغازایلامــی اســت  شــوش نیســت؛ چرا

گرفتــه اســت. صــورت 

نتیجه‌گیری
فــن مدیریــت یکــی از نیازهــای تکامــل اجتماعــی انســان‌ها از دورۀ نوســنگی به‌بعــد بوده که در هــزارۀ چهارم 
کــه منجــر بــه پیشــرفت  کامــاً محســوس و در ســطح بالایــی احســاس شــد  قبل‌ازمیــاد ایــن نیــاز به‌صــورت 
ایــن برهــه احتمــالًا شــکل‌گیری نظام‌هــای  گردیــد. در  از فــن مدیریــت در آســیای غربــی  قابل‌توجهــی 
حکومتــی متفــاوت میــان فــات ایــران و بین‌النهریــن منجــر بــه شــکل‌گیری شــیوه‌های مدیریتــی متفاوتــی 
نســبت بــه یکدیگــر شــد، امــا از آنجایی‌کــه بیــش از چهارهــزار ســال، هــردو منطقــه از یــک نظــام نگارشــی 
ع خــط متفــاوت بــا ریشــه‌های مشــترک  کــه دو نــو کــرده بودنــد، دور از ذهــن نیســت  کامــاً یکســان اســتفاده 
گرفتــه باشــند و باتوجــه بــه نیازهــای مدیریتــی محیــط خــود، آن را بــه تکامــل رســانده باشــند. از هــم تأثیــر 
گل‌نبشــته از خــط شــبه‌میخی به‌دســت آمــده، امــا 90٪ آن در زباله‌دانــی معبــد  بــا آن‌کــه حجــم بالایــی 
کــه تبــادلات  کاربــرد خــط بــرای قشــر نخبــه و محــدود جامعــه‌ای بــوده اســت  کــه احتمــالًا  اِآنــا یافــت شــده 
فــراوان و بالایــی داشــتند و بــه همــان جهــت نیازهــای انتقــال پیــام تنهــا بــا خــط اندیشــه‌نگار و تصویرنــگار 
گذشــته داشــت، فاقــد جمعیت‌هــای  کــه در  بــرآورده می‌شــد؛ امــا ســرزمین ایــران به‌دلیــل اقلیــم خاصــی 
کاربــرد ایــن خــط  کنــده بودنــد و  گــون فــات ایــران پرا گونا متمرکــز بــود و درعــوض عمــدۀ جمعیــت در نواحــی 
ــه از شهرســوخته سیســتان و بلوچســتان و تپۀحیــی  ک ــود  ــع ب کیلومترمرب ــالای یــک میلیــون  ــاحت ب در مس
ــران )تپه‌ســفالین( در شــمالی‌ترین  ــن )تپه‌ازبکــی( و پیشــوا در ته کرمــان در شــرق ایــران و دشــت قزوی در 
ــگ  ــرب فرهن ــتان در جنوب‌غ ــت خوزس ــب آن و دش ــارس در قل ــان ف ــان و ملی کاش ــیلک  ــا تپه‌س ــۀ آن ت نقط
گونــی وجــود داشــته  گونا گویش‌هــای  کــه احتمــالًا در ایــن نواحــی اقــوام و  آغــاز نــگارش در ایــران بــوده 
گل‌نبشــته‌های آغــاز نــگارش در نواحــی مختلــف تپه‌شــوش، نشــان از  کندگــی  کــه باتوجــه بــه پرا اســت 
کــه احتمــالًا بــرای پاســخ‌گویی بــه نیازهــای چنیــن جامعــه وســیع  عمومیــت ایــن خــط در میــان جوامــع دارد 
کاربــرد  کاربــرد نداشــته و خطــی بــا  کهن‌الگوهــای واحــد قــوم یــا اقلیــم خــاص  و بزرگــی، دیگــر پیــروی از 
تصویرنــگار، اندیشــه‌نگار و اندیشــه‌نگارهای دنبالــه‌دار اســمی بیــن 3 تــا 8 اندیشــه‌نگار به‌وجــود آمــد. 
کــه  کاربــرد آوایــی در ایــن خــط بــالا اســت و از آنجا به‌نظــر نگارنــدگان بــا توجــه بــه درصــد تکرارهــا، احتمــالًا 
کاربــرد آوایــی، توانایــی انتقــال معنــا  گــون فــات ایــران رواج داشــته، شــاید بــا  گونا ایــن خــط در میــان اقــوام 

ــران در نیمــۀ دوم هــزارۀ چهــارم قبل‌ازمیــاد را داشــته اســت. گــون موجــود در فــات ای گونا از زبان‌هــای 

پی‌نوشت

کــه در دمــای 500 تــا  گل‌هــای حالت‌داده‌شــده بــه اشــکال مختلــف اســت  کالاشــمارها از دورۀ نوســنگی به‌وجــود آمده‌انــد و شــامل   .1
ــد. 800 درجــۀ ســانتی‌گراد حــرارت می‌دیدن

کروپل شوش I به‌دست آمده است )ویت و دایسون، 1382 : 38(. 2. قدیمی‌ترین مهرهای استوانه‌ای در لایۀ 21 ا
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Schmandet-( فروخ‌آبــاد  شــهداد،  تپۀحیــی،  به‌نام‌هــای:  محوطــه  پنــج  در  ایــران،  در  گلــی  کــت  پا بــالای170  کنــون  تا  .3
Besserat.1992: 42(، شــوش )LeBrun & Vallat, 1978: 177-92(، چغامیــش )Delougaz & Kantor, 1996: 101-119( و تپه‌ســفالین 

اســت. آمــده  به‌دســت   )1392 )حصــاری، 
گاهــی  کم‌وبیــش پیچیــده، بــا یــک اشــارۀ تصویــری بیــان می‌شــوند. ایــن منظــور،  4. خــط اندیشــه‌نگار )Ideogramme(: معانــی 

ــش، 1368: 23(. ــت )فریدری ــاری نیس ــأله اجب ــن مس ــه ای گرچ ــد؛  ــارت باش ــک عب ــدازۀ ی ــت به‌ان ــن اس ممک
ع  موضــو نقاشــی،  ایــن  در  هــدف  کــه  اســت  نمایــان  نقاشی‌شــده  صحنــه‌ای  خــط  ایــن  در   :)Pictoghram( تصویرنــگار  خــط   .5
ــا تمــام  ــد ب ــرای بیــان خبــر بــه‌کار مــی‌رود. خــط تصویــری می‌توان کــه ب ح ســطحی اســت  زیبایی‌شناســی و تفکــر هنــری نیســت، بلکــه طــر
کــرده  کــه دســتش را بــه دهــان بلنــد  جزئیــات ترســیم شــود یــا برعکــس، به‌صــورت شــرطی تصویــر شــود؛ مثــاً تصویــر خــوردن را بــا انســانی 

اســت و به‌همیــن ســبب، وظیفــۀ خــط اشــیایی بیــان مقصــود خبــر و نــه صــورت آن اســت )فریدریــش، 1368: 18(.
6. Adam Falkenstein
7. Hans Nissen 

8. خــط شــبه‌میخی از روزگار شــکل‌گیری تــا دورۀ حکومــت اشــکانیان )بــالای 3000 ســال( در تکامــل و ســیر رو بــه جلــو بــوده اســت. 
گروتفنــد و ســپس راولینســون  کتیبــۀ ســه‌زبانه داریــوش بــزرگ در بیســتون توســط  همیــن ویژگــی باعــث شــد زمانی‌کــه متــن پارســی باســتان 
کــدی( نیــز شناســایی شــد و به‌وســیلۀ پیگیــری ســیر  رمزگشــایی شــد )هینتــس، 1386: 28(، دیگــر خطــوط باســتانی بیســتون )ایلامــی و ا

کــدی پژوهشــگران ایــن رونــد رمزگشــایی تــا بــه روزگار اوروک رســید.  تکامــل خــط آ
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چکیده 
در مطالعــات باستان‌شناســی هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد نیمــۀ شــمالی ایــران براســاس گاه‌شــناختی رایج و مرســوم 
غ پایانــی  غ و عصــر آهــن ایــران، عمومــاً بــازۀ زمانــی )2000( 1900 تــا 1500 ق.م. معــرّف عصــر مفــر عصــر مفــر
ــۀ شــواهد و مــدارک  ــوان آغــاز عصــر آهــن شــناخته می‌شــود. ازســوی دیگــر، برپای و حــدوداً 1500 ق.م. به‌عن
کثــر محوطه‌هــای هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد نیمــۀ شــمالی ایــران تصویــر روشــنی از توالــی  باستان‌شناســی، در ا
غ و آغــاز عصــر آهــن ارائــه نشــده اســت. ایــن محدودیــت بیشــتر ناشــی  گاه‌شــناختی و فرهنگــی پایــان عصــر مفــر
گورســتان‌های ایــن دوره بــوده  کاوش در  کــه غالبــاً حاصــل  از بســتر و ماهیــت مــواد و مــدارک ایــن دوره اســت 
و اطلاعــات موجــود در رابطــۀ توالــی لایه‌نــگاری مشــخص و دقیــق در محوطه‌هــای اســتقراری ایــن دوره 
کــز اصلــی  کثــر مرا کــه ا در نیمــۀ شــمالی ایــران، انــدک اســت. در عین‌حــال مــدارک موجــود نشــان می‌دهــد 
گــرگان(، جنــوب ترکمنســتان  و محوطه‌هــای ایــن دوره، به‌ویــژه در شمال‌شــرق و شــرق ایــران )و دشــت 
غ تــا آغــاز عصــر آهــن(  و شــمال افغانســتان، در حدفاصــل حــدود 1700 تــا 1500 ق.م. )پایــان عصــر مفــر
گاه‌شــناختی مشــهودی ایجــاد  گسســت فرهنگــی و  متــروک می‌شــوند و در توالــی اســتقراری ایــن محوطه‌هــا 
گسســت ایجادشــده در توالــی اســتقراری  می‌شــود. در رابطــه بــا علــل متروک‌شــدن محوطه‌هــای ایــن دوره و 
ح شــده اســت. غالــب این فرضیات  )و گاه‌شــناختی و فرهنگــی( اواســط هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد فرضیاتــی مطــر
بــا رویکــرد باستان‌شناســی بــه مــواد فرهنگــی، به‌ویــژه مطالعــه و تحلیــل تغییــرات ایجادشــده در ســنت‌های 
گسســت ایجادشــده پرداختــه اســت و عواملــی نظیــر مهاجرت‌هــا و تهاجمــات  ســفالی، بــه توجیــه علــل بــروز 
ــزان  ــش می ــۀ آن افزای ــت و در نتیج ــش جمعی ــت‌محیطی، افزای ــرات زیس ــد، تغیی ــای جدی ــوام و فرهنگ‌ه اق
بهره‌بــرداری از منابــع طبیعــی و شــوک زیســت‌محیطی ناشــی از آن و تغییــر در شــیوۀ اقتصــاد معیشــتی را 
کــز ایــن دوره در مناطــق  گسســت ایجادشــده در توالــی اســتقراری و متروک‌شــدن مرا به‌عنــوان دلایــل بــروز 
کــرده اســت. در ایــن نوشــتار، براســاس یکــی از فرضیــات، مبتنی‌بــر  ح  شــرقی فــات ایــران، پیشــنهاد و مطــر
ــی  ــی« پرسش ــر ودایی-گاهان ــی عص ــدو ایران ــه »هن ــوب ب ــی منس ــون مذهب ــی مت ــات زبان‌شناس ــج مطالع نتای
کــه در بــازۀ زمانــی  ح خواهــد شــد مبنی‌بــر این‌کــه، آیــا تحــولات ناشــی از اصلاحــات مذهبــی زرتشــت  مطــر
حــدوداً 1700 )1800( تــا 1500 ق.م. در شــرق ایــران روی داده اســت، به‌تنهایــی و یــا احتمــالًا همــراه بــا دیگــر 
عوامــل )احتمــالًا تغییــرات زیســت‌محیطی( می‌توانــد به‌عنــوان یکــی از عوامــل تاًثیرگــذار )تســریع‌کننده( در 
ــع از  ــذار جوام گ ــل  ــه عوام ــران و ازجمل ــرق ای غ ش ــر ــر مف ــان عص ــای پای ــز و محوطه‌‌ه ک ــدن مرا ــد متروک‌ش رون
غ بــه عصــر آهــن به‌شــمار آیــد؟ بــا این‌وصــف در نوشــتار حاضــر، بــازۀ زمانــی تقریبــی )1600( 1700 تــا  عصــر مفــر

ح و پیشــنهاد می‌شــود.  ــه عصــر آهــن مطــر غ ب ــذار از عصــر مفــر گ )1400( 1500 ق.م. به‌عنــوان دورۀ 
گذار، نیمۀ شمالی ایران، شرق و شمال‌شرق ایران. غ، عصر آهن، دورۀ  کلیدواژگان: عصر مفر

طرح یک فرضیه در رابطه با علل متروک‌شدن محوطه‌های 
پایان عصر مفرغ در شمال‌شرق و شرق و گذار به آغاز عصر 
آهن در نیمۀ شمالی ایران
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مقدمه 
غ بــه عصــر آهــن در نیمۀ شــمالی ایــران: یکی از پرســش‌ها  بررســی اجمالــی وضعیــت گــذار از عصــر مفــر
)علــل(  چگونگــی  ایــران،  فــات  شــمالی  نیمــۀ  در  قبل‌ازمیــاد  دوم  هــزارۀ  باستان‌شناســی  ابهامــات  و 
غ بــه عصــر آهــن اســت )Mousavi, 2008: 105(. در ایــن رابطــه، فرضیــات و  گــذار جوامــع از عصــر مفــر
ح شــده اســت  ــۀ »تهاجــم«، »حرکــت و جایگزینــی« و »تکامــل تدریجــی« مطــر ــه فرضی نظریه‌هایــی ازجمل
بــه  صرفــاً  و  عمومــاً  باستان‌شناســی،  رهیافت‌هــای  به‌عنــوان  فرضیــات  ایــن   .)15  :1380 )موســوی، 
غ و آغــاز عصــر آهــن در نیمــۀ شــمالی فــات ایــران  توجیــه و تفســیر رونــد تحــولات فرهنگــی پایــان عصــر مفــر

ــت.  ــه اس ــن دوره نپرداخت ــع ای ــذار در جوام گ ــدۀ  ــروز پدی ــل ب ــت و دلای ــه ماهی ــردازد و ب می‌پ
گیــان I و II، ســیلک فرضیــۀ تهاجــم، ابتــدا برپایــۀ تحلیــل دگرگونی‌هــای ایجادشــده در مــواد فرهنگــی 

گرفــت.  گــرگان شــکل  V و VI، حصــار II و III، ترنگ‌تپــه IIIC2 و شــاه‌تپه IIC در شمال‌شــرق و دشــت 
 I غ( و ــر ــر مف ــای II )عص ــن دوره‌ه ــی بی ــواد فرهنگ ــر م ــفالی و دیگ ــنت‌های س ــهود در س ــرات مش ــروز تغیی ب
 Contenau &( ــد ــاهده می‌ش ــان مش گی ــن دوره در  ــور ای ــای قب ــژه در داده‌ه ــه به‌وی ک ــان  گی ــن(  ــر آه )عص
کــه بیــن مــواد فرهنگــی )به‌ویــژه ســنت‌های ســفالی(  Ghirshman, 1935: 76( و پیوند‌هــا و تشــابهاتی 
گیان I1 وجود داشــت )موســوی، 1380: 15(؛ به‌عنوان  گیان I3-4 و دورۀ VI ســیلک با  دورۀ V ســیلک با 
ح شــد. نتایــج  نشــانه‌ای مشــهود از بــروز دگرگونی‌هــای فرهنگــی در نیمــۀ دوم هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد مطــر
کــرد مبنی‌بــر این‌کــه دوره‌هــای V و VI )گورســتان الــف و ب( ســیلک  ح  ایــن مطالعــات، فرضیــه‌ای را مطــر
کــه از نیمــۀ هــزارۀ دوم تــا اوایــل هــزارۀ نخســت قبل‌ازمیــاد از مناطــق  بــه فرهنگ‌هــای مهاجــری تعلــق دارد 
 Mousavi, 2005:( وارد فــات ایــران شــده و در دشــت کاشــان حضــور یافته‌انــد )شــمال‌غرب )گــذرگاه قفقــاز
غ و عصــر آهــن  94(. ایــن فرضیــه به‌نوبــۀ خــود زمینه‌ســاز رویکــردی در مطالعــات باستان‌شناســی عصــر مفــر
مبنی‌بــر ارتبــاط مــواد و مــدارک باستان‌شناســی )به‌ویــژه ســنت‌های ســفالی( بــا مســائل قومــی و نــژادی 
شــد. بــا همیــن رویکــرد، فرهنــگ هوری-میتانــی )ســدۀ 14-15 ق.م.( به‌عنــوان خاســتگاه فرهنگــی‌ دورۀ 
گیــان ‌I3-4 پیشــنهاد شــد. متعاقــب آن و بــا تکمیــل و تدقیــق مطالعــات  V ســیلک )گورســتان‌ الــف( و 
ایــن دوره، شــناخت و درک جدیــدی از وجــود تشــابهات و پیوند‌هــای فرهنگــی بیــن دورۀ V ســیلک )آغــاز 
ح شــد و درنهایــت مــواد فرهنگــی ســیلک V اســتمرار  غ پایانــی( مطــر عصــر آهــن( و حصــار IIIC )عصــر مفــر
کــه از مســیر  فرهنــگ بومــی پایــان حصــار IIIC و معــرف یــک فرهنــگ جدیــد )هنــد و ایرانــی(  و مهاجــر 
کاشــان وارد شــده‌اند، عنــوان شــد و درنهایــت دورۀ V ســیلک )گورســتان الــف(  شمال‌شــرق بــه دشــت 
ع، پس‌زمینــۀ فرضیاتــی  گردیــد )گیرشــمن، 1368: 62(. درمجمــو تــداوم فرهنــگ حصــار IIIC معرفــی 
کــه مبتنی‌بــر جابه‌جایــی، تهاجــم و جایگزینــی فرهنگ‌هــای جدیــد )مشــخصاً هنــد و ایرانــی( در آغــاز 
عصــر آهــن نیمــۀ شــمالی ایــران اســت به‌نوعــی می‌توانــد رویکــرد باستان‌شناســانه بــه نتایــج مطالعــات 
ــان  ــه زب ــدار شــدن واژه‌هــای منســوب ب ــر همیــن اســاس، پدی ــد؛ ب »زبان‌شناســی هندواروپایــی« به‌شــمار آی
هنــد و ایرانــی در اســناد مکتــوب آســیای‌غربی از حــدود قــرن 15 ق.م. ازجملــه پیمان‌نامــۀ هیتی-میتانــی 
ــدره،  ــی )این ــد و ایران ــا هن ــی ی ــان ودای ــامی خدای ــه اس ــه در آن ب ک ــا 1450 ق.م.(  ــدود 1500 ت ــوی )ح بغازک
ورونــه، میثــره( اشــاره شــده اســت )بهــار، 1375: 135؛ Sankalia, 1963: 312(، بــه حضــور عناصــر جدیــد 
فرهنگــی در اواســط هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد در شــمال بین‌النهریــن و آناتولــی تعبیــر شــده اســت. همچنیــن 
مطالعــات زبان‌شناســی نشــانه‌هایی از تأثیــر ادبیــات حماســی فرهنــگ هنــد و ایرانــی را در چکامه‌هــای 
ح می‌کنــد )ویدن‌گــرن ، 1378:  حماســی دورۀ آشــور میانــه، زمــان ســلطنت »توکولتــی نینورتــا« را مطــر
10(. چنــد ســده پــس از آن نیــز در ســالنامه‌های آشــوری و اوراتویــی ســدۀ 9 ق.م. )به‌ویــژه دورۀ ســلطنت 
 Madai و Parsuans شــلمانصر ســوم( بــه محدوده‌هــای جغرافیایــی در غــرب فــات ایــران به‌نام‌هــای
ــان  ــی در پای ــوام ایران ــور اق ــانگر حض ــه نش ک  )Muscarella, 1966: 121( ــده ــاره ش ــا( اش ــا و ماد‌ه )پارس‌ه

هــزارۀ دوم و آغــاز هــزارۀ نخســت قبل‌ازمیــاد در ایــن مناطــق اســت.
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غ و عصــر آهن ایــران، فرضیۀ  از دیگــر فرضیــات ارائه‌شــده در رابطــه بــا رونــد تحــولات فرهنگــی عصــر مفــر
کــه منشــأ فرهنگ‌هــای عصــر آهــن را می‌بایســت  کیــد دارد  »تکامــل تدریجــی« اســت. ایــن فرضیــه بــر ایــن تأ
ــه  ــن فرضی ــان ای ــرد )Medvedskaya, 1982: 96(. بنی ک ــت‌وجو  غ جس ــر ــر مف ــای عص ــن فرهنگ‌ه در بط
کاوش‌هــای یانیق‌تپــه اســت. فرضیــۀ تکامــل تدریجــی، پیــش و بیــش از  محصــول نتایــج به‌دســت‌آمده از 
غ قدیــم  هرچیــز، بــا تمرکــز بــر مطالعــات سبک‌شناســی معمــاری، به‌ویــژه معمــاری بــا نقشــۀ مــدور عصــر مفــر
 Burney, 1994: 50, Dyson,( ــم شــمال‌غرب به‌عنــوان یکــی ‌از شــاخصه‌های فرهنــگ ماوراء‌قفقــاز قدی
کنــده( در.پی  کســتری ‌ســیاه‌ داغــدار بــا نقش‌  گونــۀ خاصــی از ســفال )ســفال‌های خا 1967:15( و همچنیــن 
توجیــه نفــوذ و حضــور تدریجــی اقــوام جدیــد )ایرانــی( از اوایــل هزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد )فرهنــگ ماوراءقفقاز 
گــذرگاه قفقــاز به‌ســمت نواحــی داخــل فــات ایــران اســت  قدیــم I( در مناطــق شــمال‌غرب ایــران، از مســیر 
گرچــه در ایــن فرضیــه، احتمــال ورود فرهنــگ جدیــد )ایرانی‌هــا( از  )Burney & Lang, 1972: 116(؛ ا
ح اســت )Burney, 1994: 47(. بــه این‌ترتیــب حضــور احتمالــی اقــوام  مســیر‌های شمال‌شــرق نیــز مطــر
ــای  ــی دگرگونی‌ه ــل اصل ــوان عام ــران به‎عن ــات ای ــی( در ف ــد و اروپای ــخصاً هن ــد )مش ــای جدی و فرهنگ‌ه
ح شــد )Derakhshani, 1998: 33(. پیش‌تــر نیــز در  فرهنگــی از هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد به‌بعــد مطــر
کســتری به‌جــای ســفال نخــودی منقــوش در آغــاز دورۀ  کاو‌ش‌هــای تپه‌حصــار جایگزینــی و رواج ســفال خا
ــمال  ــد از ش ــگ جدی ــک فرهن ــد ورود ی ــار IIA(، برآین ــاد، حص ــارم قبل‌ازمی ــزارۀ چه ــط ه ــار )اواس دوم حص
منطقــۀ عنــوان شــده بــود )Schmidt, 1937: 112(؛ بدین‌ترتیــب پیشــینۀ ورود اقــوام و فرهنگ‌هــای 
کیــد بیشــتر بــر اقــوام هنــد و ایرانــی( از دو مســیر شمال‌شــرق و شــمال‌غرب تــا اواســط هــزارۀ  جدیــد )بــا تاً
چهــارم و ســوم قبل‌ازمیــاد بــه عقــب بــرده شــد و بدین‌ترتیــب به‌طــور ضمنــی منشــاً فرهنگ‌هــای آغــاز 

غ منســوب شــد. عصــر آهــن در فــات ایــران بــه جوامــع عصــر مفــر
مناطــق  در  آهــن  عصــر  و  غ  مفــر عصــر  باستان‌شناســی  پژوهش‌هــای  کیفــی  و  کمــی  گســترش  بــا 
ــه و اســاس مطالعــات  ــه پای ک ــد به‌دســت آمــد  گرس‌مرکــزی مجموعــه‌ای از اطلاعــات جدی شــمال‌غرب و زا
ــران شــد )موســوی، 1380: 17(؛  ــد تحــولات فرهنگــی آغــاز عصــر آهــن ای ــی پیرامــون رون ــی و تحلیل تکمیل

کاوش‌هــای حســنلو نقطــۀ عطــف ایــن مطالعــات بــود.
نتایــج ایــن مرحلــه از مطالعــات باستان‌شناســی هــزارۀ دوم و اول قبل‌ازمیــاد فــات ایــران، چارچــوب 
متروک‌شــدن  علــت  تبییــن  رویکــرد  بــا  فرهنگــی«  جایگزینــی  و  »حرکــت  تحت‌عنــوان  را  فرضیــه‌ای 
غ و شــکل‌گیری فرهنگ‌هــای آغــاز عصــر آهــن و حضــور اولیــۀ ایرانیــان در فــات  محوطه‌هــای عصــر مفــر
کــه پایــه و اســاس شــکل‌گیری نظریــۀ »پویایــی  ایــران را شــکل داد )Young, 1965: 59(. ایــن فرضیــه 
غ  گهانــی در پایــان عصــر مفــر گسســت مشــهود و نا گرفــت، بــر ‌وجــود یــک  فرهنگــی در آغــاز عصــر آهــن« قــرار 
کیــد و تمرکــز دارد. بیــان ایــن فرضیــه به‌ویــژه در ارتبــاط بــا مهاجرت‌هــای قومــی،  و آغــاز عصــر آهــن تاً
علمــی  مباحثــات  ع  موضــو کنــون  تا ایــران،  آهــن  عصــر  گاه‌شــناختی  توالــی  و  فرهنگــی  محدوده‌هــای 
کان عامــل اصلــی بــروز »گســیختگی  کمــا گرفتــه اســت. بــر همیــن اســاس، برخــی محققــان  گســترده‌ای  قــرار 
غ و آغــاز عصــر آهــن ایــران )Young, 1967: 34( را ورود یــک  یــا پویایــی فرهنگــی« در پایــان عصــر مفــر
فرهنــگ جدیــد )بــدون اشــارۀ مشــخص بــه اقــوام هنــد و ایرانــی یــا آریایــی( بــه مناطــق شــمال‌غرب و غــرب 
گهانــی در مــواد فرهنگــی آغــاز عصــر آهــن تفســیر نمودنــد  ایــران پذیرفتنــد و برآینــد آن‌را ایجــاد یــک تغییــر نا

.)Dyson, 1989: 125(
غ و  برخــی پژوهشــگران نیــز براســاس همیــن فرضیــه، مســیر مهاجــرت فرهنگــی در پایــان عصــر مفــر
آغــاز عصــر آهــن از مســیر شــرق بــه غــرب را پذیرفتــه و فرهنگ‌هــای عصــر آهــن را مشــخصاً »اقــوام آریایــی« 
 .)Deshayes, 1969: 16( کردنــد گــرگان عنــوان  بــا »خاســتگاه شمال‌شــرقی« و به‌طــور دقیق‌تــر دشــت 
گــروه دیگــری نیــز ضمــن پذیــرش و تأییــد تغییــرات فرهنگــی در آغــاز عصــر آهــن، ارتبــاط دگرگونی‌هــای 

.)Muscarella, 1994: 140( ایجادشــده بــا اقــوام آریایــی را رد نمودنــد



||  54  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

نتایــج  برآینــد  گیــر،  یــک نظریــۀ نســبتاً فرا آهــن، در قالــب  آغــاز عصــر  فرضیــۀ پویایــی فرهنگــی در 
 VI نســبت بــه حســنلوی V لایه‌نــگاری حســنلو و دگرگونی‌هــای ایجادشــده در مــواد فرهنگــی حســنلوی
اســت )Dyson, 1965: 197(؛ امــا اســاس آن برپایــۀ مجموعــه‌ای از مــدارک و شــواهد باستان‌شــناختی 
ایــران، مثــل:  غ شمال‌شــرق  کــز عمــدۀ اســتقراری عصــر مفــر کــه دال‌بــر متروک‌شــدن مرا اســتوار اســت 
شــکل‌گیری  و   )Dyson, 1969: 6( ق.م.   1700 حــدود  یاریم‌تپــه،  و  شــاه‌تپه  ترنگ‌تپــه،  تپه‌حصــار، 
ــران  ــات ای ــد )1500/1400 ق.م.( در ف ــرن بع ــه ق ــا س ــدود دو ی ــن(، ح ــر آه ــاز عص ــدی )آغ ــتقرار‌های بع اس
کــه  )شــمال‌غرب، غــرب و فلات‌مرکــزی( اســت. نمونــۀ یــک چنیــن شــواهدی، مــواد باستان‌شناســی اســت 
از گورســتان‌های خورویــن، قیطریــه و پیشــوا در منطقــۀ تهــران به‌دســت آمــد و تــا عمــق فــات مرکــزی جایی 
گورســتان الــف ســیلک )موســوی، 1380: 19(، دشــت قــم، به‌ویــژه محوطــۀ اســتقراری قلی‌درویــش  مثــل 
گورســتان صــرم )کاوســی و ســرلک، 1393: 427؛ ســرلک، 1382:  )ســرلک و همــکاران، 1393: 251( و 

175( انتشــار یافتــه اســت.
کــه بــر بنیــان فرضیــۀ جایگزینــی فرهنگــی یــا مهاجرت‌هــای قومــی )ایرانــی یــا  نظریــۀ پویایــی فرهنگــی 
هنــد و اروپایــی( از مســیرهای شــمال‌غرب )Ghirshman, 1939: 104( یــا شمال‌شــرق بــه نواحــی مرکــزی 
و غــرب فــات )Deshayes, 1969: 17( اســتوار اســت، به‌عنــوان یــک رهیافــت علمــی متکی‌بــر شــواهد 
کنــون( پایــه و اســاس توجیــه و تفســیر رونــد تحــولات فرهنگــی  کمابیــش تا باستان‌شــناختی، تــا مدت‌هــا )و 
غ و آغــاز عصــر آهــن ایــران در بســیاری از محوطه‌هــای ایــن دوره در نیمــۀ شــمالی ایــران  پایــان عصــر مفــر

محســوب می‌شــد.
گرچــه ایــن فرضیــه نیــز بــا ادامــۀ پژوهش‌هــا تعدیــل و اصــاح شــد )موســوی، 1380: 17( و نهایتــاً  ا
کســتری غربــی قدیــم در  خاســتگاه فرهنگــی جوامــع آغــاز عصــر آهــن )آهــن I( یــا همــان افــق ســفال خا
غ جدیــد شمال‌شــرق ایــران )1600-2000 ق.م.( پیشــنهاد )یانــگ، 1373 : 248( و در  فرهنــگ عصــر مفــر
عین‌حــال احتمــال ارتبــاط افــق ســفال نخــودی غربــی جدیــد بــه حضــور اولیــۀ ایرانیــان )مادهــا و پارس‌هــا( 

.)Young, 1985: 376( ــد ح ش ــر ــران مط ــات ای در ف
گسســت  ل اصلــی برپایــۀ پویایــی فرهنگــی در آغــاز عصــر آهــن، بــروز یــک  بــا ایــن وصــف، اســتدلا
غ  ــر ــر مف ــات عص ــه از مطالع ــن مرحل ــا در ای ــود، ام ــاد ب ــزارۀ دوم قبل‌ازمی ــی ه ــی فرهنگ ــناختی در توال گاه‌ش
کــه غالبــاً محصــول  و عصــر آهــن نیمــۀ شــمالی فــات ایــران، به‌دلیــل ماهیــت مــواد و مــدارک موردمطالعــه 
گورســتان‌های ایــن دوره اســت و در فقــدان تصویــری روشــن از توالــی لایه‌نــگاری محوطه‌هــای  کاوش 
کــه به‌روشــنی  اســتقراری هــزارۀ ‌دوم قبل‌ازمیــاد عمومــاً یــک بســتر مشــخص و برجــای باستان‌شناســی 

ــه نشــده اســت. ــد، ارائ ــه عصــر آهــن را تبییــن نمای غ ب گــذار جوامــع از عصــر مفــر ماهیــت و چگونگــی 
کــه مشــخصاً یــک بســتر برجــای باستان‌شناســی  در همیــن رابطــه شــاید یکــی از معــدود محوطه‌هایــی 
کــه  گیــان اســت   IA غ بــه عصــر آهــن« معرفــی می‌کنــد، زیرلایــۀ گــذار از عصــر مفــر را تحت‌عنــوان »دورۀ 
گورهــای 60 تــا 69 ایــن محوطــه اســت و مشــخصاً به‌عنــوان دورۀ انتقالــی )گــذار(  شــامل بقایــای تدفینــی 
گیــان I )عصــر آهــن I( معرفــی شــده اســت )Young, 1965: 62(؛  غ ‌جدیــد( و  گیــان II )عصــر مفــر بیــن 
گــذار )از عصــر  امــا در همیــن مــورد نیــز در توالــی لایه‌نــگاری بخــش اســتقراری تپه‌گیــان دوره یــا مرحلــۀ 
ــن دوره در  ــا ای ــه ب ــود در رابط ــای موج گاهی‌ه ــت. آ ــده اس ــی نش ــا معرف ــایی ی ــن( شناس ــر آه ــه عص غ ب ــر مف
ــی  ــای توال ــان برمبن ــگاری تپه‌گی ــی و بازنگــری لایه‌ن ــج مطالعــات تکمیل ــر نتای ــاً متکــی اســت ب ــان عمدت گی
گورهــا )Young, 1965: 62-65(. در  گونه‌شناســی مقایســه‌ای داده‌هــای حاصــل از  تدفین‌هــا و مطالعــات 
گــذار جوامــع در پایــان  غ و عصــر آهــن ایــران نیــز ماهیــت و چگونگــی  ســایر محوطه‌هــای شــاخص عصــر مفــر

کــه بایــد، تصویــر روشــنی را به‌دســت نمی‌دهــد.  غ و آغــاز عصــر آهــن آن‌گونــه  عصــر مفــر
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غ بــه عصــر آهــن در شمال‌شــرق و شــرق ایــران:  بررســی اجمالــی وضعیــت گــذار از عصــر مفــر
براســاس مــدارک موجــود، بــا پایــان حصــار IIIC )حــدود 1700 ق.م.( توالــی اســتقراری در ایــن محوطــه 
پایــان یافتــه و تــا دورۀ ساســانی متــروک می‌شــود )Mousavi, 2008: 113؛ طلائــی, 1390: 116؛ روســتایی 
گرچــه نتایــج تحقیقــات  کوهی‌گیلــوان، 1386: 72؛ Young, 1985: 372, Mousavi, 2008:113(؛ ا و 
کــه تپه‌حصــار حداقــل از اوایــل هــزارۀ نخســت قبل‌ازمیــاد شــاهد حضــور فرهنگ‌هــای  ــد نشــان داد  جدی
عصــر آهــن )II( اســت )Roustaei, 2010, 616(. در پژوهش‌هــای اخیــر در تپه‌‎حصــار هــم بقایــای اســتقرار 
گورســتان ایــن دوره )عصــر آهــن II( شناســایی شــد )روســتایی و  )شــواهد فعالیت‌‌هــای فلزگــری( و هــم 
کوهی‌گیلــوان، 1386: 71(، امــا در وضعیــت فعلــی به‌دلیــل عــدم شــناخت بقایــای آغــاز عصــر آهــن )عصــر 
ح و در نتیجــه  غ ایــن محوطــه قابــل طــر کان گسســت ایجادشــده در پایــان عصــر مفــر کمــا آهــن I( در حصــار، 
غ بــه آغــاز عصــر آهــن در ایــن محوطــه ناشــناخته باقی‌مانــده و بــا  گــذار از پایــان عصــر مفــر رونــد و ماهیــت 

ابهــام روبــه‌‌رو اســت.
کنــده اســت )طلایــی،  از مرحلــۀ پایانــی ایــن دوره در حصــار )حصــار IIIC( بقایــای معمــاری انــدک و پرا
گاهــی از دورۀ حصــار IIIC نیــز مربــوط بــه  1390: 151؛ اشــمیت، 1391: 215(. در عین‌حــال، بیشــترین آ
 IIIC ــار ــق دورۀ حص ــذاری مطل ــج تاریخ‌گ ــت )Schmidt, 1937: 232-238(. نتای ــی اس ــنت‌های تدفین س
 .)Gursan-Salzman, 2016: 373( نیــز تاریــخ 1900 تــا 1645 ق.م. را ارائــه نمــوده اســت )A مرحلــۀ(
 ،IIIB یاریم‌تپــه ،IIIC کمابیــش در ســایر محوطه‌هــای شمال‌شــرق ایــران )ترنگ‌تپــه همیــن وضعیــت 
 Young, 104؛   :1382 )وحدتــی،  می‌دهــد  روی  نیــز   )V )نمــازگاه  ترکمنســتان  جنــوب  و   )IIC شــاه‌تپه 

 .)1985: 372
ــا یــک  غ ب ــان عصــر مفــر گاه‌شــناختی در پای گسســت فرهنگــی و  ــی فرهنگــی ترنگ‌تپــه، پــس از  در توال
کــه بــه فرهنــگ دهســتان   IVA دورۀ( II وقفــۀ حــدوداً هزارســاله، شــواهد حضــور فرهنــگ عصــر آهــن
قدیــم موســوم اســت( بــا ویژگی‌هــای مشــترک و مشــابه بــا اواخــر عصــر آهــن II مناطــق غــرب ایــران، ظاهــر 
می‌شــود. ایــن شــواهد موجــب شــد فرضیــۀ حرکــت فرهنگــی از مســیر شــرق بــه غــرب بــا چالــش رو‌بــه‌رو شــود. 
ح‌شــده درنهایــت بــا فرضیــۀ مهاجرت‌هــای چندمرحلــه‌ای )مــوج جدیــد( و پیشــنهاد مســیر  چالــش مطر
دوســویه )شمال‌شــرق و شــمال‌غرب( و ارتبــاط فرهنگ‌هــای مــوج جدیــد بــا اقــوام ایرانــی )و متمایــز از مــوج 

.)Cleuziou, 1986: 224( ــه شــد ــا( توجی ــد و اروپایی‌ه ــم، یعنــی هن قدی
کمابیــش مشــابهی  در همیــن منطقــه )شمال‌شــرق( توالــی فرهنگــی یاریم‌تپــه و شــاه‌تپه نیــز وضعیــت 
گویــا در نیمــۀ نخســت هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد )حــدود 1800 ق.م.( ایــن  را بــا تپه‌حصــار نشــان می‌دهــد و 
کــه  دو محوطــه نیــز متــروک می‌شــوند و تنهــا در قــرون آخــر هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد )عصــر آهــن II( اســت 
ــرد )Cleuziou, 1986: 240; Mousavi, 2008: 110(؛  ــا شــکل می‌گی مجــدداً اســتقرار در ایــن محوطه‌ه
غ، نه‌تنهــا در دشــت  ــد فروپاشــی فرهنگ‌هــای توســعه‌یافتۀ عصــر مفــر ــا ایــن وصــف به‌نظــر می‌رســد رون ب
کــز اصلــی ایــن دوره در دشــت  دامغــان و فرهنــگ بالنــدۀ حصــار IIIC )حــدود 1700 ق.م.( بلکــه در مرا
گــرگان، یعنــی ترنگ‌تپــه IIIC2 )حــدود 1800 ق.م.( و شــاه‌تپه IIC الگــوی مشــابهی را نشــان می‌دهــد 
 IIIC1 گرچــه آخریــن نتایــج تاریخ‌گــذاری مطلــق ترنگ‌تپــه )وحدتــی، 1382: 104(. در همیــن رابطــه، ا
شــده  عنــوان  ق.م.   1600 تــا   1900 حــدود   IIIC2 ترنگ‌تپــه  و   1900 تــا   2250 حــدود  میانگیــن  به‌طــور 
 IIIC ؛ امــا برخــی پژوهشــگران معتقدنــد تقســیم‌بندی دورۀ)Kyle & Thornton, 2019: 27-28( اســت
ترنگ‌تپــه بــه دو مرحلــۀ قدیــم )IIIC1( و جدیــد )IIIC2( از یک‌ســو، و ازســوی دیگــر تمرکــز بــر مطالعــات 
غ و آغــاز عصــر آهــن دشــت ســومبار  کربــن 14 محوطه‌هــای عصــر مفــر گونه‌شــناختی ظــروف ســفالی و نتایــج 
ــومبار 1  ــتان س گورس ــی  ــواد فرهنگ ــه م ــر این‌ک ــد ب کی ــا تأ ــومبار 1( ب ــتان س گورس ــژه  ــان )به‌وی ــهد مصری و مش
قدیمی‌تــر از فرهنــگ دهســتان قدیــم )عصــر آهــن( و مشــابه و معاصــر بــا اواخــر حصــار IIIC، شــاه‌تپه IIA و 
 )IIIC2 غ )ترنگ‌تپــه گاه‌شــناختی پایــان عصــر مفــر گسســت  کم‌کــردن  نمــازگاه VI اســت، بیشــتر بــا هــدف 
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گــرگان و جنــوب ترکمنســتان انجــام شــده  و آغــاز عصــر آهــن )ترنگ‌تپــه IVA( مناطــق شمال‌شــرق، دشــت 
غ جنــوب  اســت )Celuziou, 1986: 238-240(. همیــن وضعیــت در پایــان فرهنــگ شهرنشــینی عصــر مفــر
 Boucharlat حــدود 1850 ق.م.( نیــز روی می‌دهــد )وحدتــی، 1382: 104؛( V ترکمنســتان، دورۀ نمــازگاه
گوهرتپــۀ مازنــدران نیــز تصویــر نســبتاً مشــابهی را ارائــه  کاوش‌هــای اخیــر در  et al., 2005: 485(. نتایــج 
گســترده‌ای شــکل می‌گیــرد، امــا  غ میانــی و جدیــد اســتقرار  داده اســت. در ایــن محوطــه درطــول عصــر مفــر
گــذار بــه عصــر آهــن به‌طــور دقیــق مشــخص نیســت، بلکــه شــواهد  غ نه‌تنهــا وضعیــت  بــا پایــان عصــر مفــر
عصــر آهــن I نیــز در گوهرتپــه انــدک اســت و شــاید ایــن نشــان‌دهندۀ یــک وقفــه و گسســت در توالــی فرهنگــی 

.)Piller & Mahfroozi, 2009: 19( گوهرتپــه باشــد
مناطــق  بــا  را  مشــابهی  کمابیــش  الگــوی  غ،  مفــر عصــر  پایــان  وضعیــت  نیــز  ایــران  جنوب‌شــرق  در 
کــه بــا آغــاز دورۀ  شمال‌شــرق و جنــوب ترکمنســتان نشــان می‌دهــد. شــواهد باستان‌شناســی مؤیــد آن اســت 
IV در شهرســوخته )حــدود 2200 ق.م.( وســعت اســتقرار شــهری از 80 هکتــار حــدود 5 هکتــار تقلیــل یافتــه 
کامــل متــروک می‌شــود  غ( اســتقرار در شهرســوخته به‌طــور  و نهایتــاً حــدود 1800 ق.م. )اواخــر عصــر مفــر

)سیدســجادی، 1395: 90 و 91(.
ــان عصــر  گاه‌شــناختی پای ــی فرهنگــی و  ــۀ مــدارک موجــود، وضعیــت مشــابهی در توال ــر پای همچنیــن ب
غ و آغــاز عصــر آهــن در واحه‌هــای بلــخ و مــرو در جنــوب ترکمنســتان و شــمال افغانســتان )شــرق و  مفــر
غ )میانــی و جدیــد(  شمال‌شــرق فــات ایــران( نیــز دیــده می‌شــود. از فرهنگ‌هــای شــاخص عصــر مفــر
 Bactria  = بلخی-مــروی  باستان‌شناســی  )مجموعــۀ   »BMAC« بــه  موســوم  فرهنــگ  مناطــق،  ایــن 
Margiana Archaeological Complex(، همزمــان بــا فرهنــگ نمــازگاه V/VI )2200-2100 تــا 1750 
کارلوفســکی، 1386: 6(  ق.م.( به‌ویــژه در واحه‌هــای بلــخ و مــرو اســت )Sarianidi, 1998: 35؛ هیبــرت و 
گاه  کــه غالبــاً بــه فرهنگ‌هــای هنــد و ایرانــی‌ آغازیــن )پیش‌زرتشــتی( منســوب شــده اســت. ایــن فرهنــگ 
به‌نــام »تمــدن جیحون/آمودریــا« نیــز نامیــده شــده اســت )وحدتــی و همــکاران، 1397: 64(. منشــأ ایــن 
کســتان تــا شــرق دریــای مدیترانــه و شــمال  فرهنــگ از واحه‌هــای بلــخ و مــرو، جنوب‌شــرق ایــران، شــمال پا
گرچــه اطلاعــات موجــود در رابطــه بــا شــناخت  بین‌النهریــن )Sarianidi, 2007: 15( عنــوان شــده اســت؛ ا
گاه‌شــناختی ایــن منطقــه، به‌ویــژه خراســان انــدک  فرهنگ‌هــای پیش‌از‌تاریــخ شمال‌شــرق ایــران و توالــی 
اســت )ملک‌شــهمیرزاری، 1378: 393؛ عبــدی، 1378: 84؛ Kohl, 1981: 23؛ طلایــی، 1385: 114، 
 BAMC گویــا بیشــترین توســعۀ فرهنــگ Hiebert & Dyson, 2002: 114(، امــا براســاس شــواهد موجــود 
غ جدیــد، محــدودۀ زمانــی 2100 تــا 1750 ق.م.  در شمال‌شــرق ایــران، در منطقــۀ خراســان و در عصــر مفــر

اســت )صبــوری و همــکاران، 1393: 95(.
براســاس شــواهد باستان‌شناســی درطــول دورۀ نمــازگاه V و متعاقــب آن نمــازگاه VI بیــن شــمال و 
گســترۀ نفــوذ فرهنــگ BAMC در مناطــق داخلــی  گرچــه  جنــوب خراســان تعاملاتــی وجــود داشــته اســت و ا
کات  فــات ایــران شــناخته نشــده، امــا برخــی آثــار دورۀ IIIB-C حصــار بــا فرهنــگ BMAC پیوند‌هــا، اشــترا
و تشــابهاتی را نشــان می‌دهــد )Hiebert & Dyson, 2002: 116(. مــدارک موجــود نشــان می‌دهــد به‌طــور 
کــه اقتصــاد آن متکــی اســت بــر کشــاورزی و یکجا‌نشــینی و توســط معابــد  همزمــان بــا فرهنــگ بلخی-مــروی 
اداره و مدیریــت می‌شــده، فرهنــگ آندرونــوو نیــز به‌عنــوان یــک فرهنــگ، بــا هویــت منســوب بــه هنــد و 
ایرانــی در مناطــق شــمالی‌تر )منطقــۀ اســتپی جنــوب روســیه( بــا شــیوۀ تولیــد اقتصــادی متکی‌بــر کوچ‌رویــی و 
گســترش داشــته و باوجــود این‌کــه هــردو فرهنــگ احتمــالًا هنــد و ایرانی‌انــد، امــا در مــواد و مــدارک  گلــه‌داری 
فرهنــگ مــادی بــا یکدیگــر متفاوتنــد. در ارتبــاط بــا خاســتگاه فرهنــگ BAMC و علــل اضمحــال آن نظرات 
گرچــه فروپاشــی یــک جامعــه را نمی‌تــوان صرفــاً  و فرضیــات مختلفــی وجــود دارد )Sarianidi, 2007: 15(؛ ا
امــا براســاس نتایــج پژوهش‌هــای  بــه آســیب‌های زیســت‌محیطی نســبت داد )دایمونــد، 1396: 25(، 
کــه احتمــالًا دلیــل متروک‌شــدن محوطه‌هــای منســوب بــه فرهنــگ  ح اســت  انجام‌شــده، ایــن فــرض مطــر
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بلخی-مــروی در اواســط هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد )حــدود 1700 ق.م.( دگرگونی‌هــای اقلیمــی و خشک‌ســالی 
کــه موجــب یــورش قبایــل کوچ‌رو و جنــگاور آندرونــوو به جوامع  ایجادشــده در دلتــای رودخانــۀ مرغــاب اســت 
 Lamberg-Karlovsky,( و متروک‌شــدن اســتقرارهای فرهنــگ بلخی-مــروی شــد BMAC اســتقراری 
غ بلخی-مــروی، عصر آهن با  70 :2002(. در توالــی فرهنگــی ایــن منطقــه، پــس از پایــان فرهنــگ عصــر مفــر
 Lecomte, 2007: 200; Lecomte( و در بــازۀ زمانــی 1500 تــا 1000/1100 ق.م. آغــاز می‌شــود I فرهنــگ یــاز
ــا تزئیــن نقــوش هندســی  ــاز ب ــاخصۀ آن ســنت ســفال منقــوش دست‌س ــه ش ک  )& Mashkour, 2013: 34
 Boucharlat et al,. 2005: 509; Lecomte( به‌رنــگ قرمز-اُخرایــی و قهــوه‌ای مایــل بــه ســیاه اســت
Cleuziou, 1986: 24 & et al., 2002: 129(. ایــن فرهنــگ از جنــوب ترکمنســتان )آنــو، الغ‌تپــه( تــا 
 Hiebert( گســترش یافتــه بــود بلوچســتان، باختــر قدیــم و شمال‌شــرق ایــران )شــمال خراســان( توســعه و 
Dyson, 2002: 116 &(. درمجمــوع، شــواهد باستان‌شناســی نشــان می‌دهــد در جنــوب ترکمنســتان در 
کوپــت‌داغ و دلتــای  کوهپایه‌هــای  عصــر آهــن I دو فرهنــگ هم‌زمــان، یکــی در جنوب‌شــرق ترکمنســتان )در 
کــه غالبــاً به‌عنــوان یــک فرهنــگ اســتقراری بــا  رود مرغــاب( یعنــی »فرهنــگ یــاز I« بــا ســنت ســفال منقــوش 
کشــاورزی شــناخته می‌شــود و دیگــری در جنوب‌غــرب ترکمنســتان )در دشــت مصریــان(  اقتصــاد مبتنی‌بــر 
کســتری و نخــودی  به‌نــام »فرهنــگ دهســتان عتیــق« ) 1600/1500 تــا 1300 ق.م.( بــا ســنت ســفال خا
گســترش دارنــد )Vahdati, 2015: 268 and 2018: 63(. برپایــۀ شــواهد موجــود، در  تک‌رنــگ صیقلــی 
ــان فرهنــگ عصــر  گاه‌شــناختی حــدوداً 200 ســاله بیــن پای گسســت فرهنگــی، اســتقراری و  اینجــا نیــز یــک 
غ BMAC )حــدود 1700-1750 ق.م.( و آغــاز عصــر آهــن )فرهنــگ یــاز I و دهســتان عتیــق(، در حــدود  مفــر
کــز ایــن دوره، مثــل:  1500 ق.م.، قابــل مشــاهده و بررســی اســت. ایــن وضعیــت در توالــی اســتقراری مرا

.)Boucharlat et al,. 2005: 485( گنور‌تپــه قابــل مشــاهده اســت الغ‌تپــه، داشــلی‌تپه و 
غ ‌میانــی و جدیــد شناســایی شــده اســت؛ شــامل دژ‌قلعــه  گنور‌تپــه ســه مرحلــۀ معمــاری از عصــر مفــر در 
ــز سیاســی-مذهبی به‌شــمار  ــور یــک مرک گن غ،  ــا در عصــر مفــر گوی ــا.  ــای مســکونی و انباره و معبــد، خانه‌ه
ــی  ــه تداوم ک ــت  ــوب اس ــگ BMAC منس ــه فرهن ــور ب گن ــۀ  ــی، 1390: 27(. مجموع ــت )طلای ــه اس می‌رفت
ــا 1750 ق.م. )اواخــر نمــازگاه V و طــول نمــازگاه VI( را نشــان می‌دهــد  حــدود 250 ســال از حــدود 2100 ت
بــا عملکــرد مذهبــی- بناهایــی  به‌نظــر می‌رســد وجــود مجموعــه  کالوفســکی، 1386: 6(.  و  )هیبــرت 
غ فــات ایــران یــک الگــوی رایــج بــوده و مذهــب  کــز اصلــی عصــر مفــر اقتصــادی و سیاســی در بســیاری از مرا
گنــور در دورۀ دوم  غ ایفــا می‌کــرده اســت.  نقــش مهمــی در ســاختار روابــط اجتماعــی جوامــع عصــر مفــر
گنــور نیــز مثــل نمــازگاه،  غ جدیــد،  حیــات خــود، مرکزیــت مذهبــی را از دســت داد و در دورۀ ســوم، پایــان مفــر
یاریم‌‌تپــه  و  ترنگ‌تپــه، شــاه‌‌تپه  ترکمنســتان؛ و حصــار،  آلتین‌تپــه در جنوب‌‌غــرب  و  الغ‌تپــه  داشــلی 3، 
در شمال‌‌شــرق ایــران در نیمــۀ نخســت هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد متــروک می‌شــود )طلائــی، 1390: 125؛ 

.)Boucharlat et al., 2005: 484-485

غ و آغــاز  ح در ارتبــاط بــا علــل بــروز گسســت گاه‌شــناختی در اواخــر عصــر مفــر فرضیــات مطــر
عصــر آهــن و متروک‌شــدن مراکــز و محوطه‌هــای ایــن دوره در شمال‌شــرق ایــران

غ شمال‌‌شــرق و آغــاز عصــر آهــن شــمال‌غرب  در رابطــه بــا علــل بــروز گسســت گاه‌شــناختی در پایــان عصــر مفــر
 ،IIIC غ در شمال‌شــرق ایــران بــا پایــان اســتقرار حصــار ح شــده اســت. پایــان عصــر مفــر ایــران فرضیاتــی مطــر
ــا 1700  ــدود 1800 ت ــا درح ــن محوطه‌ه ــدن ای ــه IIIB و متروک‌ش ــاه‌تپه IIC و یاریم‌تپ ــه IIIC2، ش ترنگ‌تپ
غ جدیــد( شــاهد افــول یــا  ق.م. شــناخته می‌شــود. در ترکمنســتان نیــز بــا پایــان نمــازگاه V )پایــان مفــر

غ هســتیم.  کــز عمــدۀ شــهری عصــر مفــر متروک‌شــدن مرا
غ شمال‌شــرق ایــران  کــه بــه توجیــه دلایــل متروک‌شــدن محوطه‌هــای عصــر مفــر یکــی از فرضیاتــی 
غ اســت. برمبنــای  گــرگان پرداختــه اســت، نظریــۀ بــروز »بحــران شــهری« در پایــان عصــر مفــر و دشــت 
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ــران،  ــز ای ــرق و مرک ــتری در شمال‌ش کس ــفال خا ــترش س گس ــعه و  ــد، توس ــش تولی ــل افزای ــه، دلای ــن نظری ای
کــه رشــد و فشــار جمعیــت همــواره  بــه نقــش تغییــرات محیطــی و جمعیتــی مرتبــط اســت؛ بــه ایــن معنــی 
کــه به‌عنــوان دو متغیــر اصلــی بــه فواصــل و دوره‌هــای معیــن موجــب  نیرو‌هــای فعــال و مؤثــری بوده‌انــد 
کنــش و پاســخ فرهنگــی بــه آن تغییــرات می‌شــوند و تغییــر در  تغییــر زیســت‌محیط و به‌نوبــۀ خــود، وا
فنــاوری و نــو‌آوری در آن را موجــب می‌شــود. ازســوی دیگــر، رشــد جمعیــت موجــب تشــدید اســتفاده از 
ــی  ــم طبیع ک ــش ترا کاه ــب  ــت‌محیط، موج ــه زیس ــده ب ــار واردش ــود و فش ــترس می‌ش ــیِ در دس ــع طبیع مناب
منابــع موجــود می‌گــردد. درواقــع بهــره‌وری از محیط‌زیســت بایــد بــا رشــد جمعیــت، میــزان تقاضــا و میــزان 
مصــرف تناســب داشــته باشــد. شــتاب در بهــره‌وری از محیط‌زیســت )ازنظــر بهــره‌وری در واحــد ســطح و 
کــه اصطلاحــاً »شــوک محیط‌زیســت« نامیــده می‌شــود  در واحــد زمــان( می‌توانــد بــه پدیــده‌ای منجــر شــود 
)Dwight, 2001: 2(. به‌تعبیــر دیگــر، فرآینــد ایجــاد پیچیدگی‌هــای جوامــع شــهری، عــدم تــوازن بیــن 
بــه  منجــر  طبیعــی،  منابــع  از  بهره‌بــرداری  افزایــش  و  زیســت‌محیطی  ظرفیت‌هــای  و  جمعیــت  ازدیــاد 
گســیختگی فرهنگــی متأثــر از آن )یــا متأثــر از ورود مــردم جدیــد بــه منطقــه(  جا‌به‌جایــی جمعیت‌هــا و 

.)Young, 1985: 372( می‌شــود 
کاهــش تدریجــی، ریــزش  بدین‌ترتیــب تأثیــرات متقابــل و دوجانبــۀ چنیــن عواملــی ممکــن اســت بــه 
غ )و مهاجــرت و جابه‌جایــی جمعیتــی  کــز اســتقراری در پایــان عصــر مفــر جمعیــت و تکه‌تکــه شــدن مرا
به‌ســمت حواشــی و مناطــق همجــوار( منجــر شــده و فروپاشــی ایــن اســتقرار‌ها )تپه‌حصــار، ترنگ‌تپــه، 
غ و تحــولات و دگرگونی‌هــای  بــه نفــوذ فرهنــگ اواخــر عصــر مفــر شــاه‌تپه، یاریم‌تپــه، نمــازگاه( منجــر 
گــردد، یعنــی آنچــه تحت‌عنــوان »اوایــل عصــر آهــن« شــناخته می‌شــود  پــس از آن در مناطــق همجــوار 
غ شمال‌شــرق  )Mousavi, 2005: 93(؛ بــا این‌وصــف، متروک‌شــدن محوطه‌هــای مهــم اواخــر عصــر مفــر
کســتری« در سراســر منطقــه، از جنوب‌غــرب ترکمنســتان  ممکــن اســت موجــب گســترش »فرهنــگ ســفال خا
تــا مناطــق مرکــزی فــات ایــران شــده باشــد )Mousavi, 2008: 115(. در جنــوب ترکمنســتان نیــز بــا 
ــر شهرنشــینی توســعه‌یافته در ایــن دوره به‌ســرعت  ــاختار‌های فرهنگــی متکی‌ب ــازگاه V، س ــان دورۀ نم پای
تنــزل  به‌ســرعت  میــزان جمعیــت محوطه‌هــا  و  اســتقرار‌ها  تعــداد محوطه‌هــا، وســعت  و  تغییــر می‌کنــد 
کامــل  می‌یابــد و ظاهــراً در دورۀ نمــازگاه IV )1600 تــا 1000 ق.م.( ایــن رونــد تغییــر می‌کنــد و فروپاشــی 
غ« به‌ویــژه در ارتبــاط  می‌شــود )وحدتــی، 1382: 104(. امــا فرضیــۀ »بحــران شــهری در اواخــر عصــر مفــر
کــه چــرا یــک منطقــۀ  گــرگان، توضیــح نمی‌دهــد  غ پایانــی دشــت  بــا متروک‌شــدن محوطه‌هــای عصــر مفــر
گــرگان متــروک و رهــا، و یــک منطقــۀ اســتپی مثــل جنــوب ترکمنســتان )یــا منطقــۀ  حاصل‌خیــز مثــل دشــت 
 )I گــذار و عصــر آهــن خشــک و نیمه‌خشــکی مثــل فلات‌مرکــزی ایــران( بــرای اســتقرار‌های بعــدی )مرحلــۀ 
کــم  انتخــاب می‌شــود )Mousavi, 2008: 115(؛ بــا ایــن اوصــاف، چنانچــه بپذیریــم عامــل افزایــش و ترا
غ بــه فروپاشــی و جابه‌جایــی ایــن اســتقرار‌ها و ریــزش  کــز اصلــی ایــن دوره در پایــان عصــر مفــر جمعیــت در مرا
کــز اصلــی منجــر شــده اســت، در نتیجــه می‌بایســت در مناطــق همجــوار و پیرامونــی )مثــل  جمعیتــی مرا
فلات‌مرکــزی و جنــوب ترکمنســتان( بــا یــک رونــد و پدیــدۀ معکــوس یعنــی افزایــش تعــداد اســتقرار‌های 
کــه شــواهد باستان‌شناســی  کوچک‌تــر مواجــه شــویم )Mousavi, 2005: 93( و ایــن در صورتــی اســت 
کوهپایه‌هــای البــرز( نشــانگر آن  هــم در مناطــق شــرقی )جنــوب ترکمنســتان( و هــم غربــی )فلات‌مرکــزی و 
کاســته می‌شــود  کــه در آغــاز عصــر آهــن )حــدود 1500 ق.م.( به‌وضــوح از تعــداد و وســعت اســتقرار‌ها  اســت 

.)Young, 2002: 425(
 ازســوی دیگــر، شــواهد باستان‌شــناختی نشــان می‌دهــد هم‌زمــان در همیــن دوره در جنــوب فــات 
کــز بــزرگ در شــمال فــات ایــران، در بــازۀ زمانــی حــدود 1700  ایــران، تمــدن ایلامــی در اوج خــود بــوده، مرا
ــا 1500 ق.م. دچــار افــول و فروپاشــی شــدند و ایــن فروپاشــی در یــک دوره از عــدم قطعیــت، یعنــی دورۀ  ت
انتقالــی )گــذار( انجــام گرفــت. آیــا ظهــور پادشــاهی ایــام )قدیــم و میانــی( علــت و انگیــزۀ افــول فرهنگ‌های 
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کنتــرل مســیرهای تجــاری در جنــوب  غ در شــمال فــات و آغــاز عصــر آهــن بــود؟ آیــا ایــن تحــول بــه  عصــر مفــر
)توســط ایلامی‌هــا( و رهاســازی مســیرهای عمــدۀ تجــارت به‌ویــژه مســیر جــادۀ خراســان در شــمال مربــوط 

.)Mousavi, 2005: 22( می‌شــود؟
کــه چنانچــه بپذیریــم ظهــور پادشــاهی ایــام، عامــل )یــا یکــی  ح اســت  در اینجــا ایــن پرســش قابل‌طــر
غ شمال‌شــرق اســت، دلیــل تــداوم اســتقرار بــدون  از عوامــل( اصلــی متروک‌شــدن محوطه‌هــای عصــر مفــر
کــز ایــن دوره  غ جدیــد تــا آغــاز عصــر آهــن در برخــی مرا گاه‌شــناختی درطــول عصــر مفــر گسســت فرهنگــی و 
 ،)VI تــا   IV گرس‌مرکــزی و مشــخصاً محوطه‌هــای قلی‌درویــش )دورۀ  در دشــت‌های قــم، قزویــن و زا
امتــداد مســیر‌های  کــه همگــی در   )III گودیــن )دورۀ  I( و  و   II گیــان )دورۀ   ،)V و   IV ســگزآباد )دورۀ 
غ  کــز عصــر مفــر اصلــی ارتبــاط فرهنگــی و بازرگانــی نیمــۀ شــمالی فــات قــرار داشــته و حلقــۀ ارتباطــی بیــن مرا
می‌رســد  به‌نظــر  چیســت؟  می‌رونــد،  به‌شــمار  مرکــزی  غــرب  و  فلات‌مرکــزی  شــمال‌غرب،  شمال‌شــرق، 
کــه تــا  ع تنــش و تحــول اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی در ایــن دوره در جنــوب و جنوب‌غــرب ایــران  هرنــو
کــزی همچــون قلی‌درویــش  نواحــی دورتــر، یعنــی شمال‌شــرق تأثیرگــذار بــوده اســت، منطقــاً می‌بایســت مرا
نمایــد؛  متأثــر  بیشــتر  بوده‌انــد،  نزدیک‌تــر  تحــولات  ایــن  اصلــی  کانــون  بــه  به‌مراتــب  کــه  را  ســگزآباد  و 
به‌ویــژه آن‌کــه اســتقرار‌های ایــن دوره به‌خصــوص در دشــت قــم، به‌دلیــل ویژگی‌هــای زیســت‌محیطی، 
کنــش ســریع‌تری  بالقــوه می‌بایســت بــه تنش‌هــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت‌محیطی، وا
غ و عصــر آهــن ایــن  نشــان دهنــد، امــا برخــاف وجــود یک‌چنیــن زمینــه‌ای، فرهنگ‌هــای عصــر مفــر
مناطــق در یک‌چنیــن چشــم‌انداز طبیعــی اســتمرار و توســعه یافته‌انــد. همچنیــن شــواهد باستان‌شناســی 
نشــان می‌دهــد در حدفاصــل حــدود 1800 تــا 1400 ق.م. در غــرب و شــمال‌غرب ایــران به‌طــور مشــهود 
تعــداد محوطه‌هــای ایــن دوره افزایــش می‌یابــد )رفیعی‌علــوی، 1398: 444(. شــواهد باستان‌شناســی 
کوهپایه‌هــای جنوبــی البــرز در  گورســتانی در  فلات‌مرکــزی نیــز نشــانگر افزایــش چشــمگیر محوطه‌هــای 
اواســط هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد اســت و مــدارک مشــابه از دشــت قــم نیــز نشــان می‌دهــد در همیــن بــازۀ 
ــود،  ــاد نمی‌ش ــی ایج ــتقراری و فرهنگ ــی اس ــتی در توال گسس ــچ  ــا هی ــا VI( نه‌تنه ــش IV ت ــی )قلی‌دروی زمان
III3-1( به‌وضــوح اضافــه می‌شــود  بلکــه در مقابــل بــه تعــداد محوطه‌هــا نســبت بــه دورۀ قبــل )‌دورۀ 

 .)Sarlak & Hessari, 2018: 8(
کیــد بــر »تغییــر در شــیوۀ تولیــد اقتصــادی« افــول و اضمحــال فرهنگ‌هــای عصــر  فرضیــۀ دیگــر، بــا تاً
غ در شمال‌شــرق ایــران را ناشــی از دگرگونــی و تغییــر در نظــام تأمیــن معیشــت فرهنگ‌هــای مزبــور  مفــر
کــه احتمــالًا تحت‌تأثیــر مســیر و جریــان افــول محوطه‌هایــی مثــل ترنگ‌تپــه و تپه‌حصــار در نیمــۀ  می‌دانــد 
نخســت هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد قــرار داشــته‌اند. ایــن وضعیــت بــه احتمــال زیــاد همــان وضعیتــی اســت 
گورســتان‌های ایــن دوره )و نَــه محوطه‌هــای اســتقراری(  کــه در منطقــۀ تهــران روی داد؛ جایی‌کــه صرفــاً 
ــاد در  ــزارۀ دوم قبل‌ازمی ــگاری ه ــه در لایه‌ن ــی بدون‌وقف ــر توال ــوی دال‌ب ــاهد ق ــچ ش ــده‌اند و هی ــناخته ش ش
ــروز  ــل ب ــدارد، امــا به‌دلیــل عــدم موفقیــت الگو‌هــای ارائه‌شــدۀ پیشــین در توجیــه عل ایــن منطقــه وجــود ن
گاه‌شــناختی و متروک‌شــدن محوطه‌هــای ایــن دوره در شمال‌شــرق، ایــن منطقــی به‌نظــر می‌رســد  گسســت 
کــه تغییــر و دگرگونــی در مــواد فرهنگــی هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد را به‌عنــوان »یــک تغییــر و دگرگونــی درونــی، 
به‌جــای یــک تغییــر خارجــی« ببینیــم و بپذیریــم. وضعیــت موجــود و شــواهد و مــدارک باستان‌شناســی 
غ بــه آهــن( اســت و ایــن وضعیــت از  کاهــش قابل‌توجــه اســتقرارها در ایــن دوره )گــذار از مفــر نشــان‌دهندۀ 
غ در ایــران« حمایــت نمی‌کنــد. عامــل مهاجــرت/ ل بــروز »یــک بحــران شــهری در اواخــر عصــر مفــر اســتدلا

غ شمال‌شــرق  از ایــن به‌عنــوان علــت اصلــی متروک‌شــدن محوطه‌هــای عصــر مفــر کــه پیــش  تهاجــم 
 ،)Mousavi, 2005: 94; Ghirshman, 1977: 25; Ghirshman, 1939: 104( بــود پیشــنهاد شــده 
ل مهیــج و فریبنــده اســت، امــا داده‌هــا و مــدارک به‌دســت‌آمده از دشــت‌های ری،  هنــوز هــم یــک اســتدلا
ل حمایــت چندانــی نمی‌کننــد؛ بــا این‌حــال، مشــکل و مانــع اصلــی ایــن  تهــران، قــم و قزویــن، از ایــن اســتدلا
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گــر بپذیریــم یــک تحــول داخلــی درطــول هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد روی داده اســت، بایــد بپذیریــم  کــه ا اســت 
گورســتان‌های ایــن دوره در فلاݣݣت‌مرکــزی ممکــن اســت  کســتری آغــاز عصــر آهــن« در  کــه »فرهنــگ ســفال خا
غ صــادر شــده و نشــاًت گرفتــه باشــد )Mousavi, 2005: 93(؛  کســتری اواخــر عصــر مفــر از فرهنــگ ســفال خا
ع، به‌نظــر  ح در ایــن نظریــه، عــدم ارائــۀ دلایــل تغییــر نظــام معیشــتی اســت. درمجمــو امــا پرســش مطــر
می‌رســد ایــن فرضیــه، تــاش دارد به‌طــور ضمنــی، بیــن نظریه‌های‌»پویایــی فرهنگــی« در آغــاز عصــر آهــن 
غ و عصــر آهــن  )Young, 1967: 34; Dyson, 1989: 125( و نظریــۀ »تکامــل فرهنگــی« درطــول عصــر مفــر
ــروز تغییــر و دگرگونــی  کنــد، یعنــی ضمــن تاًییــد ب )Medvedskaya, 1982: 96-7( پیونــد و تعــادل برقــرار 
در مــواد فرهنگــی آغــاز عصــر آهــن، ریشــۀ ایــن تغییــرات را نــه در عوامــل خارجــی )مثــاً تهاجــم(، بلکــه در 

غ پایانــی جســت‌وجو می‌کنــد. الزامــات و محرکه‌هــای درون‌فرهنگــی جوامــع عصــر مفــر

ــر رونــد افــول و متروک‌شــدن مراکــز و محوطه‌هــای  اصلاحــات مذهبــی زرتشــت و تأثیــر آن ب
غ شمال‌شــرق و شــرق ایــران پایــان عصــر مفــر

ح فرضیــه‌ای اســت پیرامــون تاًثیــر احتمالــی تحــولات ناشــی از اصلاحــات  هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، طــر
گسســت  و  ایــران  شــرق  و  شمال‌شــرق  اســتقراری  کــز  مرا متروک‌شــدن  یــا  افــول  در  زرتشــت  مذهبــی 
ــران؛ براســاس  غ و آغــاز عصــر آهــن در نیمــۀ شــمالی ای ــان عصــر مفــر گاه‌شــناختی پای ــی  ایجادشــده در توال
نظریــۀ زبان‌شناســی اصلاحــات مذهبــی زرتشــت در دوره‌ای در حدفاصــل ســده‌های 18 تــا 15 ق.م. در 
ح ایــن پرســش، می‌بایســت در بــدو امــر به‌طــور اجمالــی،  نواحــی شــرقی ایــران روی داد. در راســتای طــر
کــه بســتر ایــن تحــولات به‌شــمار  ح در رابطــه بــا زمــان و مــکان زرتشــت و محیــط اجتماعــی  نظریــات مطــر

گیــرد.  می‌آیــد، مــورد بررســی قــرار 
ع ســه نظریــه وجــود دارد )کریستین‌ســن، 1376: 17(.  ــا زمــان و مــکان زرتشــت، درمجمــو در رابطــه ب
الــف( نظریــۀ ســنتی زرتشــتیان. ب( نظریــۀ فلاســفه و حکمــای یونــان باســتان. پ( نظریــۀ زبان‌شناســی و 

تاریخــی )آشــتیانی، 1366: 78(.
ــه، زمــان زرتشــت حــدوداً ســدۀ 6 ق.م. )اواخــر  الــف( نظریــۀ ســنتی زرتشــتیان: براســاس ایــن نظری
مــاد، اوایــل هخامنشــی( و مــکان وی، غــرب ایــران ذکــر شــده اســت و زرتشــت را از قبیلــۀ مغــان و منســوب 
بــه قــوم مــاد می‌داننــد )آریــا، 1376: 87؛ خدادادیــان، 1379: 63 و 83؛ ورمــازرن، 1372: 21 و 23(. 
محصــول  و  دارد  ساســانی(  )دورۀ  متاًخــر  زرتشــتی  دیــن  فرجام‌شناســی  در  ریشــه  نظریــه  ایــن  تحلیــل 
دســتکاری عمــدی و هدف‌منــد در تاریــخ توســط مؤبــدان زرتشــتی، تغییــرات ایجادشــده در دیــن زرتشــتی 
و جهان‌بینــی آن و نهایتــاً جلــو آوردن زمــان زرتشــت و تغییــر مــکان زرتشــت از شــرق بــه غــرب ایــران اســت 

)آریــا، 1376: 84(. 
در فرجام‌شناســی دیــن زرتشــتی، عمــر جهــان 12هــزار ســال اســت )شــائول، 1387: 30؛ مولــه، 1377: 
که به 4 دورۀ ســه‌هزار ســاله تقســیم می‌شــود  کریستین‌ســن، 1372: 214(  112؛ آموزگار، 1374: 38 و 39؛ 
)کریستین‌ســن، 1368: 2؛ رضایــی، 1372: 128(. در سه‌هزارســالۀ نخســتین، اهورامــزدا آفرینــش مــادی 
نداشــته و جهــان صرفــاً جنبــۀ فروهــری )مینویــی و معنــوی( دارد )بویــس، 1374: 321 و 322(. آفرینــش 
مینویــی اهورامــزدا شــامل ایــزدان، امشاســپندان و فرشــتگان اســت و آفرینــش اهریمــن شــامل دیــوان )زنــر، 
1377: 35 و 36؛ مولــه، 1377: 122( و پریــان )پــورداود، 1356: 14(. ســه‌هزار ســال دوم دورۀ نبــرد بیــن 
نیکــی )اهورامــزدا( و بــدی )اهریمــن( و تضــاد بیــن نیروهــای خیــر و شــر اســت )بویــس، 1374: 322؛ زنــر، 
1374: 25؛ واحد‌دوســت، 1379: 27(. در ایــن دوره، شــش موجــود نخســتین به‌ترتیــب شــامل آســمان، 
ــر، 1377:  ــده می‌شــوند )زن گیومــرت )کیومــرث( توســط اهورامــزدا آفری گاو نخســتین و  ــاه،  گی آب، زمیــن، 
36(. »گیومــرت« نخســتین انســان )مولــه، 1377: 124( و در عین‌حــال نخســتین شــهریار )صدیقیــان، 
ــر،  ــدر انســان، موجــودی ایــزدی، پســر اهورامــزدا و ســپندارمذ )زمیــن( و اهورامــزدا اســت )زن 1375: 6(، پ
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کیومــرث )نخســتین شــهریار در سلســلۀ پیشــدادی براســاس شــاهنامه( در جنــگ بــا اهریمــن و   .)70 :1377
گیــاه )ریــواس( دوپایــه‌ای می‌رویــد  کیومــرث یــک  کشــته می‌شــود. از یــک قطــره خــون ریخته‌شــدۀ  دیــوان 
ــۀ آدم و حــوا  ــا آمیــزش مشــی و مشــیانه )به‌منزل به‌نــام »مشــی« و »مشــیانه« )کریستین‌ســن، 1368: 6(. ب
کنونــی، در سه‌هزارســالۀ ســوم اســت. بــا  در ادیــان ســامی(، انســان آفریــده می‌شــود. آغــاز پیدایــش انســان 
آغــاز سه‌هزارســالۀ چهــارم، زرتشــت زاده و ســپس مبعــوث می‌شــود )رضایــی، 1372: 128(؛ بــا این‌وصــف 
گیتــی،  و براســاس جهان‌بینــی و فرجام‌شناســی زرتشــتی‌گری متأخــر، از زمــان ظهــور زرتشــت تــا پایــان عمــر 
ســه‌هزار ســال باقــی می‌مانــد. ســه‌هزار ســال چهــارم خــود بــه ســه دورۀ هزارســاله تقســیم می‌شــود. در 
پایــان هــر هــزار ســال به‌دلیــل این‌کــه جهــان در ظلــم، جهــل، آشــوب، انقــاب و بی‌عدالتــی فــرو رفتــه، 
کــرده و جهــان را از ظلــم،  کــه از نــژاد زرتشــت اســت، ظهــور  یکــی از منجیــان و مصلحــان »سوشــیانت« 
آشــوب و تباهــی نجــات می‌دهــد. براســاس فرجام‌شناســی دیــن زرتشــتی، نطفــۀ زرتشــت توســط فروهر‌هــا، 
کیانســه )هامــون( نگهــداری می‌شــود )آریــا، 1376: 85(. در پایــان هــر هــزاره )از ســه‌هزار ســال  در دریاچــۀ 
کــرده و از آن نطفــه آبســتن می‌شــود )بهــار، 1376: 183(  کــره در ایــن دریاچــه شــنا  چهــارم( دوشــیزه‌ای با
و پــس از مدتــی نخســتین منجــی »هوشــیدر« متولــد شــده و نهایتــاً جهــان را به‌ســمت عــدل و داد ســوق 
می‌دهــد. بــا پایــان دومیــن هــزاره از ســه‌هزار ســال چهــارم عمــر جهــان، مجــدداً جامعــه دچــار وضعیــت 
بحرانــی شــده و منجــی دوم »هوشــیدرماه« دقیقــاً بــه همــان شــکل منجــی نخســت متولــد شــده و جهــان را 
نجــات می‌دهــد. در آغــاز آخریــن هــزاره از عمــر جهــان، ســومین و آخریــن منجــی »سوشــیانت« بــه همــان 
شــکل متولــد شــده و بــه همــان شــیوه جهــان را از ظلــم، آشــوب و بی‌عدالتــی می‌رهانــد؛ بــا ایــن وصــف، 

ســومین هــزاره از ســه‌هزار ســال چهــارم، آخریــن هــزارۀ عمــر جهــان اســت )آریــا، 1376: 85(.
کــه در پایــان هــزارۀ  ایــن بــاور هرچــه بــود، بعد‌هــا حــکام و موبــدان زرتشــتی را دچــار بیــم و هــراس نمــود 
ج  ج‌و‌مــر گیتــی( جامعــه )منتظریــن ظهــور منجــی( دچــار قیــام، آشــوب، فتنــه و هر ســوم )آخریــن هــزارۀ عمــر 
شــده و ســردمداران )نظــام سیاســی و مذهبــی( در انقلابــات مردمــی از بیــن برونــد و به‌همیــن دلیــل موبــدان 
زرتشــتی بــا دســتکاری در تاریــخ، زمــان ظهــور سوشــیانت‌ها را بــه تأخیــر انداختنــد )آریــا، 1376: 85(. 
براســاس شــواهد، ایــن دســت‌کاری در تاریــخ احتمــالًا از دورۀ اشــکانیان )آریــا، 1376: 85( آغــاز شــده و 

به‌دلایــل مختلــف، به‌ویــژه در دورۀ ساســانیان تکــرار شــده اســت. 
شــکل‌گیری حکومــت ساســانی )بــا احتســاب دورۀ پادشــاهی هخامنشــی، ســلوکی و اشــکانی نســبت بــه 
زمــان ظهــور زرتشــت در ابتــدای ســومین هــزارۀ پایانــی عمــر جهــان، یعنــی ســدۀ 6 ق.م.( در اواخــر ســومین 
هــزاره از ســه‌هزار ســال چهــارم قــرار می‌گرفــت، یعنــی زمانی‌کــه جامعــه مســتعد آشــوب و منتظــر منجــی اســت؛ 
ازســوی دیگــر، ساســانیان نــژاد خــود را بــه هخانشــیان )و مادهــا( نســبت می‌دادنــد )لوکونیــن، 1372: 40( 
و حکومــت اشــکانی را بیگانــه و تبعــاً دشــمن خــود قلمــداد می‌کردنــد. نظــام حکومتــی ساســانی ازمنظــر 
عقیدتــی بــر بنیــان مذهــب زرتشــتی اســتوار بــود. به‌تعبیــر دیگــر در دورۀ ساســانی، دیــن و دولــت، دو بــال 
حکومــت محســوب شــده و دیــن، همیــار و همســاز پادشــاهی به‌شــمار می‌آمــد )زنــر، 1377: 93(. بــر همیــن 
کــه تغییــر زادگاه زرتشــت از شــرق ایــران )یعنــی ســرزمین دشــمن: اشــکانیان(  اســاس می‌تــوان احتمــال داد 
بــه غــرب )ســرزمین مــاد و هخامنشــی: اجــداد ساســانیان( و انتســاب زمــان زرتشــت بــه ســدۀ 6 ق.م.، یعنــی 
اواخــر مــاد و اوایــل هخامنشــی و همچنیــن انتســاب نســب زرتشــت بــه ماد‌هــا و هخامنشــیان )رجایــی، 
کونــف، 1377: 48( توســط موبــدان زرتشــتی دورۀ ساســانی، بــا اهــداف سیاســی و عقیدتــی  1372: 69؛ دیا
انجــام شــده اســت؛ ازســوی دیگــر، موبــدان دورۀ ساســانی بــا هــدف ایجــاد تأخیــر در ظهــور منجــی و نگرانــی 
ــا دســت‌کاری در تاریــخ طــول دورۀ حکومــت حــدوداً 500 ســالۀ دورۀ اشــکانی را  ج در جامعــه، ب ج‌و‌مــر از هر
بــه حــدود 200 ســال تقلیــل دادنــد )نیولــی، 1381: 221 و 222(. به‌نظــر می‌رســد در دورۀ ساســانی، به‌دلیــل 
دشــمنی، بســیاری از آثــار مکتــوب دورۀ اشــکانی از بیــن رفــت. شــاید تاًثیــر یک‌چنیــن اقداماتــی را بتــوان از 
ــز  ــان بج ــد: »از ایش ــاره می‌کن ــکانی اش ــا دورۀ اش ــاط ب ــی در ارتب ــه فردوس ــت، جایی‌ک ــاهنامه دریاف ــال ش خ
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نــام نشــنیده‌ام / نــه در نامــۀ خســروان دیــده‌ام« )شــاهنامه فردوســی، براســاس نســخۀ ژول مــول، 1388: 
کــه نشــان می‌دهــد فردوســی اطلاعــات چندانــی از ایــن دوره در منابــع مکتــوب )‌تحت‌عنــوان:   )975
نامــۀ خســروان( نیافتــه اســت و به‌همیــن دلیــل ابیــات مرتبــط بــا دورۀ اشــکانی، یعنــی طولانی‌تریــن دورۀ 
حکــوت سیاســی در تاریــخ ایــران )از حــدود 476 ســال، از 250 ق.م. تــا 226 م.( مجموعــاً حــدود 60 بیــت 
اســت. بــا این‌وصــف، موبــدان زرتشــتی، هم‌زمــان و هم‌مــکان )زادگاه( زرتشــت را بــه تاریــخ و ســرزمین مــاد 
و هخامنشــی )یعنــی ســدۀ 6 ق.م. و غــرب ایــران( تغییــر و پیونــد دادنــد تــا هــم مشــروعیت سیاســی و هــم 
مشــروعیت عقیدتــی خــود را بــه جامعــه القــا نماینــد. دخل‌وتصــرف، تغییــر در مفاهیــم، نــوآوری و تفســیر بــه 
رأی موبــدان زرتشــتی به‌ویــژه در دورۀ ساســانی بــا اهــداف مختلــف ازجملــه رقابــت بــا اندیشــه‌ها و تفکــرات 
گســترده‌تری داشــته و حتــی بــه بســیاری از مفاهیــم مذهبــی نیــز تعمیــم یافتــه  مذهبــی رقبــای خــود، دامنــۀ 

اســت )زنــر، 1387: 137 و 138؛ بویــس، 1377: 9 و 40؛ هینلــز، 1373: 71؛ نیولــی، 1381: 217(.
یونــان  فلاســفۀ  و  حکمــا  توســط  نظریــه  ایــن  باســتان:  یونــان  حکمــای  و  فلاســفه  نظریــۀ  ب( 
گردانش( عنــوان شــده اســت. زمــان زرتشــت براســاس ایــن نظریــه، 6000 ســال پیــش  )افلاطــون و شــا
ــخ  ــف، تاری ــن وص ــا ای ــی، 1352: 3(؛ ب ــت )رض ــده اس ــر ش ــان در 480 ق.م. ذک ــه یون ــا ب ــۀ خشایارش از حمل
زرتشــت در هــزارۀ پنجــم یــا ششــم قبل‌ازمیــاد )رجایــی، 1372: 69( عنــوان شــده اســت. ایــن نظریــه 
گردانش  گرچــه بیشــتر جنبــۀ افســانه‌ای دارد، امــا بیانگــر نــکات حائــز اهمیتــی اســت. افلاطــون و برخــی شــا ا
در قــرن پنجــم قبل‌ازمیــاد )همزمــان بــا دورۀ هخامنشــی( می‌زیســتند؛ لــذا چنانچــه طبــق نظریــۀ ســنتی، 
زمــان زرتشــت حــدوداً ســدۀ 6 ق.م. )اواخــر مــاد و اوایــل هخامنشــی( باشــد، یعنــی زرتشــت و تحولات ناشــی 
از زرتشــتی‌گری، صرفــاً یــک ســده بــا زمــان افلاطــون فاصلــه داشــته اســت و بنابرایــن به‌نظــر می‌رســد ایــن 
یــک قــرن، بــرای اندیشــمندان بزرگــی مثــل فلاســفه، حکمــا و مورخیــن یونانــی نمی‌بایســت در هالــه‌ای از 
ــر از ســدۀ 6  ــی پیش‌ت گیــرد و به‌همیــن دلیــل احتمــالًا زمــان زرتشــت می‌بایســت خیل ــرار  ابهــام و افســانه ق
ــا، 1376: 86(. برخــی دیگــر از مورخــان و اندیشــمندان یونانــی تاریــخ زندگــی زرتشــت را  ق.م. باشــد )آری
600 ســال پیــش از جنــگ یونانی‌هــا بــا ترویــا و 600 ســال قبــل از حملــۀ خشایارشــا بــه یونــان )خانتــوس( و 
کرده‌انــد )رضــی، 1352: 3(. در مواقعــی نیــز مشــخصاً 1200 ســال پیــش از میــاد مســیح )کتزیــاس( عنــوان 

بــه  آن  کــه در  متنــی  کهن‌تریــن  مــدارک موجــود،  براســاس  تاریخــی:  و  زبان‌شناســی  پ( نظریــۀ 
کــه بــه زبــان سانســکریت نوشــته شــده اســت و  اقــوام آریایــی اشــاره شــده اســت، ریــگ ‌ودای هنــدی اســت 
زبان‌شناســان قدمــت آن را بــه حــدود 1700 تــا 1500 ق.م. نســبت می‌دهنــد. ایــن تاریــخ ازمنظــر مطالعــات 
غ و  کمابیــش بــا پایــان عصــر مفــر گاه‌شــناختی رایــج و مرســوم نیمــۀ شــمالی ایــران،  باستان‌شناســی و توالــی 
گــذار بــه آغــاز عصــر آهــن همزمــان اســت. از زبــان سانســکریت اســناد و مــدارک مهمــی مربوط به اواســط  دورۀ 
کتــب مذهبــی  هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد به‌بعــد برجــای مانــده اســت )قرشــی، 1373: 45(. ازجملــۀ آن‌هــا، 
کتــاب تحــت عناویــن ریــگ‌ودا، ســاما‌ ودا، یاجــور ‌ودا و آتــاروا‌ ودا  اســت  کــه شــامل 4  آریائیــان هنــد اســت 
کهن‌تریــن آن‌هــا ریــگ‌ودا )بهــار، 1375: 159( شــامل ســروده‌های  کــه مهم‌تریــن و  )‌نــاس، 1372: 134( 
کثــر محققــان  مذهبــی آریائیــان هنــد و مربــوط بــه عصــر ودایــی اســت )شــاتوک، 1387: 35(. امــروزه ا
معتقدنــد ســروده‌های ریــگ‌ودا و عصــر ودایــی بــه پیــش از ســده‌های 14 و 15 ق.م. )خدادادیــان، 1379: 
43؛ ابــاذری و همــکاران، 1372: 155( و دقیق‌تــر بــه حــدود 1700 )1800( تــا 1500 ق.م. تعلــق دارد )آریــا، 
کهن‌تریــن  1376: 86؛ بویــس، 1377: 43؛ شــایگان، 1346: 4 و آشــتیانی، 1366: 87(؛ ازســوی دیگــر، 
کــه بــه ســروده‌های شــخص زرتشــت منســوب  بخــش اوســتای ایرانــی، گاتاهاســت )کلنــز، 1386: 12( 
ــاس، 1372:  کریستین‌ســن، 1376: 20؛ ‌ن ــورداود، 1385: 63؛  اســت )دوشــن‌گیمن، 1363: 42 و 43؛ پ
450(. ازمنظــر مطالعــات زبان‌شناســی تطبیقــی، پیونــد واژگانــی و ریشــه‌های مشــترک زبانــی، به‌ویــژه بیــن 
کــه زبان‌شناســان  ــا جایــی اســت  گــرن، 1377: 95؛ جلالی‌نائینــی، 1372: 4( ت ریــگ‌ودا و گاتاهــا )ویــدن 
کننــد. واژگان گاتاهــا  ازنظــر ریشه‌شناســی و پیونــد و  توانســته‌اند گاتاهــای اوســتا را بــا زبــان ریــگ‌ودا ترجمــه 
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تشــابه زبان‌شــناختی بــا ریــگ‌ودا نشــانگر همزمانــی آن‌هاســت. برخــی پژوهشــگران معتقدنــد ازمنظــر برخــی 
باشــد )بویــس، 1377: 93؛  ریــگ‌ودا   از  گاتا‌هــا حتــی می‌توانــد قدیمی‌تــر  شــاخص‌های زبان‌شناســی، 
آشــتیانی، 1366: 83(؛ بــا ایــن وصــف، چنانچــه بپذیریــم گاتاهــا  ســروده‌های شــخص زرتشــت اســت، 
کــه گاتاهــا  و ریــگ‌ودا  ازمنظــر ویژگی‌هــای زبان‌شناســی، تقریبــاً همزمــان بــوده  و ازســوی دیگــر بپذیریــم 
ــر  ــه عص ــز ب ــت نی ــان زرتش ــاً زم ــد، تبع ــق دارن ــا 1500 ق.م. تعل ــل 1700 ت ــی حد‌فاص ــی، یعن ــر ودای ــه عص و ب
کــه زبــان گاتاهــا،  ودایــی تعلــق دارد. در عین‌حــال، زبان‌شناســان براســاس ریشه‌شناســی واژگانــی معتقدنــد 
کریستین‌ســن، 1376: 21؛ ورمــازرن،  نــه ایرانــی غربــی، بلکــه ایرانــی شــرقی اســت )مولــه، 1377: 112؛ 
کــرده  1372: 16؛ ویدن‌گــرن، 1377: 95( و بــا ایــن وصــف، طبعــاً زرتشــت در شــرق ایــران زندگــی و ظهــور 
ــوان نمــود  ــخ زرتشــت را قــرن 16 ق.م. عن اســت. »میســتری« در ســال 1984 م. در تحقیقــات خــود، تاری
)آریــا، 1376: 86(. در متــون اوســتا  )وندیــداد و یشــت‌ها( خاســتگاه اولیــۀ ایرانیــان ســرزمین »ائیرینــه 
ــی  ــوام ایران ــه اق ک ــه 16 ســرزمینی  ــج« اســت )فره‌وشــی، 1374: 7(. در همیــن متــون ب ــا »ایرانوی وئجــه« ی
گســترش داشــته و تمامــاً در نواحــی شــرقی ایــران از ســغدیانا و ســیحون باســتانی )شــمال ســیردریا(  در آن 
تــا سیســتان و پنجــاب را دربــر می‌گرفتــه اســت )نیولــی، 1381: 97(، اشــاره شــده اســت؛ حتــی »رغــه« 
ــن  ــوان غربی‌تری ــزی به‌عن ــکل تردیدآمی ــده و به‌ش ــق داده ش ــران تطبی ــزی ای ــی مرک ــا نواح ــه ب ک )رگا، ری( 
ســرزمین اقــوام ایرانــی ذکــر شــده )نیولــی، 1381: 212(، در اصــل ســرزمینی در شــرق ایــران بــوده اســت 
)بویــس، 1377: 4(. اهمیــت ایــن بحــث در دو نکتــۀ اساســی اســت: یکــی زمــان ظهــور و اصلاحــات مذهبــی 
گــذار بــه آغــاز عصــر آهــن، و  غ و دورۀ  کــه تقریبــاً مطابــق اســت بــا اواخــر عصــر مفــر و اجتماعــی زرتشــت اســت 

کــه در شــرق ایــران مشــخص شــده اســت.  نکتــۀ دوم، مــکان زرتشــت اســت 
کــه به‌عنــوان دلایــل  آیــا می‌تــوان درکنــار مجموعــۀ عواملــی  کــه  ایــن اســت  ح  حــال پرســش مطــر
ح شــده و برآینــد  ــران مطــر غ در شمال‌شــرق و شــرق فــات ای متروک‌شــدن محوطه‌هــای اواخــر عصــر مفــر
غ بــه آغــاز عصــر آهــن در فــات ایــران منجــر شــد، تأثیــر تحــولات  گــذار جوامــع از عصــر مفــر ناشــی از آن، بــه 
و  قــرار داد؟ اصلاحــات  رونــد مدنظــر  ایــن  را در تســریع  زرتشــت  از اصلاحــات اجتماعی-مذهبــی  ناشــی 
کــه ابتــدا در شــرق ایــران آغــاز شــد و تأثیــر آن به‌ســمت نواحــی مرکــز، غــرب و شــمال‌غرب ایــران  تحولاتــی 
غ و آغــاز  کمابیــش بــا »حرکــت فرهنگــی« پایــان عصــر مفــر کــه  گســترش یافــت؛ یعنــی همــان مســیر و رونــدی 

عصــر آهــن ایــران قابل‌مقایســه اســت.
کهــن اوســتا )به‌ویــژه ســروده‌های گاتاهــا ( نشــان  زمینــۀ اجتماعــی پیــام زرتشــت براســاس متــون 
کــه تعالیــم و پیــام وی، به‌ویــژه در ابتــدا بــا مخالفــت شــدید بخش‌هــای مهمــی از جامعــه ازجملــه  می‌دهنــد 
کهــن هنــد و ایرانــی )کوی‌هــا /  کــوچ‌رو، اقشــار مرفــه جامعــه و روحانیــون پیــرو آئیــن  قبایــل جنگجــوی 
کــه ماحصــل آن، جنگ‌هــا و منازعــات  کرپن‌هــا / Karpans( روبــه‌رو شــد  Kavis، اوســیج‌ها / ‌Usigs و 
داخلــی بــود )ویدن‌گــرن، 1377: 99 و 102(. زرتشــت دیــن زمــان خــود را مــردود دانســت و آئینــی نــو و 
بســیار اخلاقــی و روحانــی را ترویــج می‌کــرد )کلنــز، 1386: 14(. براســاس گاتاهــا، مخالفــان زرتشــت، قبایــل 
و ملــل خارجــی نبودنــد، بلکــه از همــان اقــوام آریایــی، امــا از پرســتندگان »دئوهــا، دیــوان« یعنــی خدایــان 
ــا عصــارۀ »هومــا،  ــد و ب کــه در مناســک دینــی خــود »گاو« را قربانــی می‌کردن ــد  کهــن آریایــی بودن و ایــزدان 
کشــاورز  جوامــع  بــه  غالبــاً  کــه  بودنــد  جنــگاوری  کوچ‌نشــین  ایرانیــان  آن‌هــا  می‌شــدند.  مســت  ســوما« 
ایــن  آســیای‌مرکزی،  باستان‌شناســی  شــواهد  براســاس  می‌بردنــد.  یــورش  حیوانــات  پرورش‌دهنــدۀ  و 
کاوش  کــه در  قبایــل غالبــاً تحت‌عنــوان فرهنــگ آندرونــوو بــا ویژگــی مشــهود رزمــی شــناخته می‌شــوند 
کمــان،  ســرنیزه،  تبــر،  مثــل:  رزمــی،  جنگ‌افزارهــای  وفــور  )کورگان‌هــا(  آن‌هــا  تدفینــی  محوطه‌هــای 
ســرپیکان، انــواع خنجــر و ارابــه، مؤیــدِ مواجهــه، درگیــری، نبــرد و تنــش اســت و نشــان می‌دهــد ایــن جوامــع 
کامــاً تجهیــز شــده‌اند )Lamberg-Karlovsky, 2002: 67(. درمقابــل ایــن قبایــل جنگجــو، مــردم گاتاهــا 
کــوچ‌رو، جنگجــوی فاقــد زراعــت، اغلــب  کــه قبایــل  ع بودنــد  کوچ‌نشــین و زار ازنظــر اقتصــادی، جوامعــی 
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ع بــرای دفــاع از اراضــی  کوچ‌نشــین‌های زار کــرده و آن‌هــا را غــارت می‌کردنــد و  کن آن‌هــا حملــه  بــه مســا
ع بــه جنــگ می‌پرداختنــد )کریستین‌ســن، 1376: 21 و 22(.  کــوچ‌رو غیــر زار مزروعــی خــود بــا عشــایر 

کــه هدفــش پایه‌گــذاری آئیــن  به‌واقــع در نیمــۀ هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد زرتشــتی‌گری به‌مثابــۀ حرکتــی 
جدیــد بــا ارزش‌هــای اخلاقــی نویــن بــود، بــا نظــام موجــود در آن قبایــل و جوامــع جنگجــو عمیقــاً در تضــاد 
بــود )نیولــی، 1381: 97، 153 و 173(. اصلاحــات اجتماعــی زرتشــت موجــب پیــکار بیــن تهی‌دســتان و 
ــتر  ــه‌ای، بس ــن زمین ــن‌گیمن، 1363: 55(. یک‌چنی ــد )دوش ــو ش ــراف پیکارج ــران و اش ــا توانگ ــاورزان ب کش
کــز اســتقراری و مســتعد مهاجرت‌هــا  آشــوب‌های اجتماعــی، جنگ‌هــا و منازعــات داخلــی، افــول و تــرک مرا
کــه اصلاحــات مذهبــی  گروهــی اســت؛ بــا ایــن وصــف، فــرض بــر ایــن اســت  و نقــل و انتقال‌هــای جمعــی و 
ــای  ــدن محوطه‌ه ــر در متروک‌ش ــل مؤث ــی از عوام ــوان یک ــوان به‌عن ــران را می‌ت ــات ای ــرقی ف ــق ش در مناط
ــر  ــل درنظ ــایر عوام ــار س ــن، درکن ــر آه ــاز عص ــه آغ ــع ب ــذار جوام گ ــدۀ  ــروز پدی ــل ب غ و از دلای ــر ــر مف ــان عص پای
کــه در مناطــق  کــز و محوطه‌هایــی  کــه مرا داشــت. در همیــن رابطــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود 
غ تقریبــاً به‌طــور همزمــان متــروک  شــرق و شمال‌شــرق ایــران و جنــوب ترکمنســتان در پایــان عصــر مفــر
می‌شــوند، ازنظــر شــرایط اقلیمــی و زیســت‌محیطی در دو چشــم‌انداز طبیعــی متفــاوت قــرار داشــتند؛ به‌طــور 
ــذا ایــن  کویــر و ترنگ‌تپــه در یــک منطقــۀ حاصل‌خیــز جنگلــی قــرار داشــت. ل مثــال، تپه‌حصــار در حاشــیۀ 
کــه براســاس آن بپذیریــم تغییــرات اقلیمــی در دو  کــه چــه شــواهدی وجــود دارد  ح اســت  پرســش مطــر
ــی اســتقراری شــده اســت؟ براســاس مــدارک  گسســت در توال چشــم‌انداز زیســت‌محیطی متفــاوت موجــب 
موجــود، مطالعــات انجام‌شــده در رابطــه بــا تغییــرات اقلیمــی شــرق ایــران انــدک اســت. بخشــی از ایــن 
مطالعــات محــدود بــه حوضــۀ دریاچــۀ هامــون در سیســتان اســت. نتایــج ایــن مطالعــات نشــان می‌دهــد 
از اواســط تــا اواخــر دورۀ هولوســن، نوســانات و تغییــرات متناوبــی در آب‌و‌هــوای منطقــه ایجــاد شــده اســت 
)Hamzeh, et al., 2015: 14(. ایــن نوســانات طبعــاً می‌توانــد بــر رونــد شــکل‌گیری، جابه‌جایــی و احتمــالًا 
گرچــه بررســی ایــن تغییــرات و شــناخت  غ( تاًثیر‌گــذار باشــد؛ ا متروک‌شــدن اســتقرار‌ها )از جملــه در عصــر مفــر
.)Hamzeh et al., 2016: 628( گاه‌نــگاری دقیــق و روشــن اســت میــزان تاًثیــرات آن، نیازمنــد ارائــۀ یــک 
ع، عواملــی نظیــر تغییــرات اقلیمــی، افزایــش جمعیــت و به‌تناســب آن شــوک زیســت‌محیطی  درمجمــو
کــز اصلــی  ناشــی از افزایــش بهره‌بــرداری از منابــع طبیعــی و درنهایــت ســرریز مــازاد جمعیــت بــه حواشــی مرا
کــه در بســیاری مــوارد شــواهد  یــا مهاجــرت بخشــی از آنــان بــه مناطــق دیگــر، ازجملــه عوامــل اصلــی هســتند 
باستان‌شناســی نیــز آن‌را تأییــد می‌کنــد و به‌عنــوان یــک رهیافــت علمــی به‌شــکل بالقــوه از قابلیــت لازم 
گسســت در توالــی اســتقراری  به‌عنــوان یــک »فــرض اولیــه« در توجیــه علــل متروک‌شــدن اســتقرارها و بــروز 
نکتــه  چنــد  اینجــا  در  امــا  برخوردارنــد.  فرهنگــی  جابه‌جایــی  و  مهاجــرت  منطقــه‌ای،  گاه‌شــناختی  و 
ــه  ــتای توجی ــن درراس ــی و متق ــدارک علم ــواهد و م ــۀ ش ــت، ارائ ــۀ نخس ــرد؛ نکت گی ــرار  ــر ق ــت مدنظ می‌بایس
کــه منجــر بــه متروک‌شــدن  مســأله اســت؛ مثــاً ارائــۀ شــواهد تغییــرات اقلیمــی یــا ازدیــاد جمعیــت و... 
غ شــده اســت. نکتــۀ دوم، ارائــۀ مــدارک روشــن در ارتبــاط بــا  و فروپاشــی اســتقرارها در پایــان عصــر مفــر
گسســت در توالــی  کــه  متروک‌شــدن یــا بــروز  کــز و محوطه‌هــای ایــن دوره اســت؛ چرا رونــد فروپاشــی مرا
گاه‌شــناختی در یــک محوطــه، یــک منطقــه و یــک دورۀ زمانــی، الزامــاً بــه مفهــوم »فروپاشــی«  اســتقراری و 
فرهنگ‌هــا نیســت. فروپاشــی )در مفهــوم سیاســی و اجتماعــی آن( غالبــاً یــک رونــد افــول و زوال تدریجــی 
ــت در  ــی را می‌بایس ــانه‌های فروپاش ــه نش ک ــت  ــدان معناس ــن ب ــد، 1396: 18(. ای ــت )دایمون ــی اس و طولان
کــرد؛  بســتر و زمینــۀ بــروز آن، یعنــی در مراحــل و دوره‌هــای قبــل از نقطــۀ اوج و آغــاز فروپاشــی جســت‌وجو 
 III بــا این‌وصــف، آیــا یک‌چنیــن نشــانه‌هایی را مثــاً در مــواد و مــدارک باستان‌شناســی دورۀ قبــل از حصــار
کــرد؟ به‌طــور  )یعنــی دورۀ II حصــار( یــا در لایــۀ قبــل از حصــار IIIC )یعنــی حصــار IIIB( می‌تــوان مشــاهده 
منطقــی تأثیــر تنش‌هــای ایجادشــده در اقتصــاد معیشــتی )متأثــر از تغییــرات اقلیمــی و زیســت‌محیطی( 
شــواهد  هــم  امــا  یابــد،  انعــکاس  باستان‌شناســی  مــدارک  کیفیــت  و  کمیــت  در  به‌نحــوی  می‌بایســت 
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 IIIC کمّیــت مــواد و مــدارک به‌دســت‌آمده از لایــۀ حصــار کیفیــت و  باستان‌شناســی دورۀ II حصــار و هــم 
غ مناطــق شــرق و شمال‌شــرق ایــران، یــک  و لایه‌هــای هم‌زمــان در اغلــب محوطه‌هــای پایــان عصــر مفــر
کــه مــواد فرهنگــی دورۀ حصــار IIIC نه‌تنهــا  رونــد معکــوس را نشــان می‌دهــد. ایــن بــدان معنــی اســت 
کــه به‌ســختی درگیــر مســائل اقتصــادی و معیشــتی  تصویــری از یــک جامعــۀ روبــه‌زوال و درحــال فروپاشــی 
کیفــی نشــانگر  کمــی و  اســت، به‌دســت نمی‌دهــد؛ بلکــه برخــاف آن مــواد فرهنگــی دورۀ حصــار IIIC ازنظــر 

یکــی از دوره‌هــای شــکوفایی تپه‌حصــار ازنظــر اقتصــادی و فرهنگــی اســت. 
ــن  ــه ای ــد ب ــی، بای ــل فروپاش ــوان عام ــت‌محیطی« به‌عن ــرات زیس ــدۀ »تغیی ــا پدی ــاط ب ــن در ارتب همچنی
کــه شــاخصۀ تغییــرات اقلیمــی »تنــاوب دوره‌ای« آن اســت. به‌تعبیر دیگــر، دگرگونی‌های  نکتــه توجــه نمــود 
زیســت‌محیطی و اقلیمــی )کــه در اینجــا منظــور رویداد‌هــای طبیعــی مثــل ســیل و زلزلــه نیســت( آنــی و 
خلق‌الســاعه نیســتند و تأثیــرات آن در یــک دورۀ زمانــی )عمومــاً طــی چنددهــه( و به‌مــرور در زیســت‌محیط 
کــه منجــر  قابــل بررســی اســت؛ بنابرایــن چنانچــه نقطــۀ اوج تنــش ناشــی از دگرگونی‌هــای زیســت‌محیطی 
بــه متروک‌شــدن محوطه‌هــای شــرق و شمال‌شــرق ایــران شــده اســت در پایــان دورۀ حصــار IIIC روی 
داده باشــد، می‌بایســت بازتاب‌هــای یک‌چنیــن تغییراتــی در اقلیــم منطقــه )شــوک زیســت‌محیطی( در 

بــدو امــر در شــاخص‌های اقتصــادی جامعــه انعــکاس یابــد.  
کامــل یــک نظــام  نکتــۀ ســوم این‌کــه فروپاشــی، در مفهــوم سیاســی آن می‌توانــد به‌منزلــۀ نابــودی 
ــوان »مفهــوم سیاســی فروپاشــی«  ــا می‌ت ــه آی ک ح ایــن اســت  ــر شــود، امــا پرســش مطــر کــم تعبی سیاســی حا
 IIIC غ،  فرهنــگ حصــار ــان عصــر مفــر ــا پای ــا ب ــر دیگــر، آی ــز تعمیــم داد؟ به‌تعبی ــه مفاهیــم فرهنگــی نی را ب
کامــل نابــود و ناپدیــد  در شمال‌شــرق )و فرهنــگ نمــازگاه V و BAMC در جنــوب ترکمنســتان( به‌طــور 
III حداقــل در  شــده اســت؟ براســاس شــواهد باستان‌شناســی به‌نظــر می‌رســد شــواهد فرهنــگ حصــار 
گورســتان‌های قیطریــه، خورویــن، ســیلک V و به‌ویــژه درطــول دورۀ  بخش‌هایــی از بقایــای فرهنگــی 
ــاس به‌نظــر  ــه اســت. برهمیــن اس ــداوم یافت ــده و ت ــای مان ــش برج ــۀ اســتقراری قلی‌دروی ــا VI محوط IV ت
گاه‌شــناختی )یــک محوطــه یــا یــک منطقــه(  گسســت )بــه هــر دلیلــی( در توالــی اســتقراری و  می‌رســد بــروز 
الزامــاً بــه مفهــوم پایــان حیــات آن فرهنــگ نیســت؛ بــا ایــن وصــف، احتمــالًا جهــت ارائــۀ یــک تصویــر نســبی 
غ و بررســی دقیق‌تــر  از دلایــل متروک‌شــدن محوطه‌هــای شمال‌شــرق و شــرق ایــران در پایــان عصــر مفــر
غ بــه آغــاز عصــر آهــن در نیمــۀ شــمالی ایــران، می‌تــوان بــا  گــذار جوامــع از پایــان عصــر مفــر رونــد و ماهیــت 
یــک رویکــرد جامــع و چندوجهــی ازجملــه تحــولات ناشــی از اصلاحــات مذهبــی درکنــار ســایر عوامــل توجــه 

نمــود. 

نتیجه‌گیری
باتوجــه بــه مجموعــۀ مــدارک ارائه‌شــده، چنانچــه بپذیریــم زرتشــت و اصلاحــات مذهبــی وی بــه دوره‌ای 
گاتاهــا« یــا »عصــر ودایــی« موســوم اســت )یعنــی حدفاصــل 1800 تــا 1500 ق.م.( تعلــق دارد  کــه بــه »عصــر 
ــی  ــود، نواح ــج نم ــود را تروی ــن خ ــرد و آئی ک ــور  ــت در آن ظه ــه زرتش ک ــی  ــتر اجتماع ــط و بس ــم محی و بپذیری
کــه در متــون مذهبــی اوســتا در رابطــه بــا وضعیــت اجتماعــی،  شــرقی ایــران اســت؛ براســاس تصویــری 
گاتاهــا را بازتابــی  سیاســی و مذهبــی ایــن دوره ارائــه شــده اســت، احتمــالًا می‌تــوان جامعــۀ زرتشــت در عصــر 
گــذار1 تصــور نمــود. اصــولًا ظهــور مصلحیــن اجتماعــی، محصــول و برآینــد جامعــه‌ای  از یــک جامعــۀ درحــال 
ــد در ایجــاد  کارآمــدی خــود را از دســت داده و نیازمنــد طرحــی جدی کــه ثبــات و نظــام اجتماعــی آن  اســت 
ــام  ــی، پی ــون مذهب ــاس مت ــت. براس ــود اس ــت موج ــت بن‌بس ــت از وضعی ــی و برون‌رف ــن اجتماع ــات نوی ثب
زرتشــت خواه‌ناخــواه از مــرز اصلاحــات اجتماعــی فراتــر رفتــه و بــه اصلاحــات بنیادیــن در ســاختار اجتماعــی، 
گفــت جامعــۀ زمــان زرتشــت، به‌واقــع  ــوان  ــا ایــن وصــف می‌ت اقتصــادی و مذهبــی جامعــه نزدیــک شــد؛ ب
کــه در نقطــۀ اوج تنــش قــرار داشــته و بــه بن‌بســت رســیده اســت و یک‌چنیــن جامعــه‌ای  جامعــه‌ای اســت 
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کــه  گــذار اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی را تداعــی می‌کنــد. جامعــه‌ای  شــاخص‌های یــک جامعــۀ درحــال 
گــذار بــه ثبــات ثانویــه )نظام مزدیســنا(  ثبــات اولیــه )نظــام عصــر ودایی-گاهانــی( را از دســت داده و درحــال 
گــذار«  کــه »مســیر  اســت. یک‌چنیــن وضعیتــی )خواســته یــا ناخواســته(، جامعــه را در مســیری قــرار می‌دهــد 
ج، آشــوب،  ج‌و‌مــر نــام دارد. پایــان ایــن مســیر یــا دســت‌یابی بــه ثبــات مجــدد )ثبــات ثانویــه( اســت و یــا هر
افــول و فروپاشــی. ازمنظــر باستان‌شناســی شــاید بتــوان بخــش مهمــی از مــواد و مــدارک محوطه‌هــای 
گورســتانی مثــل: قیطریــه، خورویــن، ســیلک )دورۀ V(، صــرم و... دورۀ V محوطــۀ اســتقراری قلی‌درویــش 
غ شمال‌شــرق دارنــد،  ــا مــواد فرهنگــی پایــان عصــر مفــر کــه ازمنظــر فرهنگــی ارتبــاط و تشــابه نزدیکــی ب را 
گــذار در بــازۀ زمانــی حــدوداً  محصــول یک‌چنیــن تحولاتــی به‌شــمار آورد و به‌عنــوان فرهنگ‌هــای درحــال 
کــه بــا حفــظ پیوند‌هــای خــود بــا دورۀ قبــل، درحــال تغییرنــد؛  1700 تــا 1500 ق.م. قــرار داد؛ فرهنگ‌هایــی 
کــه طــی یــک یــا دو ســده بعــد )آغــاز عصــر آهــن، یــا عصــر آهــنI( به‌مــرور به‌عنــوان شــاخصه‌های  تغییراتــی 
کــه در  گســترش می‌یابــد  یــک فرهنــگ ثبات‌یافتــه در بخش‌هــای وســیعی از نیمــۀ شــمالی ایــران توســعه و 
رونــد تحــولات خــود )اواســط عصــر آهــن یــا عصــر آهــنII( نهایتــاً در نیمــۀ نخســت هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد 
)اواخــر عصــر آهــن، یــا عصــر آهــنIII(، قــوام یافتــه، تثبیــت شــده، قــدرت یافتــه و نهایتــاً توانســته بــا ارائــۀ 
طرحــی نــو، پــس از حــدود یک‌هــزاره تســلط فرهنــگ ســامی، معــادلات سیاســی-اجتماعی شرق‌باســتان را 

دگرگــون نمایــد. 
یــک  بتــوان  ع  بــا موضــو بــا شــناخت فصــل مشــترک فرضیــات مرتبــط  این‌کــه شــاید  آخــر  و ســخن 
تصویــر نســبی از وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی جوامــع ایــن دوره در آغــاز تحــولات منتهــی بــه »گــذار« 
گاتاهــا  کیــد بــر شــرایط اجتماعــی منعکس‌شــده در متــون مذهبــی عصــر  غ بــه عصــر آهــن بــا تأ از عصــر مفــر
کــه بــروز پدیــدۀ بحــران شــهری، تغییــرات اقلیمــی و  ارائــه نمــود. در ایــن تصویــر، فــرض بــر ایــن اســت 
تبعــات ناشــی از آن در ایجــاد و افزایــش تنش‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی به‌عنــوان عامــل »زمینه‌ســاز 
ــریع‌کننده« و همچنیــن تغییــر در الگــوی معیشــتی و مهاجــرت بخشــی از جوامــع، به‌عنــوان »برآینــد  و تس
غ شمال‌شــرق و شــرق ایــران اســت. براســاس  و محصــول« اصلاحــات مذهبــی در جوامــع پایــان عصــر مفــر
ایــن فــرض، احتمــالًا در حد‌فاصــل ســده‌های 1700 )1800( تــا 1500 ق.م.، به‌مــرور افزایــش جمعیــت در 
ــرداری از  ــدید بهره‌ب ــش و تش ــه افزای ــران، ب ــرق ای ــرق و ش ــتقراری شمال‌ش ــای اس ــی و محوطه‌ه ــز اصل ک مرا
منابــع طبیعــی منجــر می‌شــود. رونــد تشــدید بهره‌بــرداری از منابع‌طبیعــی و )شــاید به‌طــور همزمــان( بــروز 
نوســانات اقلیمــی )دورۀ خشک‌ســالی( تعــادل لازم بیــن عرضــه و تقاضــا را مختــل نمــوده و محیــط طبیعــی 
ــع آبــی،  ــه‌رو می‌شــود. در یک‌چنیــن شــرایطی )کمبــود مناب ــا پدیــدۀ »شــوک زیســت‌محیطی« رو‌ب به‌مــرور ب
اُفــت تولیــدات کشــاورزی، کمبــود مراتــع دامــداری( بیشــترین تأثیــر منفــی آن در اقتصــاد زراعــی پدیــدار شــده 
کشــاورزی ابتــدا دچــار تنــش شــده و درنهایــت بــه بن‌بســت می‌رســد.  و شــیوۀ تولیــد اقتصــادی متکی‌بــر 
در ایــن مرحلــه، تغییــر در شــیوۀ اقتصــاد معیشــتی )و مهاجــرت و جابه‌جایــی بخشــی از مــازاد جمعیــت( 
یکــی از راه‌حل‌هــای برون‌رفــت از وضعیــت موجــود اســت. جوامــع زراعــی مســتقر و متکــی و وابســته بــه 
ک( و آب، ابتــدا تــا نهایــت امــکان تــاش می‌کننــد بــا شــرایط موجــود زیســت‌محیطی تطابــق  زمیــن )خــا
یابنــد. بخشــی از رونــد تطابــق، ایجــاد تغییــر الگــوی معیشــتی از »کشــاورزی ثابــت وابســته بــه زمیــن« بــه 
کــه بخــش مهمــی از معیشــت خــود را ازطریــق پــرورش  کشــاورز-دامدار نیمه‌متحــرک )نیمه‌کــوچ‌رو( اســت 
اقتصــاد  شــیوۀ  بــا  نتیجــه  در  می‌کنــد.  تأمیــن  مناســب  گاه‌هــای  چرا یافتــن  و  و...(  گاو  )گوســفند،  دام 
گوســفند و شــتر از اهمیــت و جایــگاه بالایــی برخوردارنــد.  گاو و  معیشــتی متکی‌بــر دامــداری، حیواناتــی نظیــر 
تنش‌هــا و اختــالات ایجادشــده در اقتصــاد و معیشــت جامعــه، میــزان تقابــل و درگیــری بیــن جوامــع 
کــه به‌شــکل  کــوچ‌رو افزایــش می‌دهــد. قبایلــی  دامــدار و پرورش‌دهنــدۀ حیوانــات را بــا قبایــل جنــگاور و 
اجتناب‌ناپذیــر از تأثیــر تنش‌هــای اقتصادی-اجتماعــی و زیســت‌محیطی بــه دور نبــوده و قربانــی حیوانــات 
گوســفند( یکــی از ســنت‌های مهــم اجتماعی-مذهبــی و در عین‌حــال نیاز‌هــای اصلــی معیشــتی  )گاو و 
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ــا 1500  ــدود 1700 ت ــای آن ح ــالًا اوج تنش‌ه ــه احتم ک ــی  ــۀ اجتماع ــن زمین ــی‌رود. یک‌چنی ــمار م ــان به‌ش آن
ق.م. اســت، مســتعد ظهــور مصلحیــن اجتماعــی اســت. اصلاحــات زرتشــت به‌شــکل اجتناب‌ناپذیــری بــه 
تضاد‌هــای اجتماعــی و تقابــل و ســتیز بیــن دو نظــام اجتماعی-اقتصــادی و تبعــاً دو جهان‌بینــی مذهبــی 
متفــاوت در جامعــه دامــن زد و جامعــه را بــه دو قطــب متضــاد )براســاس آموزه‌هــای زرتشــت: نیــک و بــد، 
خیــر و شــر و روشــنایی و تاریکــی( تبدیــل و مرز‌بنــدی نمــود. در بُعــد عینــی و اجتماعــی، مصــداق خیــر و 
گاو، گوســفند ، شــتر و اســب و ســتایش اهورامــزدا و ایــزدان  نیکــی، زراعــت و پــرورش حیوانــات مفیــد به‌ویــژه 
بــود و مصــداق شــر و بــدی، آئین‌هــای قربانــی حیوانــات، قبایــل جنــگاور و خون‌ریــز، پرســتش اهریمــن و 
کرپن‌هــا )روحانیــون آئیــن  کوی‌هــا، اوســیج‌ها و  کــه توســط  دئوه‌هــا و مراســم و باور‌هــای مذهبــی بــود 
ــا آن،  کهــن هنــد و ایرانــی( انجــام می‌شــد. ایجــاد شــکاف اجتماعــی ناشــی از تقابــل مذهبــی و همزمــان ب
ــتقرارها و  ــی اس ــدن برخ ــتقراری، متروک‌ش ــز اس ک ــول مرا ــب اف ــی موج ــادی و اقلیم ــدید اقتص ــای ش تنش‌ه
گورســتانی  پدیــدۀ مهاجــرت بخش‌هایــی از جامعــه بــه مناطــق دیگــر شــد. افزایــش چشــمگیر محوطه‌هــای 
کوهپایه‌هــای جنوبــی البــرز و فلات‌مرکــزی، می‌توانــد نشــانگر  ایــن دوره )1700 تــا 1500 ق.م.( به‌ویــژه در 
غ مناطــق شــرق و شمال‌شــرق بــه نواحــی  مهاجــرت و نقــل و انتقــال بخش‌هایــی از جوامــع پایــان عصــر مفــر
مرکــزی فــات ایــران باشــد. براســاس شــواهد باستان‌شناســی به‌نظــر می‌رســد مهاجریــن، غالبــاً آن بخــش 
کــه اصلاحــات زرتشــت از آن‌هــا حمایــت می‌کــرد. شــواهد مرتبــط بــا  ع-دامپــروری بوده‌انــد  از جامعــۀ زار
ایــن فــرض، درصــد انــدک جنگ‌افزار‌هــای رزمــی در بقایــای تدفینــی )قیطریــه، خورویــن، صــرم و ســیلک

ــه احتمــالًا نشــانگر جوامعــی صلح‌جــو اســت. ایــن  ک ــا VI( اســت  ــان )قلی‌درویــش IV ت V( و اســتقراری آن
ــۀ  ــز اولی ک ــه مرا ــه ب ک ــی  ــی و بازرگان ــی ارتباط ــیر‌های اصل ــان مس ــداد هم ــود را در امت ــتقرار‌های خ ــع اس جوام
آنــان مرتبــط بــود، برپــا ســاختند. براســاس برخــی شــواهد باستان‌شناســی، مهاجریــن، جلوه‌هایــی از عقیــده 
کردنــد. بقایــای نیایشــگاه دورۀ IV تــا VI قلی‌درویــش  و پیــام زرتشــت )مزدیســنا( را بــه مناطــق جدیــد وارد 
)بــا عنصــر مهــم آتشــدان در مرکــز فضا‌هــای اصلــی آن( و مــواد و مــدارک مشــابه بــا آثــار به‌دســت‌آمده از 
ــتان  گورس ــه  ــن دوره ازجمل ــای ای ــی محوطه‌ه ــوص از برخ ــه به‌خص ک ــش  ــگاهی قلی‌دروی ــای نیایش فضا‌ه

ــازد.  ح می‌س ــر ــرض را قابل‌ط ــن ف ــت، ای ــده اس ــت آم ــیلک )دورۀ V( به‌دس ــف س ــتان ال گورس ــرم و  ص
کــه در حدفاصــل 1700  بــدون تردیــد تصویــر ارائه‌شــده در رابطــه بــا تحــولات اجتماعــی و فرهنگــی 
غ بــه عصــر آهــن در نیمــۀ شــمالی ایــران )بــا  گــذار از عصــر مفــر )1800( تــا 1500 ق.م. در جوامــع درحــال 
کــه براســاس  کیــد بــر حــوزۀ فلات‌مرکــزی( روی داده اســت، یــک تصویــر نســبی مبتنی‌بــر فرضیاتــی اســت  تأ
برخــی شــواهد باستان‌شناســی و اســناد و متــون مذهبــی به‌ویــژه نتایــج مطالعــات زبان‌شناســی ارائــه‌‎ شــده 
و هم‌چنــان درحــد یــک فــرض باقــی می‌مانــد. هــدف نگارنــده در ایــن نوشــتار، معطــوف بــه ســه نکتــه 
اســت؛ نکتــۀ نخســت، اهمیــت توجــه بــه تأثیــر اصلاحــات مذهبــی به‌عنــوان یکــی از عوامــل مهــم در توجیــه 
غ مناطــق شــرق و شمال‌شــرق ایــران. نکتــۀ دوم، تأثیــر تحــولات  و تفســیر رونــد تحــولات پایــان عصــر مفــر
غ بــه آغــاز عصــر آهــن در نیمــۀ شــمالی ایــران؛ و نکتــۀ ســوم،  گــذار جوامــع از عصــر مفــر مذهبــی بــر رونــد 
گــذار اجتماعــی« و »مفهــوم فروپاشــی« در توجیــه و تفســیر رونــد تحــولات  تبییــن »ماهیــت، مفهــوم و رونــد 

فرهنگی-اجتماعــی و مذهبــی هــزارۀ دوم قبل‌ازمیــاد اســت.

پی‌نوشت

ــا »تغییــر« اســت. ریشــۀ ایــن مباحــث در  کــه متــرادف ب ــا رویکــرد سیاســی اســت  1. »گــذار«، یــک مبحــث و مفهــوم جامعه‌شــناختی ب
ح شــد و مجــدداً پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی در مباحــث  گــذار جوامــع در انقــاب فرانســه مطــر اواســط قــرن بیســتم و در تحلیــل 
گــذار اجتماعــی جوامــع در بطــن مباحــث اندیشــمندان  جامعه‌شناســی و علوم‌سیاســی و در قالــب یــک نظریــه )گــذار( گســترش یافــت. مســألۀ 
کهنــۀ فئودالــی بــه نظــام  گــذار جوامــع از نظــام  ح شــده اســت؛ ازجملــه در نظریــات و مباحــث مارکــس در ارتبــاط بــا چگونگــی  متعــددی مطــر
گــذار از نظــام ســرمایه‌داری بــه نظــام سوسیالیســتی و جامعــۀ بــدون طبقــات و تضــاد اجتماعــی. در نگــرش  جدیــد ســرمایه‌داری و ســپس 
کــس وبــر« نیــز ایــن بحــث را  گــذار، بــا انقــاب و فروپاشــی و اصلاحــات رادیــکال و بنیادیــن متــرادف اســت. »ما مارکسیســم، غالبــاً مفهــوم 
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گــذار جوامــع  کــه چگونــه جوامــع چندهزارســالۀ معنــوی بــه جامعــۀ ســکولار دنیــوی تبدیــل می‌شــوند. دورکیــم نیــز در بحــث  ح می‌کنــد  مطــر
گــذار  کــه چگونــه جامعــۀ معــروف بــه ســنتی، جــای خــود را بــه جامعــۀ نظام‌یافتــه قانون‌منــد جدیــد داده اســت. در بحــث  بــه ایــن می‌پــردازد 
گذشــته جــذب نمــوده و در یــک فرآینــد ســنتز قــرار  کــه جامعــه چــه چیز‌هایــی را آهســته و به‌تدریــج می‌توانــد از  بــه ایــن پرداختــه می‌شــود 

دهــد و باعــث ارتقــا و تجدیــد حیــات جامعــه شــود.
گذشــته و در  گسســت بــا  گذشــته بــه آینــده؛ بــدون  گــذار، یــک تغییــر تدریجــی اســت از ســنت بــه مدرنیتــه؛ از  بــا ایــن رویکــرد، مفهــوم 
گــذار، پایــان  گــذار یــک رونــد تدریجــی و تکاملــی اســت. مفهــوم  گــذار، بــا ســنتز )ترکیــب و امتــزاج( همــراه اســت. رونــد  پیونــد بــا آینــده؛ فرآینــد 

کــه بــا واژۀ »بن‌بســت« می‌شناســیم؛ یعنــی بحران‌هــای لاینحــل اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و... روندهایــی اســت 
کــه می‌توانــد بــه  گــذار پاســخی اســت بــه شــرایط بن‌بســت سیاســی و اجتماعــی  ــا ایــن وصــف، درواقــع ازمنظــر سیاســی-اجتماعی،  ب
ــرایط  ــه ش ــواره ب ــذار هم گ ــاً  ــی الزام ــود، یعن ــر ش ــر منج ــرایط ســخت‌تر و بدت ــه ش ــد ب ــذار می‌توان گ ــد.  ــی بینجام ــی و اجتماع ــی سیاس فروپاش
کلیــدی اســت؛ یعنــی حرکتــی خطــی از »جامعــۀ  گــذار در نظریــات »نوســازی و توســعه« نیــز یــک مفهــوم  پیشــرفته‌تر و بهتــر نیســت. مفهــوم 

ســنتی« بــه »جامعــۀ مــدرن«.
گــذار، یــک دورۀ زمانــی بی‌ثباتــی، مابیــن حرکــت از یــک ثبــات اولیــه بــه یــک ثبــات  کــه  گــذار، عنــوان می‌شــود  در »تعریــف عمومــی« 
گــذار، پیوند‌هــای قبلــی و شــرایط قبلــی سســت و شــکننده شــده و همزمــان پیوند‌هــا و شــرایط جدیــد به‌وجــود  ثانویــه اســت. در دورۀ 
گــذار، دوران تغییــر، دوران بی‌ثباتــی و تحــرک اســت تــا رســیدن  گــذار و مراحــل آن اهمیــت دارد. عمومــاً مســیر  گــذار، مســیر  می‌آیــد. در بحــث 
کــه تلورانــس دارد، امــا درکل از رونــد مشــخصی پیــروی  گــذار« می‌نامنــد؛ مســیری  گــذار را »مســیر  بــه ثبــات موردنظــر. مســیر حرکــت در دوران 

می‌کنــد. 
گــذار بــه مرحلــه‌ای نه‌چنــدان طولانــی در رونــد تحــولات فرهنگــی  بــا ایــن رویکــرد و براســاس مــدارک ارائه‌شــده در ایــن نوشــتار، دورۀ 
ــۀ یــک پــل  گاه‌شــناختی( مرتبــط اســت و به‌مثاب گسســتی )فرهنگــی،  ــدون هیــچ  ــا دورۀ قبــل و بعــد ب ــاً ب ــه لزوم ک جوامــع اطــاق می‌شــود 
ــان مــوازی  ــذار به‌معنــای جری گ ــه یکدیگــر مرتبــط می‌کنــد. در این‌صــورت ماهیــت دورۀ  ــا حلقــۀ ارتباطــی، دو دورۀ پیشــین و پســین را ب ی
گــذار، انتقــال بخشــی از شــاخصه‌های فرهنگــی دورۀ قبــل بــه دورۀ بعــد اســت و در  اســتمرار و تغییــر می‌یابــد. شــاید ویژگــی بــارز دورۀ 
ــه در دورۀ بعــد به‌عنــوان شــاخصه‌های فرهنــگ  ک ــه در بطــن خــود پرورش‌دهنــدۀ آن چیــزی اســت  ک عین‌حــال بســتر و زمینــه‌ای اســت 
گــذار مرحلــه‌ای اســت بیــن ســنت )دورۀ پیشــین( و مدرنیتــه )دورۀ پســین( و  گفــت دورۀ  جدیــد به‌شــمار مــی‌رود. بــا ایــن تعبیــر شــاید بتــوان 
گــذار بیشــتر معــرف یــک مرحلــۀ تطــوری در رونــد فرهنگــی جوامــع اســت )ســرلک، 1388:  پیوند‌دهنــدۀ ایــن دو جریــان بــه یکدیگــر. دورۀ 
ــاه از هم‌پوشــانی زمانــی و فرهنگــی بیــن دورۀ قبــل و  کوت ــۀ  گــذار تعبیــر نمــود، یــک مرحل ــه فرآینــد  ــوان ب 28(؛ به‌تعبیــر دیگــر، آنچــه می‌ت
کــه درگیــر تغییــرات اســت )Young, 1965: 57(. چنانچــه ایــن تعریــف را بپذیریــم، لاجــرم هــر شــکلی  کوتاهــی  بعــد اســت؛ دوره یــا مرحلــۀ 
گاه‌شــناختی، فرهنگــی و اســتقراری بیــن دو دوره شــود، یعنــی آنچــه در مطالعــات عصــر  گسســت در توالــی  کــه منتهــی بــه بــروز  از فروپاشــی 
غ و آهــن نیمــۀ شــمالی ایــران بــه فرضیــۀ پویایــی فرهنگــی تعبیــر شــده اســت و مصادیــق آن در تحلیــل‌ )البتــه نه‌چنــدان دقیــق( الگــوی  مفــر
غ بــه آغــاز عصــر آهــن برخــی مناطــق شــمال‌غرب و غــرب فــات ایــران عنــوان شــده اســت؛ در ایــن نوشــتار  تحــولات فرهنگــی پایــان عصــر مفــر
گــذار، در  گــذار بــا ابهــام رو‌بــه‌رو اســت. مهم‌تریــن شــاخصه‌های دورۀ  و در تطابــق بــا چارچــوب و قالــب تعریــف ارائه‌شــده از باستان‌شناســی 
گاه‌شــناختی و فرهنگــی بیــن دورۀ قبــل  گسســت  کوتاه‌مــدت، نبــود  کمابیــش  رویکــرد باستان‌شناســی، عبارتســت از: همپوشــانی فرهنگــی 
و بعــد، تغییــرات تدریجــی، نشــانه‌هایی از بــروز بن‌بســت و تنش‌هــای )سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، مذهبــی و زیســت‌محیطی( ناشــی 

گــذار و درنهایــت حرکــت از یــک ثبــات اولیــه بــه یــک ثبــات ثانویــه. از آن در مرحلــه و مســیر 
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چکیده 
کشــف بقایــای ســه بنــای شــاخص از دورۀ هخامنشــی در محــدودۀ دشــت برازجــان تحت‌عنــوان »چرخــاب، 
دورۀ  و  خلیج‌فــارس  کرانه‌هــای  باستان‌شناســی  مطالعــات  در  تــازه  فصلــی  بردک‌ســیاه«،  و  سنگ‌ســیاه 
کاوش در محدودۀ این ســه بنا طی دو دوره در دهۀ 1350 و 1380 ش. منجر به آشــکار  گشــود.  هخامنشــی 
گردیــد. وجــود عناصــر برجســتۀ معمــاری هخامنشــی  شــدن بخش‌هــای مختلــف و اجــزای معمــاری آن‌هــا 
از جملــه: تــالار ســتون‌دار مرکــزی، ایوان‌هــای ســتون‌دار جانبــی و پایه‌ســتون‌های ســنگی، درکنــار موقعیــت 
اســتقراری کاخ‌هــای مزبــور در پهنــۀ دشــت و حاشــیۀ رودخانه‌هــای دائمــی دالکــی و شــاپور و رودخانــۀ فصلــی 
کاخ‌هــا، بســتری مســتعد  کلــی درخصــوص ســاختار فضایــی هریــک از ایــن  ح پرســش‌های  آردو، ضمــن طــر
جهــت ارائــۀ نظریــات جدیــد درمــورد چگونگــی و چرایــی انتخــاب مــکان و احــداث یــک بنــای حکومتــی در 
کاوش‌هــای صورت‌گرفتــه در محــدودۀ بناهــای مذکــور،  دورۀ هخامنشــی را فراهــم ســاخت. محدودیــت 
گردیــده اســت؛ بــر همیــن اســاس  کنــش فضایــی آن‌هــا  کیفیــت پرا کمبــود و بعضــاً نقــص اطلاعــات از  موجــب 
و به‌منظــور پُــر شــدن خــاء اطلاعاتــی موجــود، محوطــۀ چرخــاب برازجــان باتوجــه بــه حجــم بــالای رســوبات 
ســیلابی نهشــت یافتــه )حــدود 1/5 متــر( و عــدم امــکان دسترســی ســهل و آســان بــه لایه‌هــای فرهنگــی 
دورۀ هخامنشــی در آن، بــرای مطالعــه بــا اســتفاده از روش‌هــای نویــن در باستان‌شناســی از جملــه بررســی 
»آرکئوژئوفیزیــک« انتخــاب شــده تــا نتایــج حاصل از آن مبنای کاوشــی هدفمند در پیرامــون بنای اصلی کاخ 
گیــرد؛ بــه این‌منظــور در وهلــۀ نخســت، جبهــۀ غربــی و شــمال‌غربی بنــا به‌وســعتی بالغ‌بــر 13 هکتــار،  قــرار 
کندگــی آنومالی‌هــای  گرفــت و باتوجــه بــه پرا بــا روش مغناطیس‌ســنجی مــورد بررســی آرکئوژئوفیزیــک قــرار 
گرفتــه شــد. پژوهــش  کاوش درنظــر  گمانــه و  آشــکار شــده، موقعیت‌هــای مکانــی مشــخصی بــرای حفــر 
حاضــر بــا تمرکــز بــر خــاء مطالعاتــی مذکــور، دســت‌مایۀ قــرار دادن نتایــج حاصــل از بررســی آرکئوژئوفیزیــک 
کاوش  کاخ چرخــاب و یافته‌هــای باستان‌شــناختی به‌دســت‌آمده از  صورت‌گرفتــه در محــدودۀ پیرامــون 
کاخ می‌پــردازد؛ بــر همیــن  کنــش آثــار هخامنشــی در محــدودۀ بنــای ایــن  کیفــی پرا متعاقــب آن، بــه بررســی 
دورۀ  از  جدیــدی  غیرمنقــول  و  منقــول  یافته‌هــای  بخــش،  ایــن  در  صورت‌گرفتــه  کاوش‌هــای  اســاس، 
کــه بــا یافته‌هــای باستان‌شــناختی کاخ چرخــاب متفــاوت بــوده، امــا قابل‌قیــاس  هخامنشــی را به‌دســت داده 
کاخ  کاخ‌هــای سنگ‌ســیاه و بردک‌ســیاه شهرســتان دشتســتان و  بــا نمونه‌هــای مشــابه به‌دســت‌آمده از  

کــورش )کاخ P( در مجموعــۀ پاســارگاد اســت.  اختصاصــی 
کلیدواژگان: برازجان، کاخ چرخاب، بررسی آرکئوژئوفیزیک، مغناطیس‌سنجی، کاوش محوطۀ چرخاب.

کاوش محوطۀ هخامنشی چرخاب برازجان
براساس نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک
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||  76  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

مقدمه 
احــداث نخســتین بنــای حکومتــی امپراتــوری هخامنشــی به‌صــورت مجموعــه‌ای از بناهــای منفــرد در 
کبیــر از 550 ق.م. آغــاز شــده و در زمــان  کــوروش  پاســارگاد )حــدود شــمالی منطقــۀ پــارس( و به‌فرمــان 

کمبوجیــه نیــز ادامــه یافــت )فیروزمنــدی و ســرفراز، 1381: 142(. جانشــین او، 
ــان‌دهندۀ  ــم نش ــه ه ک ــرد  ک ــکوهی  کاخ باش ــاختن  ــه س ــدام ب ــدرت اق ــیدن به‌ق ــض رس ــوش به‌مح داری
کــی از انفصــال بنیــادی از شــاخۀ میهــن ایــن خانــدان بــود  حیاتــی جدیــد در خانــدان هخامنشــی و هــم حا
گویــای اهمیــت و توجــه ویــژۀ  کــه مقــر سیاســی‌اش در پاســارگاد بــود )لوکــوک، 1386(. آنچــه ذکــر شــد، 
کــز شاهنشــاهی و مناطــق راهبــردی  شــاهان هخامنشــی بــر احــداث بناهــا و مجموعه‌هــای حکومتــی در مرا
مناســبات  در  ارزنــده  نقشــی  خلیج‌فــارس  تاریــخ،  شــهادت  بنابــر  این‌میــان  در  بــود.  تحت‌تسلط‌شــان 
کبیــر در بنــد ســوم کتیبــۀ یادمــان  کــه داریــوش  سیاســی و اقتصــادی حکومــت هخامنشــی داشــته، تــا آنجا
کــرده و امــر نمــودم ایــن  کــه: »... مــن پارســی از پــارس مصــر را تســخیر  آب‌راه ســوئز به‌صراحــت ذکــر می‌کنــد 
کــه در مصــر جــاری اســت بــه دریــای پــارس رونــد، و ایــن  آب‌راه احــداث شــود تــا از پی‌رودخانــه )یعنــی نیــل( 
کشــتی‌ها روانــه شــدند چنان‌کــه اراده مــن بــود« )پیرنیــا، 1382:  آب‌راه احــداث شــد چنان‌کــه امــر نمــودم و 
571(. »هــرودوت« نیــز در توصیــف اهمیــت دریــای پــارس و نقــش ژئوپولتیــک آن در دورۀ هخامنشــی 
راهــی  شناســایی  به‌منظــور  کبیــر  داریوش‌شــاه  دســتور  و  کاریانیــدی1«  کس  »اســکیلا اقدامــات  ح  به‌شــر
کــه مــورد اســتفادۀ هندی‌هــا و ایرانی‌هــا قــرار می‌گرفــت  دریایــی از رود ســند در هنــد تــا مصــر می‌پــردازد 
قــرون  شناخته‌شــدۀ  جغرافی‌نــگاران  و  مورخــان  دیگــر  ایــن،  علاوه‌بــر  )Herodoutus, 1928: 289(؛ 
اولیــۀ میــادی، نظیــر »اســترابون«، »آریــان« و »بطلمیــوس« از خلیج‌فــارس بــا عناوینــی نظیــر »پرســیکون 
کرانه‌هــای آن در تعامــل  کــرده و بــه توصیــف رونــق تجــاری  کایتــاس2« و »پرســیکوس ســینوس3« یــاد 
کــه  بــا غــرب و شــرق می‌پردازنــد )بیــات، 1367: 28(؛ بــر این‌اســاس می‌تــوان چنیــن اســتنباط نمــود 
کرانه‌هــای خلیج‌فــارس به‌ویــژه ســواحل شــمالی آن از اهمیتــی بــالا در دورۀ هخامنشــی و ادوار پــس از آن 
برخــوردار بــوده و احــداث آثــار معمــاری فاخــر و مجموعه‌هــای شــاخص حکومتــی در آن بعیــد و دور از انتظــار 

نمی‌نمــود. 
ــورت  ــه به‌ص ک ــت  ــاب اس کاخ چرخ ــای  ــارس بن ــای خلیج‌ف ــی در پس‌کرانه‌ه ــم هخامنش ــای مه از بناه
اتفاقــی در ســال 1350ش. حیــن احــداث خــط لولــۀ انتفال آب از برازجان به بوشــهر در میان نخلســتان‌های 
ــس از بررســی‌های  ــه پ ک کشــف شــد  ــاب«  ــه »چَرخ ــان و در منطقــه‌ای موســوم ب ــی شــهر برازج حاشــیۀ غرب
اولیــه و مشــاهدۀ شــباهت ســاختار مکشــوف بــا پایه‌ســتون‌های ســنگی به‌کار‌رفتــه در مجموعــۀ هخامنشــی 
کبــرداری  کشــف اثــر مذکــور را مــوردکاوش قــرار دهــد. نتیجــۀ حفریــات و خا ــا محــل  پاســارگاد، بــر آن شــد ت
محوطــه، پدیــدار شــدن بخشــی از بقایــای بنایــی فاخــر از دورۀ هخامنشــی بــود )ســرفراز، 1350؛ ابراهیمــی، 
گزارشــات مردمــی مبنی‌بــر وجــود  کاوش بنــای چرخــاب و در پــی  1386؛ Sarfaraz, 1973(. هم‌زمــان بــا 
ــه  ــق ب ــرفراز« موف ــل«، »س ــوط/ جَتَ ــه »جَت ــوم ب ــۀ موس ــتاهای منطق ــی از روس ــی یک ــابه در نزدیک ــاری مش آث
کشــف بنــای مشــابه دیگــری در حاشــیۀ رودخانــۀ دالکــی و حــدود نُه‌کیلومتــری شــمال بنــای چرخــاب در 
منطقــه‌ای موســوم بــه »سنگ‌ســیاه« گردیــد. بنــای مذکور در ســال 1356 ش. توســط »اســماعیل )احســان( 
 .)1391 ابراهیمــی،  196-191؛   :1397 9؛   -11  :1384 )یغمایــی،  گرفــت  قــرار  مــوردکاوش  یغمایــی« 
کاوش بنــای سنگ‌ســیاه و در اراضــی و نخلســتان‌های پیرامــون آن منجــر  بررســی‌های نام‌بــرده حیــن 
کشــف بنــای دیگــری از این‌دســت به‌نــام »بَردک‌ســیاه« در میــان نخلســتان‌های روســتای دورودگاه  بــه 
کاوش  گردیــد. »یغمایــی« بنــای مذکــور را طــی زمســتان ســال 1356 ش. و بهــار ســال 1357 ش. مــورد 
ــا آغــاز مجــدد فعالیت‌هــای  قــرار داد )یغمایــی، 1384؛ 1397؛ ابراهیمــی، 1391(. در دهــۀ 1380 ش. و ب
کاوش زیــر نهشــته‌های ســیلابی  کــه پــس از اولیــن دورۀ  باستان‌شناســی در اســتان بوشــهر، بنــای چرخــاب 
گرفــت و  کاوش قــرار  کبــرداری و  گشــته بــود توســط ســرفراز و طــی پنــج فصــل متوالــی مــورد خا مدفــون 
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تصویــر 1. ســمت راســت: موقعیــت جغرافیایــی اســتان بوشــهر و تقســیات سیاســی آن، ســمت چــپ: موقعیــت 
کاخ‌هــای چرخــاب، سنگ‌ســیاه و بردک‌ســیاه( بایگانــی ســازمان مدیریــت و برنامه‌ریــزی اســتان  جغرافیایــی 

ــهر(. بوش

کــه پیش‌تــر نمایــان شــده بــود، دیگــر قســمت‌های بنــا نیــز آشــکار شــد )ســرفراز،  علاوه‌بــر بخش‌هایــی 
1380؛ 1382؛ 1383؛ 1384؛ 1385(.  

کاخ چرخــاب در میانــۀ نخلســتان‌های حاشــیۀ غربــی شــهر برازجــان )تصویــر 1: چــپ( در منطقــه‌ای 
از  برازجــان محســوب می‌شــود.  آبرفتــی دشــت  پهنــۀ  از  کــه بخشــی  دارد  قــرار  بــه »چرخــاب«  موســوم 
از حــدود  کــه  بــه مســیل »آردو« اشــاره نمــود  ایــن منطقــه می‌تــوان  مهم‌تریــن شــاخصه‌های محیطــی 
شــرقی آن عبــور نمــوده و بــا طغیان‌هــای نامنظــم خــود درطــول فصــول پربــاران بخــش وســیعی از حــدود 
چرخــاب را تحت‌تأثیــر جریانــات ســیلابی قــرار می‌دهــد. بســتر آبرفتــی و دسترســی آســان بــه منابــع زیرزمینــی 
ــاز فراهــم  کشــاورزی و باغبانــی درحــدود ایــن منطقــه از دیرب آب‌شــیرین، بســتری مناســب جهــت توســعۀ 
ســتون‌دار  تــالاری  شــامل  مترمربــع(،   1575 )معــادل  متــر   45×35 ابعــاد  بــا  کاخ  بنــای  اســت.  نمــوده 
کشــیده  کــه 12 ســتون در دو ردیــف شــش‌تایی بــار ســقف آن‌را بــه دوش  درراســتای شــمالی-جنوبی اســت 
ــه فضــای بیــرون متصــل می‌شــد. از این‌میــان، درگاه  ــا ســه درگاه در جوانــب شــمال، شــرق و جنــوب ب و ب
ــر 24 ســتون  ــه ســقف آن ب ک ــاز می‌شــود  ــی ب ــالار اصل ــا ت ــی ســتون‌دار، عریــض و هم‌راســتا ب ــه ایوان شــرقی ب
در دو ردیــف 12تایــــی اســتوار می‌گشــت )ابراهیمــی، 1386(، )تصویــر 2(. از تــالار اصلــی بنــا در حال‌حاضــر 
کــه 160  کــف درگاه‌‌هــا باقی‌مانــده اســت. پایه‌ســتون‌های مزبــور  تنهــا بقایــای هشــت پایه‌ســتون و ســنگ 

ایزومتریــک  نقشــۀ  ح  طــر چــپ:  ســمت  چرخــاب،  کاخ  پیشــنهادی  نقشــۀ  ح  طــر راســت:  ســمت   .2 تصویــر 
 .)1398 )نگارنــدگان،  چرخــاب  کاخ  پیشــنهادی 
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ح از: یدالله زکاوت‌زاده(.  ح فنی آن )طر کاخ چرخاب و طر تصویر 3. نمایی از پایه‌ستون‌ تالار اصلی 

ســانتی‌متر درراســتای محــور طولــی تــالار از یکدیگــر فاصلــه دارنــد، ترکیبــی از ‌ســنگ‌های آهکــی ســیاه و 
گرفته‌انــد و شال‌ســتونی مــدور  کــه بــا ســاختاری چهارگــوش و پلکانــی بــرروی یکدیگــر قــرار  کرم‌رنــگ بــوده 
کــف درگاه باقی‌مانــده، دو ســنگ  ع ســنگ‌های  از ســنگ ســیاه‌ برفــراز آن‌هــا قــرار دارد )تصویــر 3(. از مجمــو
جبهــۀ شــمالی و شــرقی تــالار به‌صــورت درجــا و ســنگ درگاه جنوبــی به‌صــورت نیمــه‌کاره درحــدود جنوبــی 
کــه درراســتای شــرقی-غربی نصــب شــده  كرم‌رنــگ  کــف درگاه شــمالی، ســنگی  گردیــد. ســنگ  کشــف  تــالار 
کــف درگاه شــرقی ســنگی  ــرروی آن مشــهود اســت. ســنگ  ــای درگاه ب ــل نصــب جرز‌ه ــاری مح ــار حج و آث
ــه  ــن قطع ــه ای ــای قابل‌توج ــت. از ویژگی‌ه ــده اس ــب ش ــالار نص ــی ت ــور اصل ــا مح ــتا ب ــه هم‌راس ک ــیاه‌رنگ  س
ل 

ُ
گ کــه بــا نقــش  کریــاس اســت  علاوه‌بــر خطــوط و حجاری‌هــای محــل نصــب جرز‌هــا، محــل اســتقرار 

كــه بنــا بــوده قرینــه‌ای از ســنگ کــف  لوتــوس حجــاری شــده و زینــت یافتــه اســت. ســنگ کــف درگاه جنوبــی 
درگاه شــمالی باشــد؛ همان‌طورکــه پیش‌تــر اشــاره شــد، به‌صــورت نیمــه‌کاره در میانــۀ بخــش جنوبــی تــالار 
گردیــده اســت و دارای آثــار زبره‌تراشــی و مقدمــات اولیــۀ حجــاری اســت. ایــوان ســتون‌دار جبهــۀ شــرقی  رهــا 
بــا ابعــاد 8×30/63 متــر و هم‌راســتا بــا تــالار اصلــی بنــا احــداث شــده اســت. باتوجــه بــه جمیــع شــواهد، 
ــای  ــه از ایــن تعــداد تنهــا بقای ک ــر 24 ســتون در دو ردیــف دوازده‌تایــی اســتوار شــده  ــور ب ســقف ایــوان مذک
چهــار پایه‌ســتون به‌دســت آمــده اســت. پایه‌ســتون‌های مذکــور ســاختاری مشــابه پایه‌ســتون‌های تــالار 
ــا تزئینــات  کرم‌رنــگ و ب ــه شال‌ســتونی مــدور از ســنگ  ک ــا ابعــادی معــادل نصــف آن‌هــا را داشــته  ــی ب اصل

محــدب افقــی برفــراز آن قــرار می‌گرفتــه اســت. 
پرســش و فرضیــات پژوهــش: پژوهــش حاضــر بــا تکیــه بــر مباحــث مطروحــه و درنظــر قــرار دادن خــأ 
کاخ هخامنشــی چرخــاب به‌دنبــال بررســی مســائلی نظیــر احتمــال  کاربــری  کیفیــت  مطالعاتــی پیرامــون 
ــه پرســش‌های  ــود؛ از ایــن‌رو به‌منظــور پاســخ ب کاربــری فصلــی آن خواهــد ب ــا  منفــرد بــودن بنــای مذکــور ی
ــا اســتفاده از شــیوه‌های نویــن در باستان‌شناســی پــس از انجــام بررســی‌های آرکئوژئوفیزیــک،  مطروحــه ب
بــه انجــام کاوش هدفمنــد اقــدام گردیــد. نتایــج حاصــل از کاوش‌هــای صورت‌گرفتــه در تجمیــع بــا اطلاعات 
گرفتــه شــد. بــا این‌همــه  ح‌شــده بــه‌کار  حاصــل از پژوهش‌هــای پیشــین در پاســخ بــه پرســش‌های طر
کاخ چرخــاب و محدودیــت مطالعــات صورت‌گرفتــه در فصــل نخســت، قطعیــت  وســعت محــدودۀ پیرامــون 

کاهــش داده و بــر لــوزم ادامــۀ رونــد پیــشِ‌رو در فصــول آتــی می‌افزایــد.  نتایــج حاصــل را 
کنــش آثــار و شــواهد فرهنگــی  کیفیــت پرا روش پژوهــش: پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی و مطالعــۀ 
کاخ هخامنشــی چرخــاب، نتایــج بررســی‌های آرکئوژئوفیزیــک صورت‌گرفتــه در اراضــی جبهــۀ  پیرامــون 
کاوش هدفمنــد در دو نقطــۀ مشــخص از محــدودۀ  شــمال و شــمال‌غربی بنــای مزبــور را مبنــا قــرار داده و بــا 
مذکــور و اســتناد بــه یافته‌هــای باستان‌شــناختی منقــول و غیرمنقــول به‌دســت‌آمده از آن، بــه ارائــۀ نظراتــی 
مشــخص در این‌خصــوص خواهــد پرداخــت. در بخــش نخســت پــس از توضیــح و توصیــف چگونگی انجام 
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بررســی آرکئوژئوفیزیــک صورت‌گرفتــه بــه تحلیــل نتایــج حاصــل از آن‌هــا پرداختــه می‌شــود. پــس از آن و در 
کاوش باستان‌شناســی،  بخــش دوم مقالــه پــس از تشــریح چرایــی انتخــاب نقــاط موردنظــر جهــت انجــام 
بــه توصیــف و مقایســۀ تطبیقــی یافته‌هــای مربــوط بــه دورۀ هخامنشــی پرداختــه شــده تــا مبنــای پاســخ بــه 

گیــرد. پرســش اصلــی و بنیادیــن ایــن پژوهــش قــرار 

پیشینۀ پژوهش
کاخ و اجــزای  گاه‌نــگاری نســبی بنــای چرخــاب، بــا اســتناد بــه شــباهت ســاختاری معمــاری  در توضیــح 
آن، ازجملــه پایه‌ســتون‌های تــالار اصلــی، بــه نمونه‌هــای موجــود در بنــای مجموعــۀ پاســارگاد به‌ویــژه 
کاخ‌هــای خصوصــی )P( و بارعــام )S(ا)Boucharlat & Salles, 1981: 66-70(، انتســاب بنــای مذکــور را 
بــه دورۀ نخســت امپراتــوری هخامنشــی بدیهــی می‌ســازد؛ مضاف‌بــر ایــن، عــدم اســتفاده از ابــزار شــانه‌ای 
کــه از ویژگی‌هــای بــارز معمــاری  در حجــاری ســنگ‌های به‌کار‌رفتــه در بخش‌هــای مختلــف ایــن بنــا، 
کبیــر اســت )Nylander, 1965: 52; 1966: 373-377(، بــر ادعــای  هخامنشــی در دورۀ پیــش از داریــوش 
فــوق صحّــه می‌گــذارد )یزدانــی و فیروزمنــدی، 1395: 213(. بــا این‌همــه، ســرفراز براســاس قضاوت‌هــای 
نمونه‌هــای  بــا  قیــاس  در  اصلــی  تــالار  پایه‌ســتون‌های  پرداخــت  در  مشــهود  کیفــی  برتــری  و  شــخصی 
کبیــر و حــدود 529  کــوروش  کاخ چرخــاب را بــه ســال‌های پایانــی حکومــت  مجموعــۀ پاســارگاد، بنــای 
ق.م. نســبت می‌دهــد )ســرفراز و تیمــوری، 1388: 52(. »جــان بردمــن« باتوجــه بــه ســبک و تناســب 
کاخ‌هــای بارعــام )P( و  موجــود در شال‌ســتون و بخــش زیریــن ته‌ســتون، حــدود زمانــی میــان احــداث 
کــوک« نیــز  کاخ چرخــاب پیشــنهاد می‌کنــد )Boardman, 2000: 66(. »جیمــز  اختصاصــی )S( را بــرای 
کاخ چرخــاب را بــه دورۀ  ح مستطیل‌شــکل نقشــۀ بنــا،  ح پایه‌ســتون‌های تــالار اصلــی و طــر براســاس طــر

.)Cook, 1983: 33( کــوروش بــزرگ منتســب می‌کنــد

بررسی آرکئوژئوفیزیک در محوطۀ چرخاب برازجان 
روش‌شناسی

در  پذیرفــت.  صــورت  مغناطیس‌ســنجی  روش  بــا  اشــاره  مــورد  محــدودۀ  در  آرکئوژئوفیزیــک  بررســی 
G-858، جهــت  ســزیم-روبیدیم  بخــار  گرادیومتــر  از دســتگاه  بالغ‌بــر 13 هکتــار  در وســعتی  این‌راســتا، 
گردیــد. طــی ایــن فرآینــد، در ابتــدا ســطح محوطــه بــا  برداشــت اطلاعــات مغناطیسی‌ســنجی اســتفاده 
کــه هــر  اســتفاده از دوربیــن نقشــه‌برداری توتال‌استیشــن بــه مربع‌هــای 50×50 متــر شــبکه‌بندی شــده، 
مربــع‌ نیــز درطــول رونــد بررســی و بــه اقتضــای شــرایط توپوگرافیــک محوطــه بــه مربعــات و یــا مســتطیل‌های 
ــده و  ــه ش گرفت ــر  ــر درنظ ــک مت ــده ی ــات‌ برداشت‌ش ــن صفح ــۀ بی ــر 5(. فاصل ــد )تصوی ــیم ش ــر تقس کوچک‌ت
برداشــت‌ها به‌صــورت متوالــی در هــر ده ســانتی‌متر یک‌بــار صــورت پذیرفــت. در ایــن شــیوه، قرارگیــری 
جســمی مغناطیســی در زیــر ســطح، براســاس تفــاوت شــدت جریــان مغناطیســی زمیــن در نقــاط مختلــف و 
وجــود ناهنجاری‌هــای مغناطیســی، موجــب آشــکار شــدن آنومالی‌هــای زیرســطحی بــرروی نقشــۀ خروجــی 

.)1396 )محمد‌خانــی،  می‌شــود 
وجــود آلودگی‌هــای ژئوفیزیکــی )فلــزی و مغناطیســی( باعــث ایجــاد اختــال و اغتشــاش در نقشــۀ 
مغناطیســی خواهــد شــد. نزدیکــی بــه ســازه‌های فلــزی، خطــوط انتقــال بــرق، محــل عبــور لوله‌هــای آب 
گاز از زیــر ســطح زمیــن، نزدیکــی بــه جاده‌هــای پررفت‌وآمــد، دکل‌هــای آهنــی و حصارهــا، آلودگی‌هــای  و 
فلــزی بــرروی ســطح زمیــن و توپوگرافــی بســیار ناهمــوار زمیــن ازجملــه محدودیت‌هــا در انجــام بررســی‌های 
مغناطیس‌ســنجی اســت. در ایــن محوطــه وجــود تیرک‌هــا و دکل‌هــای شــبکۀ انتقــال بــرق فشــارقوی از 
مغناطیس‌ســنجی  بررســی‌های  در  بــود.  مغناطیســی  نقشــه‌های  در  اختــال  ایجــاد  عوامــل  مهم‌تریــن 
میــدان  كل  »شــدت  و  مغناطیســی«  عمــودی  »گرادیــان  می‌پذیــرد:  انجــام  صــورت  دو  بــه  برداشــت 
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گرادیــان عمــودی مغناطیســی از دو حس‌گــر به‌طــور همزمــان اســتفاده می‌گــردد  مغناطیســی«. در روش 
گرفته‌انــد و بــا اســتفاده از تفاوت‌هــای حاصــل از دو  كــه نســبت بــه یكدیگــر در دو ارتفــاع مختلــف قــرار 
ــا  ــر برداشــت، تنهــا ب گ ــرار می‌گیــرد. ا ــر مــورد بررســی ق ــه ســطح بهت ســری برداشــت، ســاختارهای نزدیــك ب
كل میــدان مغناطیســی اســت. پــس از برداشــت داده‌هــا  یــك حس‌گــر انجــام شــود، برداشــت بــه‌روش شــدت 
کامپیوتــر تخلیــه شــده و پــس از پــردازش داده‌هــا، نقشــه‌های مغناطیســی  در پایــان هــرروز داده‌هــا بــرروی 
تهیــه می‌گــردد. بــا آشــکار شــدن بی‌هنجاری‌هــا در روی نقشــه بــه تجزیــه و تحلیــل و تفســیر آن‌هــا پرداختــه 

می‌شــود )همــان(.

نتایج بررسی
بررســی مغناطیس‌ســنجی در شــمال و شــمال‌غرب محوطــۀ چرخــاب در مســاحت 13 هکتــار در زمین‌هــای 
باوجــود  محــدوده  ایــن  در  برداشت‌شــده  مغناطیســی  نقشــۀ   .)4 )تصویــر  پذیرفــت  صــورت  کشــاورزی 
تیر‌ک‌هــای بــرق متعــدد و شــبکۀ انتقــال بــرق فشــارقوی، نشــان‌دهندۀ آنومالــی/ ناهنجاری‌هــای بســیاری 
کــه  کــم بــالای آنومالی‌هــای مغناطیســی قابل‌مشــاهده بــوده  بــود. در محــدودۀ دو مربــع شــمارۀ 1 و 42 ترا
ــی، حــدود  ــر اظهــارات شــاهدان محل نشــان‌دهندۀ وجــود ناهنجاری‌هــای متعــدد زیرســطحی اســت. بناب
کــه قطعــات ســنگی حجاری‌شــده بــر ســطح آن  کم‌ارتفــاع قــرار داشــته  گذشــته تپــه‌ای  مربــع شــمارۀ 42، در 
ــمت  ــن قس ــد؛ بنابرای ــد می‌کن ع را تأیی ــو ــن موض ــز ای ــمت نی ــن قس ــت در ای ــای مثب ــود. آنومالی‌ه ــده ب کن پرا
ع ناهنجاری‌هــای مربــع شــمارۀ 26  مذکــور ازنظــر باستان‌شناســی مهــم و دارای اهمیــت اســت. مجمــو
ایــن  کــه نشــان‌دهندۀ وجــود ســاختار معمــاری در  اســت  آنومالی‌هــای خطــی و منظمــی  نشــان‌دهندۀ 
کــه هریــک دارای انــدازۀ حــدودی  قســمت اســت. در ایــن قســمت، چهــار فضــای ســاختمانی دیــده می‌شــود 
کــه در ایــن بخــش دیــده  25 در 15 متــر هســتند. آنومالی‌هــای نقطــه‌ای دو قطبــی یــا بی‌پــار فراوانــی 
می‌شــود، ناشــی از وجــود یــک ســازه و یــا شــئ حرارت‌دیــده در محــل ایــن نا‌هنجاری‌هــا در زیرســطح اســت؛ 
ــرای اطمینــان از اهمیــت  ــه ب ک ــده می‌شــود  ــز دی کنــدۀ دیگــری نی همچنیــن نا‌هنجاری‌هــای نقطــه‌ای پرا
ع، بررســی در ایــن قســمت وجــود احتمالــی  گمانه‌زنــی باستان‌شناســی اســت. درمجمــو آن‌هــا نیــاز بــه 
کــه بــرای اطمینــان از آن‌هــا بعضــی از قســمت‌ها انتخــاب و  ســاختارهایی در زیرســطح را تأییــد می‌کنــد 

کاوش بــرروی آن‌هــا انجــام شــد )تصویــر 5(.

کاوش پیرامون محوطۀ چرخاب
ســاختارهای  و  نقــاط  شناســایی  در  تعیین‌کننــده  بســیار  نقشــی  صورت‌گرفتــه  آرکئوژئوفیزیــک  بررســی 
باســتانی منطقــه داشــته و بــا مشــخص نمــودن مناطــق غنی‌تــر موجــب تســریع رونــد کاوش و تأمیــن اهــداف 
کــه بــه تأثــی از  گرفتــه شــده  کاوش درنظــر  گردیــد. بــر همین‌اســاس، دو محــدودۀ جدیــد بــرای  کلــی پــروژه 
گذشــته  کاخ( در ســال‌های  کبــر ســرفراز« )حــدود اصلــی بنــای  کاوش‌شــده توســط »علی‌ا شناســۀ محــدودۀ 

گردیــد )تصویــر 5(. گمانه‌هــای جدیــد تحت‌عنــوان Ch. II و Ch.III نام‌گــذاری   ،Ch. I بــا عنــوان

Ch. II گمانۀ
کشــاورزی جبهــۀ شــمال‌غربی بنــای چرخــاب، در موقعیــت مشخص‌شــده  گمانــه در میــان اراضــی  ایــن 
گردیــد. دلیل اصلــی جانمایی گمانۀ  )تصویــر 7( به‌ابعــاد 10×10 متــر درراســتای جهــات اصلــی تعییــن حــدود 
کــه براســاس نتایــج حاصــل از  مذکــور، وجــود بافتــی ناهم‌گــون )آنومالــی( بــا ســاختاری نســبتاً منظــم بــود 
برداشــت‌های آرکئوژئوفیزیــک در محــدودۀ مــورد اشــاره پدیــدار شــده و احتمــال وجــود ســاختاری فرهنگــی 

)بقایــای معمــاری یــک بنــا( را در عمــق بیــن 50 الــی 100 ســانتی‌متری ســطح زمیــن تقویــت می‌نمــود. 
کار،  گمانــه باتوجــه بــه شــرایط موجــود و اولویت‌هــای جــاری در مراحــل مختلــف  کاوش در ایــن  فرآینــد 



|| کاوش محوطۀ هخامنشی چرخاب برازجان...  ||  81  ||

کاخ چرخــاب، پاییــن: شــبکه‌بندی  تصاویــر 4 و 5. بــالا: محــدودۀ مــورد بررســی در جبهــۀ شــمالی و شــمال‌غربی 
صورت‌گرفتــه در محــدودۀ مــورد بررســی )محمد‌خانــی، 1396(.

گمانــه تــا عمــق 80 ســانتی‌متری  کل ســطح  گردیــد. در مرحلــۀ نخســت،  بــه ســه مرحلــۀ مجــزا تقســیم 
کشــت  کاوش زیــر  کــه تــا پیــش از آغــاز فرآینــد  کــه علاوه‌بــر لایــۀ مضطــرب ســطحی  گرفتــه  مــوردکاوش قــرار 
گنــدم بــوده و به‌عنــوان »لوکــوس 01« شناســه‌گذاری و لایــۀ مضطــرب ثانویــه‌ای نیــز شناســایی شــد، بــا 
گمانــه و محدودیــت بــازۀ  گردیــد. پــس از ایــن مرحلــه باتوجــه بــه وســعت  عنــوان »لوکــوس 02« نام‌گــذاری 
گردیــد. در ایــن مرحلــه بــا  کاوش در مرحلــۀ دوم بــر مربــع شــمال‌غربی آن متمرکــز  زمانــی پــروژه، فرآینــد 
گمانــه احتمــال  پدیــدار شــدن بافــت متمایــز و ســاختارمند لوکــوس 04 در عمــق 130 ســانتی‌متری از ســطح 
گمانــه  داده می‌شــد همــان ســاختار مشخص‌شــده در نتایــج بررســی‌های آرکئوژئوفیزیــک باشــد. در ایــن 

هیچ‌گونــه ســاختار معمــاری یــا یافتــۀ فرهنگــی به‌دســت نیامــد )تصاویــر 8 و 9(. 

Ch. III گمانۀ
کشــاورزی جبهــۀ شــمال‌غربی بنــای چرخــاب،  گمانــۀ Ch. II در میــان زمین‌هــای  گمانــه هماننــد  ایــن 
حــدود  تعییــن  اصلــی  جهــات  درراســتای  متــر   10×10 به‌ابعــاد   )7 )تصویــر  مشخص‌شــده  موقعیــت  در 
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تصویــر 6. نحــوۀ انجــام بررســی آرکئوژئوفیزیــک بــا اســتفاده از دســتگاه مغناطیس‌ســنجی بخــار ســزیم-ربیدیم 
)محمد‌خانــی، 1396(.

گمانه‌های Ch. II و Ch. III در محدودۀ بررســی شــده براســاس نتایج بررســی )محمدخانی،  تصویر 7. موقعیت 
.)1396

کــم بــالای ناهمگونی‌هــای پدیدارشــده در بررســی  گمانــۀ مــورد وصــف، ترا گردیــد. دلیــل اصلــی جانمایــی 
کــه بافتــی نســبتاً یک‌پارچــه و منظــم را شــکل داده و چنین به‌نظر می‌رســید که  آرکئوژئوفیزیــک منطقــه بــود 
کنــش داده‌هــای فرهنگــی ازجملــه ســفال  بخشــی از زاویــۀ یــک ســاختار معمــاری باشــد؛ مضاف‌بــر ایــن، پرا
و قطعــات ســنگ‌های تراش‌خــوردۀ ســفید و ســیاه قابل‌مقایســه بــا نمونه‌هــای به‌کار‌رفتــه در چرخــاب 
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ــد  ــان فرآین ــۀ Ch. II و لوکوس‌هــای مشــهود در آن پــس از پای گمان ح فنــی و نمــای عمومــی  ــر 8 و 9. طــر تصاوی
کاوش )دیــد از بــالا(، )ابراهیمــی، 1397(.

آرکئوژئوفیزیــک.  بررســی  از  حاصــل  نتایــج  براســاس   Ch. III گمانــۀ  حــدود  تعییــن  و  جانمایــی   .10 تصویــر 
.)1397 )ابراهیمــی، 

گمانــه و محــدودۀ وســیعی از پیرامــون آن، احتمــال وجــود بقایــای اثــری باســتانی را  )Ch. I(، در ســطح 
کشــاورزی مذکــور مبنی‌بــر وجــود  در محــل موردنظــر تقویــت می‌نمــود. اظهــارات مالــک پیشــین زمیــن 
کــه ســال‌ها پیــش به‌صــورت  قطعه‌ســنگی تراش‌خــورده در عمــق حــدود 50 ســانتی‌متری ســطح زمیــن 
ــل فــوق  ــر عل ــد ب ــود، مزی ــده ب گردی ــدار شــده و مجــدداً مدفــون  تصادفــی در حیــن شــخم عمیــق زمیــن پدی
گمانــۀ Ch. III پــس از جمع‌بندی‌هــای نهایــی بــا هــدف دســتیابی بــه آنومالی‌هــای پدیدارشــده در  شــده تــا 
کاوش صورت‌گرفتــه در  نتایــج بررســی‌های آرکئوژئوفیزیــک منطقــه، محــدودۀ مــورد اشــاره جانمایــی شــود. 
گمانــه ادامــه  کــه در نیمــۀ شــمالی آن تــا عمــق 153 ســانتی‌متری نســبت بــه نقطــۀ مبنــای   Ch. III گمانــۀ
کــه به‌ترتیــب پدیــدار شــدن از بــالا بــه پاییــن بــا اعــداد  ع، 18 لوکــوس مجــزا شناســایی شــد  یافــت؛ درمجمــو

گردیــد )تصویــر 10(.  دو واحــدی از لوکــوس Loc. 01( 01( تــا لوکــوس 18 )Loc. 18( شناســه‌گذاری 
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)Ph. A(ا A مرحلۀ فرهنگی
کــه به‌تقریــب  ایــن مرحلــۀ فرهنگــی مجموعــه‌ای از لوکوس‌هــای 03، 04، 05، 06، 07، 08 و 09 اســت 
ــی  ــش تحتان ــان بخ ــانتی‌متری آن، در می ــا 76 س ــا ت ــۀ مبن ــانتی‌متری نقط ــق 51 س ــطح و از عم ــک س در ی
ع  لوکــوس 02 و بــرروی ســطح یــا بخش‌هــای فوقانــی لوکــوس 10 شــکل‌گرفته و ایجــاد شــده بودنــد. از مجمــو
و  لوکوس‌هــای 03، 04، 05، 06 و 09 ســاختاری نســبتاً منســجم  ایــن مرحلــۀ فرهنگــی،  لوکوس‌هــای 
کوچکــی از لوکــوس 04 )انتهــای غربــی لوکــوس در مجــاورت ضلــع  کــه از آن‌میــان، بخــش  مشــخص داشــته 
ــه( و لوکــوس 09 بافتــی معمــاری شــامل چینــش منظــم و هدفمنــد قطعــات آجــر داشــتند. دو  گمان ــی  غرب
گرفتــه بودنــد.  کــه تقریبــاً بــدون ســاختاری مشــخص شــکل  کســتر بــود  لوکــوس 07 و 08 نیــز انباشــتی از خا
کشــف  باوجــود ســیل‌خیز بــودن محــدودۀ چرخــاب و حجــم بــالای نهشــته‌های ســیلابی در ایــن منطقــه، 
ــۀ  ــان یافته‌هــای مرحل ــد لوکوس‌هــای 03، 05 و 06 در می و مشــاهدۀ ســاختارهای ایســتا و مشــخصی مانن
فرهنگــی A، احتمــال ســیلابی بــودن دیگــر اجــزا ایــن مرحلــۀ فرهنگــی نقــض می‌گــردد؛ البتــه توجــه بــه ایــن 
گمانــۀ Ch. III اعــم از مرحله‌هــای فرهنگــی  کــه بخشــی عمــده از یافته‌هــای منقــول  نکتــۀ ضــروری اســت 
ــن  ــه ای ــت ب ــای بالادس ــیلابی از محوطه‌ه ــات س ــا جریان ــراه ب ــد هم ــی آن، بی‌تردی ــای طبیع A و B و لایه‌ه

گردیــده اســت.  بخــش منتقــل 
ع یافته‌هــای مرحلــۀ فرهنگــی A تنهــا بــا اتــکا بــه  تحلیــل و حصــول نتیجــۀ قطعــی درمــورد مجمــو
گمانــۀ Ch. III، احتمــال بــروز خطــا و نتایــج اشــتباه را افزایــش می‌دهــد؛ بــا این‌همــه،  یافته‌هــای محــدود 
ع  درمجمــو ســطحی(  چینش‌هــای  و  آجــر  قطعــات  )باوجــود  معمــاری  مشــخص  ســاختار  وجــود  عــدم 
کــه در مجــاورت  یافته‌هــای ایــن مرحلــۀ فرهنگــی، معــرف اســتقراری غیرپایــدار و بــه احتمــال فصلــی اســت 
کنــش بــالای یافته‌هــای فرهنگــی منقــول ازجملــه  یــا نزدیکــی ســازه‌هایی شــاخص‌تر شــکل‌گرفته‌اند. پرا
گمانــۀ Ch. III و دیگــر بخش‌هــای  ســفال در میــان نهشــته‌های لایه‌هــای طبیعــی و لوکوس‌هــای فرهنگــی 
 A کــه مرحلــۀ فرهنگــی گویــای غنــای اســتقراری منطقــه در دو دورۀ ساســانی اســت،  منطقــۀ چرخــاب، 

کوچکــی از آن محســوب می‌شــود. بخــش 

  )Ph. B(اB مرحلۀ فرهنگی 
کــه در یــک  ایــن مرحلــۀ فرهنگــی مجموعــه‌ای از لوکوس‌هــای 12، 13، 14، 15، 16، 17 و 18 )؟( اســت 
ســطح مشــخص از عمــق 95 ســانتی‌متری نســبت بــه نقطــۀ مبنــا تــا عمــق 133 ســانتی‌متری آن در میــان 
و  شــکل‌گرفته   18 لوکــوس  فوقانــی  و  ســطحی  بخش‌هــای  و   11 لوکــوس  تحتانــی  بخــش  نهشــته‌های 
کــه ســاختاری غیرپایــا داشــته و  قــرار داشــتند. به‌جــز لوکوس‌هــای 12، 14 و 16 از ایــن مرحلــۀ فرهنگــی 
کــه به‌همــراه جریانــات ســیلابی بــه ایــن بخــش منتقــل شــده و نهشــت یافته‌انــد،  حجم‌هایــی آواری بــوده 
گویــا و  کــه  دیگــر اجــزا مرحلــه ازجملــه لوکوس‌هــای 13، 15، 17 و 18 )؟( ســاختاری معمارانــه و برجــا بــوده 
گمانــۀ Ch. III اســت. اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری  معــرف شناســه‌های ســاختاری مرحلــۀ فرهنگــی B در 
کاوش و عــدم امــکان مطالعــه و برداشــت دقیق‌تــر لوکــوس 18، پذیــرش نقــش  کــه پایــان فصــل  اســت 

ــا تردیدهــای جــدی مواجــه می‌ســازد. ســاختاری آن را ب
تجمیــع یافته‌هــای به‌دســت‌آمده از مرحلــۀ فرهنگــی B بــا دیگــر اطلاعــات باستان‌شــناختی موجــود 
کــه مرحلــۀ فرهنگــی مذکــور بخشــی از اجــزاء  گویــای ایــن معنــا اســت  از محــدودۀ چرخــاب، متضمــن و 
اولیــۀ بنایــی از دورۀ هخامنشــی را دربــر می‌گیــرد؛ علاوه‌بــر ایــن، به‌دســت آمــدن تعــداد زیــادی از قطعــات 
در  به‌کار‌رفتــه  نمونه‌ســنگ‌های  بــا  قابل‌مقایســه  کِرِم‌رنــگ  و  ک‌تــراش  پا ســنگ‌های  شکسته‌شــدۀ 
ــف  ــای مختل ــته‌های بخش‌ه ــان نهش ــطح و در می ــر س ــیاه، ب ــاب و بردک‌س ــای چرخ ــتون‌های بناه پایه‌س
گمانــۀ Ch. III به‌خصــوص لوکــوس 11 درکنــار نمونــه ســفال‌های هخامنشــی ایــن مرحلــۀ فرهنگــی، بــر 

گاه‌نــگاری نســبیِ صورت‌گرفتــه درمــورد ایــن مرحلــۀ فرهنگــی صحّــه می‌گــذارد )تصویــر 11(.
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Ch. III یافته‌های فرهنگی گمانۀ
ــه‌ای  ــۀ Ch. III محســوب شــده و به‌صــورت لای گمان لوکــوس 011 ســومین عارضــۀ طبیعــی پدیدارشــده در 
گمانــه را دربــر می‌گرفــت.  کل ســطح  از نهشــته‌های ســیلابی در میــان دو لوکــوس 10 و 18 قــرار داشــته و 
درمیــان بخش‌هــای تحتانــی بافــت ایــن لوکــوس، لوکوس‌هــای فرهنگــی 12، 13، 14، 15، 16، 17 و 
کنــدۀ آجــر، ســفال و  ع مرحلــۀ فرهنگــی B را شــکل می‌دادنــد. قطعــات پرا کــه درمجمــو گرفتــه  18 قــرار 
کــه نخســتین عــوارض آن از عمــق 86  گردیــده  ک‌تراش‌شــده تشــکیل  کرم‌رنــگ پا قطعــات ســنگ‌های 
گمانــه پدیــدار شــده و تــا عمــق 132 ســانتی‌متری ادامــه می‌یافــت.  ســانتی‌متری نســبت بــه نقطــۀ مبنــای 
گویــای جریان‌هــای ســیلابی شــدید بــوده  وجــود نهشــته‌های شــن، ماســه و قلوه‌ســنگ‌های رودخانــه‌ای 
کــه بــه احتمــال طــی یــک یــا دو دوره نهشــت یافته‌انــد. قطعــات ســفال و بخشــی از یــک شــئ معــروف 
کــه درمیــان نهشــته‌های  بــه »کوپــال« به‌رنــگ نخــودی متمایــل بــه ســبز در ابعــاد 13×12×16 ســانتی‌متر 
ــه شــامل مهــرۀ 14 وجهــی از جنــس ســنگی ســفید‌رنگ  ک ــی لوکــوس به‌دســت آمــد. قطعــات ســنگ  فوقان
به‌ابعــاد  ســنگی  قطعــات  نیــز  و  میلی‌متــر    1/5 به‌قطــر  ممتــدی  میانــی  ســوراخ  بــا  میلی‌متــر   7 به‌قطــر 
ســانتی‌متر   3/5×1/2×1 و  ســانتی‌متر    6×2/3×1/5 و  ســانتی‌متر   2×2×0/8 و  ســانتی‌متر   3/5×3/5×1
ع ســنگ‌های  و 1/3×1/9×2/8 ســانتی‌متر و 0/7×1/6×2 ســانتی‌متر و 8/5×8×24/5 ســانتی‌متر از نــو
ک‌تــراش  کــه بــر یک‌وجــه آن آثــار حجــاری به‌صــورت دو شــیار افقــی مقعــر پا کِــرِم،  رســوبی آهکــی به‌رنــگ 
کاخ خصوصــی )P( در  کاخ بارعــام )S( و  وجــود دارد، در قیــاس بــا نمونه‌هــای شناخته‌شــده از دو بنــای 
مجموعــۀ پاســارگاد اســتان فــارس )اســتروناخ، 1379: 153-85( و بنــای هخامنشــی بردک‌ســیاه روســتای 
کــه بــا شــیارهای افقــی مقعــر )شــیار  دورودگاه )یغمایــی، 1384، 1396(، بخشــی از شال‌ســتونی اســت 
گردیــد، تعــداد  کــه تک‌نــگاری و توصیــف  قاشــقی( زینــت می‌یافــت. علاوه‌بــر قطعــات و یافته‌هــای پیشــین 
کِرِم‌رنــگ  کــه قابل‌مقایســه بــا نمونه‌ســنگ‌های  کِــرِم  ع رســوبی آهکــی به‌رنــگ  213 قطعــه ســنگ از نــو
به‌کار‌رفتــه در بناهــای هخامنشــی چرخــاب برازجــان و بردک‌ســیاه روســتای دورودگاه بودنــد، درمیــان 
گردیــد. ایــن قطعــات مربــوط بــه شال‌ســتون و پایه‌ســتون‌ها هســتند.  کشــف  نهشــته‌های لوکــوس 11 
بخشــی از مــات قیــر به‌کار‌رفتــه در میــان ســاختار‌های آجــری مکشــوف در میــان نهشــته‌های لوکــوس 11 
کــه متعلــق بــه مرحلــۀ فرهنگــی دورۀ هخامنشــی بــوده نیــز به‌دســت آمــده اســت. قطعــه‌ای مرصع‌گونــه از 
کــه پیش‌تــر و در  گــچ به‌ابعــاد 0/7×0/8×3/5 ســانتی‌متر و قابل‌مقایســه بــا نمونه‌هایــی اســت  جنــس 
ــال  ــات ب ــه قطع ــوط ب ــالًا مرب ــده و احتم گردی ــف  کش  )Ch. I( ــاب ــای چرخ کاوش بن ــی  ــول پایان ــال فص خ

ــر 12(. ــرفراز، 1385(، )تصوی ــت )س ــده اس پرن
کامــل به‌ابعــاد 10×33×33 ســانتی‌متر، قطعــات  لوکــوس 12 حجــم آواری متشــکل از قطعــات آجــر 
کــه در میــان بافــت  گــچ اســت  شکســتۀ آجــر، مــات قیــر، قطعــات ســفال و بقایــای مختصــری از انــدود 
لوکــوس 11 قــرار داشــته و برخــاف فرضیــات اولیــه، ســاختاری برجــا نداشــته و همــراه بــا جریانــات ســیلابی 
گمانــۀ Ch. III را تشــکیل می‌دهــد  ع دومیــن مرحلــۀ فرهنگــی  نهشــت یافتــه اســت. ایــن لوکــوس درمجمــو

ــه دورۀ هخامنشــی اســت.  ــل انتســاب ب ــۀ B شــناخته می‌شــود و قاب ــا عنــوان مرحل ــه ب ک

گمانۀ Ch. III )ابراهیمی، 1397(. ح فنی برش ضلع شمالی  تصویر 11. طر
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کــه  لوکــوس 13 قطعه‌ســنگی بــزرگ به‌شــکل مســتطیل و به‌ابعــاد 35×130×325 ســانتی‌متر بــوده 
ــش  ــته‌های بخ ــان نهش ــا در می ــۀ مبن ــه نقط ــبت ب ــانتی‌متری نس ــق 118 س ــه در عم گمان ــمالی  ــۀ ش در نیم
تحتانــی لوکــوس 11 پدیــدار شــده و تــا عمــق 153 ســانتی‌متری در میــان بخــش فوقانــی لوکــوس 18 امتــداد 
کســتری روشــن در حالــت تــراز و بــا اندکــی زاویــه نســبت بــه  می‌یافــت. قطعه‌ســنگ مزبــور به‌رنــگ خا
ــی  گمانــه )محــور شــمالی-جنوبی( در حدفاصــل 275 الــی 503 ســانتی‌متری محــور طول راســتای عرضــی 
ــنگ  ــر س ــه به‌نظ ک ــوس  ــن لوک ــت. ای ــه اس گرفت ــرار  ــی آن ق ــور عرض ــانتی‌متری مح ــی 400 س ــه و 55 ال گمان
کــه باعنــوان مرحلــۀ B شــناخته می‌شــود،  کــف درگاه بنایــی مشــابه بنــای چرخــاب بــوده اســت. ایــن مرحلــه 

ــه دورۀ هخامنشــی اســت )تصاویــر 13 و 14(. قابــل انتســاب ب

کاوش محوطــۀ چرخــاب و تصویــر ب، مربــوط بــه  تصویــر 12. قطعــات به‌دســت‌آمده بــال پرنــده، تصویــر الــف از 
گمانــۀ Ch.III )ابراهیمــی، 1397(.

گمانۀ Ch.III، مرحلۀ B )ابراهیمی، 1397(. ح فنی و نمای عمومی  تصاویر13 و 14. طر

کامــل به‌ابعــاد 33×33×10 ســانتی‌متر بــا مــات قیــر بــوده  لوکــوس 14 مجموعــه‌ای از چنــد قطعــه آجــر 
کِرِم‌رنــگ بــدون فــرم و انــدازه‌ای مشــخص و منظــم  اســت. لوکــوس 15 مجموعــه‌ای از قطعــات سنگ‌لاشــۀ 
گردیــد. ایــن  گوشــۀ شــمال‌غربی آن آشــکار  گمانــه و به‌فاصلــۀ یک‌متــری از  کــه درکنــار ضلــع غربــی  اســت 
قطعــاً مشــابه زیرســازی‌های )پی‌ریــزی( ایجادشــده در بنــای چرخــاب اســت. لوکــوس 16 نیــز هماننــد 
ــا مــات قیــر  لوکــوس 12 مجموعــه‌ای از قطعــات آجــر به‌رنــگ قهــوه‌ای متمایــل بــه نخــودی درآمیختــه ب
کِرِم‌رنــگ، بدون‌شــکل و فــرم  اســت. لوکــوس17 هماننــد لوکــوس 15 مجموعــه‌ای از قطعــات سنگ‌لاشــۀ 
گمانــه به‌شــکلی نزدیــک بــه چهارگــوش چینــش یافتــه  کــه نزدیــک بــه نیمــۀ شمال‌شــرقی  مشــخصی اســت 
کامل‌تــر قابل‌قیــاس بــا زیرســازی )فوندانســیون( پایه‌ســتون‌های بنــای هخامنشــی  کــه در شــمایلی  اســت 

گمانــۀ Ch. I اســت.  چرخــاب در 
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گمانــۀ Ch. III بافتــی یکنواخــت و نســبتاً  لوکــوس 18 به‌عنــوان آخریــن عارضــۀ فیزیکــی مکشــوف در 
ک  کســتری روشــن، شــن، ماســه و خــا همگــون از مخلــوط قلوه‌ســنگ‌های‌ ریزدانــۀ رودخانــه‌ای به‌رنــگ خا
کــه به‌صــورت ســطحی یکنواخــت زیــر بافــت لوکوس‌هــای 11، 13 و 17 بــا  به‌رنــگ قهــوه‌ای روشــن بــود 
گمانــۀ در عمــق 132 ســانتی‌متری نســبت بــه نقطــۀ مبنــا  کاوش در محــدودۀ نیمــۀ شــمالی  ادامــۀ فرآینــد 
گردیــد. چنیــن به‌نظــر  کاوش تــا عمــق 144 ســانتی‌متری مشــاهده  ظاهــر شــده و امتــداد آن در پایــان فصــل 
کــه لوکــوس مــورد وصــف ســاختاری مصنوعــی جهــت زیر‌ســازی و مســتحکم نمــودن بســتر مرحلــۀ  می‌رســد 

فرهنگــی B داشــت )تصاویــر 13 و 14(.

نتیجه‌گیری
کــه در اطــراف  کاخ مکشــوف از چرخــاب برازجــان نشــان مــی‌داد  بررســی‌های میدانــی محیــط پیرامونــی 
ــه  ــه ب ــذا باتوج ــت؛ ل ــته اس ــود داش ــی وج ــان دورۀ زمان ــه هم ــوط ب ــری مرب ــار دیگ ــالًا آث ــه، احتم ــن محوط ای
کشــاورزی‌های صورت‌گرفتــه در دشــت اطــراف و به‌هــم خوردگــی لایه‌هــای ســطحی داده‌هــای بســیار 
کاخ چرخــاب برازجــان  گذشــت،  انــدک در ســطح محوطــه قابل‌مشــاهده اســت. همان‌طورکــه ذکــر آن 
کاوش  کشــف شــد و  کانال‌کشــی خــط لولــۀ آب برازجــان بــه بوشــهر  )Ch. I( به‌صــورت تصادفــی و در حیــن 
گرفتــه اســت؛ بدین‌منظــور دســت‌یابی و  کــه بیــش از 1/5 متــر رســوب‌گذاری صــورت  در آن نشــان داد 
کشــت  کــه یافته‌هــای فرهنگــی ســطحی به‌دلیــل  شناســایی لایه‌هــای هخامنشــی در اطــراف ایــن محوطــه 
کــه بــه بررســی آرکئوژئوفیزیــک اطــراف محوطــه بپردازیــم.  کشــاورزی غیرممکــن بــود، مــا را بــر آن داشــت  و 
کــرده بــود، درنهایــت 13 هکتــار از اراضــی اطــراف محوطــه  کار را مشــکل  کــه عارضه‌هــای ســطحی  از آنجا
گرفــت. باتوجــه بــه نتایــج بررســی آرکئوژئوفیزیــک، دو نقطــه دارای آنومالــی بســیار قــوی  موردبررســی قــرار 
کــه احتمــال آثــاری در ایــن بخــش را مــی‌داد. همان‌طورکــه در تصویــر 7 مشــاهده می‌شــود ایــن دو  بــود 
گمانــۀ 10×10 متــر از آن مجموعــه  کــم بیشــتر تنهــا یــک  کــه براســاس ترا نقطــه دارای آنومالــی فراوانــی اســت 
از  ایــن بخــش  کــه در  گمانــه نشــان داد  ایــن دو  کاوش‌هــای صورت‌گرفتــه در  کاوش شــد.  انتخــاب و 
کاخ چرخــاب )Ch. I( ‌اســت. یافته‌هــای  محوطــۀ چرخــاب، باتوجــه بــه یافته‌هــا احتمــالًا قدیمی‌تــر از 
کــه شــامل آجــر، مــات قیــر، قطعــات برش‌خــورده از ســنگ‌های  کاوش‌هــای اخیــر  فرهنگــی حاصــل از 
کرم‌رنــگ و ســیاه‌رنگ و همچنیــن ســنگ‌های لاشــه به‌کار‌رفتــه در زیرســازی پایه‌ســتون‌ها و ســنگ بــزرک 
کاوش  کــه در محوطــۀ )Ch. I( اســت. در  کــف درگاه اســت؛ آنچــه به‌دســت ‌آمــده، مشــابهِ داده‌هایــی اســت 
کرم‌رنــگ شــیاردار )قاشــقی‌تراش(  اخیــر، دادۀ قابل‌بحــث و تأمــل قطعــات ســنگی مربــوط بــه شالی‌ســتون 
کــه نیــز  کاخ بردک‌ســیاه و ســنگ ســیاه نیــز به‌دســت‌ آمــده  کــه نمونه‌هــای آن در  اســت )تصاویــر 15 و 16( 
کــوروش در پاســارگاد اســت. ایــن نمونــۀ شالی‌ســتون بــا شالی‌ســتون  کاخ اختصاصــی  قابل‌قیــاس بــا نمونــۀ 
کامــاً متفــاوت  گــرد و ســیاه‌رنگ و فاقــد تــراش اســت،  کــه به‌صــورت   )Ch. I( کاخ چرخــاب به‌دســت‌آمده در 
کاخ بردک‌ســیاه و سنگ‌ســیاه  اســت. به‌نظــر می‌رســد مجموعــۀ Ch. III ازنظــر عناصــر معمــاری مشــابه بــا 
کــرم و  کــف درگاه  کــوروش در پاســارگاد اســت. ســنگ  کاخ اختصاصــی  کــه در همجــواری بــا ایــن محوطــه و 
 )Ch. I( کاخ‌هــای چرخــاب گمانــۀ Ch. III به‌دســت آمــده، مشــابه  کــه در  نیــز زیرســازی‌های پایه‌ســتون‌ها 
کاخ بردک‌ســیاه اســت. آجرهــای به‌دســت‌آمده به‌ابعــاد 8×33×33 ســانتی‌متر و نیــز مــات قیــر در ایــن  و 
کاخ‌هــای مکشــوف از برازجــان اســت. ایــن مجموعــه باتوجــه بــه عناصــر معمــاری  گمانــه نیــز قابل‌قیــاس بــا 
ــه  ــیدن ب ــت و رس ــده اس ــاخته ش ــاب )Ch. I( س کاخ چرخ ــر  ــه پیش‌ت ک ــی‌رود  ــال آن م ــت‌آمده، احتم به‌دس
گســترده اســت تــا بتــوان بــه  کاوش‌هــای  همــۀ فرضیــات و پاســخ بــه پرســش‌ها، نیازمنــد مطالعــات بیشــتر و 

کــرد. نتایــج دلخــواه دســت پیــدا 



||  88  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

 پی‌نوشت
1- Scylax
2- Persikon kaitas
3- Persicussinus

 کتابنامه
کاخ‌هــای مکشــوفه از برازجان-اســتان  - ابراهیمــی، نصــرالله )1386(. »تحلیــل فضایــی و محیطــی 

کارشناسی‌ارشــد باستان‌شناســی دانشــگاه تهــران )منتشرنشــده(. بوشــهر«. پایان‌نامــۀ 
بوشــهر«.  اســتان  باستان‌شــناختی  کاوش‌هــای  و  »بررســی‌های   .)1391( نصــرالله  ابراهیمــی،   -
مجموعه‌مقــالات 80 ســال باستان‌شناســی ایــران. به‌کوشــش: یوســف حســن‌زاده و ســیما میــری، جلــد 

اوّل، تهــران: نشــر پارینــه. 

گمانــۀ Ch. III، لوکــوس 11  ح فنــی قطعــۀ شال‌ســتون به‌دســت‌آمده از  کلــی و طــر تصاویــر 15 و 16. نمــای 
.)1397 )ابراهیمــی، 
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کاوش‌هــای انجام‌شــده توســط مؤسســۀ مطالعــات  گازرشــی از  - اســتروناخ، دیویــد )1379(. پاســارگاد، 
ســازمان  تهــران:  خطیب‌شــهیدی،  حمیــد  ترجمــۀ   .)1963 ســال  تــا   1961 ســال  )از  بریتانیــا  ایرانــی 

)پژوهشــگاه(.  کشــور  میراث‌فرهنگــی 
- بیات، عزیزالله )1367(. کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.

ایــران. تدویــن: غلامحســین  معماریــان،  - پیرنیــا، محمّدکریــم )1382(. سبک‌شناســی معمــاری 
تهــران: انتشــارات پژوهنــده.

خلیج‌فــارس«.  ســاحل  در  کبیــر  کــوروش  عهــد  از  کاخــی  »کشــف   .)1350( کبــر  علی‌ا ســرفراز،   -
.19-32 صــص:   ،7 شــمارۀ  ایــران.  هنــر  و  باستان‌شناســی 

کاخ چرخــاب برازجــان )فصــل اوّل(«. بوشــهر: مرکــز  کاوش‌هــای  کبــر )1380(. »گــزارش  - ســرفراز، علی‌ا
گردشــگری اســتان بوشــهر )منتشرنشــده(.  کل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و  اســناد ادارۀ 

کاخ چرخــاب برازجــان )فصــل دوّم(«. بوشــهر:  کاوش‌هــای  کبــر )1382(. »گــزارش  - ســرفراز، علی‌ا
گردشــگری اســتان بوشــهر )منتشرنشــده(. کل میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و  مرکــز اســناد ادارۀ 

کاخ چرخــاب برازجــان )فصــل ســوّم(«. بوشــهر:  کاوش‌هــای  کبــر )1383(. »گــزارش  - ســرفراز، علی‌ا
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چکیده 
گرس‌مرکــزی واقــع شــده اســت.  کردســتان و در حاشــیۀ شمال‌شــرق زا شهرســتان قــروه در جنوب‌شــرق اســتان 
کــه به‌علــت شــرایط مناســب جغرافیایــی اســتقرارهای  ایــن شهرســتان بخشــی از حوضــۀ آبریــز قــزل‌اوزن اســت 
گرفتــه اســت. در ایــن شهرســتان  باســتانی از دوره‌هــای پیش‌از‌تاریــخ تــا دورۀ اســامی در ایــن منطقــه شــکل 
کنــون 35 محوطــه دورۀ اشــکانی شناســایی شــده اســت. هــدف  باتوجــه بــه بررســی‌های صورت‌گرفتــه، تا
از ایــن پژوهــش، مطالعــۀ الگو‌هــای اســتقراری محوطه‌هــای اشــکانی، رابطــۀ ایــن محوطه‌هــا بــا محیــط 
جغرافیایــی و نــوع معیشــت اســت. از آنجایی‌کــه در ایــن منطقــه از دوره‌هــای پیش‌از‌تاریــخ )مس‌وســنگ 
ح  کــه در اینجــا مطــر گونه‌هــای مختلــف وجــود داشــته، پرسشــی  غ( اســتقرارهای ثابــت و موقــت بــه  و مفــر
کــه آیــا ایــن اســتقرارها در دوره‌هــای تاریخــی هــم تــداوم داشــته اســت و درصــورت وجــود  می‌شــود ایــن اســت 
ایــن نــوع اســتقرارگاه‌ها ازلحــاظ معیشــت بــه چه‌صــورت بــوده اســت؟ در ایــن مقالــه، علاوه‌بــر اســتفاده از 
داده‎هــای حاصــل از بررســی‌های صورت‌گرفتــه، بــرای تحلیــل داده‌هــا از نقشــه‌های تهیه‌شــده از نرم‌افــزار 
GIS و همچنیــن از نرم‌افــزار Spss اســتفاده شــده اســت. در ابتــدا براســاس مســاحت محوطه‌هــا بــه چهــار 
خوشــه تقســیم شــده و ســپس باتوجــه بــه نقشــه‌های تهیه‌شــده از GIS پنــج عامــل درنظــر گرفتــه شــده اســت. 
کاربــری  ایــن عوامــل شــاملِ میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا، میــزان فاصلــه از رود، میــزان شــیب، جهــت شــیب و 
زمیــن اســت. درنهایــت به‌کمــک نرم‌افــزار Spss بــه تحلیــل خوشــه‌ها و همچنیــن بــه ارتبــاط و هم‌بســتگی 
آن‌هــا بــا اســتفاده از عوامــل درنظــر گرفته‌شــده، پرداختــه شــده اســت. بر این منظــور از آزمون‌هــای یک‌بُعدی، 
نتایــج  براســاس  اســت.  اســتفاده شــده   Spss نرم‌افــزار  آزمــون اف  از  آمــاره شــف  و  آرپیرســون  رگرســیون، 
به‌دســت‌آمده از ایــن آزمون‌هــا بیــن خوشــه‌ها بــا برخــی از عوامــل ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد. درمجمــوع، 
کمتــر از دو هکتــار وســعت دارنــد. ازلحــاظ  کــه  گرفته‌انــد  کثــر محوطه‌هــا در خوشــه‌های یــک و دو قــرار  ا
گــردی می‌پرداختنــد و  کــه بــه چرا اســتقرار، برخــی از ایــن محوطه‌هــا به‌صــورت اســتقرارهای موقــت بــوده 
کــه به‌صــورت  تعــدادی دیگــر به‌طــور دقیــق مشــخص نیســت، ولــی احتمــالًا اســتقرارگاه‌های ثابــت بوده‌انــد 
روســتاهای کوچــک کشــاورزی و دامــداری بودنــد؛ امــا خوشــۀ ســه و چهــار همگــی اســتقرارگاه‌های ثابــت بودند 
کشــاورزی، باغــداری و دامپــروری می‌پرداختنــد. به‌طــور خلاصــه می‌تــوان دو نــوع الگــوی اســتقراری  کــه بــه 

کــرد. موقــت و ثابــت را در دورۀ اشــکانی در شهرســتان قــروه مشــاهده 

کلیدواژگان: کردستان، قروه، دورۀ اشکانی، الگوهای استقراری.

بررسی و تحلیل الگوهای استقراری محوطه‌های اشکانی 
در شهرستان قروه
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مقدمه 
ــر  کث ــا، 1387(. ا ــت )بهنی ــده اس ــایی ش ــکانی شناس ــه دورۀ اش ــوط ب ــه مرب ــروه، 35 محوط ــتان ق در شهرس
کوچکــی هســتند )مافــی و همــکاران، 1388:  محوطه‌هــای ایــن شهرســتان به‌صــورت اســتقرارگاه‌های 
ــرروی ســفال‌های  کنــده شــده‌اند. براســاس مطالعــات انجام‌شــده ب کــه در ســطح ایــن شهرســتان پرا  )85
ایــن منطقــه )همــان(، ســفال‌های اشــکانی در شهرســتان قــروه به‌صــورت ســاده، لعــاب‌دار، منقــوش و 
کاســه، خمــره،  جرینگــی هســتند؛ علاوه‌بــر ایــن، ســفال‌های مذکــور دارای فرم‌هــای مختلفــی، ماننــد: 
کــوزه، تغــار، تشــت، پیالــه و... هســتند )همــان: 87(. امــا یکــی از شــاخص‌ترین ســفال‌ها در دورۀ تاریخــی 
و به‌خصــوص دورۀ اشــکانی در غــرب ایــران و همچنیــن در شهرســتان قــروه، ســفال‌های جرینگــی اســت 
کشــیده شــده اســت.  کرمانشــاه تــا بخش‌هــای شــمالی زنجــان  کندگــی ایــن ســفال از  کــه دامنــۀ وســعت پرا
 )Young, 1975( کنــگاور علاوه‌بــر ایــن، این‌گونــه ســفال از دشــت چمچمــال )محمدی‌فــر، 1386(، دشــت 
و در محوطه‌هــای تاریخــی بیســتون، تپه‌جــوکار ملایــر، نوشــیجان، ری، شــوش، اســام‌آباد غــرب و بروجــرد 
ع، ســفال‌های به‌دســت‌آمده از شهرســتان قــروه  گــزارش شــده اســت )هرنیــک، 1376: 117(. درمجمــو
گرس‌‌مرکــزی، فلات‌مرکــزی و جنوب‌غــرب  قابل‌مقایســه بــا محوطه‌هــای اشــکانی شــمال‌غرب ایــران، زا
ایــران و بین‌النهریــن و در شــمال‌غرب ایــران قابل‌مقایســه بــا ســفال ســبک اردبیــل )هرنیــک، 1376: 
کنــگاور، هرســین و ثلاث‌باباجانــی  گرس‌مرکــزی بــا محوطه‌هــای اســدآباد، نهاونــد،  151-148( اســت؛ در زا
)محمدی‌فــر، 1384(، صحنــه )رهبــر، 1377؛ محمدی‌فــر، 1384( پــاوه )رهبــر، 1377؛ محمدی‌فــر، 
ک، قلعه‌یزدگــرد )Keall & Keall, 1981( بیســتون  1384(، مریــوان )محمدی‌فــر، 1384(، قلعه‌ضحــا
)Kleiss, 1970 & 1985( و نوشــیجان )هرنیک، 1376( قابل‌مقایســه اســت و همچنین در فلات‌مرکزی 
ــر،  ــه )رهب ــی، 1383(، خوره ــروزاده و عال ــان )خس ــی، 1385: 96(، ماهنش ــررود )ماف ــای ابه ــا محوطه‌ه ب
1382( و قومــس )Kleiss & Calmeyer, 1996; Trinkaus, 1986(. علاوه‌بــر ایــن، ســفال‌های یــاد 
کیــش  و   )Boucharlat, 1987( ایــران  جنوب‌غــرب  در  شــوش  از  به‌دســت‌آمده  نمونه‌هــای  بــا  شــده 

بین‌النهریــن )Lecomete, 1987( شــباهت دارد )تصاویــر 8 تــا 12(، )جــدول 3 تــا 7(. 
کــه در شــرایط بســیار  درحقیقــت سلســلۀ اشــکانیان یکــی از سلســله‌های بســیار مهــم تاریخــی اســت 
کردنــد  احیــا  را  ایرانــی  کهــن  ویژگی‌هــای  از  برخــی  و  شــدند  عرصــه  وارد  اجتماعــی  و  سیاســی  دشــوار 
کردنــد )248ق.م تــا 224  )محمدی‌فــر، 1389: 4(. ایــن سلســله، قریــب بــه پنــج قــرن بــر ایــران حکومــت 
کــز حکومتــی )کیانــی، 1374: 240(  م.(، )محمدی‌فــر، 1391: 13( و توانســتند بــا ایجــاد شــهرها و مرا
گســترش دهنــد. درواقــع، فعالیــت شهرســازی  دامنــۀ حضــور خــود را از نواحــی شــرقی ایــران تــا دجلــه و فــرات 
گســترش یافــت.  اشــکانیان از ابتــدای حکومــت آغــاز شــد و در هنــگام حکومــت مهــرداد اول و دوم توســعه و 
کوچ‌نشــینی  کندگــی اســتقرارهای  در ایــن دوره علاوه‌بــر اســتقرارهای یکجانشــینی و شــهری، شــاهد پرا
گرس‌مرکــزی  کوچ‌نشــینی در ایــن دوره را می‌تــوان در زا ع اســتقرارهای  کــه نمونه‌هایــی از ایــن نــو بــوده 
 )Mohamadifar & Niknami, 2013; Niknami & et al., 2013 و همــکاران، 1385؛  )نیکنامــی 

کــرد. مشــاهده 
پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: از آنجایی‌کــه در ایــن منطقه از دوره‌های پیش‌از‌تاریخ )مس‌وســنگ 
ح  کــه در اینجــا مطــر گونه‌هــای مختلــف وجــود داشــته، پرسشــی  غ( اســتقرارهای ثابــت و موقــت بــه  و مفــر
کــه، آیــا ایــن اســتقرارها در دوره‌هــای تاریخــی هــم تــداوم داشــته اســت و درصــورت وجــود  می‌شــود ایــن اســت 
ایــن نــوع اســتقرارگاه‌ها ازلحــاظ معیشــت بــه چه‌صــورت بــوده اســت؟ دورۀ اشــکانی به‌دلیــل این‌کــه یکــی 
کردســتان اســت، همان‌طورکــه ســفال‌های به‌دســت‌آمده از ایــن  از دوره‌هــای مهــم تاریخــی منطقــۀ شــرق 
ح  کندگــی دورۀ اشــکانی در شهرســتان قــروه اســت، می‌توانــد پاســخ‌گوی پرســش مطــر دوره نشــان‌دهندۀ پرا
شــده باشــد؛ بــه همیــن علــت در ایــن پژوهــش بــه بررســی الگوهــای اســتقراری محوطه‌هــای اشــکانی و 

رابطــۀ ایــن محوطه‌هــا بــا محیــط جغرافیایــی و معیشــت آن‌هــا پرداختــه شــده اســت. 
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کــه  اســت  میدانــی  بررســی  از  به‌دســت‌آمده  داده‌هــای  براســاس  پژوهــش  ایــن  پژوهــش:  روش 
کردســتان و توســط »علــی بهنیــا«  گردشــگری اســتان  بــا حمایــت ادارۀ میراث‌فرهنگــی، صنایع‌دســتی و 
ــکانی،  ــای اش ــردن محوطه‌ه ک ــخص  ــد از مش ــش بع ــن پژوه ــا، 1387(. در ای ــت )بهنی ــه اس گرفت ــورت  ص
 Spss و نرم‌افــزار آمــاری GIS ــا اســتفاده از نرم‌افــزار جغرافیایــی ــا به‌کارگیــری روش توصیفی-تحلیلــی و ب ب

گــردد.   ســعی شــده تحلیــل دقیقــی از الگــوی اســتقراری دورۀ اشــکانی در شهرســتان قــروه ارائــه 

پیشینۀ پژوهش
کردســتان بررســی باستان‌شناســی، طــی ســال‌های  در شهرســتان قــروه ازطــرف میراث‌فرهنگــی اســتان 
گرفتــه اســت. در ســال 1378 ش. بخــش چهاردولــی شــرقی و غربــی قــروه توســط »اقبــال  متوالــی انجــام 
غ  عزیــزی« بررســی شــد. در ایــن بررســی 6 محوطــۀ پیش‌از‌تاریــخ شــامل دوره‌هــای مس‌وســنگ، مفــر
ــتان  ــریش‌آباد شهرس ــش س ــزی، 1379(. بخ ــت )عزی ــده اس ــایی ش ــن شناس ــورا-ارس( و عصرآه ــم )ک قدی
گرفتــه، توســط علــی بهنیــا بررســی شــده اســت. در ایــن بررســی 55  کــه در قســمت شــرقی آن قــرار  قــروه 
کــه بیشــتر آن‌هــا متعلــق بــه  محوطــه از دورۀ مس‌وســنگ تــا دوره‌هــای متأخــر اســامی شناســایی شــده 
کریمــی«  گمانه‌زنــی در ســال 1385 ش. توســط »زاهــد  دورۀ تاریخــی اســت )بهنیــا، 1387(؛ همچنیــن 
کــه نتیجــۀ آن آشــکار شــدن آثــاری از دوره‌هــای مس‌وســنگ جدیــد تــا دورۀ تاریخــی اســت  گرفــت  انجــام 
گرفته، در دورۀ مس‌وســنگ  کنــون صــورت  کــه تا گاه‌نــگاری براســاس مطالعاتــی  )کریمــی، 1385(. ازلحــاظ 
کــرد )ساعدموچشــی و همــکاران، 1390:  گــرس را درکنــار هــم مشــاهده  می‌تــوان دو ســنت شــرق و غــرب زا
کــورا-ارس هســتیم )رجبیــون و همــکاران، 1394؛  گســترش فرهنــگ  25(؛ همچنیــن در ایــن دوره شــاهد 
Rajabioun & Shirazi, 2015(. علاوه‌بــر ایــن، در شهرســتان قــروه دوره‌هــای باســتانی آهــن، تاریخــی و 

اســامی شناســایی شــده اســت )بهنیــا، 1387(.

وضعیت جغرافیایی شهرستان قروه
کــه شــدیداً بــه مســائل جغرافیایــی، تحلیل‌هــای مکانــی  تحلیــل الگوهــای زیســتگاهی موضوعــی اســت 
ــرای  ــا ب ــت ت ــاز اس ــن نی ــی، 1389: 3(؛ بنابرای ــت )نیکنام ــد اس ــابه آن نیازمن ــات مش ــی و موضوع جغرافیای

الگوی‌هــای اســتقراری، عوامــل محیطــی و جغرافیــای مطالعــه شــود.
کردســتان  کیلومترمربــع مســاحت در جنوب‌شــرقی اســتان  شهرســتان قــروه بــا وســعتی حــدود 2875 
واقــع شــده اســت. ایــن شهرســتان از شــمال بــه شهرســتان بیجــار، از شــرق و جنوب‌شــرقی بــه اســتان 
کرمانشــاه و از غــرب بــه شهرســتان دهــگلان محــدود می‌شــود )تصویــر 1(.  همــدان و از جنــوب بــه اســتان 
کــه رودخانه‌هــای شــور، شــیخ‌جعفر،  درواقــع، شهرســتان قــروه بخشــی از حوضــۀ آبریــز قــزل‌اوزن اســت 
گرفتــه اســت  یالقوزآغــاج و آواخــان از سرشــاخه‌های قــزل‌اوزن در محــدودۀ فعلــی ایــن شهرســتان قــرار 
کــه برپایــۀ آمــار منتشــر  )صالحــی، 1393: 89(. علاوه‌بــر رودهــا از منابــع آبــی دیگــر، چشــمه و قنات‌هــا اســت 
کردســتان، تعــداد چشــمه‌های موجــود در منطقــۀ قــروه و چهاردولــی شــامل  شــده توســط امــور آب اســتان 
کوه‌هــا، 490 دهنــه اســت )همــان: 93(. از معروف‌تریــن چشــمه‌ها، چشــمۀ ســراب واقــع  دشــت و دامنــۀ 
کــوه بــدر اســت  در ضلــع جنوب‌غربــی شــهر قــروه و چشــمۀ شاه‌پســند )کانــی پســند( واقــع در دامنــۀ شــمالی 

)همــان: 94(.
از ویژگی‌هــای جغرافیایــی دیگــر ایــن منطقــه، وجــود دشــت‌های وســیع اســت. ایــن دشــت‌ها غالبــاً 
کمــی از شــعبه‌های قــزل‌اوزن بریــده شــده‎اند؛ در نتیجــه، دشــت‌های مــواج بــا  به‌وســیله شــبکۀ نســبتاً مترا
ــا ارتفــاع  ــد. دشــت قــروه ب ــزرگ از مشــخصات عمومــی دشــت‌های ناحیــه به‌شــمار می‌آی طــول موج‌هــای ب

ــا یکــی از مرتفع‌تریــن دشــت‌های ایــن منطقــه اســت )محمــودی، 1367: 18(.  1900 متــر از ســطح دری
ــر ایــن، عــوارض جنبــی ناشــی از فعالیت‌هــای آتشفشــانی به‌شــکل چشــمه‌های معدنــی ســبب  علاوه‌ب
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کــه به‌طــور محلــی نقــش مؤثــری در شــکل ناهمــواری یافته‌انــد.  ایجــاد رســوب‌های آهکــی تراورتــن شــده 
عمومــاً فرســایش آب‌هــای جــاری، ایــن رســوب‌ها را بریــده و در نتیجــه بقایــای آن‌هــا به‌صــورت فلات‌هــای 
درآمده‌انــد  قــروه  شــمال  در  به‌خصــوص  ناهمــواری  عمــدۀ  مناظــر  از  ماهــوری  تپه‌هــای  یــا  و  تخــت 

.)1382 )علایی‌طالقانــی، 
چشــمه‌های  معروف‌تریــن  از  یکــی  دارد.  ادامــه  نیــز  حال‌حاضــر  در  تراورتــن  رســوب‌های  تشــکیل 
گورگــور« در شمال‌شــرقی قــروه اســت. در اطــراف ایــن چشــمه‌ها تــداوم  آهک‌ســاز منطقــه »چشــمه بابا
کــرد.  رســوب‌گذاری ناشــی از فعــل و انفعــالات شــیمیایی آب‌هــای زیرزمینــی را همچنــان می‌تــوان مشــاهده 
ــر عمــل رســوب‌گذاری ایــن چشــمه‌ها در  ــی در اث گنبــدی و طول ــه اشــکال  ــه ب در همیــن ناحیــه چندیــن تپ
ــام  ــور« ن گورگ ــه »اژدهــا بابا ک گذشــته‌ای نه‌چنــدان دور ســاخته شــده‌اند. طویل‌تریــن آن‌هــا تپــه‌ای اســت 
دارد. در جــدار ایــن تپــه، لایه‌هــای ظریــف تراورتــن به‌ضخامــت بیــن 1 تــا 15 ســانتی‌متر به‌خوبــی نمایــان 

اســت )همــان(. 
جــزو  شهرســتان  جنوبــی  ارتفاعــات  اســت.  جنوبــی  و  شــمالی  ارتفــاع  دو  دارای  قــروه  شهرســتان 
کــه عمومــاً آتشفشــان‌های  کنــده در شــمال قــروه  کوه‌هــای پرا گــرس محســوب می‌شــود و  رشــته‌کوه‌های زا
قدیمــی هســتند )نجفــی، 1369: 545( در حــد طبیعــی بیــن ایــن شهرســتان و شهرســتان بیجــار قــرار 
ک  کافــی و خــا ع باتوجــه بــه وجــود ارتفاعــات، دشــت‌ها، منابــع آبــی  گرفته‌انــد )نیســاری، 1350(. درمجمــو

مناســب، ایــن شهرســتان بــرای انــواع اســتقرارها مناســب اســت.

کردستان، و شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(. تصویر 1. نقشۀ ایران، 

بررسی عوامل محیطی در الگوی‌های استقراری 
ایــن  از  بعضــی  ولــی  دارد.  یــک منطقــه عوامــل بی‌شــماری وجــود  اســتقراری  الگوهــای  بــرای تحلیــل 
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عوامــل در دوره‌هــا و مکان‌هــای مختلــف شــرایط متفاوتــی دارنــد. بــه همین‌علــت بــرای تحلیــل الگوهــای 
کــرد. علاوه‌بــر ایــن، میــزان دسترســی بــه داده‌هــا هــم در  اســتقراری نمی‌تــوان از همــۀ عوامــل اســتفاده 
کل بایــد شــرایط جغرافیایــی، دورۀ مــورد مطالعــه و میــزان  تحلیــل الگوهــای اســتقراری مهــم اســت. در 
کــرد. در اینجــا بــا درنظــر  ع عامــل را انتخــاب  دسترســی بــه داده‌هــا را درنظــر گرفــت و براســاس آن شــرایط، نــو
ــزان  ــا، 2. می ــطح دری ــاع از س ــزان ارتف ــامل: 1. می ــه ش ک ــده  ــه ش گرفت ــر  ــل درنظ ــل، 5 عام ــن عوام ــن ای گرفت
ــا  ــاع از ســطح دری ــزان ارتف ــری زمیــن اســت. می کارب ــزان شــیب، 4. جهــت شــیب، 5.  ــه از رود، 3. می فاصل
ــتفاده  ــوان اس ــا می‌ت ــۀ دوره‌ه ــتقراری در هم ــای اس ــل الگوه ــرای تحلی ــه ب ک ــت  ــی اس ــی مهم ــی از عوامل یک
کــرد؛ البتــه ایــن عامــل در برخــی از مناطــق جغرافیایــی به‌علــت این‌کــه همــۀ محوطه‌هــا تقریبــاً در یــک 
کاربــرد نــدارد، ولــی در شهرســتان قــروه یکــی از شــاخصه‌های مهــم اســت؛ همچنیــن  ارتفــاع قــرار دارنــد 
میــزان شــیب و جهــت شــیب هــم می‌توانــد ایــن ویژگــی را داشــته باشــد، امــا در عامــل میــزان فاصلــه از منبــع 
رود یــا چشــمه شــرایط به‌گونــۀ دیگــر اســت. در میــزان فاصلــه از منبــع رود در مناطــق مختلــف متفــاوت 
کــرد، به‌علــت این‌کــه جریــان رود  کوهســتانی بیشــتر می‌تــوان بــه ایــن عامــل اعتمــاد  اســت. در مناطــق 
ک نــرم دارد احتمــال  کــه زمین‌هــای همــوار و خــا کمتــر تغییــر می‌کنــد، ولــی در مناطقــی  در ایــن مناطــق 
گفتــه شــد در شهرســتان قــروه به‌خاطــر عوامــل  تغییــر رودهــا بیشــتر اســت. علاوه‌بــر ایــن همان‌طورکــه 
زمین‌شناســی چشــمه‌های بی‌شــماری وجــود دارد. ولــی باوجــود ایــن به‌احتمــال زیــاد تعــدادی از ایــن 
چشــمه‌ها به‌خاطــر عوامــل زمین‌شناســی ازقبیــل زلزلــه و... از بیــن رفته‌انــد، به‌همیــن علــت نمی‌تــوان بــه 
کــرد. ایــن مســأله در مناطــق دیگــر هــم می‌توانــد صحّــت داشــته باشــد؛ امــا مهم‌تریــن و  ایــن عامــل اعتمــاد 
ع معیشــت اســت و عوامــل  کاربــری زمیــن اســت. ایــن عامــل تعیین‌کننــدۀ نــو شــاید پیچیده‌تریــن عامــل، 
ک، آب‌و‌هــوا و حتــی عواملــی قبلــی.  کاربــری زمیــن دخیــل باشــد؛ ازجملــه خــا بی‌شــماری می‌توانــد در عامــل 
گرفتــه، از  کردســتان صــورت  کــه در دریاچــۀ زریــوار واقــع در غــرب اســتان  گرده‌شناســی  براســاس مطالعــات 
کــم بــوده اســت )Van Zeist & Wright, 1963(؛ البتــه  5500 ســال پیــش وضعیــت آب‌و‌هــوای فعلــی حا
کــه در ســال‌های اخیــر بــا آن مواجــه شــده‌ایم. علاوه‌بــر ایــن، در دریاچه‌هــای  به‌جــز تغییــرات آب‌و‌هوایــی 
کــه تقریبــاً   )Djamali et al., 2008( و دریاچــۀ ارومیــه )Stevens et al., 2006( دیگــری چــون میرآبــاد
کــه همگــی نتایــج مشــابهی دارنــد. بــر ایــن اســاس در  نزدیــک ایــن منطقــه هســتند، مطالعاتــی انجــام شــده 
ایــن مقالــه باتوجــه بــه شــرایط و ویژگی‌هــای جغرافیایــی و محیطــی و بــا اســتفاده از 5 عامــل ذکرشــده بــه 
تحلیــل الگوهــای اســتقراری 35 محوطــه )جــدول 17( دورۀ اشــکانی )بهنیــا، 1387( پرداختــه می‌شــود؛ 
علاوه‌بــر ایــن، بــرای تحلیــل الگوهــای اســتقراری از نرم‌افزارهــای GIS و Spss هــم اســتفاده شــده اســت. 
از مهم‌تریــن عواملــی  یکــی  دریــا  از ســطح  ارتفــاع  میــزان  عامــل  دریــا:  از ســطح  ارتفــاع  میــزان   .1
موردمطالعــه اســت. در اینجــا ایــن عامــل بــه چهــار دســته تقســیم شــده اســت؛ دســتۀ اول، محوطه‌هــای 
کمتــر از 1800 متــر؛ دســتۀ دوم، محوطه‌هــای بیــن 1800 تــا 1900 متــر؛ دســتۀ ســوم، محوطه‌هــای 1900 تــا 
2000 متــر؛ و دســتۀ چهــارم، محوطه‌هــای بیــش از 2000 متــر. براســاس داده‌هــای به‌دســت‌آمده، بیشــترین 

ــد )تصویــر ۲(، )جــدول 1(. ــا قــرار دارن ــا 1900 متــر از ســطح دری درصــد محوطه‌هــا در ارتفــاع 1800 ت
ــه از رود 5  ــن فاصل کمتری ــل  ــن عام ــت‌آمده در ای ــای به‌دس ــاس داده‌ه ــه از رود: براس ــزان فاصل 2. می
کمتــر از  کــه دســتۀ اول،  متــر و بیشــترین 900 متــر اســت. بــر این‌مبنــا ایــن عامــل بــه 4 دســته تقســیم شــده 
100 متــر؛ دســتۀ دوم، بیــن 100 تــا 300 متــر؛ دســتۀ ســوم 300 تــا 500 متــر؛ و آخریــن دســته، 500 تــا 900 متــر 
کمتــر از 300 متــر از رودخانــه قــرار دارنــد  ع در ایــن عامــل حــدود 74 % محوطه‌هــا در فاصلــۀ  اســت. درمجمــو

)تصویــر ۳(، )جــدول 2(.
کمتــر از  3. میــزان شــیب: ایــن عامــل براســاس داده‌هــای به‌دســت‌آمده از نقشــۀ GIS بــه ســه دســتۀ 
کــه حــدود نیمــی از محوطه‌هــا در دســتۀ اول، یعنــی در  1.˚3-0  2. ˚7˚-3  3. ˚7-˚14 تقســیم شــده‌اند 

شــیب ˚3-0 قــرار می‌گیرنــد )تصویــر ۴(، )جــدول 3(.



||  96  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

تصویر 2. نقشۀ میزان ارتفاع از سطح دریا شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.

جدول 1. فروانی میزان ارتفاع از سطح دریا محوطه‌های اشکانی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.  

 درصد تجمعی درصد فراوانی ارتفاع

متر ۱۸۰۰کمتر از   ۱۱ ۳۱.۱ ۳۱.۴ 

متر ۱۹۰۰تا  ۱۸۰۰بین   ۱۳ ۳۷.۱ ۶۸.۶ 

متر ۲۰۰۰تا  ۱۹۰۰بین   ۸ ۲۲.۹ ۹۱.۴ 

متر۰۰۲۰بالاتر از   ۳ ۸.۶ ۱۰۰ 

  ۱۰۰ ۳۵ جمع

 

کــه در اینجــا بــه چهــار دســته  4. جهــت شــیب: جهــت شــیب هــم یکــی از عوامــل خروجــی GIS اســت 
تقســیم شــده اســت؛ دســتۀ اول، شــامل جهت‌هــای جنــوب، جنوب‌شــرق و جنوب‌غــرب. دســتۀ دوم، 
شــمال، شــمال‌غرب و شمال‌شــرق. دســتۀ ســوم، غــرب. دســتۀ چهــارم، شــرق. از میــان محوطه‌هــای 
گرفته‌انــد و بعــد به‌ترتیــب دســتۀ ســوم، اول و چهــارم بیشــترین  موردمطالعــه ۴۶ ٪ در دســتۀ اول قــرار 
کــه رو به‌طــرف جنــوب، جنوب‌شــرق و جنوب‌غــرب هســتند  تعــداد را دارنــد. قابل‌ذکــر اســت محوطه‌هایــی 
گرمــای آفتــاب به‌خصــوص در ســرمای زمســتان بــرای آن‌هــا فراهــم اســت؛ به‌همیــن  امــکان برخــورداری از 

علــت بیشــترین درصــد محوطه‌هــا رو بــه جنــوب هســتند )تصویــر ۵(، )جــدول 4(.
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تصویر 3. نقشۀ میزان فاصله از رود شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(. 

جدول 2. فروانی میزان فاصله از رود محوطه‌های اشکانی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.  

 درصد تجمعی درصد فراوانی ارتفاع

متر 100کمتر از   ۱۳ ۳۷.۱ ۳۷.۱ 

متر 300تا  100بین   ۱۴ ۴۰.۰ ۷۷.۱ 

متر 500تا  300بین   ۳ ۸.۶ ۸۵.۷ 

متر 1000تا  500بین   ۵ ۱۴.۳ ۱۰۰ 

  ۱۰۰ ۳۵ جمع

 
کاربــرد  گیاهــی و  کاربــری زمیــن، دو نقشــۀ خروجــی GIS شــامل پوشــش  5. کاربــری زمیــن: بــرای 
گرفته‌انــد  کشــاورزی دیــم قــرار  ع بیشــترین تعــداد محوطه‌هــا در اراضــی  کــه درمجمــو زمیــن اســتفاده شــده 
کشــاورزی بیشــترین  ــاغ هــم بعــد از اراضــی  ــر ایــن، ب ــی اســت؛ علاوه‌ب و دارای بیشــترین وســعت مراتــع عال

درصــد را دارد )تصاویــر 6 و 7(، )جــداول 5 و ۶(.

تحلیل عوامل محیطی در الگوی استقراری
بــرای تحلیــل الگوی‌هــای اســتقراری دورۀ اشــکانی شهرســتان قــروه ابتــدا براســاس مســاحت، محوطه‌هــا 
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تصویر ۴. نقشۀ میزان شیب شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.

جدول 3. فروانی میزان شیب محوطه‌های اشکانی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.  

 درصد تجمعی درصد فراوانی ارتفاع

۰-۳° ۱۸ ۵۱.۴ ۵۱.۴ 

۳°-۷° ۱۵ ۴۲.۹ ۹۴.۳ 

۷°-۱۴° ۲ ۵.۷ ۱۰۰ 

  ۱۰۰ ۳۵ جمع

 

بــه چهــار خوشــه تقســیم شــده و هریــک از خوشــه‌ها براســاس آزمــون یک‌بعــدی Spss بررســی شــده اســت و 
ع داده‌هــا و هــدف از تحقیــق، ارتبــاط و هم‌بســتگی مســاحت محوطه‌هــا بــا عواملــی  ســپس باتوجــه بــه نــو
میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا، میــزان فاصلــه از رود و میــزان شــیب ســنجیده شــده و همچنیــن ارتبــاط و 
گرفتــه شــده اســت. بــرای ایــن‎کار از آزمون‌هــای  کاربــری زمیــن بــا عواملــی دیگــر درنظــر  هم‌بســتگی عامــل 

رگرســیون چندمتغیــره، آرپیرســون و آمــاره شــف از آزمــون اف Spss اســتفاده شــده اســت.  
خوشــۀ یــک: خوشــۀ یــک، بزرگ‌تریــن خوشــۀ ایــن مجموعــه اســت؛ در ایــن خوشــه محوطه‌هایــی 
ع ۵7.1٪ از  کمتــر از ۱ هکتــار وســعت دارنــد. براســاس داده‌هــای به‌دســت‌آمده درمجمــو کــه  گرفتــه  قــرار 
محوطه‌هــا در ایــن خوشــه قــرار می‌گیرنــد. علاوه‌‎بــر عامــل میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا، 4۰% محوطه‌هــای 
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تصویر ۵. نقشۀ جهت شیب شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.

جدول 4. فروانی جهت شیب محوطه‌های اشکانی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.  

 درصد تجمعی درصد فراوانی جهت

 ۲۲.۹ ۲۲.۹ ۸ رقیشمالش ،ربیغمالش ،شمال

 ۶۸.۶ ۴۵.۷ ۱۶ رقیشنوبج ،ربیغنوبج، جنوب

 ۹۷.۱ ۲۸.۶ ۱۰ غرب

 ۱۰۰ ۲.۹ ۱ شرق

  ۱۰۰ ۳۵ جمع

 
و  متــر  از 1800  کمتــر  ارتفــاع  گرفته‌انــد و 3۰% در  قــرار  از ســطح دریــا  متــر  تــا 1900  بیــن 1800  ارتفــاع  در 
2۰% در ارتفــاع 1900 تــا 2000 متــر و ۱۰٪ در ارتفــاع بــالای ۲۰۰۰ متــر واقــع شــده‌اند. ازلحــاظ میــزان شــیب 
کــه بیشــترین تعــداد را دارنــد و بقیــۀ محوطه‌هــا در  کمتــر از ˚3 واقــع شــده‌اند  6۰% محوطه‌هــا در شــیب 
کــه محوطه‌هایــی  شــیب‌های بیــن ˚7˚-3 و ˚14-˚7 هســتند. درواقــع ایــن خوشــه، تنهــا خوشــه‌ای اســت 
کــه حــدود  بــا شــیب ˚14-˚7 را دارد؛ همچنیــن در عامــل میــزان فاصلــه از رود تعــداد بیشــتری از محوطه‌هــا 
کمتــر  ۴۵% اســت در فاصلــۀ بیــن 100 تــا 300 متــر واقــع شــده‌اند و 25% بیــن 500 تــا 1000 متــر، 20% فاصلــۀ 
از 100 متــر، و 10% بیــن 300 تــا 500 متــر قــرار دارنــد. ازلحــاظ عامــل جهــت شــیب در خوشــۀ یــک حــدود %4۵ 
کــه بیشــترین درصــد را شــامل  محوطه‌هــا در جهــت جنــوب، جنوب‌شــرق و جنوب‌غــرب واقــع شــده‌اند 
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کاربرد زمین شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(. تصویر ۶. نقشۀ 

گیاهی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(. تصویر 7. نقشۀ پوشش 
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کاربرد زمین محوطه‌های اشکانی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(. جدول 5. فروانی 

گیاهی محوطه‌های اشکانی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.  جدول 6. فروانی پوشش 

 

اراضینوع   درصد تجمعی درصد فراوانی 

 ۲۰.۰ ۲۰.۰ ۷ باغ

 ۲۲.۹ ۲.۹ ۱ اورزیکش، شیآ ،دیم، اعتزر

 ۲۵.۷ ۲.۹ ۱ توسطم مرتع، دیم ،اعتزر

 ۲۸.۶ ۲.۹ ۱ اورزیکش ش،یآ ،مید ،عتزرا

 ۳۴.۳ ۵.۷ ۲ کشاورزی

 ۳۷.۱ ۲.۹ ۱ یشآ ،دیم ،عتارز، توسطمتع مر

 ۴۰.۰ ۲.۹ ۱ مرتع عالی

 ۹۱.۴ ۵۱.۴ ۱۸ اعتزر، یمرتع عال

 ۹۷.۱ ۵.۷ ۲ مرتع فقیر

 ۱۰۰.۰ ۲.۹ ۱ مرتع متوسط

  ۱۰۰.۰ ۳۵ جمع

 

 

اراضینوع   درصد تجمعی درصد فراوانی 

آبی اراضی  ۸ ۲۲.۹ ۲۲.۹ 

کشاورزی دیم  ۸۸.۶ ۶۵.۷ ۲۳ اراضی 

کوهستانی مراتع متوسط   ۳ ۸.۶ ۹۷.۱ 

مرغوب و استپی مراتع  ۱ ۲.۹ ۱۰۰ 

  ۱۰۰ ۳۵ جمع

 

می‌شــوند و بعــد جهت‌هــای غــرب، شــمال، شمال‌شــرق، شــمال‌غرب و شــرق به‌‎ترتیــب بیشــترین درصــد  
کشــاورزی  ع حــدود 7۵% محوطه‌هــا در اراضــی  کاربــری زمیــن درمجمــو ــر ایــن، در عامــل  را دارنــد؛ علاوه‌ب
گیاهــی، مرتــع عالــی، متوســط و تعــداد  گرفته‌انــد و بیشــترین درصــد خوشــۀ یــک ازلحــاظ پوشــش  دیــم قــرار 

ــد.  گرفته‌ان ــرار  کشــاورزی ق ــاغ و زمین‌هــای  ــع فقیــر واقــع شــده‌اند و تعــدادی هــم در ب کمــی مرت
کــه بیــن 1 تــا 2 هکتــار مســاحت دارنــد. در میــان  خوشــۀ دوم: خوشــۀ دو شــامل محوطه‌هایــی اســت 
گرفته‌انــد. در خوشــۀ دوم، عامــل میــزان  ع محوطه‌هــا ۲۸.6٪ از محوطه‌هــا در ایــن خوشــه قــرار  مجمــو
ــا 2000،  ــا 1900 و در ارتفــاع بیــن 1900 ت کمتــر از ۱۸۰۰، بیــن 1800 ت ــا در هــر ســه دســته  ارتفــاع از ســطح دری
گرفته‌انــد، ولــی در ارتفــاع بالاتــر از ۲۰۰۰ متــر ۱۰٪ از محوطه‌هــا قــرار دارد؛ علاوه‌بــر ایــن، %70  ۳۰٪  قــرار 
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کمتــر از ˚3 هســتند. در  محوطه‌هــا ازلحــاظ میــزان شــیب در شــیب ˚7-˚3 واقــع شــده‌اند و بقیــه در شــیب 
گرفته‌انــد و بعــد بیشــترین درصــد  کمتــر از 100 متــر بــه رودخانــه قــرار  ایــن خوشــه ۵0% محوطه‌هــا در فاصلــۀ 
ع  کمــی هــم بیــن 300 تــا 500 متــر از رودخانــه واقــع شــده‌اند. درمجمــو در بیــن 100 تــا 300 متــر اســت و تعــداد 
گرفته‌انــد؛ همچنیــن در ایــن خوشــه، در عامــل جهــت شــیب %50  کثــر محوطه‌هــا در نزدیــک رودهــا قــرار  ا
گرفته‎انــد و بقیــه در جهت‌هــای شــمال،  محوطه‌هــا در جهــت جنــوب، جنوب‌غــرب و جنوب‌شــرق قــرار 
امــا یکــی از مهم‌تریــن عوامــل در تعییــن الگوه‌هــای  شــمال‌غرب، شمال‌شــرق و غــرب واقــع شــده‌اند. 
کــه در ایــن خوشــه بیشــتر از  کاربــری زمیــن اســت  گیاهــی و  ع پوشــش  اســتقراری و معیشــت اســتقرارگاه‌ها نــو

کــه دارای اراضــی دیــم عالــی و متوســط اســت.  ۶0% محوطه‌هــا اراضــی دیــم بــوده 
کــه بیــن ۲ تــا ۳ هکتــار هســتند. در ایــن  خوشــۀ ســوم: خوشــۀ ســوم شــامل محوطه‌هایــی اســت 
گرفته‌انــد. در خوشــۀ ســوم و در عامــل میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا، همــۀ  خوشــه 5.7٪ از محوطه‌هــا قــرار 
ــر ایــن، در ایــن  کمتــر از ˚3 واقــع شــده‌اند؛ علاوه‌ب ــا ۱۹۰۰ متــر و در شــیب  محوطه‌هــا در ارتفــاع بیــن 1800 ت
گرفته‌انــد. ازلحــاظ جهــت شــیب %۵۰  کمتــر از ۱۰۰ متــر از رودخانــه قــرار  خوشــه ۵۰% محوطه‌هــا در فاصلــۀ 
در جهت‌هــای جنــوب، جنوب‌شــرق و جنوب‌غــرب واقــع شــده‌اند و بقیــه در شــیب شــمال، شــمال‌غرب 
کاربــرد  گیاهــی و  گرفته‌انــد. براســاس داده‌هــای به‌دســت‌آمده از نقشــه‌های پوشــش  و شمال‌شــرق قــرار 
کــه کشــاورزی به‌صــورت آبیــاری صــورت  زمیــن در ایــن خوشــه ۵۰% از محوطه‌هــا دارای اراضــی آبــی هســتند 

ع مراتــع عالــی بــوده و ۵۰% به‌صــورت اراضــی دیــم بــوده اســت. می‌گرفتــه و مراتــع آن‌هــا از نــو
ــد.  ــار مســاحت دارن ــه بیشــتر از ۳ هکت ک خوشــۀ چهــارم: خوشــۀ چهــارم شــامل محوطه‌هایــی اســت 
گرفته‌انــد. در ایــن خوشــه، 67% محوطه‌هــا در ارتفــاع  ع، ۸.6٪ از محوطه‌هــا در ایــن خوشــه قــرار  درمجمــو
گرفته‌انــد؛ علاوه‌بــر ایــن،  کمتــر از 100 متــر از رودخانــه قــرار  کمتــر از 1800 متــر و همــۀ محوطه‌هــا در فاصلــۀ 
7-˚3 واقــع شــده‌اند و باقــی در شــیب کمتــر  ع 67% در شــیب̊  خوشــۀ چهــارم ازلحــاظ میــزان شــیب درمجمــو
گرفته‌انــد. ازلحــاظ جهــت شــیب در ایــن خوشــه محوطه‌هــا در ســه دســتۀ جنــوب، جنوب‌غــرب  از ˚3 قــرار 
آخریــن  شــده‌اند.  کنــده  پرا میــزان  یــک  بــه  غــرب  و  شمال‌شــرق  و  شــمال‌غرب  شــمال  جنوب‌شــرق،  و 
کــه در خوشــۀ چهــار 67% اراضــی شــامل اراضــی  کاربــری زمیــن اســت  گرفته‌شــده، عامــل  عامــل درنظــر 
کــه حــدود 33% از محوطه‌هــا را دربــر  آبــی و بقیــه اراضــی دیــم هســتند؛ علاوه‌بــر ایــن، مراتــع در ایــن خوشــه 
کــه ایــن خوشــه  می‎گیــرد به‌صــورت مرتــع عالــی بــوده اســت و همچنیــن 33% هــم شــامل باغ‌هــا اســت 
بیشــترین درصــد بــاغ را در میــان همــۀ خوشــه‌ها شــامل می‌شــود. در خوشــۀ چهــارم هــم ماننــد خوشــۀ ســوم 
محوطه‌هــا بــه منبــع آب نزدیــک اســت، ولــی ازلحــاظ شــیب و ارتفــاع از ســطح دریــا تعــدادی در ارتفاعــات و 
گرفته‌انــد؛ علاوه‌بــر ایــن، براســاس نتایــج به‌دســت‌آمده از آزمــون‌ رگرســیون چندمتغیــره و  شــیب بالاتــر قــرار 
آرپیرســون بیــن مســاحت محوطه‌هــا بــا عواملــی دیگــر ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد )جــداول 7 و 8(. ایــن 
ارتبــاط در بیــن مســاحت محوطه‌هــا بــا میــزان فاصلــه از رودخانــه به‌صــورت معکــوس شــدید اســت؛ یعنــی 
کمتــر شــده و بــه رودخانــه نزدیک‌تــر  هرچــه مســاحت محوطه‌هــا بیشــتر می‌شــود میــزان فاصلــه از رودخانــه 
بیــن  همچنیــن  می‌شــوند؛  دورتــر  رودخانــه  از  می‌شــود،  کمتــر  محوطه‌هــا  مســاحت  هرچــه  و  می‌شــود 
ــی  ــچ ارتباط ــی هی ــود، ول ــده می‌ش ــی دی ــتگی ضعیف ــاط و هم‌بس ــیب ارتب ــزان ش ــا می ــا ب ــاحت محوطه‌ه مس
بیــن عامــل مســاحت محوطه‌هــا بــا عامــل میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا وجــود نــدارد )جــدول 9(. همچنیــن 
کاربــری زمیــن ارتبــاط معنــاداری  براســاس آمــاره شــف از آزمــون اف Spss بیــن میــزان ارتفــاع از ســطح دریــا و 
وجــود دارد. در بیــن ایــن محوطه‌هــا، محوطه‌هــای بالاتــر از 2000 متــر از ســطح دریــا تفــاوت بــارزی بــا 
محوطه‌هــای دیگــر دارد )نمودارهــای 1 و 2؛ جــداول 10 و 11(. ایــن محوطه‌هــا دارای پوشــش مراتــع عالــی 
و اراضــی مرغــوب هســتند. در اینجــا علاوه‌بــر آزمون‌هــای انجام‌شــده بــا مطالعــۀ نمــودار خوشــه‌ای بــه ایــن 
ــده‌اند و  ــده ش کن ــیب‌ها پرا ــات و ش ــۀ ارتفاع ــا در هم ــک و دو، محوطه‌ه ــۀ ی ــه در خوش ک ــیم  ــه می‌رس نتیج
ــیب  ــا و ش ــطح دری ــاع از س ــا ارتف ــاحت ب ــن مس ــا بی ــاداری در آزمون‌ه ــاط معن ــده ارتب ــث ش ــل باع ــن دلی همی
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کــه در خوشــۀ یــک و دو  کــه محوطه‌هایــی  ع باشــد  دیــده نشــود. ایــن امــر می‌توانــد بازگو‌کننــدۀ ایــن موضــو
کاربری‌هــای متفاوتــی داشــته‌اند )نمودارهــای 3 تــا 8(. محوطه‌هایــی  گرفته‌انــد ازلحــاظ اســتقرار،  قــرار 
ــب به‌صــورت  ــد، اغل ــۀ بیشــتری دارن ــه فاصل ــد و از رودخان ــرار دارن ــر و شــیب بیشــتر ق ــه در ارتفاعــات بالات ک
گــردی می‌پرداخته‌انــد. ایــن  کــه بــه چرا گیاهــی نشــان می‌دهــد  کــه پوشــش  اســتقرارگاهای موقــت هســتند 
ع اســتقرارها از دورۀ پیش‌از‌تاریــخ وجــود داشــته )ساعدموچشــی، 1390؛ ساعدموچشــی و همــکاران،  نــو
1390؛ رجبیــون و همــکاران، 1394 و Rajabioun & Shirazi, 2015( و در ایــن دوره شــاهد تــداوم ایــن 
کمتــر  ع اســتقرارها هســتیم؛ علاوه‌بــر ایــن در خوشــۀ یــک و دو، تعــدادی در ارتفاعــات پایین‌تــر و شــیب  نــو
کشــاورزی و همچنیــن باغــات  گرفته‌انــد. ایــن محوطه‌هــا باتوجــه بــه نزدیکــی بــه زمین‌هــای زراعــی و  قــرار 
کوچــک بــوده باشــند. درحقیقــت اغلــب محوطه‌هــای دورۀ اشــکانی  ممکــن اســت به‌صــورت روســتاهای 
ــد. ایــن مســأله در بســیاری از محوطه‌هــای اشــکانی  کمــی دارن در ایــن منطقــه ازلحــاظ مســاحت وســعت 
گرفتــه دیــده می‌شــود )ســبزی و همــکاران، ۱۳۹۷: ۹۸( و نشــان  کــه موردمطالعــه قــرار  گرس‌مرکــزی  زا
کــه در نزدیکــی رودخانه‌هــا  کوچکــی هســتند  کثــر محوطه‌هــای دورۀ اشــکانی روســتاهای  کــه ا می‌دهــد 
و یــا در جریان‌هــای آب و چشــمه‌ها قــرار داشــته‌اند )نیکنامــی و همــکاران، ۱۳۹۴: ۱۰۶(. علاوه‌بــر ایــن 
گیاهــی بــه  کــه باتوجــه بــه پوشــش  خوشــه‌های ســه و چهــار هــم به‌صــورت اســتقرار‌های ثابــت بــوده 

کشــاورزی و دامپــروری می‌پرداختنــد.

جدول 7. نتیجۀ آزمون رگرسیون چندمتغیره )نگارندگان، 1398(.

جدول 8. نتیجۀ آزمون رگرسیون چندمتغیره )نگارندگان، 1398(.

a. Predictors: (Constant( میزان ارتفاع از سطح دریا، میزان فاصله از رود، میزان شیب 

  a. Dependent Variable: مساحت محوطه‌ها

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change 

Sig. F 

Change 

1 .366a .134 .050 .846 .134 1.134 .209 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 1 (Constant) 53312.120 47707.092  1.117 .272 

 413. 830. 157. 26.368 21.876- میزان ارتفاع از سطح دریا

 213. 1.270 243. 1377.779 1750.326 میزان شیب

 068. 1.889- 319.- 1.206 2.278- میزان فاصله از رود
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ــدگان،  ــل )نگارن ــن عوام ــتگی بی ــات و هم‌بس ــان ارتباط ــرای بی ــون ب ــیون و آرپیرس ــای رگرس ــدول 9. آزمون‌ه  ج
.)1398

کاربری زمین )نگارندگان، 1398(. جدول 10. هم‌بستگی عامل میزان ارتفاع از سطح دریا با عامل 

 

مورد مطالعه یعوامل سهیمقاقابل یعوامل   r-person (آر پیرسون) بستگیمیزان هم 

فاصله از رود زانیم مساحت  بستگی معکوس شدیدهم .-۴۵۷ 

بیش زانیم مساحت  ستگی ضعیفبهم .121 

ایاز سطح در ارتفاع مساحت  0۹8. - 

 
 

 کاربری زمین

 
 N میزان ارتفاع از سطح دریا

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Duncana,b  متر ۱۸۰۰کمتر از  11 1.4545  

متر ۲۰۰۰تا  ۱۹۰۰ین ب  7 2.2857  

متر ۱۹۰۰تا  ۱۸۰۰بین   14 2.5000  

متر۲۰۰۰بالاتر از   2  7.5000 

Sig.  .281 1.000 

Scheffea,b  متر ۱۸۰۰کمتر از  11 1.4545  

متر ۲۰۰۰تا  ۱۹۰۰بین   7 2.2857  

متر ۱۹۰۰تا  ۱۸۰۰بین   14 2.5000  

متر۲۰۰۰بالاتر از   2  7.5000 

Sig.  .718 1.000 

 
نتیجه‌گیری 

بــرای تحلیــل الگو‌هــای اســتقراری دورۀ اشــکانی در شهرســتان قــروه، از پنــج عامــلِ میــزان ارتفــاع از ســطح 
کاربــری زمیــن بــرای تحلیل چهار خوشــه اســتفاده  دریــا، میــزان فاصلــه از رود، میــزان شــیب، جهــت شــیب و 
ــه  شــده اســت. ایــن چهــار خوشــه براســاس مســاحت محوطه‌هــا تعییــن شــده و در ایــن تحلیــل باتوجــه ب
کــه   Spss ع داده‌هــا )اســمی، ترتیبــی و مقیاســی( و هــدف از تحقیــق از آزمون‌هــای توصیفــی و اســتنباطی نــو
کــه بــرای ارتبــاط و  شــامل آزمون‌هــای یــک بُعــدی، رگرســیون، آرپیرســون و آمــاره شــف از آزمــون اف اســت 
کــه  هم‌بســتگی آن‌هــا اســتفاده شــده اســت. براســاس نتایــج به‌دســت‌آمده از ایــن تحلیل‌هــا، خوشــۀ یــک 
بزرگ‌تریــن خوشــه اســت، حــدود ۵۷.۱٪ از محوطه‌هــا را شــامل می‌شــود. محوطه‌هــای موجــود در ایــن 
کاربــری زمیــن در  کنــده شــده‌اند؛ همچنیــن خوشــۀ یــک ازلحــاظ  خوشــه در همــۀ ارتفاعــات و شــیب‌ها پرا
گرفته‌انــد. به‌همیــن دلیــل در این خوشــه می‌تــوان گفت  اراضــی کشــاورزی دیــم و مراتــع عالــی و باغــات قــرار 
کــه دور از رودخانــه  ع اســتقرار وجــود دارد. تعــدادی از ایــن محوطه‌هــا اســتقرارهایی هســتند  بیــش از یــک نــو
ع اســتقرارگاه‌های موقــت اســت و باتوجــه  بــوده و در ارتفاعــات بالاتــر و شــیب بیشــتر قــرار داشــتند. ایــن نــو
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بــا  دریــا  ســطح  از  ارتفــاع  میــزان  ارتبــاط   .2 نمــودار 
.)1398 )نگارنــدگان،  زمیــن  کاربــرد 

نمــودار 1. ارتبــاط میــزان ارتبــاط ‌از ســطح دریــا با پوشــش 
گیاهی )نگارندگان، 1398(.

گیاهی )نگارندگان، 1398(.  جدول 11. هم‌بستگی عامل میزان ارتفاع از سطح دریا با عامل پوشش 

گیاهی  پوشش 

 
 N میزان ارتفاع از سطح دریا

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Duncana,b  متر ۲۰۰۰تا  ۱۹۰۰بین  7 2.0000  

متر ۱۸۰۰کمتر از   11 2.0909  

متر ۱۹۰۰ تا ۱۸۰۰بین   15 2.2000  

متر۲۰۰۰بالاتر از   2  3.5000 

Sig.  .601 1.000 

Scheffea,b  متر ۲۰۰۰تا  ۱۹۰۰بین  7 2.0000  

متر ۱۸۰۰کمتر از   11 2.0909  

متر ۱۹۰۰تا  ۱۸۰۰بین   15 2.2000  

متر۲۰۰۰بالاتر از   2  3.5000 

Sig.  .956 1.000 

 

کــه در ارتفاعــات  گــردی اســت. تعــداد دیگــری از محوطه‌هــا  به‌وجــود مراتــع عالــی مناســب دامــداری و چرا
کشــاورزی دیــم و  کاربــری زمیــن دارای اراضــی  گرفته‌انــد ازلحــاظ  و شــیب پایین‌تــر و نزدیــک رودخانــه قــرار 
کوچــک باشــند، ولــی بــا  ع اســتقرارها ممکــن اســت به‌صــورت روســتاهای  مراتــع عالــی و بــاغ هســتند. ایــن نــو
ع اســتقرارها را بــا بررســی باستان‌شناســی انجام‌شــده مشــخص  کاربــری دقیــق ایــن نــو این‌وجــود نمی‌تــوان 

کاوش‌هــای باستان‌شناســی در ایــن زمینــه اســت.  کــرد؛ بنابرایــن نیــاز بــه مطالعــات بیشــتر و 
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میــزان  بــا  محوطه‌هــا  ارتبــاط ‌مســاحت   .4 نمــودار 
.)1398 )نگارنــدگان،  شــیب 

جهــت  بــا  محوطه‌هــا  ارتبــاط ‌مســاحت   .6 نمــودار 
.)1398 )نگارنــدگان،  شــیب 

نمــودار 3. ارتبــاط ‌مســاحت محوطه‌هــا بــا میــزان ارتفــاع 
از ســطح دریــا )نگارنــدگان، 1398(.     

نمــودار 5. ارتبــاط مســاحت محوطه‌هــا بــا میــزان فاصلــه 
از رود )نگارنــدگان، 1398(. 

در خوشــۀ دو فاصلــۀ محوطه‌هــا بــه رود نزدیــک اســت، علاوه‌بــر ایــن در ارتفــاع بالاتــر و شــیب‌های 
کشــاورزی دیــم بیشــترین درصــد  گرفته‌انــد. در ایــن خوشــه هــم ماننــد خوشــۀ یــک اراضــی  مختلفــی قــرار 
را دارد و بعــد از ایــن مراتــع عالــی و بــاغ در رده‌هــای بعــدی قــرار می‌گیرنــد. بــا همــۀ ایــن توصیفــات به‌نظــر 
ــه  ــر این‌ک ــاوه ب ــا ع ــه محوطه‌ه ــۀ س ــا در خوش ــت. ام ــک اس ــۀ ی ــبیه خوش ــم ش ــه ه ــن خوش ــه ای ک ــد  می‌رس
گرفته‌انــد و بیشــترین درصــد اراضــی شــامل  بــه رودهــا نزدیکنــد، در شــیب پاییــن و ارتفــاع پاییــن قــرار 
کشــاورزی آبــی و بیشــترین درصــد مراتــع عالــی را هــم دارا هســتند. خوشــۀ چهــارم هــم ماننــد  اراضــی 
کثــر محوطه‌هــا در شــیب پاییــن و ارتفــاع پایین‌تــر  خوشــۀ ســوم محوطه‌هــا بــه منبــع آب نزدیــک اســت و ا
ــترین  ــت و بیش ــی اس ــاورزی آب کش ــی  ــامل اراض ــی ش ــد اراض ــترین درص ــه بیش ــن خوش ــد. در ای گرفته‌ان ــرار  ق
ــه  ک ــا ســوم وجــود باغــات اســت  ــی را هــم دارا هســتند. امــا تنهــا تفــاوت خوشــه چهــارم ب ــع عال درصــد مرات
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کاربــرد  بــا  محوطه‌هــا  مســاحت  ارتبــاط   .8 نمــودار 
.)1398 )نگارنــدگان،  زمیــن 

پوشــش  بــا  محوطه‌هــا  ارتبــاط ‌مســاحت   .7 نمــودار 
.)1398 )نگارنــدگان،  گیاهــی 

محوطــۀ  اشــکانی  دورۀ  ســفال‌های   .8 تصویــر 
.)1387 )بهنیــا،  بان‌قلــوز 

در ایــن خوشــه نســبت بــه خوشــه‌های دیگــر بیشــتر دیــده می‌شــود. علاوه‌بــر ایــن ازلحــاظ جهــت شــیب 
گرفته‌انــد. بــا ایــن اوصــاف، نزدیکــی بــه منبــع آب و قــرار  بیشــترین درصــد محوطه‌هــا در شــیب جنوبــی قــرار 
کشــاورزی آبــی و باغــات، نشــان‌دهندۀ اســتقرارگاه‌های ثابــت و یکجانشــینی  گرفتــن در اراضــی مســاعد 
کشــاورزی و دامپــروری ســپری می‌شــده اســت.  کــه زندگــی آن‌هــا براســاس  در خوشــۀ ســوم و چهــارم اســت 
فصلــی  و  یکجانشــینی  صــورت  دو  بــه  اشــکانی  دورۀ  در  قــروه  شهرســتان  اســتقرارگاه‌های  ع  درمجمــو
کشــاورزی و  کــه اســتقرارگاه‌های یکجانشــینی باتوجــه بــه ویژگی‌هــای جغرافیایــی دارای اقتصــاد  اســت 
گــردی اســتفاده می‌شــده اســت. درواقــع  دامپــروری هســتند، ولــی اســتقرارگاه‌های فصلــی به‌عنــوان چرا
گاه‌های فصلــی و موقــت اســت. ایــن  کــه به‌صــورت اســتقرا بیشــتر محوطه‌هــا شــامل محوطه‌هایــی اســت 
غ قدیــم )کــورا-ارس(  ع اســتقرارها در ایــن منطقــه از دوره‌هــای پیش‌از‌تاریــخ از دورۀ مس‌وســنگ و مفــر نــو

ع اســتقرارها هســتیم.    بــوده و در ایــن دوره هــم شــاهد تــداوم ایــن نــو

تصویــر 9. ســفال‌های دورۀ اشــکانی قلعه‌نارنجــک 
)بهنیا، 1387(.



||  108  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

جدول 12. مشخصات سفال‌های تصویر 8 )بهنیا ، 1387(.

جدول 13. مشخصات سفال‌های تصویر 9 )بهنیا ، 1387(.

جدول 14. مشخصات سفال‌های تصویر 10 )بهنیا ، 1387(.

تصویر 10. سفال‌های دورۀ اشکانی تپه‌کمره )بهنیا، 1387(.    

 

 مقایسات نقشنوع  ساخت ۀشیو نوع قطعه محوطه 

 Keall & Marguerite, 1981: fig.20 (منقوش )افزوده سازدست لبه قلوزبان 1

خ لبه قلوزبان 2  Delougaz & Kantor, 1971: l70, 1 بدون نقش سازچر

خ لبه قلوزبان 3 کنده سازچر  2:23، شکل1376 ،هرینک (منقوش )افزوده و 

خ لبه قلوزبان 4  Keall & Keall, 1981: fig 9N29 بدون نقش سازچر

خ لبه قلوزبان 5  2:23شکل :1376 ،هرینک (منقوش )کنده سازچر

 

 

 مقایسات نوع نقش ساخت ۀشیو نوع قطعه محوطه 

خ لبه نارنجکقلعه 1  Kleiss, 1970: Abb.26:12 بدون نقش سازچر

خ بدنه نارنجکقلعه 2 ح53: 1377کامبخش فرد،  (جرینگیبدون نقش ) سازچر  24، طر

خ لبه نارنجکقلعه 3 کامبخش107 و 160: 1382رهبر،  (منقوش )کنده سازچر ح :1377فرد، ؛   23طر

خ لبه نارنجکقلعه 4 ح :1377فرد، کامبخش (منقوش )افزوده سازچر  25طر

خ لبه نارنجکقلعه 5  13:15: 1382رهبر،  بدون نقش سازچر

خ بدنه نارنجکقلعه 6  Delogaz & Kantor, 1971: pl. 71 (منقوش )کنده سازچر

خ بدنه نارنجکقلعه 7  Keall & Marguerite, 1981: fig.11 (15-24) (منقوش )کنده سازچر

 

 

 مقایسات نوع نقش ساخت ۀشیو نوع قطعه محوطه 

خ لبه کمرهتپه 1  13:15: 1382 ،رهبر بدون نقش سازچر

خ لبه کمرهتپه 2  162و  124: 1382رهبر،  بدون نقش سازچر

کنده منقوش )افزوده سازدست بدنه کمرهتپه 3  160: 1382 ،رهبر (و 
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تصویر 11. سفال‌های دورۀ اشکانی تپه‌چزنی )بهنیا، 1387(.

گور‌تپه )بهنیا ، 1387(.  تصویر 12. سفال‌های دورۀ اشکانی 

جدول 15. مشخصات سفال‌های تصویر 11 )بهنیا ، 1387(.  

 مقایسات نوع نقش ساخت ۀشیو نوع قطعه محوطه 

خ لبه چژنیتپه 1  Keall & Marguerite, 1981: fig.19 (جرینگیبدون نقش ) سازچر

خ لبه چژنیتپه 2  127: 1377رهبر،  (جرینگیبدون نقش ) سازچر

خ لبه چژنیتپه 3  22 و 7 ، شکل205: 1377فرد، کامبخش بدون نقش سازچر

 

جدول 16. مشخصات سفال‌های تصویر 12 )بهنیا ، 1387(.
 

 مقایسات نوع نقش ساخت ۀشیو نوع قطعه محوطه 

خ لبه گورتپه 1 سازچر  Trinkaus, 1986: fig.23:3 بدون نقش 

خ لبه گورتپه 2 سازچر  14 و 1 ، شکل116: 1376، هرینک بدون نقش 

خ لبه گورتپه 3 سازچر  32 و 4 ، شکل205: 1376هرینک،  (جرینگیبدون نقش ) 

خ لبه گورتپه 4 سازچر  Kleiss, 1973: Abb.22:25 بدون نقش 
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جدول 17. مشخصات محوطه‌های اشکانی شهرستان قروه )نگارندگان، 1398(.
 

مختصات 
 جغرافیایی

جهت  کاربری زمین
 شیب

فاصله میزان 
 از رود

میزان 
 شیب

ارتفاع از  مسافت
 سطح دریا

  محوطه

47  47  31.82 N 

35  34  36.74 E 

کوهستا  1 زرزرهکانی 1680 15000 3-°7° 150 ربغمالش نیمراتع متوسط 

47  46  17.32 N 

35  32  16.35 E 

 2 قتتپه 1772 500 3-°7° 300 غرب مید یکشاورز یاراض

47  43  40.03 N 

35  31  48.66 E 

تپه  1745 500 0-3° 220 ربغنوبج مید یکشاورز یاراض

 آبادینحس

3 

47  52  58.70 N 

35  27  28.79 E 

 4 چزنیقلعه 1986 4200 3-°7° 100 ربغنوبج مید یکشاورز یاراض

47  54  29.05 N 

35  26  13.38 E 

 5 ویسمری 1942 2100 0-3° 400 غرب مید یکشاورز یاراض

47  48  08.11 N 

35  25  08.86 E 

 6 2تپهچغان 1678 14450 3-°7° 100 ربغنوبج مید یکشاورز یاراض

47  48  07.41 N 

35  24  46.57 E 

 7 1تپهچغان 1663 4250 0-3° 300 غربشمال مید یکشاورز یاراض

47  54  30.01 N 

35  23  51.42 E 

کوهستا  8 دوینه 2002 11900 3°-7° 100 ربغنوبج نیمراتع متوسط 

47  53   56.12 N 

35  23   37.01 E 

کوهستا  9 امامزاده 1937 13300 3°-7° 350 غرب نیمراتع متوسط 

47  48  40.55 N 

35  22  14.01  E 

 10 تپهمنجوق 1792 7700 3°-7° 400 ربغنوبج مید یکشاورز یاراض

47  42  19.61 N 

35  22  39.79 E 

 11 هوارنشین 1761 42500 0-3° 5 غرب مید یکشاورز یاراض

47  35  45.23 N 

35  18  11.77 E 

 12 شیدا 1808 70000 3°-7° 400 غربشمال کشور یآب یاراض

47  36  12.99 N 

35  14  39.50 E 

 13 گردله 1843 1140 0-3° 600 شرق مید یکشاورز یاراض

47  56  59.66 N 

35  18  15.44 E 

 14 اروج حصاری 1894 19360 3°-7° 130 ربغنوبج مید یکشاورز یاراض

47  57  41.34 N 

35  18  47.72 E 

 15 بلاغباشاق 1864 4275 3°-7° 120 غرب مید یکشاورز یاراض

47  56  38.61 N 

35  17  59.87 E 

 16 تپهلیلی 1957 13300 0-3° 30 ربغنوبج مید یکشاورز یاراض

47  56  34.43 N 

35  18  07.66 E 

 17 قزلرتپه 1956 5600 0-3° 150 جنوب مید یشاورزک یاراض

47  54  18.98 N 

35  17  17.69 E 

گرگر 1847 5250 0-3° 150 جنوب مید یکشاورز یاراض  b 18بابا

47  54  18.98 N 

35  17  07.39 E 

گرگر 1828 4500 3°-7° 150 غرب مید یکشاورز یاراض  a 19بابا

47  49  59.78 N 

35  16  30.33 E 

 20 مصطفیحاج 1795 12750 0-3° 50 شمال مید یکشاورز یراضا

47  49  03.00 N 21 قصلان 1854 12650 0-3° 40 شمال مید یکشاورز یاراض 
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35  14  26.00 E 

47  58  41.99 N 

35  14 33.13 E 

 22 قلعهدرسی 1930 21250 0-3° 200 ربغنوبج کشور یآب یاراض

47  52  18.38 N 

35  09  54.86 E 

 23 دیوزند 1866 26000 0-3° 900 شرقشمال مید یکشاورز یاراض

48  00  23.27 N 

35  11  33.79 E 

 24 چیچک 1897 1800 0-3° 250 غربشمال مید یکشاورز یاراض

48  06  40.06 N 

35  11  09.44 E 

 25 گورتپه 1951 1500 0-3° 100 شرقجنوب کشور یآب یاراض

47  59  17.77 N 

35  09  01.01 E 

 26 کمره 1850 10000 0-3° 120 غربشمال کشور یآب یاراض

48  00  05.27 N 

35  07  50.22 E 

 27 آبادزنگ 1850 4200 0-3° 30 ربغنوبج کشور یآب یاراض

47  05  41.52 N 

35  07  49.40 E 

 28 نارنجک 1903 18000 3°-7° 100 غرب مید یکشاورز یاراض

48  06  08.24 N 

35  07  44.05 E 

 29 سنگر 1963 2584 0-3° 300 غرب مید یکشاورز یاراض

47  52  17.28 N 

35  03  39.69 E 

 30 قلوزبان 2150 22100 7°-14° 600 ربغنوبج کشور یآب یاراض

48  07  45.17 N 

35  04  45.01 E 

 31 تپهدوشان 2022 3015 3°-7° 100 غرب مید یکشاورز یاراض

48  03  01.01 N 

35  02  31.74 E 

 32 وینسار 1842 2223 0-3° 600 ربغنوبج کشور یآب یاراض

47  08  57.99 N 

35  01  48.43 E 

 33 قزلر ایروانی 2062 1350 7°-14° 700 غرب مید یکشاورز یاراض

47  55  46.59 N 

35  01  14.42 E 

 34 داربهرامی 1939 50000 3°-7° 50 جنوب کشور یآب یاراض

47  50  56.74 N 

35 58  32.69 E 

قلعه  2088 18400 3°-7° 200 جنوب یمرغوب و استپ مراتع

 تکیهکهنه

35 
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چکیده 
 یکــی از نخســتین انــواع لــوازم روشــنایی به‌کاررفتــه در ایــران »پیه‌ســوزها« هســتند. بــا این‌کــه معلــوم نیســت 
ح اولیــۀ ایــن چراغ‌هــای باســتانی در چه‌زمانــی و چگونــه شــکل‌گرفته اســت، ســاختار نهایــی آن‌هــا بســی  طــر
پیــش از آغــاز دورۀ تاریخــی ایجــاد و تثبیــت شــده اســت. طــی دورۀ تاریخــی، هرچنــد ســاختار اصلــی ایــن 
چراغ‌هــا تغییــری نکــرده، فــرم آن‌هــا دســت‌خوش تحــولات متعــددی شــده اســت؛ بنابرایــن هــدف اصلــی 
گونه‌شناســی انــواع چراغ‌هــای ســفالی و مفرغــی ایــن دوره اســت. ایــن مقالــه  ایــن مقالــه، طبقه‌بنــدی و 
ــران چــه  ح پیه‌ســوزهای ســفالی و مفرغــی دورۀ تاریخــی ای ــه ایــن پرســش‌ها را دارد؛ 1. طــر قصــد پاســخ ب
گذاشــته اســت؟ و 2. چــه عواملــی در ایجــاد ایــن تحــولات مؤثــر بوده‌انــد؟ به‌نظــر  تحولاتــی را پشت‌ســر 
ح پیه‌ســوزهای ســفالی ایــن دوره عمدتــاً تحت‌تأثیــر شــکل چراغ‌هــای  می‌رســد تغییــرات ایجادشــده در طــر
پیشــرفت‌های  از  متأثــر  نیــز  مفرغــی  پیه‌ســوزهای  ح  طــر در  تحــولات صورت‌گرفتــه  و  غیربومــی  ســفالی 
ح‌شــده و تأییــد فرضیه‌هــای مربوطــه،  ــه پرســش‌های مطر ــوده اســت. به‌منظــور پاســخ‌گویی ب ــه ب فناوران
در ایــن مقالــه از روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی اســتفاده شــده و داده‌هــای موردنیــاز آن نیــز ازطریــق روش 
کــه مهم‌تریــن تحــولات  کتابخانــه‌ای جمــع‌آوری شــده اســت. یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد  میدانــی و 
گونــۀ اصلــی و اساســی‌ترین تغییــرات پیه‌ســوزهای  پیه‌ســوزهای ســفالی دورۀ تاریخــی را می‌تــوان در پنــج 
کــرد. همچنیــن نتایــج  گونــۀ عمــده شناســایی و دســته‌بندی  مفرغــی ایــن دوره را نیــز می‌تــوان در ســه 
گونه‌هــای مختلــف پیه‌ســوزهای ســفالی و مفرغــی عوامــل  ایجــاد  کــه در  اســت  از آن  کــی  تحقیــق حا
متعــددی تأثیرگــذار بوده‌انــد؛ به‌طورمثــال، پیه‌ســوزهای ســفالی هــم از چراغ‌هــای مفرغــی ایرانــی تأثیــر 
گرفته‌انــد و هــم از پیه‌ســوزهای ســفالیِ یونانــی و رومــی. درمقابــل، نقــش عوامــل درونــی و پیشــرفت‌های 

ح پیه‌ســوزهای مفرغــی بســیار بــارز اســت. فناورانــه در تحــول طــر
کلیدواژگان: دورۀ تاریخی ایران، لوازم روشنایی، پیه‌سوزهای سفالی، پیه‌سوزهای مفرغی.
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مقدمه 
تــرس از تاریکــی، زندگــی در اعمــاق غارهــا، ضــرورت تــداوم فعالیــت روزانــه در شــب و بســیاری دیگــر از 
ــیلۀ  ــن وس ــۀ آن، اولی ــه از نطف ک ــیده‌اند  ــکل بخش ــری را ش ــی بزرگ‌ت ــاز اساس ــی نی ــناخته، همگ ــل ناش عوام
روشــنایی متولــد شــده اســت. از چگونگــی طراحــی ایــن وســیله در دوره‌هــای اولیــه اطــاع چندانــی در دســت 
نیســت؛ هرچنــد به‌نظــر می‌رســد از شــکل بســیار ســاده و خامــی برخــوردار بوده‌انــد. امــا بعدهــا براســاس 
ــۀ  ــکل اولی ــکل‌گرفته‌اند. ش ــفالی ش ــای س ــود، چراغ‌ه ــده ب ــادگار مان ــه ی ــنگی ب ــای س ــه از نمونه‌ه ک ــی  طرح
گاه حتــی بــه ناهمــواری ســاخته می‌شــده  کــه  گــودی  کوچــک و  ایــن چراغ‌هــا معمــولًا عبارتســت از: ظــرف 
کــه ســفال‌گری برمی‌داشــت، شــکل آن‌‌هــا نیــز توســعه پیــدا  گام‌هــای آهســته‌ای  اســت و رفته‎رفتــه، بــا 
گرچــه بــا پیدایــش چراغ‌هــای ســفالی، نمونه‌هــای مشــابه ســنگی آن‌هــا به‌تدریــج از رونــق افتــاد،  کــرد؛ ا
گونه‌هــای ســفالی  غ، در تولیــد چراغ‌هــای اولیــه، هیــچ‌گاه از محبوبیــت  به‌کارگیــری مــادۀ فلــزی به‌ویــژه مفــر
کــم نکــرد؛ برعکــس موجــب تحــول و تکامــل طراحــی آن‌هــا نیــز شــد. در اواســط هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد  آن 
اصــول طراحــی و ســاختار چراغ‌هــا یــا پیه‌ســوزها تثبیــت شــده اســت. ایــن پیه‌ســوزها دو جــزء اساســی 
کــه ایــن مــورد درطــول تاریــخ اشــکال بســیار متنوعــی بــه  گانــه«  دارنــد؛ »مخــزن ســوخت« و »فتیله‌گیــر جدا
ــه، شناســایی مســیر تحــولات طراحــی  ــاد شــده، هــدف ایــن مقال ــر توصیف‌هــای ی گرفتــه اســت. بناب خــود 

ایران‌باســتان اســت. از  پیه‌ســوزهای به‌جامانــده 
ح پیه‌ســوزهای  پرســش‌ها و فرضیــات پژوهــش: پرســش‌های پیــش‌روی پژوهــش عبارتنــداز: 1. طــر
گذاشــته اســت؟ و 2. چــه عواملــی در ایجــاد  ســفالی و مفرغــی دورۀ تاریخــی ایــران چــه تحولاتــی را پشت‌ســر 
ایــن تحــولات مؤثــر بوده‌انــد؟ براســاس بررســی‌های مقدماتــی به‌نظــر می‌رســد، تغییــرات ایجادشــده در 
گرفتــه  ح پیه‌ســوزهای ســفالی ایــن دوره عمدتــاً تحت‌تأثیــر شــکل چراغ‌هــای ســفالی غیربومــی صــورت  طــر
ح پیه‌ســوزهای مفرغــی نیــز براثــر پیشــرفت‌های  کــه طــر اســت؛ همچنیــن فــرض احتمالــی بــر آن اســت 

فناورانــه متحــول شــده اســت.
و  ح‌شــده  مطر پرســش‌های  بــه  دقیــق  پاســخ‌های  ارائــۀ  به‌منظــور  مقالــه،  ایــن  در  پژوهــش:  روش 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــق توصیفی-تحلیل ــه، از روش تحقی ــای مربوط ــل فرضیه‌ه ــا تکمی ــد ی ــرای تأیی ب
کــه بخشــی از آن‌هــا شــامل شــواهد و مــدارک باستان‌شــناختی و بخشــی  داده‌هــای موردنیــاز ایــن پژوهــش 
کتابخانــه‌ای و مــوزه‌ای جمــع‌آوری شــده  دیگــر دربردارنــدۀ یافته‌هــای محققــان ایــن حــوزه اســت، بــه‌روش 
گرفتــه  کیفــی مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  اســت؛ درنهایــت، داده‌هــای به‌دســت‌آمده در ایــن مقالــه به‌شــیوۀ 

اســت. 

ح فرضی چراغ‌های »اولیه« براساس یافته‌های باستان‌شناختی ترسیم طر
ــا چگونگــی  ــدون آشــنایی ب ــران و ب ــدون اطــاع از پیشــینۀ پیه‌ســوزهای دورۀ تاریخــی در ای بدیهی‌ســت ب
گونه‌هــای مختلــف ایــن چراغ‌هــا را مــورد بررســی قــرار  ح و شــکل پیشــین آن‌هــا نمی‌تــوان ســیر تحــول و  طــر
داد؛ از ایــن‌رو و به‌منظــور ســاختن مبنایــی بــرای شــروع بحــث، ابتــدا لازم اســت بــه جســت‌وجوی ردپــای 
چراغ‌هــای ماقبل‌تاریخــی در ایــران پرداختــه و حتی‌الامــکان تصــوری از شــکل و شــمایل احتمالــی ایــن 
وســیله‌ها، مخصوصــاً در آغــاز دورۀ تاریخــی به‌دســت آیــد. بدین‌منظــور در ایــن بخــش ابتــدا بــه بررســی 
ح چــراغ در جهــان پیش‌ازتاریخــی پرداختــه، و ســپس سعی‌شــده شــکل  و مــرور نحــوۀ شــکل‌گیری طــر

ــوند. ــازی ش ــه بازس ــای اولی چراغ‌ه
کــه بهره‌بــرداری از آتــش بــرای ایجــاد  از مهــار آتــش تــا اختــراع چــراغ: به‌درســتی معلــوم نیســت 
روشــنایی چگونــه بــوده اســت. هنــوز مشــخص نیســت آیــا بشــر اولیــه بــرای ایــن‌کار وســیلۀ مشــخصی ایجــاد 
کــرده بــوده اســت یــا نــه؟ همان‌طورکــه می‌دانیــم، مدت‌هــای مدیــد اســتفاده از آتــش تنهــا به‌معنــی حفــظ 
و مراقبــت از آتــشِ آتش‌ســوزی‌های اتفاقــی بــوده اســت )ســعیدیان، 1385: 100(. بعدهــا چیــزی درحــدود 
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400 هــزار ســال پیــش، انســان‌تباران توانســته‌اند طــی آزمون‌وخطــای صدهــا هزارســاله، اداره و نگهــداری 
گرچــه معلــوم نیســت »هومینین‌هــا« مهــارت تولیــد  آتــش را بیاموزنــد )Sandgthe & Dibble, 2017(؛ ا
گرفتــه باشــند، امــا مطابــق یافته‌هــای باستان‌شــناختی، انســان »نئاندرتــال« قطعــاً توانســته  آتــش را نیــز فرا
ــا  کــه ب گام بعــدی، ایــن انســان عصــر نوســنگی اســت  اســت چگونگــی تولیــد و مهــار آتــش را فرابگیــرد. در 
 Osram,( به‌کارگیــری ابزارهــای پیشــرفته‌تر، توانســته اســت شــیوه‌های افروختــن آتــش را توســعه دهــد

 .)2008
به‌نظــر می‌رســد اولیــن بــروز اســتفاده از آتــش در جوامــع اولیــه به‌شــکل اجاقــی بســیار ســاده بــوده اســت. 
از عصــر ســنگ قدیــم، بقایــای اجاق‌هایــی در غارهــای مربــوط بــه انســان پکــن به‌‌دســت آمــده اســت 
)دومــا، 1362: 33(. اجاق‌هــای آتــش در دوره‌هــای اولیــه، احتمــالًا متشــکل از حلقــه‌ای از ســنگ‌ها بــوده 
کــه مــواد ســوختنی آن به‌وســیلۀ چــوب و اســتخوان تأمیــن می‌شــد )همــان: 34(. درواقــع اجاق‌هــای  اســت 
ــه  ــدی، آن‌گونه‌ک ــل بع ــد. در مراح ــه‌کار می‌رفته‌ان ــوخت ب ــرای س ــه ب ک ــد  ــی بوده‌ان ــان چوب‌های ــه، هم اولی
کــه ازقبــل در زمیــن  گودالــی قــرار می‌گرفتــه اســت  شــواهد باستان‌شــناختی نشــان می‌دهــد، آتــش درون 
گفــت،  می‌کنده‌انــد. بــا آن‌کــه حتــی در ایــن مرحلــه نیــز نمی‌تــوان از ایجــاد نوعــی وســیلۀ روشــنایی ســخن 
کــه ایــن ابتــکار، اولیــن چاره‌اندیشــی بــرای معضــل نگهــداری آتــش بــوده اســت. بــه  امــا مشــخص اســت 
گزنــد خاموشــی زودرس و تصادفــی در امــان مانــده و فرصتــی فراهــم می‌آمــده اســت تــا  این‌ترتیــب، آتــش از 

گرفتــه شــود.  به‌منظــور تنظیــم شــعله و تهیــۀ مــواد ســوختنی آن تمهیداتــی درنظــر 
اجاق‌هــای اولیــه در مرکــز اقامت‌گاه‌هــای بــدوی تعبیــه می‌شــده‌اند. پــس از پایــان عصــر یخ‌بنــدان، 
کناره‌گیــری از آتــش مرکــزی  کاهــش یافــت. در نتیجــه  گرمــای آتــش در برخــی از فصل‌هــا تاحــدودی  نیــاز بــه 
گســترش دهــد. خانه‌هــا دیگــر  نیــز امکان‌پذیــر شــد و انســان توانســت محــدودۀ مــدوّر پیرامــون آتــش را 
گســترش اجتماعــات  ــا  کــه هم‌زمــان ب ح دایره‌ای‌شــکل پیشــین نبــود؛ از این‌روســت  چنــدان پای‌بنــد طــر
 Nakayama,( نیــاز به‌نوعــی وســیلۀ روشــنایی حمل‌و‌نقل‌پذیــر احســاس شــد اولیــه و فضــای خانه‌هــا 
گردیــده باشــد. ایجــاد مشــعلی از چنــد  2004a(. ایــن نیــاز در آغــاز می‌بایســت بــا مشــعل‌های ابتدایــی رفــع 
کــه درراســتای تولیــد روشــنایی مصنوعــی صــورت  شــاخۀ به‌هم‌پیچیــده از ابتدایی‌تریــن تحولاتــی اســت 
گرفتــه اســت )Williams, 2005(. بــا این‌همــه نمی‌تــوان از ایــن مشــعل‌ها به‌عنــوان وســیله یــا ابــزاری 
بــرای تولیــد روشــنایی نام‌بــرد؛ زیــرا به‌نظــر می‌رســد چنیــن راه‌حلــی اساســی و دائمــی نبــوده اســت. تصــور 
کنتــرل نداشــته و حمــل آن محدودیت‌هــای بســیاری را ایجــاد  کــه شــعلۀ مشــعل‌ها قابلیــت  مــا بــر ایــن اســت 
کــه مشــکل جابه‌جایــی نــور مصنوعــی را رفــع  می‌کــرده اســت. به‌همیــن علــت نیــاز به‌وســیلۀ دیگــری بــود 

.)Nakayama, 2004a( کنــد
به‌نظــر می‌رســد تحــول بعــدی، زمانــی اتفــاق افتــاده باشــد که بشــر، در ادامۀ غارنشــینی خــود، به اعماق 
آن راه‌یافتــه و بــرای غلبــه بــر تاریکــی دالان‌هــای بســیار دراز آن، نیــاز بــه حمــل روشــنایی مطمئن‌تــری -غیــر 
کــرده اســت؛ از ایــن اتفــاق می‌تــوان به‌عنــوان مرحلــۀ واقعــی »جــدا شــدن آتــشِ روشــنایی  از مشــعل- پیــدا 
کاربــری چندگانــه‌اش- جــای خــود را  کــه به‌نظــر می‌رســد اجــاق خانــواده -بــا  کــرد. اینجاســت  از زمیــن« یــاد 

کــه به‌طــور ویــژه قــرار اســت بــه تأمیــن روشــنایی مصنوعــی بپــردازد.   بــه وســیله‌ای داده 
در  از دوران پیش‌ازتاریــخ  روشــنایی مشــخصی  وســیلۀ  کــه  آنجا از  اولیــه:  شــکل‌گیری چراغ‌هــای 
کــرد؛ بــا وجــود ایــن، درخصــوص ایــن مرحلــه  ایــران به‌‌دســت نیامــده اســت، به‌ســختی می‌تــوان صحبــت 
گســترش تمــدن اولیــه ســهیم  کــه همــۀ اجتماعــات بشــری در رشــد و  گــر فــرض را بــر آن بگیریــم  از تاریــخ، ا
بوده‌انــد، بــا خیالــی آســوده می‌توانیــم مطالعــۀ خــود را در ایــن بخــش بــر یافته‌هــای عمومــی و جهانــی 

کنیــم. اســتوار 
دانشــمندان وجــود چــراغ در عصــر ســنگ را بــا توجــه بــه پیشــینۀ نقاشــی غارهــای آن دوران ثابــت 
کرده‌انــد: »انســان عصرحجــر یقینــاً نوعــی وســیلۀ روشــنایی قابل‌حمــل در اختیــار داشــته اســت؛ زیــرا روی 
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گاه چندصدمتــر از دهانــۀ غــار و روشــنایی آفتــاب فاصلــه دارد، نقاشــی‌ها و حجاری‌هــای  کــه  دیــوارۀ غارهــا، 
ظریفــی به‌چشــم می‌خــورد« )روشــنایی انســان ماقبــل تاریــخ چگونــه تأمیــن می‌شــد؟ بی‌تــا: 27(. به‌نظــر 
غ  می‌رســد اولیــن چراغ‌هــا از اشــیاء طبیعــی‌ای ماننــد نارگیل‌هــا، صدف‌هــای دریایــی، پوســتۀ تخم‌مــر
کــه اولیــن چراغ‌هــای صدفــی بیــش از  گــود تولیــد شــده باشــند. باستان‌شناســان معتقدنــد  و ســنگ‌های 
کــه  چهارهزارســال قبل‌ازمیــاد به‌وجــود آمــده اســت. طبــق نظــر آنــان چراغ‌هــای مرمــری صدفی‌شــکلی 
از چراغ‌هــای ســاخته شــده از صدف‌هــای  از 2600 ســال قبل‌ازمیــاد در ســومر به‌دســت‌آمده، تقلیــدی 
کــه  نیــز معتقدنــد  از مدت‌هــا پیــش مورداســتفاده بوده‌انــد )Bellis, 2008(. برخــی  کــه  واقعــی اســت 
گــود ایجــاد شــده اســت. چراغ‌هــای عصــر ســنگ  چــراغ به‌معنــای واقعــی آن از ســنگ‌های تراش‌خــوردۀ 
گــودی قابل‌توجهــی در  کــه  کوچکــی بوده‌انــد  در ســاده‌ترین شــکل خــود، احتمــالًا ســنگ‌های نســبتاً 
گــود بــوده و مایــع روغــن در آن  کــه تقریبــاً  وســط آن‌هــا ایجــاد می‌شــده اســت و »از هرگونــه ســنگ یــا شــئ 
ــه تأمیــن  ــرار می‌گرفتــه به‌عنــوان چــراغ اســتفاده می‌شــده اســت« )روشــنایی انســان ماقبــل تاریــخ چگون ق
می‌شــد؟ بی‌تــا: 27(. ظاهــراً ابتدایی‌تریــن ســوخت‌ها از روغــن ماهــی، پیــهِ حیوانــات و مغــز اســتخوانِ 
گیاهــی ماننــد روغــن زیتــون، روغــن  برخــی از جانــوران تهیــه می‌شــده اســت. رفته‌رفتــه از روغــنِ دانه‌هــای 

1.)Bellis, 2008( کرده‌انــد گــردو نیــز اســتفاده  کنجــد و روغــن 
پیه‌ســوز  چراغ‌هــای  ح  طــر در  چندانــی  تحــول  ق.م.،   3000 تــا   25000 از  ســال،  هــزاران  درطــول 
 Bellis,( کــرد گونــه چــراغ صحبــت  ایجــاد نشــده اســت؛ بنابرایــن در عصــر ســنگ، فقــط می‌تــوان از دو 
ــه چراغ‌هــای »جریــان بــاز« معــروف شــده اســت،  کــه اصطلاحــاً ب گونــۀ اول،  2008(؛ الــف( پیه‌ســوزهای 
گــود می‌شــده اســت. مــادۀ ســوختنی بــا قرارگرفتــن  کــف آن‌هــا اندکــی  کــه  تکه‌ســنگ ســاده‌ای بوده‌انــد 
گونــۀ  گیاهــی می‌ســوخت. ب( پیه‌ســوزهای  گــودی به‌تدریــج ذوب می‌شــد و به‌کمــک الیــاف  در ایــن 
کــه در آن‌هــا روغــن چــراغ به‌واســطۀ نفــوذ در  دوم، شــامل چراغ‌هــای موســوم بــه »جریــان بســته« اســت 
گونــۀ اول به‌وجــود آمــده  گونــۀ دوم از تکامــل  کــه  الیــاف به‌هم‌بافتــه شــعله‌ور می‌شــده اســت. روشــن اســت 
گیاهــی و خزه‌هــا به‌صــورت خیســاندن مقــداری از آن‌هــا در روغــن چــراغ  گونــۀ اول، از الیــاف  اســت. در 
ــا آشــکار شــدن  کــه جــای روغــن و الیــاف یکــی بــوده اســت. به‌تدریــج ب ــه ایــن معنــی  اســتفاده می‌شــده، ب
کنتــرل شــتاب ســوختن، فتیله‌هــای اولیــه به‌وجــود آمــده اســت. فــرض بــر ایــن  اهمیــت ایــن الیــاف در 
کاربــرد ایــن فتیله‌هــای اولیــه  گیاهــی تشــکیل شــده باشــند.  کــه ایــن فتیله‌هــا از به‌هم‌بافتــن الیــاف  اســت 
گونــۀ اول، فتیله‌هــای  گونــۀ دوم از نــام آن‌هــا -جریــان بســته- آشــکار می‌شــود. برخــاف  در چراغ‌‎هــای 
گونــۀ دوم مســتقیماً در خــود روغــن نمی‌ســوخته‌اند؛ بلکــه احتمــالًا ضمــن مکــش روغــن، جایــی در نزدیکــی 
ــه ترســیم  گون ــان ایــن دو  ــه ایــن تقســیم‌بندی مــرز مشــخصی می ــا آن‌ک لبــۀ ظــرف مشــتعل می‌شــده‌اند. ب
اولیــۀ پیه‌ســوزهای  کم‌عمــق -شــکل  بــه ظرفــی  نزدیکــی شــکل چراغ‌هــای دســتۀ دوم  امــا  نمی‌کنــد، 

ســفالی- مشــهود اســت. 

بررسی تحولات گونه‌شناختی پیه‌سوزهای دورۀ تاریخی
به‌لحــاظ  تاریخــی  پیه‌ســوزهای دورۀ  موجــود،  باستان‌شــناختی  یافته‌هــای  و  مــادی  مــدارک  براســاس 
کیفیــت  گرچــه  مــاده و رســانۀ مــورد اســتفاده بــه دو دســتۀ عمــدۀ ســفالی و مفرغــی قابل‌تقســیم اســت؛ ا
پیه‌ســوزهای مفرغــی به‌جامانــده در مقایســه بــا نمونه‌هــای ســفالی بهتــر و مطلوب‌تــر اســت، بنــا بــه علــل 
کمیّــت پیه‌ســوزهای ســفالی بســیار بیشــتر از تولیــدات مفرغــی اســت. از ایــن‌رو فرم‌هــا و  کامــاً مشــخصی، 
ــی دو  ــتار ط ــن نوش ــۀ ای ــت. در ادام ــر اس ع‌ت ــا متنو ــدی آن‌ه گونه‌بن ــترده‌تر و  گس ــفالی  ــای س ــکال چراغ‌ه اش
ح و بررســی  ع پیه‌ســوزهای ســفالی را معرفــی می‌کنیــم، ســپس بــه شــر گونه‌هــای متنــو شــاخۀ مجــزا، ابتــدا 

گونه‌شــناختی چراغ‌هــای مفرغــی می‌پردازیــم.  
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ترسیم تحولات پیه‌سوزهای سفالی 
ــد.  ــی برخــوردار بوده‌ان ــق و رواج فراوان ــران از رون به‌نظــر می‌رســد پیه‌ســوزهای ســفالی در دورۀ تاریخــی در ای
کــه بــرای اثبــات ایــن ادعــا وجــود دارد، انــواع و اقســام پیه‌ســوزهای ســفالی  یکــی از مهم‌تریــن دلایلــی 
به‌جامانــده از ایــن دوران اســت. انــواع چراغ‌هــای ســفالی مورداســتفاده در ایــن دوره را می‌تــوان دســت‌کم 
گــروه دوم،  گــروه اول، پیه‌ســوزهای پیاله‌ای‌شــکل را دربــر می‌گیــرد؛  کــرد:  گــروه عمــده تقســیم  بــه شــش 
کــه به‌کلــی بــا  گــروه ســوم، بــا چراغ‌هــای مــدوری روبــه‌رو می‌شــویم  شــامل پیه‌ســوزهای قایقی‌شــکل اســت؛ در 
خ ســفال‌گری شــکل گرفته‌انــد؛ گــروه چهــارم، بــه چراغ‌هــای گنبدی‌شــکلِ روزنــه‌دار اختصــاص  اســتفاده از چــر
کــه از فتیله‌گیرهــای متمایــز نایــژه‌ای برخوردارنــد؛ و  گــروه پنــج، متشــکل اســت از پیه‌ســوزهایی  یافتــه اســت؛ 

گــروه ایــن چراغ‌هــا )گــروه ششــم(، چراغ‌هــای قالب‌ســازی شــده را نشــان می‌دهــد. در نهایــت آخریــن 
1. پیه‌ســوزهای پیاله‌ای‌شــکل: باستان‌شناســان ســیر تحــول چراغ‌هــای ســفالی را به‌دقــت ارزیابــی 
چنــد  تقســیم‌بندی  ایــن  در   .)Ancient oil Lamps, 2018; Hunt, 2008( کرده‌انــد  تقســیم‌بندی  و 
ــی از  ــه دارد. یک ــای خاورمیان ــه در تمدن‌ه ــاً ریش ــه عموم ک ــت  ــه اس گرفت ــرار  ــد ق کی ــورد تأ ــی م ــۀ اساس مرحل
کــه در ایــرانِ دورۀ هخامنشــی توســعه یافتــه اســت.  ایــن مراحــل، به‌طــور ویــژه بــه طرحــی اختصــاص دارد 
بتــوان  این‌کــه  اســت. احتمــال  ایــن دوره، ســیر تحــول چراغ‌هــای ســفالی به‌روشــنی قابل‌پیگیــری  تــا 
مجموعــۀ ایــن تحــولات را باتوجــه بــه پیشــینۀ طولانــی ســفال‌گری در ایــران، به‌طورکلــی مربــوط بــه ایــن 
کــه تمامــی ظــروف مــورد  ناحیــه دانســت، نزدیــک بــه یقیــن اســت. در آغــاز ســفال‌گری، نه‌تنهــا پیه‌ســوزها، 
اســتفاده به‌شــکل پیاله‌هــای زمختــی ســاخته می‌شــده‌اند )کیانــی، 1379: 8(. از همیــن‌رو چراغ‌هــای 
ســفالی اولیــه تفــاوت چندانــی بــا ظــروف دیگــر ندارنــد. بعدهــا ســاختار جدیــدی بــرای روشــنایی‌ها به‌وجــود 
آمــده و آن عبــارت بــوده اســت از ایجــاد دو بخــش عملکــردی متفــاوت: »مخــزن روغــن« و »فتیله‌گیــر«. 
در  نبوده‌انــد.  ظــرف  لبــۀ  بــر  کوچکــی  برآمدگــی  از  بیــش  چیــزی  انتظــار  مطابــق  اولیــه  فتیله‌گیرهــای 
عصرآهــن، اول لبه‌هــای جلــو ظــرف به‌هــم نزدیــک شــده اســت تــا حفاظــت بهتــری از فتیلــه به‌عمــل آیــد 
کاســته شــده و بدنــۀ آن به‌اصطــاح »خوابانــده«  کــه اندکــی از عمــق ظــرف  )Hunt, 2008(. طبیعــی اســت 
شــده باشــد. ایــن مرحلــه، اولیــن پیش‌نمونــۀ تصورپذیــر از یــک پیه‌ســوز را نشــان می‌دهــد. منظــور از 
کــه ترســیم خصوصیــات شــکلی آن‌هــا دیگــر  ح اشــیاء اســت  پیش‌نمونــۀ تصورپذیــر، مرحلــه‌ای از تکویــن طــر
ــدارد؛ بلکــه قرایــن تاریخــی و شــواهد باستان‌شــاختی  ــه حدســیات مبهــم و غیرمســتند تاریخــی ن نیــازی ب
ح آن را به‌صــورت ملمــوس نشــان می‌دهنــد. به‌عبارتــی دیگــر در ایــن مرحلــه، چنین‌وچنــان  چگونگــی طــر

بودگــی ابتدایی‌تریــن شــکل یــک شــئ از روی شــواهد متعــدد، قطعــی اســت.   
تــداوم فــرم چراغ‌هــای عصرآهــن را در دورۀ هخامنشــی می‌تــوان پی‌گرفــت )تصویــر 1(، درحقیقــت 
کــه میــان چراغ‌هــای ایــن دو دوره  کوچکــی  پیه‌ســوزهای ایــن دو دوره بســیار به‌هــم نزدیک‌انــد. تفــاوت 
ــق اوج  ــک قای ــۀ ی ــون دماغ ــر همچ ــی، فتیله‌گی ــوزهای دورۀ هخامنش ــه در پیه‌س ک ــت  ــن اس ــود دارد ای وج
کــرده اســت. به‌نظــر می‌رســد این‌‎گونــه از چراغ‌هــای  گرفتــه و ارتفــاع بیشــتری نســبت بــه ســطح بدنــه پیــدا 
ســفالی در تمــام نواحــی شاهنشــاهی هخامنشــی مورداســتفاده قــرار می‌گرفته‌انــد. شــکل پیه‌ســوزهای ایــن 

 .)Williams, 2005( دوره به‌طــرز شــگفت‌آوری به‌شــکل صدف‌هــا نزدیــک شــده اســت
کــه فــرم اولیــۀ آن‌هــا را می‌بایســت در  کلــی ایــن چراغ‌هــا  2. پیه‌ســوزهای قایقی‌شــکل: شــاخصۀ 
کــه به‌دلیــل تیــزه‌دار شــدن نــوک  کــرد، بدنــۀ بیضی‌شــکلِ روبــازی اســت  دورۀ هخامنشــیان جســت‌وجو 
آن همچــون قایقــی ســفالی به‌نظــر می‌رســد )تصویــر 2(. در ایــن نمونه‌هــا همچــون نمونه‌هــای قبلــی، 
کــرده، جهت‌گیــری فــرم جلــو  فتیله‌گیــر مــرز مشــخصی بــا مخــزن چــراغ نــدارد؛ آنچــه ایــن دو را از هــم جــدا 
گرچــه ممکــن  کــه جــای قرارگرفتــن فتیلــه را مشــخص می‌ســازد. ا چــراغ به‌صــورت دماغــۀ قایــق اســت 
اســت ایــن شــیوۀ طراحــی در همیــن دوره ایجــاد شــده باشــد، امــا تکامــل آن مربــوط بــه دوره‌هــای بعــدی و 

ــت. ــامی اس ــاً دورۀ اس مخصوص
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تصویــر 1. پیه‌ســوزهای ســفالی، دورۀ هخامنشــیان، 587 تــا 333 ق.م. بلنــدا: 4.5 ســانتی‌متر، پهنــا: 13.5 
.)Oil Lamp, 2007( ســانتی‌متر. 

تصویر 2. پیه‌سوز سفالی لعاب‌دار، شوش، دورۀ ساسانی؛ درازا: 10 سانتی‌متر )موزۀ ملی ایران، ش. 684(.

کامــل  ح اولیــن تحــول جــدی درراســتای تفکیــک  3. پیه‌ســوزهای کامــاً گــرد بــا بدنــۀ بــاز: ایــن طــر
کــه اندکــی از  کم‌عمقــی  کلــی آن عبارتســت از پیالــۀ  مخــزن و فتیله‌گیــر پیه‌ســوزها محســوب می‌شــود. فــرم 
کوچــکِ دیگــری نیــز از جلــو بــه آن چســبیده اســت. بخــش  لبــۀ آن بــه داخــل ظــرف برگشــته و فــرم مــدور و 
گانــه‌ای طراحــی  کــه به‌صــورت جدا کوچــک اضافه‌شــده درحقیقــت نقــش فتیله‌گیــر چــراغ را برعهــده دارد 
گانــه و متمایــزی را در چراغ‌هــای ســفالی مشــاهده  شــده اســت. پیــش از ایــن هرگــز نمی‌تــوان فتیله‌گیــر جدا
کــه در تولیــد چراغ‌هــای ایرانــی آن دوره  کــرد. چه‌بســا طراحــی ایــن فرم‌هــا از تأثیــرات یونانــی بــوده باشــد 
کــه در دوره‌هــای بعــدی و حتــی در دورۀ  کشــیده می‌شــود  راه یافتــه اســت. ایــن تأثیرپذیــری از ‌آن‌رو پیــش 
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خ‌ســاز و بــدون لعــاب، دورۀ ساســانی. درازا: 12 ســانتی‌متر. ســیاهی ناشــی از  تصویــر 3. پیه‌ســوز ســفالی چر
ســوختن فتیلــۀ چــراغ دور لبــۀ فتیله‌گیــر آن دیــده می‌شــود )مــوزۀ ملــی ایــران، ش. 749(.

اســامی ایــن فــرم تــداوم چندانــی پیــدا نکــرده اســت و حــال آن‌کــه در یونــان و روم نه‌تنهــا نمونه‌هــای 
کامــل دهانــۀ  فراوانــی از ایــن دســت پیــدا شــده، بلکــه تحــول فــرم همیــن چراغ‌هــا درنهایــت بــه بســته شــدن 
گفتــه شــد، از یــک فــرم مــدور بــزرگ تشــکیل  مخــزن انجامیــده اســت. ایــن چراغ‌هــا در یونــان، همان‌طورکــه 
کــه بــه آن می‌چســبید.  کوچکــی  خ ســفال‌گری ســاخته شــده بــود، به‌اضافــۀ فــرم دایــره‌ای  کــه بــا چــر می‌شــد 
همچنیــن از ســدۀ ششــم قبل‌ازمیــاد به‌بعــد، ایــن چراغ‌هــا را در یونــان بــا لعــاب ســیاه می‌پوشــاندند تــا 
کثیــف‌کاری روغــن در آن‌هــا خلاصــی یابنــد )Nakayama, 2004b(. لعــاب ســیاه مانــع از دیــده شــدن  از 
ــرای  ــری ب ــکار دیگ ــا، ابت ــکل چراغ‌ه ــول ش ــان تح ــا در جری ــا بعده ــد. ام ــه می‌ش ــی روی بدن ــای روغن لکه‌ه
کــه بــا نزدیک‌تــر شــدن هرچــه بیشــتر حاشــیۀ  کشــیده شــده اســت؛ بــه این‌ترتیــب  حــل ایــن مشــکل پیــش 
کــه  کامــاً بســته‌ای ایجــاد شــده  افقــی و باریــکِ به‌وجودآمــده در بــالای لبــۀ مخــزن بــه مرکــز ظــرف، شــکل 
کوچکــی در رویــۀ آن بــرای ریختــن روغــن باقی‌مانــده اســت. پیه‌ســوزهای بدنه‌بســتۀ جدیــد  فقــط ســوراخ 
ــه از چراغ‌هــا درحــدود 500  ــد. این‌گون ــا ریختــه شــدن روغــن چــراغ جلوگیــری می‌کرده‌ان از شــعله‌ور شــدن ی

ق.م. در یونــان ســاخته می‌شــده‌‌اند )Williams, 2005(، )تصویــر 3(.

از چراغ‌هــای  بــا رویــۀ گنبدی‌شــکل و فتیله‌گیر‌هــای حفــره‌ای: دســتۀ دیگــری  4. چراغ‌هایــی 
آن‌هــا  کلــی  شــکل  می‌شــوند.  دیــده  ســلوکی  دورۀ  ایــرانِ  در  اولین‌بــار  بــرای  کــه  دارنــد  وجــود  ســفالی 
کــرده اســت؛ همچنیــن بــرروی  گنبدگونــه‌ای پیــدا  کــه رویــۀ  عبارتســت از: بدنــۀ مــدور و نســبتاً بلنــدی 
ــرای  ــک ب کوچ ــوراخ  ــن س ــراف آن چندی ــن و اط ــرای روغ ــزرگ ب ــۀ ب ــک روزن ــا ی ــکل آن‌ه گنبدی‌ش ــش  پوش
فتیله‌هــا ایجــاد شــده اســت. بــا این‌همــه، شــاخصۀ اصلــی طراحــی ایــن چراغ‌هــا حــذف فتیله‌گیــر مجــزای 
کــه نمونــۀ مشــابه  بیــرون‌زده در چراغ‌هــای قبلــی و ادغــام آن در بدنــۀ ظــرف اســت )تصویــر 4(. از آنجا
ایــن چراغ‌هــای چندفتیلــه‌ای پیــش از ایــن در بیت‌المقــدس دیــده شــده اســت، چه‌بســا طراحــی آن‌هــا 
برگرفتــه از پیه‌ســوزهای یهــودی بــوده اســت. نمونه‌هــای ســفالی بســیاری از این‌قبیــل از فلســطین و 
کــه متعلــق بــه ســده‌های ســوم تــا پنجــم میــادی اســت )Grube, 1994: 286(. بــا  اردن به‌دســت‌آمده 

کم‌رنــگ ایــن فرم‌هــا در دوره‌هــای بعــدی نیــز قابل‌توجــه اســت. این‌حــال تــداوم هرچنــد 
گــروه پنجــم از پیه‌ســوزهای ســفالی  ح  5. چراغ‌هایــی بــا بدنــۀ کامــاً بســته و فتیله‌گیــر نایــژه‌ای: طــر
ح‌هــای ایرانــی نزدیک‌تــر شــده اســت. در ایــن پیه‌ســوزها، بــا تحــول اساســی دیگــری در زمینــۀ شــکل  بــه طر
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تصویر 4. پیه‌سوز سفالی بدون‌لعاب، شوش، دورۀ سلوکی )موزۀ ملی ایران، ش. 1262(.

چراغ‌هــای ســفالی مواجهیــم. فتیله‌گیــر ایــن چراغ‌هــا به‌شــکل نایــژۀ خمیــدۀ درازی، از بدنــۀ آن‌هــا فاصلــه 
گرفتــه اســت. ایــن ویژگــی در پیه‌ســوزهای مفرغــی دیرینگــی بیشــتری از انــواع ســفالین آن‌هــا دارد و به‌ویــژه 
کــه در ایــن دوره ســلیقۀ هنــری زمانــه نیــز از آثــار و وســیله‌های مفرغــی الگــو می‌گرفتــه اســت )ر.ک.  از آنجا
ح را از نمونه‌هــای فلــزی  کلیــات ایــن طــر گیرشــمن، 1344: 275(. به‌نظــر می‌رســد ســفال‌گران نیــز  بــه: 
کرده‌انــد؛ زیــرا اجــرای ایــن شــکل خــاص بیشــتر مناســب ریخته‌گــری فلــز اســت تــا ســفال‌گری.  اقتبــاس 
کــه  کوچکــی  کــروی، فتیله‌گیــر نایــژه‌ای بســیار دراز، لبــۀ عمــودی روی دهانــۀ مخــزن و پایــۀ  کامــاً  بدنــۀ 
گرفتــه اســت، از عمــده ویژگی‌هــای انتقال‌یافتــه به‌وســیله‌های دوره‌هــای بعــدی به‌شــمار  زیــر بدنــه قــرار 
مــی‌رود. از دیگــر ویژگی‌هــای بــارز ایــن پیه‌ســوزها می‌تــوان بــه اســتفاده از دســته‌های حلقــه‌ای، به‌جــای 

کــرد )تصویــر 5(. دســته‌های باریــک و افقــی نمونه‌هــای پیشــین اشــاره 

تصویر 5. پیه‌سوز سفالی بدون‌لعاب، شوش، دورۀ سلوکی )موزۀ ملی ایران، ش. 1120(.
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تصویــر 6. پیه‌ســوز ســفالی بــا بدنــۀ بســته و نقــوش قالب‌گیری‌شــده، دورۀ اشــکانی یــا ساســانی، مــوزۀ لنینگــراد 
.)Pope, 1977: pl.145C(

در  ایــن  از  پیــش  شــد،  گفتــه  نیــز  پیش‌تــر  همان‌طورکــه  قالب‌سازی‌شــده:  پیه‌ســوزهای   .6
کــه نیازمنــد بهره‌گیــری از قالب‌هــای  کامــاً بســته‌ای رســیده بودنــد  یونــان، پیه‌ســوزهای ســفالی بــه فــرم 
کــه در بدنــۀ ظــرف و در رویــۀ آن بازتــاب  ازپیش‌آمــاده بــود. اغلــب، ایــن قالب‌هــا را بــه نقوشــی می‌آراســته‌اند 
می‌یافــت. ایــن شــیوۀ تولیــدی در دورۀ امپراتــوری رومیــان پدیــد آمــده بــود )Nakayama, 2004a(. تولیــد 
چــراغ بــا اســتفاده از قالب‌هــای ازپیش‌آمــاده در به‌وجــود آمــدن وســیله‌هایی یک‌دســت‌تر و دقیق‌تــر بســیار 
کــه میــزان مصــرف و تقاضــای پیه‌ســوزهای  مؤثــر بــوده اســت. از دیــدگاه اجتماعــی حــدس بــر ایــن اســت 
کــه اســتفاده از قالب‌هــای اســتاندارد نشــان از  خانگــی بــه بیشــترین حــد خــود رســیده بــوده اســت؛ چرا
کــه زایــدۀ لوله‌ماننــدی  ح مــدوری دارنــد  گونــۀ اولیــه‌ای از تولیــد انبــوه دارد. اغلــب ایــن چراغ‌هــا طــر بــروز 
گاهــی نســبتاً پوشــیده  کامــاً و  گاهــی  به‌منزلــۀ فتیله‌گیــر بــه آن‌هــا افــزوده شــده اســت. رویــۀ مســطح آن‌هــا 
بــرروی آن دیــده می‌شــود. تصویــر خطــی چراغــی از ســلوکیه به‌وســیلۀ  کــه نقش‌مایه‌هایــی نیــز  اســت 
 Ettinghusen, 1977:( ــازد ــان می‌س ــمرده را نمای ــای برش ــه ویژگی‌ه ک ــت  ــده اس ــر ش ــاوزن« منتش »اتینگه
ح بــا نمونه‌هــای خارجــی، شــباهت‌های بســیار اندکــی را می‌تــوان  fig. 225b(. ضمــن مقایســۀ ایــن طــر
ــت   ــه‌ای اس ــتۀ حلق ــتفاده از دس ــراغ، اس ــن چ ــدۀ ای ــای ایرانی‌ش ــه ویژگی‌ه ــن، ازجمل ــر ای ــرد؛ علاوه‌ب ک ــدا  پی

کــرد(. )نمونــه‌ای از چراغ‌هــای قالب‌سازی‌شــده را در تصویــر 6 می‌تــوان مشــاهده 
کــرد؛  گــروه می‌بایســت بــه چراغ‌هــای چندفتیلــه‌ای اشــاره  در آخریــن مرحلــۀ تحــول چراغ‌هــای ایــن 
کــه اســتفاده از آن‌هــا از دوره‌هــای پیشــین رواج یافتــه بــود، در ایــن دوره نیــز  پیه‌ســوزهای چندفتیلــه‌ای 
موردتوجــه قــرار گرفته‌انــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در اینجــا چندگانگــی شــعله در طراحی پیه‌ســوزهایی بــه‌کار ‌رفته 
کــه دارای فتیله‌گیر‌هــای متمایــز از بدنــه هســتند. در دوره‌هــای پیشــین، نمونــۀ چراغ‌هــای چند‌فتیلــه‌ای را 
درمــورد پیه‌ســوزهای برگرفتــه از نمونه‌هــای یهــودی مشــاهده شــد، امــا پیه‌ســوزهایی بــا فتیله‌گیــر نایــژه‌ای 

کــه احتمــالًا آغــاز آن‌را می‌بایســت بــه ایــن دوره نســبت داد.  چندگانــه از ابداعــات جدیــدی بــود 
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ترسیم تحولات گونه‌شناختی پیه‌سوزهای مفرغی 
ع  تنــو آن‌هــا  ســفالی  انــواع  بــا  درمقایســه  تاریخــی  دورۀ  مفرغــی  پیه‌ســوزهای  گونه‌شــناختی،  به‌لحــاظ 
کلــی تقســیم  ع ایــن چراغ‌هــا را می‌تــوان بــه ســه دســتۀ  چندانــی ندارنــد. مهم‌تریــن و شــاخص‌ترین نــو
گونه‌شــناختی آن‌هــا برخــورداری  کــه مهم‌تریــن ویژگــی  کــرد: در دســتۀ اول، پیه‌ســوزهایی قــرار می‌گیرنــد 
ــتۀ  ــای بس ــا بدنه‌ه ــوزهایی ب ــروه، از پیه‌س گ ــن  ــت. دومی ــته اس ــیده و برجس کش ــژه‌ای  ــای نای از فتیله‌گیره
کــه فــرم بدنــۀ  گــروه ســوم، شــامل چراغ‌هایــی اســت  کــروی تشــکیل شــده‌اند؛ و در آخــر پیه‌ســوزهای مفرغــی 

ــوران درآمــده اســت.  آن‌هــا به‌شــکل بــدن جان
کشــیدۀ  1. پیه‌ســوزهایی بــا فتیله‌گیــر نایــژه‌ای کشــیده: اساســی‌ترین ویژگــی ایــن پیه‌ســوزها، فــرم 
کلــی ایــن چراغ‌هــا بــه اســتوانۀ خمیــدۀ  کامــل بــا شــکل مخزنشــان. فــرم  فتیله‌گیــر آن‌هاســت در هماهنگــی 
ــۀ مشــابهی را نمی‌یابیــم، جســت‌وجوی  ــد؛ هرچنــد پیــش از ایــن زمــان در ایــران نمون پاشــنه‌داری می‌مان
چراغ‌هــای فلــزی تمدن‌هــای همســایه نشــانی چراغــی بین‌النهرینــی را در هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد به‌‌دســت 
ــرای  ــی ب گلوی ــه  ک ــد  ــنه‌داری را می‌مان ــۀ پاش ــز لول ــره‌ای نی ــراغ نق ــن چ ــد )Nakayama, 2004a(. ای می‌ده
ــا در  ــر رواج آن‌ه ــی ب ــزی دلیل ــوزهای فل ــرم از پیه‌س ــن ف ــود ای ــت. وج ــده اس ــاد ش ــن در آن ایج ــن روغ ریخت
کــه شــکل بنیادیــن ایــن چراغ‌هــا  دوره‌هــای بســیار دورتــر در ایــن منطقــه اســت. بعدهــا مشــاهده می‌شــود 
 Melikian-Chirvani, :ک. بــه گرفتــه می‌شــود )بــرای مثــال ر.  گســترده در دورۀ اســامی پــی  به‌طــور 
Fig.14 ,1973 و Melikian-chirvani, 1982, No.35(. نمونــۀ جالب‌‌توجهــی از این‌دســت چراغ‌هــا از 

دورۀ هخامنشــی به‌‌دســت آمــده اســت )تصویــر 7(. 

تصویر 7. پیه‌سوز سفالی بدون‌لعاب، شوش، دورۀ سلوکی )موزۀ ملی ایران، ش. 1120(.
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تصویر 8. پیه‌سوز مفرغی با فتیله‌گیر بلند، دورۀ سلوکی )موزۀ ملی ایران، ش. 1344(.

چراغ‌هــای مفرغــی دوره‌هــای بعــدی نیــز تقریبــاً در ادامــۀ فــرم همــان چــراغ هخامنشــی هســتند، بــا ایــن 
ــر شــده و ظرافــت و دقــت طراحــی بســیار بیشــتر از نمونه‌هــای قبلــی  کــه در اینجــا شــکل‌ها پخته‌ت تفــاوت 
ــت  ــه پش ــی ب ــتۀ بزرگ ــدن دس ــزوده ش ــاهد اف ــن دوره ش ــی، در ای ــراغ هخامنش ــاف چ ــن برخ ــت؛ همچنی اس
بدنــۀ پیه‌ســوزها هســتیم. اغلــب ایــن دســته‌ها را جاشســتی‌های برگی‌شــکل بســیار بزرگــی پوشــانده اســت. 
کــه به‌منظــور افزایــش ایســتایی ظــرف در پاییــن مســطح شــده  غ‌ماننــدی دارد  مخــزن چــراغ شــکل تخم‌مر
گانــه‌ای بــرای آن‌هــا درنظــر  کــه پایه‌هــای جدا اســت. درکنــار این‌هــا، نمونه‌هــای دیگــری نیــز وجــود دارد 

گرفتــه شــده اســت )تصویــر 8(.

بــا  بعــدی  دوره‌هــای  در  آن:  بــه  چســبیده  فتیله‌گیــر  و  کــروی  بدنــۀ  بــا  پیه‌ســوزهایی   .2
کشــیدگی عمــودی  نیــز  فتیله‌گیرهــای جمع‌وجورتــری مواجــه می‌شــویم؛ علاوه‌بــر آن، مخــزن چراغ‌هــا 
ح مخــزن و  ــه طــر ــرم پیه‌ســوزها درراســتای استقلال‌بخشــی ب بیشــتری پیــدا می‌کننــد. در اینجــا تحــول ف
ــارزی میــان ایــن دو  ــز ب گذشــته، هیــچ‌گاه تمای ــا این‌حــال، همچــون نمونه‌هــای  فتیله‌گیــر چراغ‌هاســت؛ ب
قســمت ایجــاد نشــده، بلکــه انتقــال از مخــزن بــه فتیله‌گیــر بــا ملایمــت هرچــه تمام‌تــر صــورت پذیرفتــه 
اســت. برخــاف نمونه‌هــای پیشــین، فتیله‌گیــر ایــن چراغ‌هــا تاحــد ممکــن بــه مخــزن آن نزدیــک شــده 
و دهانــۀ آن نیــز تقریبــاً هم‌ســطح دهانــۀ مخــزن اســت. بعدهــا در دورۀ اســامی، چراغ‌هــای موســوم بــه 

چراغ‌هــای »گلابی‌شــکل« از تــداوم فــرم همیــن پیه‌ســوزها به‌وجــود آمــده اســت )تصویــر 9(.
3. پیه‌ســوزهای جانورســان: به‌گفتــۀ »پــرادا«: »ظرف‌هــای جانورســان در آســیای‌غربی تاریخــی 
ع خــاص از قــرن پانزدهــم تــا ســیزدهم قبل‌ازمیــاد رواج  کــه ایــن نــو طولانــی دارنــد، امــا به‌نظــر می‌رســد 
کامــاً براســاس  ویــژه‌ای داشــته اســت« )پــرادا، 1357: 141(؛ از ایــن‌ر‌و، ابــداع ایــن فــرم جدیــد را می‌تــوان 
ســنت‌های هنــری ایرانــی دانســت، بــدون آن‌کــه قائــل بــه تأثیرپذیــری آن از مناطــق دیگــری بــوده باشــیم. 
کــرد؛ زیــرا  گــروه از چراغ‌هــا ترســیم  باوجــود ایــن نمی‌تــوان ســیر تحــول یــا تکامــل مشــخصی بــرای ایــن 
کاربــری روشــنایی بــوده اســت.  اصلی‌تریــن خصیصــۀ تمامــی آن‌هــا اســتفاده از اشــکال حیوانــی بــرای ارائــۀ 
کــه دُم آن تبدیــل بــه فتیله‌گیــر چراغ شــده  در تصویــر 10، پیه‌ســوزی به‌شــکل طــاووس نشــان داده شــده 
گرفتــه، درپوشــی لــولا شــده اســت.  کــه بــر پشــت طــاووس قــرار  اســت. بــرروی دهانــۀ مخــزن ایــن پیه‌ســوز 
اســتفاده از درپــوش بعدهــا در طراحــی چراغ‌هــای مفرغــی دورۀ اســامی نیــز به‌فراوانــی دیــده می‌شــود. 
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تصویــر 9. پیه‌ســوز مفرغــی از سرمســجد، دورۀ اشــکانی؛ نقش‌برجســتۀ یــک مــوش درحــال بوکشــیدن از دهانــۀ 
فتیله‌گیــر بــرروی آن ایجــاد شــده اســت )مــوزۀ ملــی ایــران، ش. 4133(.

کرمانشــاه، ســدۀ اول قبل‌ازمیــاد تــا ســدۀ ســوم میــادی ریخته‌گــری در دو  تصویــر 10. چراغ-طــاووسِ مفرغــی از 
 .)Mahboubian, 1997: no.342( قالــب بــا روش مومزدایــی، درازا: 16.6 ســانتی‌متر، بلنــدا: 14.2 ســانتی‌متر

به‌نظــر می‌رســد بــرای اولین‌بــار در چراغ‌هــای جانورســان بــا ظهــور درپوشــی بــرای مخــزن مواجــه شــده‌ایم. 
کاملــی در دســت نیســت و دامنــۀ حدس‌هــا از  گاهــی  هرچنــد از تاریــخ دقیــق ســاخته شــدن ایــن چــراغ آ
کــه ترکیــب یــک اشــکال  گســترده اســت.2 باوجــود ایــن از آنجا ســدۀ اول قبل‌ازمیــاد تــا ســدۀ ســوم میــادی 
ــه  ــه ب ــرادا، 1357: 276( و باتوج ــت )پ ــته اس ــکانی داش ــی در دورۀ اش ــرد فراوان کارب ــروف  ــا ظ ــان ب جانورس
کرده‌انــد، به‌نظــر می‌رســد بتــوان تولیــد ایــن چراغ-طــاووس را بــه  کــه متخصصــان ارائــه  تاریــخ تقریبــی 

دورۀ اشــکانی نســبت داد.
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تبیین و تحلیل تحولات گونه‌شناختی پیه‌سوزهای دورۀ تاریخی در ایران
آخریــن مرحلــۀ تکامــل چراغ‌هــای ســفالی دورۀ باســتان در چراغ‌هــای هخامنشــی نمــودار شــده اســت؛ از 
ــه به‌شــکل قایــق درآمــده  ک ــاز  ح متفــاوت برداشــت شــده اســت: یکــی، چراغ‌هــای بدنه‌ب ایــن چــراغ، دو طــر
کلــی از بدنــۀ  کــه فتیله‌گیــر آن‌هــا به‌طــور  خ‌ســاز مــدوری  )چراغ‌هــای مرحلــۀ ب(؛ و دیگــری، چراغ‌هــای چر
کــه در تمدن‌هــای مغــرب زمیــن و ســایر  ح چراغ‌هــای قایقی‌شــکل نیــز از آنجا ظــرف جــدا شــده اســت. طــر
ح‌هــای اصیــل ایرانــی اســت؛ امــا چراغ‌هــای  تمدن‌هــای بــزرگ مشــاهده نشــده اســت، به‌احتمــال فــراوان از طر
ح‌هــای معــروف یونــان باســتان به‌شــمار مــی‌رود. در آنجــا اســتفاده از ایــن چراغ‌هــا  خ‌ســاز از طر مــدوّر چر
ح  ــد. طــر ــا صــادر می‌کرده‌ان ــه ســایر نقــاط دنی کــه حتــی بخشــی از آن‌هــا را ب ــوده  گســترده ب ــج و  به‌حــدی رای
ح  چراغ‌هــای قایقی‌شــکل از ادامه‌دارتریــن اشــکال چراغ‌هــای ســفالی محســوب می‌شــود. اســتفاده از ایــن طــر

ــا اواخــر ســدۀ 6 و اوایــل ســدۀ 7 هـــ.ق. پی‌گرفــت )نمــودار 1(. ــوان از دورۀ ساســانی ت در ایــران را می‌ت
در دورۀ ســلوکی دو عامــل به‌طــور هم‌زمــان موجــب شــکل‌گیری طراحــی دیگرگونــه‌ای در چراغ‌هــای 
ــه‌ای دراز اســت  کــروی و فتیله‌گیــر لول ــا بدنــۀ  ســفالی شــد؛ یکــی از ایــن دو عامــل ورود چراغ‌هــای ســفالی ب
از  تأثیرپذیــری  دیگــری  و  می‌شــوند،  شــناخته  روم«  و  یونــان  قالب‌سازی‌شــدۀ  »چراغ‌هــای  به‌نــام  کــه 
ح جدیــد نیازمنــد توانایــی فنــی و امکانــات تولیــدی  فــرم چراغ‌هــای فلــزی اســت. شــیوۀ تولیــد ایــن طــر
پیشــرفته‌ای بــود. در یونــان و روم آن‌هــا را بــا اســتفاده از قالب‌هــای ســفالی یــا ســنگی می‌ســاختند، امــا 
خ ســفال‌گری اســتفاده شــده اســت. به‌هــرروی، چراغ‌هــای ایرانــی  در ایــران جــز در مــوارد اندکــی، از چــر
خ ســاخته شــده و لولــۀ  کامــاً ناپختــه و نامتناســب‌اند بدنــۀ آن‌هــا بــا چــر در ایــن مرحلــه از تکامــل خــود 

فتیله‌گیرشــان بــا دســت بــه آن اضافــه شــده اســت.
تأثیرپذیــری از چراغ‌هــای مفرغــی مرحلــۀ الــف بارزتــر از چراغ‌هــای قالب‌سازی‌شــدۀ یونــان و روم بــوده 
کروی‌تــر  کشــیده‌تر بودنــد، ولــی چراغ‌هــای مفرغــی ایــران بدنــۀ  کــه چراغ‌هــای یونانــی پهن‌تــر و  اســت؛ چرا
و فتیله‌گیــر باریک‌تــری داشــتند. ایــن چراغ‌هــا در ایــران به‌واســطۀ مهــارت قالب‌گیــری برنــز -کــه فنــاوری 
بســیار پیشــرفته‌ای به‌‌شــمار‌ می‌آمــد- توســعۀ چشــم‌گیری یافته‌انــد. به‌نظــر می‌رســد همیــن پیشــرفت 
کــرده اســت. به‌هــرروی، بــا  کــه ســفال‌گران را وادار بــه تقلیــد از آن‌هــا  طراحــی چراغ‌هــای فلــزی بــوده 
کــه مــادۀ ســفالی  گــروه نیــز به‌روشــنی می‌تــوان دریافــت  ح‌هــای ســفالی به‌جامانــده از ایــن  مشــاهدۀ طر
ح بــا محدودیت‌هــای بســیاری مواجــه بــوده اســت. شــیوۀ طراحــی  کوزه‌گــری بــرای تولیــد ایــن طــر خ  و چــر
ــی در ایــران و دومــی  کــه اول ایــن چراغ‌هــا، بیشــتر متناســب ریخته‌گــری فلــزی و قالب‌گیــری ســفالی اســت 

ــد. ــرا می‌ش ــان اج در یون
عوامــل مؤثــر در فرآینــد طراحــی پیه‌ســوزها از بــدو پیدایــش تــا اواخــر دورۀ تاریخــی را می‌تــوان بــه 
کــرد: 1. تأثیــر پیش‌نمونــۀ اولیــه، 2. تأثیــرات فنــی و فنــاوری، 3. تأثیــرات  پنــج دســتۀ عمــده تقســیم 
تأثیــرات   .5 درنهایــت  و  بینارســانه‌ای،  یــا  بینامــاده‌ای  تأثیــرات   .4 درون‌رســانه‌ای،  یــا  درون‌مــاده‌ای 

و غیربومــی.  خارجــی 
و  ملمــوس  شــکل  اولیــن  کــه  اســت  طبیعــی  ایران‌باســتان:  پیه‌ســوزهای  اولیــۀ  پیش‌نمونــۀ   .1
مشــاهدات  طبــق  می‌شــود.  محســوب  آن‌هــا  شــکل  تحــول  در  اساســی  عاملــی  پیه‌ســوزها  اثبات‌شــدۀ 
کــه دو عملکــرد را در خــود جــای داده  صورت‌گرفتــه، اولیــن پیش‌نمونــۀ چراغ‌هــا ظرفــی ســفالی اســت 
اســت: یکــی، عملکــرد مخــزن بــرای نگهــداری روغــن و دیگــری نشــاندن فتیلــه بــر دیــوارۀ ظــرف )چراغ‌هــای 
کــه  خ داده نشــان می‌دهــد  کــه در طراحــی پیه‌ســوزها ر گام‌بــه‌گام ســیر تحولاتــی  عصرآهــن(. پیگیــری 
ــۀ اولیــۀ  ــر از پیش‌نمون ــزی- بســیار متأث گونه‌هــای فل ــواع ســفالی و چــه  ــرم پیه‌ســوزهای بعــدی -چــه ان ف
کــه در ایــن مرحلــۀ بنیادیــن ایجــاد شــده، اســاس طراحــی پیه‌ســوزهای  آن‌هاســت. ترکیــب دو عملکــردی 
گرفتــه اســت؛ درواقــع ایــن پیش‌نمونــه به‌مثابــۀ بینــش طراحانــۀ ازپیــش تعیین‌شــده‌ای  بعــدی قــرار 

ــت.   ــرده اس ک ــظ  ــوزها حف ــی پیه‌س ــل طراح ــن مراح ــا آخری ــود را ت ــور خ حض
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گرفته در طراحی پیه‌سوزهای دورۀ تاریخی )نگارنده، 1398(. گام تحولات صورت  گام به  نمودار 1. ترسیم 

کشــف آتــش  2. عوامــل فناورانــه: عوامــل فنــاوری مؤثــر در تحــول طراحــی پیه‌ســوزها عبارتنــداز: 
و دســت‌یابی بــه فنــاوری تولیــد و حفــظ آن، توســعۀ ابزارهــای تولیــدی اولیــه و به‌کارگیــری ابزارهــای 
ابــزار،  کشــف آهــن و به‌کارگیــری ابزارهــای فلــزی در تولیــد  تراشــیدن ســنگ در اوایــل دورۀ نوســنگی، 
گیاهــان و میوه‌هــا، دســت‌یابی بــه فنــاوری تولیــد فتیله‌هــای  دســت‌یابی بــه فنــاوری روغن‌گیــری از برخــی 
ــاوری  ــه فن ــت‌یابی ب ــفال‌گری، دس خ س ــر ــداع چ ــوزها، اب ــد پیه‌س ــفالی در تولی ــادۀ س ــری م ــی، به‌کارگی گیاه
گفتنی‌ســت،  غ و ریخته‌گــری آن، دســت‌یابی بــه فنــاوری تولیــد مــادۀ ســوختنی از مــوم عســل.  تولیــد مفــر
کــه به‌نظــر می‌‌رســد در توســعه و تحــول تمامــی اشــیاء باســتانی بــه یــک  همــۀ این‌هــا مراحلــی هســتند 
میــزان ســهیم بوده‌انــد. تنهــا مــوارد مرتبــط بــا ســوخت و فــراوری انــواع مــادۀ ســوختنی را می‌تــوان جــزو 

عوامــل فناورانــه منحصــر بــه‌ طراحــی و تولیــد پیه‌ســوزها دانســت.  
کــه پیه‌ســوزهای تولیدشــده از طراحــی ســایر وســیله‌های  3. عوامــل درون‌رســانه‌ای: تأثیراتــی را 
کــه فرم‌هــا و اشــکال  هم‌جنــس خــود پذیرفته‌انــد، تأثیــرات درون‌رســانه‌ای می‌نامیــم؛ یعنــی تأثیراتــی 
طراحــی  در  می‌کننــد.  اعمــال  یکدیگــر  روی  غ(  مفــر یــا  ســفال  اینجــا  )در  رســانه  یــک  در  مورداســتفاده 
بــه  بینامتنــی  ارجاعــات  و  بدنــه  شــکل  در  کم‌عمــق  پیاله‌هــای  از  تأثیرپذیــری  ســفالی،  پیه‌ســوزهای 
تزئینــات ســایر ظــروف ســفالی، هرچنــد بســیار معــدود اســت، امــا دیــده می‌شــود. در طراحــی پیه‌ســوزهای 
مفرغــی ایــن تأثیــرات بارزترنــد؛ به‌طورمثــال، پیه‌ســوزهای جانورســان مشــخصاً زیــر تأثیــر ســایر ظــروف 

شــده‌اند.  طراحــی  ایران‌باســتان  فلــزی 
کــه از بســتر  4. عوامــل میان‌رســانه‌ای: منظــور از عوامــل میان‌رســانه‌ای، عوامــل تأثیرگــذاری اســت 
مــاده یــا رســانه‌ای بــه رســانۀ دیگــری منتقــل می‌شــود. ایــن تأثیــرات از مــوارد پنهانــی‌ای چــون به‌کارگیــری 
ــا مــوارد آشــکاری چــون تقلیــد از شــکل وســایل مــواد و رســانه‌های  ابزارهــا و شــیوۀ تولیــدی یــک رســانه، ت
کامــاً مشــابه  دیگــر را دربــر می‌گیــرد؛ به‌طــور مثــال، طبــق مشــاهدات پیشــین، اولیــن پیه‌ســوزهای ســفالی 
نمونه‌هــای ســنگی آن‌هــا ســاخته شــده‌اند نیــز اســتفاده از قالب‌هــای ســفالی بــرای ســاختن پیه‌ســوزهای 
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غ‌هــا دانســت. در دورۀ تاریخــی نیــز شــاهد آن  قالب‌سازی‌شــده را می‌تــوان متأثــر از روش ریخته‌گــری مفر
ــا فتیله‌گیــر بلنــد را به‌خــود می‌گیرنــد. کــه پیه‌ســوزهای ســفالی شــکل پیه‌ســوزهای مفرغــی ب هســتیم 

5. عوامــل برون‌مــرزی: در جریــان طراحــی پیه‌ســوزهای ایرانــی، تأثیــر عوامــل خارجــی نیــز دیــده 
ع می‌پیوســته اســت؛ به‌طــور مثــال، در  ــا دادوســتدهای تجــاری به‌وقــو کــه در نتیجــۀ جنگ‌هــا ی می‌شــود 
خ‌ســاز یونانــی و بعدهــا پیه‌ســوزهای قالب‌سازی‌شــدۀ  دورۀ ســلوکی و اشــکانی راه‌یابــی پیه‌ســوزهای چر
ــر  کوتاهــی، طراحــی پیه‌ســوزهای ســفالی را تحت‌تأثی ــرای مــدت  ــد ب ــران، هرچن ــی ای ــازار داخل ــه ب رومــی ب

قــرار داده اســت. 

نتیجه‌گیری
گرفتــه اســت. طــی  ح اصلــی و نطفــۀ ســازوکار وســیله‌ای به‌نــام »پیه‌ســوز« در دوران ماقبل‌تاریــخ شــکل  طــر
کننــد و در آن روغنــی بریزنــد  گــود فراهــم  کــه چنان‌چــه ظرفــی  ایــن دوران، انســان‌ها بــه تجربــه آموخته‌انــد 
گیاهــان قــرار دهنــد، می‌تواننــد وســیله‌ای جهــت ایجــاد و اســتفاده از روشــنایی  و در آن روغــن از الیــاف 
بــر این‌اســاس، »مخــزن ســوخت« و »فتیله‌گیــرظ باســتانی‌ترین و  مصنوعــی در اختیــار داشــته باشــند. 
ــرفت  ــب پیش ــی، به‌موج ــی ادوار تاریخ ــن، ط ــود ای ــد. باوج ــمار می‌رون ــوزها به‌ش ــزاء پیه‌س ــی‌ترین اج اساس
ــز، دگرگونی‌هــا و تحــولات متعــددی در فــرم اجــزاء ثابــت  ســریع‌تر فنــاوری، مخصوصــاً فنــاوری ســفال و فل
ــروز ایــن تحــولات  ــه نحــوۀ ب ــردن ب گرفتــه اســت. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، پی‌ب پیه‌ســوزها صــورت 
ح پیه‌ســوزهای ســفالی  کــه، اولًا طــر و شناســایی عوامــل مؤثــر در آن‌هــا بــود. در این‌‎راســتا پرســیده شــد 
گذاشــته اســت؟ و ثانیــاً چــه عواملــی در ایجــاد  و مفرغــی دورۀ تاریخــی ایــران چــه تحولاتــی را پشت‌ســر 
ــان  ــه در می ک ــت  ــی از آن اس ک ــا حا ــه، یافته‌ه ــن مقال ــش اول ای ــورد پرس ــد؟ درم ــر بوده‌ان ــولات مؤث ــن تح ای
چراغ‌هــای ســفالی دســت‌کم بــا شــش‌ گونــۀ متفــاوت ســروکار داریــم و در بیــن چراغ‌هــای مفرغی نیز ســه گونۀ 
گونــۀ اصلــی چراغ‌هــای ســفالی عبارتنــداز: چراغ‌هــای پیاله‌ای‌شــکل،  عمــده شناســایی شــده اســت. شــش 
گنبدی‌شــکل، چراغ‌هــای نایــژه‌ای و چراغ‌هــای  خ‌ســاز، چراغ‌هــای  چراغ‌هــای قایقی‌شــکل، چراغ‌هــای چر
گونــۀ عمــدۀ چراغ‌هــای مفرغــی نیــز شــامل چراغ‌هــای نایــژه‌ای بلنــد، چراغ‌هــای  قالب‌سازی‌شــده. ســه 
تحــولات  ایــن  می‌شــود،  مشــاهده  همان‌طورکــه  ع،  درمجمــو می‌شــود؛  جانورســان  چراغ‌هــای  و  کــروی 
گســتردگی تحــول  گســترده‌تر اســت. از دلایــل  در پیه‌ســوزهای ســفالی از پیه‌ســوزهای مفرغــی بیشــتر و 
کاربــرد آن‌هــا در اجتماعــات بشــری  گســتردگی  شــکل چراغ‌هــای ســفالی درمقایســه بــا چراغ‌هــای مفرغــی، 
ــه نیــز بایــد  از یک‌ســو، و راحتــی تولیــد ایــن قبیــل چراغ‌هــا ازســوی دیگــر اســت. درمــورد پرســش دوم مقال
گونه‌هــای مختلــف پیه‌ســوزهای ســفالی و مفرغــی عوامــل مختلفــی تأثیرگــذار بــوده اســت.  گفــت، در ایجــاد 
گردیدنــد: عامــل پیش‌نمونــه، عوامــل فنــاوری، عوامــل  در ایــن مقالــه ایــن عوامــل بــه پنــج دســته تقســیم 
درون‌رســانه‌ای، عوامــل میان‌رســانه‌ای و عوامــل برون‌مــرزی. مشــاهدات برگرفتــه از ســیر تحــول طراحــی 
پیه‌ســوزهای ایرانــی در ایــن مقالــه میــزان تأثیــر هرکــدام از ایــن عوامــل را نشــان می‌دهــد. همچنیــن نشــان 
کــه نقــش عامــل اول، یعنــی پیش‌نمونــه اولیــۀ پیه‌ســوزها، بســیار چشــم‌گیرتر از بقیــۀ عوامــل  داده شــد 
کــه اثربخشــی ســایر عوامــل  ــر رونــد طراحــی پیه‌ســوزها به‌حــدی اســت  اســت. حتــی ســیطرۀ ایــن عامــل ب
کــه عوامــل  کــرده اســت؛ بدیــن معنــی  و از آن‌جملــه عوامــل متعــدد تاریخــی را منــوط بــه ســازگاری بــا خــود 
کــه خــود  فنــاوری، میان‌رســانه‌ای، درون‌رســانه‌ای و برون‌مــرزی تنهــا زمانــی توانســته‌اند تأثیرگــذار باشــند 
کرده‌انــد. عوامــل میان‌رســانه‌ای یــا درون‌رســانه‌ای،  را بــا ســیر پیش‌رونــدۀ حاصــل از تکانــۀ اول ســازگار 
کــه قابــل هضــم در فرآینــد تاریخــی تحــول ایــن وســیله‌ها نبوده‌انــد، به‌ســرعت فرامــوش شــده‌اند؛  آنجا
امــا اولیــن پیش‌نمونــۀ پیه‌ســوزها مســتقیماً در شــکل‌گیری ایــن مســیر تاریخــی دخالــت داشــته اســت؛ 
کــه در ایــن مقالــه  گرفته‌انــد  به‌طورمثــال، پیه‌ســوزهای ســفالی هــم از چراغ‌هــای مفرغــی ایرانــی تأثیــر 
ــه  ک ــی  ــی و روم ــفالی یونان ــوزهای س ــم از پیه‌س ــد و ه ــاد ش ــانه‌ای« از آن ی ــرات میان‌رس ــوان »تأثی تحت‌عن
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گونه‌هــای  ح  به‌عنــوان »تأثیــرات برون‌مــرزی« و غیربومــی شــناخته می‌شــوند. درمقابــل، بــا آ‌ن‌کــه طــر
مفرغــی اصیل‌تــر اســت و درمقایســه بــا چراغ‌هــای ســفالی از تأثیــرات بینارســانه‌ای و ویژگی‌هــای غیربومــی 

کمتــری برخــوردار اســت، نقــش »عوامــل درون‌رســانه‌ای« و »فنــاوری« در تحــول آن‌هــا بــارز اســت. 

پی‌نوشت‌ها

ــد. نتیجــۀ  ــه برخــوردار بوده‌ان ــدازه از تفکــر طراحان ــا چه‌ان ــه آن‌هــا ت ک ــوم می‌کنــد  کار چراغ‌هــای عصــر ســنگ به‌روشــنی معل 1. نحــوۀ 
کارکــرد ایــن چراغ‌هــا، نشــان‌دهندۀ پیشــرفت فنــی و حســاب‌گری خیره‌کننــدۀ انســان‌های  کارشناســان بــرای تشــخیص چگونگــی  آزمایــش 
گونــی بــا شــکل، انــدازه و مــواد اولیــۀ مختلفــی بازســازی  گونا کار ایــن چراغ‌هــا، دانشــمندان بدل‌هــای  نخســتین اســت؛ بــرای تعییــن نحــوۀ 
کردنــد، ســپس در هریــک از ایــن بدل‌هــا قســمت‌های تشــکیل‌دهندۀ چــراغ »فتیلــه، ســوخت و پایــۀ ســنگی« را پی‌درپــی تغییــر داده‌انــد. 
ــع ذوب ســوخت نشــود« و درجــۀ حــرارت  ــه مان ع نســج فتیل ــو ــا ن ــع باشــد »ت ــد مای ــه... ســوخت بای ک ــات مشــخص شــد  ــا ایــن آزمایش ... ب
ــد در  ــه بای ــوج فتیل ــت نس کیفی ــد و  کن ــته  ــه را آغش ــد فتیل ــده بای ــی آب‌ش ــردد. چرب گ ــکیل  ــی تش ــعله به‌راحت ــا ش ــد ت ــن باش ــش آن پایی جوش
کار چــراغ به‌درســتی انجــام پذیــرد.  کــه  جــذب روغــن مناســب باشــد؛ همچنیــن مــکان مایــع ســوختنی و فتیلــه بایــد طــوری مناســب باشــد 
گــرم و آب نمــود، بایــد آن‌را نزدیــک یــک شــعلۀ بــادوام قــرار داد؛ یعنــی روغــن بایــد به‌محــض آب شــدن  بــرای آن‌کــه بتــوان روغــن حیوانــی را 
ــر ایــن چرخــه  گ کنــد. ا ــۀ خــود آب  گرفتــه و شــعله آن مــادۀ ســوختنی را به‌نوب ــد آتــش  ــه بای کنــد، ســپس فتیل ــه را آغشــته  راه افتــاده و فتیل
کــردن روغــن« چــراغ می‌توانــد طــی چنــد ســاعت  گرفتــن آتــش، آب  کــردن روغــن، آغشــتن رشــته‌های فتیلــه،  به‌جریــان افتــد، »یعنــی آب 
کــه روغــن و فتیلــه مرتبــاً تجدیــد شــوند )روشــنایی انســان ماقبل‌تاریــخ چگونــه تأمیــن می‌شــد؟، 27-28(. روشــنی ببخشــد، بــا ایــن شــرط 
کــه به‌دلیــل  کــرد؛ چرا کــه بــرای هیــچ وســیلۀ فلــزی دیگــری نمی‌تــوان تاریــخ دقیقــی را مشــخص  2. اساســاً نه‌تنهــا بــرای ایــن چــراغ، 
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چکیده 
»ارجــان« یکــی از خوره‌هــای مهــم ایالــت فــارس در دوران ساســانی و اســامی بــود. درخصــوص نام‌جــای 
ارجــان اختلافــات عدیــده‌ای هــم در منابــع مکتــوب و هــم در میــان پژوهشــگران معاصــر وجــود دارد. از 
علت‌هــای اصلــی ایــن اختلافــات، اطلاعــات مختلــف منابــع مکتــوب و ناهمخوانی شــواهد باستان‌شــناختی 
ح شــود. در اینجــا  گونا‌گونــی در ایــن راســتا مطــر بــا ایــن منابــع اســت و همین‌امــر منجــر شــده تــا نقطه‌نظــرات 
نگارنــده بــا ذکــر دیدگاه‌هــای مختلــف و تلفیــق آن‌هــا بــا شــواهد باستان‌شــناختی ســعی دارد بــه درک و 
کــه در ایــن مقالــه بــدان پرداختــه خواهــد  ع دســت‌یابد. از دیگــر مــواردی  شــناختی روشــن‌تر از ایــن موضــو
که درطول دوران مختلف، ارجان را دســتخوش تغییر و تحول  ع تغییرات اداری و مرزی اســت  شــد، موضو
کــرده اســت. ارجــان در دوران مختلــف دچــار تغییــرات اداری و مــرزی فراوانــی شــده اســت؛ به‌‌طوری‌‌کــه در 
ســده‌های نخســتین اســام، این‌خــوره همــان ســاختار و حــدود دورۀ ساســانی را در خــود داشــت، امــا در 
کــم شــدنِ حــدود و ثغــور نواحــی و  دوره‌هــای بعــد شــاهد جابه‌جایــی از ایالتــی بــه ایالــت دیگــر، تغییــر نــام و 
بخش‌هــای وابســته بــه آن هســتیم. ایــن نوشــتار تــاش دارد بــه دو پرســش مهــم در ارجــان پاســخ دهــد؛ 
ــری  ــت؟ و دیگ ــوده اس ــه ب ــروز چگون ــه ام ــا ب ــان ت ــۀ ارج خ داده در پهن ــرزی ر ــرات اداری و م ــت، تغیی نخس
آن‌کــه، دلایــل اصلــی ناهمخوانی‌هــای موجــود میــان پژوهشــگران بــر ســر نــام واقعــی ارجــان چیســت؟ 
دلایــل اصلــی ناهمخوانی‌هــای موجــود میــان پژوهشــگران برســر نام‌جــای ارجــان چیســت؟ پرواضــح اســت 
کــه محققــان اشــاره‌ها و توضیحــات بســیاری درراســتای شــناخت ســیمای ارجــان، تغییــرات اداری و مــرزی 
ایــن منطقــه بیــان داشــته‌اند؛ بــا این‌حــال، تلفیــق و ترکیــب داده‌هــای تاریخــی و باستان‌شــناختی مــوردی 
کمتــر در مطالعاتشــان مشــاهده می‌شــود. از‌ ایــن‌رو نگارنــده ســعی دارد تــا بــا تلفیــق هــر دو رویکــرد  کــه  اســت 
ع نام‌جــای و تغییــرات اداری و مــرزی ارجــان در دوران ساســانی و  تاریخــی و باستان‌شــناختی بــه موضــو
ــا  اســامی بپــردازد. انجــام پژوهــش حاضــر از طریــق بررســی و تطبیــق یافته‌هــا و شــواهد باستان‌شناســی ب

ج از منابــع مکتــوب اســت. مــواد و اطلاعــات مســتخر
کلیدواژگان: ارجان، نام‌جای، بهبهان، دورۀ ساسانی، دوران اسلامی.
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مقدمه 
پیونــد باستان‌شناســی و جغرافیــای تاریخــی را می‌تــوان در ســروکار داشــتنِ هــر دو بــه مقولــۀ زمــان و مــکان 
دانســت. امــروزه در حــوزۀ باستان‌شناســی بــه هــر دو عنصــر توجهــی یکســان وجــود دارد و بــرای درک و 
گذشــته بــا همــۀ ویژگی‌هایــش بایــد هــر دو عنصــر زمــان و مــکان را موردتوجــه قــرار داد. تعاریــف و  شــناخت 
گونا‌گونــی درخصــوص جغرافیــای تاریخــی و حــوزۀ مطالعــات آن وجــود دارد و برســر آن اتفــاق  رویکردهــای 
ــه  ــا ب ــدارد و تنه ــود ن ــث وج ــن بح ــه ای ــن و ورود ب ــرای پرداخت ــی ب ــال چندان ــا مج ــت. در اینج ــری نیس نظ
ع پیــش‌رو درخصــوص حــدود و ثغــور ارجــان در دوران‌هــای مختلــف  کــه موضــو ایــن بســنده خواهــد شــد 
بــا تعریــف ســنتی از جغرافیــای تاریخــی، یعنــی بررســی تاریــخ تغییــرات مرزهــای سیاســی و تقســیمات 
ــه: ایســت، 1392؛ میــری، 1391؛  ک. ب جغرافیایــی-اداری یــک منطقــه درطــول زمــان ســروکار دارد )ن. 

.)Gilbert, 1932
حــوادث تاریخــی در خــأ اتفــاق نمی‌افتنــد، بلکــه از شــرایط فضایی-مکانــی تأثیــر می‌پذیرنــد. در فضــا 
هیــچ پدیــده‌ای )چــه طبیعــی و چــه ســاختۀ دســت بشــر( درحــال ســکون نیســت و در طــی زمــان متحــول 
کــه همــواره ســیر  می‌شــود. یکــی از مهم‌تریــن پارادایم‌هــا در جغرافیــا، »پارادایــم پهنــۀ فرهنگــی« اســت 
تکاملــی پدیده‌هــا را در طــی زمــان بررســی می‌کنــد. ازنظــر علمــی بیــن مــکان و زمــان تقدمــی وجــود نــدارد، 
کامــاً به‌هــم  کــه تاریــخ و جغرافیــا  کــرد  بلکــه هم‌زمان‌بــودن ویژگــی مشــترک آن‌هاســت و می‌تــوان پافشــاری 
پیوســتگی دارنــد )ایســت، 1392: 18-15؛ قائم‌مقامــی، 1340: 17(. نمی‌تــوان بیــش از حــد بــر ایــن نکتــه 
کــه هــدف اصلــی جغرافیــا مطالعــۀ مــکان اســت؛ مــکان به‌طــور اجتناب‌ناپذیــری انســان را نیــز  اصــرار داشــت 
کــه هــر حادثــۀ تاریخــی درکنــار زمــان محــدود بــه مــکان هــم هســت، نمی‌تــوان تاریــخ  دربــر می‌گیــرد. از آنجا
گــر جغرافیــا بــدون تاریــخ چــون جســدی بی‌تحــرک جلــوه می‌کنــد، تاریــخ هــم بــدون  کــرد: »ا را از مــکان جــدا 

جغرافیــا چــون آواره‌ای بی‌خانمــان و ســرگردان به‌نظــر می‌رســد« )ایســت، 1392: 22- 15(.
کــه می‌تواننــد  تحقیقــات حــوزۀ جغرافیــای تاریخــی، از آن‌جهــت ارزشــمند و درخــور اعتنــا هســتند 
کننــد.  ســیمای مشــخصی از بســتر جغرافیــای تاریخــی وقایــع یــک مــکان و محــدودۀ پیرامــون آن‌را عرضــه 
منابــع  کاوی  وا متضمــن  باستان‌شــناختی  و  نوشــتاری  منابــع  در  مذکــور  مکان‌هــای  اســم  مکان‌یابــی 
کــه هر‌چــه بــه زمــان  کــه الزامــاً معطــوف بــه زمــان خاصــی نیســتند. مبرهــن اســت  اطلاعاتــی متنوعــی اســت 
حــال نزدیک‌تــر می‌شــویم، منابــع اطلاعاتی‌مــان از غنــای بیشــتری برخوردارنــد )میــری، 1395: 162(. 
در نوشــتار حاضــر علاوه‌بــر مطالعــۀ رونــد تغییــرات اداری و مــرزی ارجــان درطــول دوره‌هــای مذکــور، تــاش 
کنــار هــم قــرار دادن  بــرآن اســت تــا بــا بررســی شــواهد نوشــتاری، باستان‌شــناختی ماننــد مُهــر و ســکه و 
نقطه‌نظــرات صاحب‌نظــران برجســته بــه درکــی تــازه از جای‌نــام ارجــان و تغییــرات حاصلــه در جغرافیــای 
اداری آن دســت‌یابیم. همان‌گونه‌کــه در ابتــدای ایــن نوشــتار اشــاره شــد، درخصــوص ارجــان قبــل از دورۀ 

کــه در اینجــا مختصــر اشــاره‌ای بدان‌هــا خواهــد شــد. ساســانی اطلاعــات درخــور، امــا اندکــی وجــود دارد 
کــه منابــع تاریخــی اشــاره‌ها و توضیحــات بســیاری درراســتای  اهــداف پژوهــش: پرواضــح اســت 
شــناخت ســیمای ارجــان، تغییــرات اداری و مــرزی و دلایــل رکــود و رونــق ایــن منطقــه بیــان داشــته‌اند؛ بــا 
کــه کمتر در آثار پژوهشــگران  این‌حــال تلفیــق و ترکیــب داده‌هــای تاریخــی و باستان‌شــناختی مــوردی اســت 
حــوزۀ ارجــان در دوران اســامی مشــاهده می‌شــود. از‌ ایــن‌رو، نگارنــده ســعی دارد تــا بــا تلفیــق هــر دو رویکــرد 
ع نام‌جــای و تغییــرات اداری و مــرزی ارجــان در دوران ساســانی و  تاریخــی و باستان‌شــناختی بــه موضــو
گرفتــه  کمتــر موردتوجــه قــرار  اســامی بپــردازد؛ همچنیــن ازمنظــر باستان‌شناســی، ارجــان دورۀ اســامی 
کمتــر بــا مــدارک و شــواهد باستان‌شناســی همــراه بــوده  اســت و از همــه مهم‌تــر مســألۀ نام‌جــای ارجــان 

ع پرداختــه شــده اســت. اســت و عمدتــاً براســاس منابــع مکتــوب بــه ایــن موضــو
خ‌داده  ــرزی ر ــرات اداری و م ــت: تغیی ح اس ــر ــش بدین‌ش ــش‌های پژوه ــش: پرس ــش‌های پژوه پرس
در پهنــۀ ارجــان تــا بــه امــروز چگونــه بــوده اســت؟ و دیگــری، مســألۀ نام‌جــای این‌خــوره و اختلافاتــی 
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ــی  ــل اصل ــر، دلای ــخنی دیگ ــود دارد؛ به‌س ــگران وج ــان پژوهش ــه می ــن منطق ــی ای ــام واقع ــر ن ــه برس ک ــت  اس
ناهمخوانی‌هــای موجــود میــان پژوهشــگران برســر نام‌جــای ارجــان چیســت؟

روش پژوهــش: در مطالعــۀ نام‌جــای ارجان و تغییرات اداری، رویکردهای تاریخی-باستان‌شــناختی 
هم‌ســو و به‌صــورت مکمــل نقــش پُررنگــی ایفــا می‌کننــد؛ ابزارهــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش شــامل 

کتابخانــه‌ای، بررســی‌های باستان‌شــناختی و شــواهد سکه‌شــناختی اســت. مطالعــات 

پیشینۀ پژوهش
ایلامــی  محوطــۀ  به‌ویــژه  تاریخــی،  دوران  آثــار  ماقبل‌تاریخــی،  متعــدد  محوطه‌هــای  و  تپه‌هــا  وجــود 
کتابخانــه‌ای و میدانــی در ایــن منطقــه صــورت  ارجــان و شــهر اســامی ارجــان باعث‌شــده تــا پژوهش‌هــای 
 Nissen( می‌تــوان بــه بررســی نیســن و ردمــن )پذیــرد. از اولیــن فعالیت‌هــای میدانــی در ارجــان )نقشــۀ 1
کــرد؛ دیتمــن )Dittmann, 1984( نیــز  کاوش نیســن )Nissen, 1973( اشــاره  Redman, 1971 &(، و 
بررســی‌هایی در ایــن منطقــه انجــام داده اســت. آن‌زمان‌کــه آرامــگاه »کیدیــن هوتــران« به‌صــورت‌ اتفاقــی 
کابلــی« و »اســماعیل یغمایــی« )1361( مشــغول بررســی و  نمایــان شــد، هیأتــی به‌سرپرســتی »میرعابدیــن 
کاوش در ایــن منطقــه شــدند )آزادی و همــکاران، 1397: 100(. بعدهــا بــرروی ایــن آرامــگاه و جــام ارجــان، 
مطالعاتــی توســط پژوهشــگرانی ازجملــه »عبــاس علیــزاده« )1985(، »محمدرحیــم صــراف« )1369(، 
»سوســن معتقــد« )1369(، »رســول بشــاش‌کنزق« )1369(، »یوســف مجیــدزاده« )1992( و در دهه‌هــای 
ــه انجــام رســید. پــس از چندیــن ســال وقفــه،  ــر آلوارزمــون« )2006( ب ــر اســتروناخ )2003( و »خاوی جدیدت
گرفتــه شــد. »محمداســماعیل  مجــدداً در دهــۀ 80 ه‍ــ.‌ش. فعالیت‌هــای میدانــی در ایــن منطقــه ازســر 
کــرد. هیــأت  و مطالعــه  بررســی  را  مــارون  رودخانــۀ  آبــی حوضــۀ  اســمعیلی‌جلودار« )1383( ســازه‌های 
کار بررســی در ایــن  ــار عبــدی« در ســال 1384 ه‍ــ.ش.  باستان‌شناســی دشــت بهبهــان به‌سرپرســتی »کامی
کاوش‌هایــی در منطقــۀ بهبهــان صــورت  منطقــه را آغــاز نمــود. در دهــۀ نــود هجری‌شمســی نیــز بررســی‌ها و 

تصویــر 1. موقعیــت ارجــان )بهبهــان امــروزی( بــر روی نقشــۀ ایــران و اســتان خوزســتان )طــراح نقشــه: محســن 
بهرامی‌نیــا(.
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بــه دورۀ نوســنگی  کــه مربــوط  پذیرفتــه اســت؛ در ســال 1395 ه‍ــ.ش. »حجــت دارابــی« تپه‌مَهتــاج را 
کاوش قــرار داد. دور جدیــد پژوهش‌هــای باستان‌شناســی بهبهــان به‌سرپرســتی  بی‌ســفال اســت مــورد 
»عبــاس مقــدم« )1393؛ 2016( آغــاز شــده اســت. ایــن دور از بررســی‌ها بــا هــدف شناســایی زیســتگاه‌های 
و  بــه تحقیــق  ارجــان  تاریخــی  اندکــی درخصــوص جغرافیــای  اســت. محققــان  گرفتــه  انجــام  آغازیــن 
کــه به‌‌صــور‌ت  کــرد  گاوبــه« )1377( اشــاره  تفحــص پرداخته‌انــد. در این‌میــان، می‌تــوان بــه »هاینــس 
مفصــل و تخصصــی و بــا بهره‌گیــری از متــون تاریخی-جغرافیایــی و یافته‌هــای باستان‌شناســی بــه ارزیابــی 
و تحلیــل ارجــان از زمــان فتــح عرب‌هــا تــا پایــان دورۀ صفــوی پرداختــه اســت. »احمــد اقتــداری« )1375( از 
گرچــه نام‌بــرده در‌خصــوص ارجــان  گام‌هــای مهمــی برداشــته اســت؛ ا کــه در این‌زمینــه  کســانی اســت  دیگــر 
گاوبــه ســود جســته، امــا نقــاط مثبتــی در مطالعــات وی دیــده می‌شــود. اقتــداری  و نواحــی آن از اثــر هاینــس 
توانســت آن از بخش‌هایــی ماننــد شــمال‌غرب بهبهــان جایی‌کــه امــروزه تشــان و بهمئــی و نواحــی وابســته 
گاوبــه موفــق بــه دیــدن آن‌هــا نشــده بــود را از نزدیــک  بدان‌هــا واقــع شــده‌اند، و بنــا بــه هــر دلیلــی هاینــس 
کنــد. »ابراهیــم رایگانــی« و همــکاران در مقالــه‌ای بــه دلایــل زوال و رکــود  ببینــد و نتایــج خویــش را منتشــر 

ارجــان در دورۀ ساســانی و اســامی پرداختنــد )رایگانــی و همــکاران، 1394(.

پیشینۀ تاریخی ارجان
گردیــد. عاقبــت  مجــاورت ایلام‌نــو بــا آشــوریان منجــر بــه درگیری‌هــای مــداوم میــان ایــن دو حکومــت 
به‌دلیــل تــداوم سیاســت‌های خصمانــه بیــن ایــن دو دولــت و حمــات آشــوریان علیــه ســرزمین ایــام، 
کائیــد،  ــه تاریــخ پیوســت )ایمان‌پــور و  ــرای همیشــه ب ــو در قــرن هفتــم قبل‌ازمیــاد ب ــت مرکــزی ایلام‌ن دول
کان توانســتند تــا حــدودی بــه حیــات  کمــا 1396: 15-3(؛ بــا ‌این‌حــال مناطــق شــرقی ایــام ماننــد ارجــان 
کننــد  فرهنگــی خــود ادامــه دهنــد و نقــش مهمــی در انتقــال فرهنــگ ایلام‌نــو بــه دربــار هخامنشــی ایفــا 
از  گاهــی چندانــی  آ مــا  ارجــان،  جــام  پیــدا شــدن  از  قبــل   .)Henkelman & Khaksar, 2014: 210(
ــران«،  گورســتان دورۀ ایلامــی و جــام معــروف »کیدیــن هوت ــا پیــدا شــدن  ارجــان دورۀ ایلامــی نداشــتیم. ب
ایــام  به‌ویــژه دورۀ  تاریخــی  ارجــان در دورۀ  و شناســایی منطقــۀ  بررســی  بــه  و محققــان  پژوهشــگران 
 Alizadeh, 1985; Majidzadeh, 1992; Alvarez 233؛   :1361 خلیلیــان،  و  )توحیــدی  پرداختنــد 
کوچــک، بــر مــا روشــن نیســت  ــا یــک اســتقرار  Mon, 2006(. این‌کــه ارجــان در دورۀ ایــام شــهری بــوده ی
و در دوره‌هــای تاریخــی بعــدی )هخامنشــی و اشــکانی( نیــز درخصــوص این‌کــه ارجــان شــهری بــوده 
کافــی در دســت نداریــم. از وقایــع مهــم در تاریــخ ارجــان، به‌عبــور اســکندر مقدونــی از ایــن  نیــز شــواهد 
کــه اســکندر به‎همــراه لشــکریانش بــه ایــران  منطقــه می‌تــوان اشــاره نمــود؛ در قــرن چهــارم قبل‌ازمیــاد 
گرانیــک و ســقوط آســیای‌صغیر و تصــرف  گوگامــل و  کشــید، پــس از جنگ‌هــای معــروف ایســوس،  لشــکر 
 .)23  :1350 )جوکار‌قنواتــی،  شــد  روانــه  پرســپولیس  یعنــی  هخامنشــیان،  پایتخــت  به‌ســمت  شــوش، 
اســکندر بعــد از فتــح خوزســتان از راه لرســتان، رامهرمــز و ارجــان به‌ســوی اســتخر تاخــت )ســایکس، 1380: 
8- 347؛ افضل‌الملــک، 1361: 41-339؛ جوکار‌قنواتــی، 1350: 25(. میــان ارجــان و رامهرمــز دره‌ای 
ــام  ــن دره به‌ن ــا از ای ــته‌اند؛ یونانی‌ه ــه آن نوش ــع ب ــرحی راج ــکندر، ش ــانِ اس ــه مورخ ک ــت  ــخت اس ــیار س بس
کــه چگونــه از ایــن  »اوکســین« یــاد می‌کننــد. زمانی‌کــه اســکندر بــه ایــن منطقــه رســید بــه ایــن می‌اندیشــید 
کــه یکــی از اهالــی در اختیــار وی  کنــد، امــا ســرانجام در نتیجــۀ اطلاعاتــی  ک عبــور  راه ســخت و خطرنــا
می‌گــذارد از ایــن مســیر رد می‌شــود )ســایکس، 1380: 348؛ جوکار‌قنواتــی، 1350: 25(. اســکندر ســپس 
کــرد. در اینجــا اســکندر بــا مقاومــت شــدید  گوینــد، حرکــت  کــه امــروزه »تنــگ تَــکاب«  به‌طــرف دربنــد پــارس 
ــداری، 1375:  ــای درآورد )اقت ــکریانش را از پ ــرزن و لش ــد آریو‌ب ــق ش ــرانجام موف ــد و س ــه ش ــرزن مواج آریو‌ب
81- 376؛ پیرنیــا، 1375، 15- 1413؛ پیرنیــا و اقبال‌آشــتیانی، 1380: 116(. در‌خصــوص موقعیــت و 
ــت بهمئــی،  کَ ــدارد و دره‌هــای اطــراف بابا‌احمــد، بوالفرایــس،  محــل دربنــد فــارس، اتفاق‌نظــری وجــود ن
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تنــگ تامــرادی را بــا ایــن محــل یکــی دانســته‌اند )جوکار‌قنواتــی، 1350؛ اقتــداری، 1375(. »جــان مانوئــل 
کا« همــان ارجــان باشــد )کــوک، 1385: 59(؛ ایــن تنهــا یــک احتمــال اســت  کــه »را کــوک« احتمــال می‌دهــد 
کــه مــا را از حضــور  و شــواهد محکمه‌پســندی در این‌خصــوص وجــود نــدارد. تنهــا شــاهد باستان‌شــناختی 
گاه می‌ســازد، وجــود ســنگ‌نگاره‌های دورۀ الیمایــی در شــمال بهبهــان اســت  اشــکانیان در ایــن منطقــه آ
کــه در منطقــه بــه انجــام رســیده، یافته‌هــای  )Haerinck, 2003(. اخیــراً در بررســی‌های باستان‌شناســی 
براســاس   .)1397 همــکاران،  و  )آزادی  آمــد  به‌‌دســت  هخامنشی-اشــکانی  دورۀ  بــه  مربــوط  ســفالی 
منابــع مکتــوب )حمزه‌‌اصفهانــی، 1346؛ دینــوری، 1371(، ایــن منطقــه در دورۀ ساســانی بــه انضمــام 
کــه ایــن ولایــت  بخش‌هــای دیگــر تبدیــل بــه پنجمیــن خــورۀ ایالــت پــارس می‌گــردد و از این‌زمــان اســت 

ــد.  ــب می‌کن ــود جل ــه خ ــان را ب ــان و بازرگان ــات حکمران ــد و توجه ــدا می‌کن ــت پی ــش اهمی ــش از پی بی

تأملی بر نام‌جای‌شناسی ارجان
کــه بــه »تاریــخ  نام‌جای‌هــا یــا نام‌هــای جغرافیایــی، بخــش مهمــی از میراث‌فرهنگــی محســوب می‌شــوند 
ع می‌توانــد نشــان‌دهندۀ اهمیــت نام‌هــای جغرافیایــی در میــراث‌داری  زنــده« شــهرت یافته‌انــد. ایــن موضــو
تاریــخ محلــی، منطقــه‌ای، ملــی، و بین‌المللــی باشــد. نام‌جای‌هــا دلالــت بــر چگونگــی پدیــداری آبادی‌هــا، 
کــه در دل تاریــخ برجــای مانده‌انــد. ایــن تفکــر نشــان‌دهندۀ تأثیــر اَعــام در  کشــورها و غیــره دارد  شــهرها، 
کمــک می‌کنــد؛  گذشــتۀ هــر شــهر و دیــار اســت. شــناخت نام‌هــا بــه بررســی تاریــخ اجتماعــی و فرهنگــی  بیــان 
زیــرا یــک نــام هــم شــاخص و معیــار شــناخت اســت و هــم از یــک واقعیــت تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگــی 
کــن جغرافیایــی در ســطح شــهر  ســخن می‌گویــد. همین‌کــه بــا تغییــر یــک نظــام سیاســی نــام بســیاری از اما
کشــوری تغییــر می‌کنــد، نشــان‌دهندۀ حساســیت و اهمیــت نام‌گــذاری اســت. نام‌جای‌هــا  و در عرصــۀ 
گونا‌گــون وضــع شــده‌اند و ســالیان  کن در نواحــی  کمــان وقــت یــا مردمــان ســا گذشــته‌ای دور توســط حا در 
خ‌داده  متمــادی بــدون تغییــر یــا بــا تغییــر هم‌ســو بــا تحــولات اجتماعــی در جوامــع بــه‌کار رفته‌انــد. تغییــرات ر
گونــی همچــون تهاجمــات بیرونــی، روابــط بینافرهنگــی، تغییــر و تحــولات  گونا در نام‌جای‌هــا ناشــی از علــل 
کمــان و حتــی رونــق یــا رکــود  کــم یــا حا کمیــت سیاســی، علایــق شــخصی حا زبانــی رایــج در منطقــه، تغییــر حا
اقتصــادی ناحیــه اســت. روی‌هم‌رفتــه، نام‌جای‌هــا جزئیاتــی از فرهنــگ، تاریــخ و ادبیــات یــک منطقــه را 
بــا خــود حمــل می‌کننــد؛ از ‌ایــن‌رو بــرای بررســی و مطالعــۀ نام‌جای‌هــا بایــد بــه عوامــل فرهنگــی و تاریخــی 
کوچــک و چــه در پیونــد بــا ســرزمینی در وســعت  خ‌داده در آن منطقــه، چــه مربــوط بــه ناحیــه‌ای  گونا‌گــون ر
کشــور و یــا قلمــرو تاریخــی و فرهنگــی آن توجــه نمــود. مکان‌هــا بــا هویــت ملــی و پیشــینۀ تاریخــی یــک  یــک 
جامعــه و ســرزمین در ارتبــاط مســتقیم و تنگاتنــگ هســتند؛ نام‌هــا جزئیاتــی از فرهنــگ و تاریــخ یــک منطقــه 
را بــا خــود منتقــل می‌کننــد و ماننــد تحــولات و رویدادهــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی، 
گروه‌هــا و جوامــع یــک ســرزمین هســتند. هــم از‌ ایــن‌روی،  گرایش‌هــا، بینش‌هــا،  بیان‌کننــدۀ اهــداف، 
دگرگونی‌هــا و تحــولات یــک ســرزمین هــم در نام‌گــذاری مکان‌هــا تأثیــر دارد و هــم براســاس تغییــرات 

کــرد )باســتانی‌راد و مردوخــی، 1392: 21-22(. نام‌هــا می‌تــوان تغییــر و تحــول جامعــه را بررســی 
كــه بــه تحكیــم امــور داخلــی می‌پرداختنــد، شــهرهای مــرزی ازجملــه شــهر  شــاهان ساســانی در مواقعــی 
»آمِــد« را مــورد حملــه قــرار می‌دادنــد؛ چنانك‌ــه در ســال 503-502 م. محاصــرۀ مهــم دیگــر شــهر آمِــد توســط 
گرچــه وقایــع ایــن محاصــره ازطریــق شــاهدان عینــی ذکر نشــده  ایرانیــان انجــام گرفــت )Lee, 2007: 58(. ا
كــه از‌لحــاظ زمانــی بــا ایــن رویــداد فاصلــه زیــادی نداشــته‌اند، آن  اســت، پروكوپیــوس و نویســندگان دیگــر 
ح می‌دهــد: »كمــی  را بــه رشــتۀ تحریــر درآورده‌انــد )پروکوپیــوس، 1382: 35(. پروکوپیــوس چنیــن شــر
ــه پرداخــت آن  ــادر ب ــود و ق ــه مقــروض ب ــه پادشــاه هیاطل ــاد مبلغــی تنخــواه ب ــع چــون قب پــس از ایــن وقای
كــه مبلغــی بــه وى وام دهــد. آناستاســیوس در این‌خصــوص  كــرد  نبــود، از آناستاســیوس امپراتــور رُم تقاضــا 
گفتنــد صــاح  بــا دوســتان خــود مشــورت نمــود، ولــی هیچ‌یــک پرداخــت ایــن وام را تصویــب نكردنــد و 
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ــا هیاطلــه بشــود، بلكــه برعكــس  نیســت پــول مــا وســیلۀ برقــرارى دوســتی و رابطــۀ نزدیــك دشــمنان مــا ب
كــه هرقــدر ممكــن باشــد در میــان آن‌هــا نفــاق بیندازیــم و خــود از اختــاف ایشــان فایــده بریــم«  بهتــر اســت 
)همــان: 3-41(؛ به‌همین‌جهــت زمانیك‌ــه قبــاد بــا مخالفــت آناســتازیوس مواجــه شــد، مصمــم بــه جنــگ 
ک ارمنســتان حملــه بــرد و بــا ســرعتی مثال‌زدنــی، قســمت اعظــم آنجــا را  گردیــد و ســخت بــه خــا بــا رُمی‌هــا 
گهانــی بــه شــهر آمِــد واقــع‌در میــان‌‌رودان حملــه بــرد  دســت‌خوش غــارت و تــاراج قــرار داد و ســپس به‌طــور نا
)The Chronicle of Theophanes, 1997: 223-224(. »طبــری« )1362، ج 2: 641(، »ابن‌مســکویه« 
گفته‌انــد:  گرفتــن اســیرانی از ایــن شــهر توســط قبــاد ســخن  )1376: 158( و »دینــوری« از فتــح شــهر آمِــد و 
»آن‌گاه قبــاد آمــاده شــد و بــا لشــکرهای خــود بــه جنــگ ســرزمین‌های رُم رفــت و شــهرهای آمــد و میافارقیــن 
ــازند و  ــهری بس ــواز ش ــارس و اه ــان ف ــیران می ــرای اس ــتور داد ب ــت و دس گرف ــیر  ــا را اس ــردم آنج ــود و م گش را 
گذاشــت« )دینــوری، 1371: 95(. »حمزه‌اصفهانــی« نیــز در ایــن رابطــه می‌نویســد: »قبــاد  آن‌را ابرقبــاد نــام 
ــان اســت و به-‌از-‌آمِــد  ــان ارج ــه هم ك ــواذ  ــام به-‌از-‌آمِد-‌ک ــه ن ــهری ب ــارس ش ــاخت، در ف ــهرهایی را س ش

ــد« )حمزه‌اصفهانــی، 1346: 54(. یعنــی بهتــر از آمِ
جغرافی‌دانــان  و  مورخــان  همــۀ  بیــن  تقریبــاً  اول،  قبــاد  توســط  این‌خــوره  ایجــاد  در‌خصــوص 
نــام‌  امــا درخصــوص  بــه شــاپور اول منتســب می‌کنــد.  کــه آن‌را  اتفاق‌نظــر وجــود دارد؛ به‌جــز ثعالبــی 
ــی  ــد. حمزه‌اصفهان ــد ش ــه خواه ــا پرداخت ــه آن‌ه ــا ب ــه در اینج ک ــود دارد  ــی وج ــی آن اختلاف‌نظرهای واقع
ایــن  نــام  دینــوری   1.)120  :1346 )حمزه‌اصفهانــی،  می‌کنــد  ذکــر  »به-‌از-‌آمِد-‌کــواذ«  را  شــهر  ایــن 
کــه ایــن شــهر قبــل از  منطقــه را »ابرقبــاد« ذکــر می‌کنــد )دینــوری، 1371: 80(. طبــری اشــاره می‌کنــد 
گوینــد )طبــری، 1362: 641(.  کــه »برم‌قبــاد«  ایــن اســم )ارجــان( »رام‌قبــاد« نــام داشــت و همــان اســت 
اشــارۀ طبــری بــه دو نــام رام‌قبــاد و برم‌قبــاد، منجــر بــه ایــن شــد تــا برخــی پژوهشــگران ایــن دو نــام را بــه 
ناحیــه‌ای بــزرگ و وســیع نســبت دهنــد )نیســتانی، 1374: 84(. »شــوارتس« و »مارکــوارت« نــام بــه-
ــد )شــوارتس، 1372:  ــام را پذیرفته‌ان ــام ایــن رســتاق دانســته‌اند و ایــن ن ــواذ را قدیمی‌تریــن ن ‌از-‌آمِد-‌ک
کــه معتقــد اســت  گفتــۀ »فرانتــس آلتهایــم« )1391: 19( را بپذیریــم  گــر  150؛ مارکــوارت، 1373: 130(. ا
زمانی‌کــه اردشــیر بابــکان از ایــن منطقــه عبــور می‌کــرده، به‌نــام ارجــان اشــاره می‌کنــد؛ نظــر شــوارتس 
و مارکــوارت را نمی‌تــوان قابل‌قبــول دانســت. بــرروی برخــی از مُهرهــای اداری عصــر ساســانی علامــت 
 Miri, 2012:( می‌‌داننــد  »به‌‌ازآمدکــواد«  بــه  مربــوط  آن‌را  پژوهشــگران  کــه  می‌‌شــود  دیــده   WYHC
Daryaee, 2003: 195; Gyselen, 1988 ;99( )تصویــر 1(. همچنیــن، شــواهد سکه‌شــناختی نشــان 

.)Miri, 2012: 137( که در آن نام به‌از‌آمِد‌کواد مشاهده می‌شود تصویر 1. مُهر آمارگر دورۀ ساسانی 
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 Miri,( تــا زمــان یزدگــرد ســوم فعــال بــوده اســت کــه ضرابخانــه به‌ازآمدکــواد از زمــان قبــاد  می‌دهــد 
 Gyselen,( ــواد را همــان ارجــان می‌داننــد ــن«، به‌ازآمِدک گیزل ــکا  ــه »ری 99 :2012(. پژوهشــگرانی ازجمل
ــرای یــک  ــام ب کــه همان‌طور‌کــه »زرنــج« و »سیســتان« دو ن ــر« چنیــن اشــاره می‌کنــد  ک 1988(. »جــان وا
ناحیــه بودنــد و ایــن نام‌هــا بــرروی ســکه ضــرب شــده اســت، می‌تــوان بــرای ارجــان نیــز چنیــن قائــل 
کــه برم‌قبــاد، نــام منطقــه‌ای وســیع و بــزرگ اســت و ارجــان  کــر معتقــد بــود  شــد؛ در همین‌راســتا، جــان وا
کم‌نشــین آن بــوده اســت )Walker, 1976: 85(. امــا بــا پیــدا ‌شــدن ســکه‌هایی بــا محــل  نــام بخــش حا
هســتند،  »عبدالرحمان‌بن‌‌زیــاد«  به‌نــام  و  ه‍ــ.ق.   54 ســال  بــه  مربــوط  کــه  برم‌قبــاد  و  ارجــان  ضــرب 
کــر را بــه چالــش می‌کشــد )نیســتانی، 1374: 86(؛ همچنیــن ســکه‌هایی مربــوط بــه  این‌مــورد نظــر وا
کــم محــل دیگــری به‌نــام  ارجــان بــا ضــرب ســال 56 ه‍ــ.ق. و برم‌قبــاد بــه ســال 58 ه‍ــ.ق. بــا نــام حا
گانــه هســتند و یکــی شــمردن  »حکم‌بــن ابی‌العــاص« تأییــدی اســت بــر این‌کــه ایــن دو، محل‌هایــی جدا
کــر در جــای دیگــری شــکل »بیرام‌قبــاد« را می‌پذیــرد، بــه ایــن دلیــل  کــرد. وا ایــن دو را نمی‌تــوان تأییــد 
ــام »ب.ر.م« و هــم بعــد از اصلاحــات  کــه ایــن اســم هــم روی ســکه‌های قبــل از اصلاحــات عرب‌هــا به‌ن
آن به‌نــام »ب.ر.م.ق.ب.ا.د« مشــاهده می‌شــود. در ایــن رابطــه نیــز ســکه‌های قبــل از اصلاحــات بــا 
کــر را بــا مشــکلات جــدی روبــه‌رو  کــه ایــن مســأله بازهــم نظــر وا علامــت »ا.ر.گ.ن« نیــز یافــت شــده 
می‌ســازد )گاوبــه، 1377: 22(. در منابــع مکتــوب، به‌ویــژه بخش‌هــای مربــوط بــه فتوحــات عرب‌هــای 
از برم‌قبــاد دیــده نمی‌شــود؛ همیــن مســأله باعــث  بــه ارجــان اشــاره می‌شــود و نامــی  مســلمان، تنهــا 
کــه قبــل از قبــاد اول شــهر یــا ناحیــه‌ای به‌نــام  ح ســازند  شــد تــا برخــی از محققــان ایــن فــرض را مطــر
کــوچ‌دادن بخشــی از مردمــان آنجــا  ارجــان وجــود داشــته اســت. ســپس بــا پیــروزی قبــاد در شــهر آمِــد و 
کــه مرکــز شــهر به‌نــام خــود آن خوانــده می‌شــد )نیســتانی،  بــه ارجــان، ناحیــۀ جدیــد اداری پدیــد آمــد 
گاوبــه، برم‌قبــاد را نــام رســمی و ارجــان را نــام غیررســمی منطقــه می‌دانــد؛ امــا درخصــوص   .)86 :1374
ضــرب دو ســکه در یــک شــهر، یکــی بــا نــام رســمی و دیگــری بــا نــام غیررســمی هیــچ‌ توضیحــی ارائــه 
نمی‌کنــد )گاوبــه، 1377: 92(. امــا ایــن نظــر نمی‌توانــد درســت و راهگشــا باشــد؛ زیــرا در ســال 54، 56 
کــه نشــان می‌دهــد ایــن دو  و 58 ه‍ــ.ق. ســکه‌هایی بــا ضــرب ارجــان و برم‌قبــاد به‌دســت آمــده اســت 
گانــه بوده‌انــد و نمی‌تواننــد یــک منطقــه بــوده باشــند. ازســوی دیگــر، فرانتــس آلتهایــم  محل‌هایــی جدا
ــام ارجــان اشــاره می‌کنــد )آلتهایــم و  کــه اردشــیر بابــکان هنــگام عبــور از ایــن منطقــه به‌ن اشــاره می‌کنــد 
کــه قبــل از  ح ســازند  اســتیل، 1391: 19(. ایــن مســأله باعــث شــد تــا برخــی از محققــان ایــن فــرض را مطــر
کــه  قبــاد اول، شــهر یــا ناحیــه‌ای به‌نــام ارجــان وجــود داشــته اســت. در منابــع نوشــتاری و بخش‌هایــی 
مربــوط بــه فتوحــات عرب‌هــا اســت تنهــا به‌نــام ارجــان اشــاره می‌شــود و تــا زمــان تیموریــان ایــن نــام بــر 
منطقــه اطــاق می‌شــده اســت، امــا در عهــد تیمــوری بــا نــام بهبهــان مواجــه هســتیم. این‌کــه بهبهــان در 
گرفتــه بــود، چنــدان روشــن نیســت و  همــان محــل و مــکان ارجــان بــوده اســت یــا بــا فاصلــه از آن شــکل 

کمکــی نمی‌کننــد )یــزدی، 1387(. منابــع در این‌خصــوص 

ارجان در دوران اسلامی
کلانــی در  در دوران اســامی تغییــرات اداری و مــرزی در ایــن منطقــه صــورت می‌پذیــرد و شــاهد تغییــرات 
گــزارش می‌دهنــد، عرب‌هــا تغییراتــی زیــاد در مرزهــا  ایــن منطقــه هســتیم؛ هم‌چنان‌کــه منابــع مکتــوب 
در  بــا همــان ســاختار دورۀ ساســانی حفــظ می‌شــود.  و  نمی‌کننــد  ایجــاد  این‌خــوره  اداری  تقســیمات  و 
کــه بــرای  کــه شــاهد تغییــرات و جابه‌جایی‌هایــی در منطقــه هســتیم  قــرون چهــار و پنــج ه‍ــ.ق. اســت 
اولین‌بــار صــورت پذیرفتــه اســت. در این‌زمــان، ارجــان بــه خوزســتان ملحــق می‌شــود و بخشــی از نواحــی 
و بخش‌هــای خــود را از دســت می‌دهــد. ارجــان فــراز و نشــیب‌های بســیاری را طــی دوره‌هــای بعــد از 

کــه در ادامــه بدان‌هــا پرداختــه خواهــد شــد. گذرانــده اســت  ســلجوقی از ســر 
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ارجان تا دورۀ تیموری
در زمــان خلافــت عمــر، حکمــران فــارس شــهرک‌بن مرزبــان بــود. چــون شــهرک از تصمیــم عرب‌هــا دربــارۀ 
کارزار شــد. شــهرک  ــا ســپاهیان عــرب وارد  ــرد هــم آورد و ب گ کثیــری را  ــع شــد، ســپاه  تصــرف فــارس مطل
کشــته شــد. بــر اثــر ایــن پیــروزی، عمــر بــه عثمان‌بــن ابی-العــاص ثقفــی فرمــان داد تــا سراســر  در جنــگ 
کنــد و ابوموســی اشــعری را از بصــره بــه یــاری او فرســتاد. عثمــان پــس از فتــح اســتخر، از  فــارس را تصــرف 
گذشــته و شــهر ارجــان را تســخیر و اهالــی آن را بــه دادن  صحــرای شــیراز، دشــت ارژن، باشــت، و لیشــتر 
کــرد )بــاذری، 1364: 259؛ جوکار‌قنواتــی، 1350: 30-1(. ارجــان بعــد از  جزیــه امــان داد و شــهر را فتــح 
کــه رونــق ارجــان را در این‌زمــان  کــرد. ازجملــه شــواهد باستان‌شناســی  اســام عظمــت خــود را نیــز حفــظ 
کــه از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار هســتند. بــرروی  نشــان می‌دهــد ســکه‌های عرب-ساســانی هســتند 
گردیــده اســت )رضایی‌باغ‌بیــدی، 1393:  فلس‌هــای دورۀ عباســی نــام ارجــان به‌عنــوان ضرابخانــه ذکــر 
156(؛ همچنیــن، ســکه‌هایی بــه ســال‌های 87 و 303 ه‍ــ.ق. بــا نــام »ابوالعبــاس )مقتــدر بــالله(« در 
ــاد نیســت،  ــه ارجــان در دورۀ صفــاری چنــدان زی ــا راجــع ب ــۀ ارجــان ضــرب شــدند. اطلاعــات م ضرابخان
ــده‌اند.  ــرب ش ــارس ض ــت ف ــیراز و ایال ــاری در ش ــت صف ــۀ نخس ــکه‌های سلس ــتر س ــه بیش ک ــم  ــا می‌دانی ام
در این‌میــان تعــدادی ســکه بــا ضــرب ارجــان مربــوط بــه فرمانروایانــی ازجملــه عمرولیــث، محمد‌بــن 
کمــان  بــه حا ارجــان مربــوط  بــا ضــرب  آمــد. همچنیــن ســکه‌هایی  عمــرو، طاهر‌بــن محمــد به‌‌دســت 
افــراد »احمد‌بــن  ایــن  آمــد. ازجملــۀ  از ارجــان به‌دســت  محلــی و مدعیــان حکومــت در دورۀ صفــاری 
عبدالعزیــز« اســت از خانــدان »بنــی دُلَــف« و ســکه‌ای بــا ضــرب ســال 271 ه‍ــ.ق. از ایشــان به‌دســت 
آمــد )همــان: 260(. »عمادالدولــه علــی بویــه‌ای«، پــس از مدتــی اصفهــان را بــرای »مرداویــچ« فتــح 
گشــود. ارجــان در  کــرد و درپــی آن شــهرهای ارجــان و شــیراز را نیــز در ســال‌های 321 و 322 ه‍ــ.ق. 
کرده‌انــد  دورۀ آل‌بویــه بــه نهایــت شــکوفایی و ثــروت رســید، به‌طوری‌کــه از »عضدالدولــه دیلمــی« نقــل 
گفتــه: »مــن عــراق را به‌خاطــر نامــش و ارجــان را بــرای درآمــدش می‌خواهــم« )مقدســی، 1361:  کــه 
گاوبــه، 1377: 35(؛ همچنیــن وجــود ســکه‌هایی بــا ضــرب ارجــان  31- 630؛ ابن‌بلخــی، 1385: 87؛ 
در ایــن دوره حکایــت از رونــق و شــکوفایی ایــن ولایــت دارد )رضایی‌باغ‌بیــدی، 1393: 491-548(. 
»ناصر‌خســرو« نیــز در قــرن چهــارم ه‍ــ.ق. ارجــان را ســتوده اســت )ناصرخســرو، 1335: 7-136(. در دورۀ 
ع  ســلجوقی، ارجــان ماننــد ســابق از رونــق و شــکوفایی برخــوردار نیســت و در قــرون 5 و 6 ه‍‌.ق. وقــو
کمــان محلــی و اســماعیلیان منطقــه  بلایــای طبیعــی ازجملــه زلزلــه، خشک‌ســالی و شــورش‌های مکــرر حا
کــرده بــود؛ به‌طوری‌کــه »ابن‌بلخــی« می‌نویســد: »ایــن یــک شــهر بزرگــی بــود و بخش‌هــای  را ناامــن 
کــرده و  ج و حکومــت رافضی‌هــا خــدا آن را نفریــن  ج‌و‌مــر زیــادی بــه آن تعلــق داشــت. ولــی در دوران هر
ــد« )ابن‌بلخــی، 1385: 116(. در جــای دیگــری، ناصرخســرو صحبــت از ناامنــی  گردی ــران  ایــن شــهر وی
ــه ارجــان بــدون حمایــت نظامــی ممکــن  ــان ب کــه عبــور از راه مهروب گفتــه اســت  کــرده و  منطقــۀ ارجــان 
نبــود )ناصرخســرو، 1335: 138(. در ایــن دوران ارجــان دســتخوش زلزله‌هــای فــراوان شــده و بســیاری 
ــن  ــر، 1371: 294(. آخری ــد )ابن‌اثی ــان باختن ــز ج ــادی نی کنان زی ــا ــده و س ــران ش ــهر وی ــای ش از بخش‌ه
گرفتــه، توســط ایلخانــان بــوده اســت. در منابــع مکتــوب  کــه بــرای بازســازی ارجــان صــورت  کوششــی 
ع و روی‌هم‌رفتــه از ارجــان نداریــم، امــا ســکه‌هایی از حــکام  اطلاعــات چندانــی راجــع بــه ایــن موضــو
کــه حکایــت از حیــات ارجــان دارد  ایلخانــی از ســال‌های 660، 687، 699 و 729 ه‍ــ.ق. به‌دســت آمــده 
کتــاب ظفرنامــه »شــرف‌الدین علــی یــزدی«،  )گاوبــه، 1377: 104(. تنهــا مرجــع مــا در دورۀ تیمــوری، 
کــه همــراه بــا تیمــور از ایــن منطقــه بــه فــارس رفتنــد و بــرای نخســتین‌بار  گورکانــی« اســت  منشــی »تیمــور 
گاوبــه  بــا نــام بهبهــان برخــورد می‌کنیــم؛ ایــن مؤلــف در نوشــته‌های خویــش از بهبهــان یــاد می‌کنــد. 
ــام بهبهــان در متــون تاریخــی به‌طــور ‌مســتقل در ســال 750 ه‍ــ.ق. آمــده اســت  ــه ن ک ــز تأییــد می‌کنــد  نی

)همــان: 5-104؛ مختــاران، 1394: 75(. 
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تغییرات اداری و مرزی ارجان
خــوره ارجــان در اواخــر دورۀ ساســانی، از شــمال و شمال‌شــرقی بــه اصفهــان، از جنوب‌غــرب بــا ناحیــۀ دورق، 
از غــرب و شــمال‌غرب بــا خــوره رامهرمــز، از جنــوب بــا خلیج‌فــارس و از جنوب‌شــرقی بــه ولایــات اردشــیر‌خوره، 
مــرز داشــت )اســتخری، 1340: 120-110؛ ابن‌خرداذبــه، 1371: 47؛ مقدســی، 1361: 635-631(. در دورۀ 
آل‌بویــه علاوه‌بــر مرزهــای دورۀ ساســانی در ناحیه‌هــای شــمالی و شــرقی، در قســمت جنــوب، بنــادر »ســینیز« 
و »جنابــه« بــه آن اضافــه شــدند و بدین‌ترتیــب مرزهــای خــوره ارجــان در دورۀ آل‌بویــه نســبت بــه دورۀ 
گردیــد )همــان: 635-634؛ اســتخری، 1340: 120-110؛ ابن‌حوقــل، 1366: 250(. امــا  ساســانی افزون‌تــر 
در دورۀ ســلجوقی تغییــرات زیــادی در خــوره ارجــان صــورت پذیرفــت و اصلاحــات ناحیــه‌ای در ایــن خــوره 
اتفــاق افتــاد و وســعت ارجــان بــه نصــف کاهــش یافــت )گاوبــه، 1377: 16-14(. تمامــی بخش‌هــای شــمالی 
خــط »ارجان-فرزوک-دارخیــد« بــه خــوره شــاپور و خــود ارجــان بــه خوزســتان الحــاق شــد )ابن‌بلخــی، 
کــه تــا دورۀ ســلجوقی »قباد‌خــوره« نــام داشــت،  1385: 152-149(. طبــق نوشــتۀ ابن‌بلخــی، خــوره ارجــان 
کــه قبــاً جــزو ارجــان  قســمت‌های شــمالی و شمال‌شــرقی خــود را از دســت داد و بلادشــاپور، زیــز، و بازرنــگ 
بــود، بــه ایالــت شــاپور الحــاق شــد )همــان: 150؛ مســتوفی، 1362: 128(؛ در همیــن راســتا بایــد نگاهــی بــه 
کشــور در قــرن پنجــم ه‍ــ.ق. و بــه رکــود و زوال تجــارت دریایــی خلیج‌فــارس در دورۀ  کــم بــر  کلــی حا وضعیــت 

ســلجوقی و تأثیــر آن بــر مناطــق پس‌کرانــه‌ای ازجملــه ارجــان داشــته باشــیم.
ــت  ــق و اهمی ــدۀ 5 ه‍ــ.ق. از رون ــژه س ــده‌های 5 و 6 ه‍ــ.ق.، به‌وی ــی س ــارس ط ــد خلیج‌ف ــر می‌رس به‌نظ
بــرای تغییــر مســیر تجــاری  ســدۀ 4 ه‍ــ.ق. برخــوردار نیســت. براســاس شــواهد مکتــوب، دلایلــی چنــد 
کــه در ادامــه بــه آن‌هــا خواهیــم پرداخــت؛  خ-هند وجــود دارد  خلیج‌فارس-هنــد بــه مســیر دریــای ســر
1( زلزله‌هــای پی‌در‌پــی و ویران‌کننــده در مناطــق ســاحلی و پس‌کرانــه‌ای )زلزله‌هــای فراوانــی از ارجــان 
ــون  ــی چ ــای مهم ــاری بندره ــش تج ــدنِ نق ــت ‌ش کم‌اهمی ــرن 4 ه‍ــ.ق. و  ــر ق ــت( در اواخ ــده اس ــزارش ش گ
»جنابــه«، »ســینیز«، »مهروبــان«، و »ســیراف« باعــث شــد تــا بســیاری از تاجــران و بازرگانــان ایــن بنــادر را 
کننــد. 2( در اواخــر ســدۀ 3 ه‍ــ.ق.  خ و غیــره مهاجــرت  کــرده و بــه ســواحل دریــای عمــان، دریــای ســر تــرک 
بــر اثــر تکاپوهــای زنگیــان و قرمطیــان، نیمــۀ شــمالی خلیج‌فــارس مشــتمل‌بر: بحریــن، بصــره، ســواحل 
کلــی مواجــه شــدند. 3( تســلط حکومت‌هــای محلــی بــر بخش‌هایــی از  خوزســتان و خــوره ارجــان بــا افــول 
گردیــد؛ بــرای  کوتاه‌شــدنِ دســت ســلجوقیان از برخــی مناطــق تجــاری  مناطــق و بنــادر تجــاری منجــر بــه 
مثــال، در اواخــر حکومــت ســلجوقی، »بنی‌مزیــد« در اطــراف بصــره تجــارت را بــا مشــکل مواجــه ســاختند. 
کــورۀ دارابگــرد قســمت وســیعی از ســواحل فــارس را تحت‌تأثیــر قــرار دادند و از ســال  شــبانکارگان بــا تســلط بــر 
ع ایــن  کــرد و مجمــو 470 ه‍ــ.ق. جــدال دائمــی اتابــکان فــارس بــا شــبانکارگان اوضــاع را به‌مراتــب وخیم‌تــر 
ــارس را تضعیــف نمــود )شــبانکاره‌ای، 1363: 153؛ خیراندیــش و خلیفــه، 1386: 86(.  ــت ف عوامــل ایال
4( سیاســت‌های رســمی، دقیــق و حساب‌شــدۀ دولــت فاطمــی مصــر در حمایــت از تجــارت و طبقــۀ تجــار 
و اســتفاده از تجــارت و بازرگانــی به‌عنــوان ابــزاری مهــم در تبلیــغ و ترویــج فرقــۀ اســماعیلی، عاملــی مهــم 
ــق انداخــت.  ــارس را از رون ــی تجــارت خلیج‌ف ــرای مدت‌زمان ــه ب ک ــود  گرفتــن تجــارت بحر‌احمــر ب ــق  در رون
ازجملــه فعالیت‌هــای مذهبــی می‌تــوان بــه مبلغــان مذهبــی و تاجــران فاطمــی در یمــن، درۀ ســفلای ســند و 

کــه همگــی تحــت حمایــت و پوشــش دولــت فاطمــی مصــر بودنــد )همــان: 87(. کــرد  گجــرات اشــاره 
خانواده‌هــای  از  بســیاری  بیگانــه،  تجــار  و  تجــارت  از  مصــر  فاطمــی  دولــت  حمایت‌هــای  به‌دلیــل 
کن  کــرده و در دو شــهر مشــهور »فســطاط« و »اســکندریه« ســا تاجر‌پیشــۀ معــروف ایرانــی، جــای وطــن 
کــه  شــدند. برطبــق اســناد »گنیــزۀ« قاهــره، از آغــاز ســدۀ 5 ه‍ــ.ق. به‌بعــد در مصــر تجــار یهــودی می‌زیســته‌اند 
نام‌خانوادگــی آن‌هــا از شــهرهایی در ایــران نشــأت می‌گرفــت و بــا اســامی »کازرونــی«، »تــوزی«، »ســینیزی«، 
گنیــزه  »شوشــتری« و »خراســانی« شــناخته می‌شــدند )Goitein, 1966: 265-299(. در همیــن اســناد 
کــه در ســده‌های 5 و 6 ه‍ــ.ق.، شــبکۀ منظــم و دقیقــی از بازرگانــان در مصــر، یمــن، افریقیــه و  آمــده اســت 
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کــه به‌طــور ‌مســتمر تجــارت میــان ســواحل اقیانــوس هنــد و مدیترانــه تــا چیــن را  گردیــد  هندوســتان تشــکیل 
ع  گرفتنــد )Goitein, 1958: 176(. چنان‌چــه ملاحظــه شــد، مجمــو به‌واســطۀ بحــر احمــر در اختیــار خــود 
عواملــی دست‌به‌دســت هــم دادنــد تــا ارجــان در ایــن دوره رونــق و شــکوفایی دوره‌هایــی پیشــین را نداشــته 
باشــد. از‌ رونــق ‌افتــادنِ تجــارت دریایــی خلیج‌فــارس آســیب‌هایی نیــز بــه شــهرهای پس‌کرانــه‌ای وارد 
کــه در ایــن دوره آســیب‌های جــدی بــه ارجــان وارد  ســاخت. زلزله‌هــای پی‌در‌پــی از دیگــر مــواردی اســت 
گردنــد. مــورد دیگــری  کاشــانۀ خویــش  گردیــد تــا اهالــی آنجــا مجبــور بــه تــرک خانــه و  کــرد و منجــر بــه ایــن 
گردیــد، تســلط حکومت‌هــای محلــی بــر بخش‌هایــی از مناطــق  کــه در ایــن دوره منجــر بــه تضعیــف ارجــان 

کوتاه‌شــدنِ دســت ســلجوقیان از برخــی مناطــق تجــاری بــوده اســت.  و بنــادر تجــاری و 
کــرده اســت:  »خواجــه رشــید‌الدین فضــل‌الله همدانــی« از منطقــۀ وابســته بــه خــوره ارجــان چنیــن یــاد 
»جبــل جیلویــه و زیتــان و رامــز و دورق بــه معرفــه خواجــه جمال‌الدیــن عــدل صــدر زیتــان« )همدانــی، 
ــروزی(،  ــدون ام ــان )زی ــه و زیت کهگیلوی ــود،  ــاهد نمی‌ش ــان مش ــی از ارج ــته، نام ــن نوش 1358: 210(؛ در ای

ــان شــده اســت.  ــز اداری ارج ــر 2( جایگزیــن مرک )تصوی

.)Google Earth, 2020( تصویر 2. عکس هوایی منطقۀ زیدون

در تاریــخ وصــاف‌، یکــی از مهم‌تریــن منابــع تاریــخ ایلخانــان، درمــورد لشکرکشــی »دوا« به‌طــرف شــیراز 
گــزارش آمــده  بــه برخــی از نواحــی ارجــان اشــاره می‌شــود، امــا از ارجــان اطلاعــی به‌دســت نمی‌دهــد. در ایــن 
کردنــد، از ایــن‌رو، نتوانســتند بــه شــهر داخــل شــوند  کازرون رســیدند مــردم متهورانــه از شــهر دفــاع  »چــون بــه 
ج شــهر یافتنــد بــه یغمــا بردنــد و پــس از آن‌کــه اســبان بســیاری به‌دســت آوردنــد  ولــی هرچــه چهارپــا در خــار
گرمســیر روانــه شــدند و از یک‌طــرف تــا دشتســتان و زیــدون و خورشــیف و ازســوی دیگــر تــا دورق و  به‌طــرف 
کردنــد« )آیتــی، 1383: 221 - 218(. چنان‌چــه پیداســت نامــی از ارجــان  حوالــی تســتر )شوشــتر( را غــارت 
ــه اســتنباط  ــوان این‌گون ــاد می‌شــود؛ در این‌خصــوص می‌ت ــا از دورق ی ــده نمی‌شــود، ام ــزارش دی گ در ایــن 
کــه در ایــن غــارت و چپــاول مــورد یــورش یاغیــان واقــع شــده ارجــان بــود. چنان‌چــه  کــه یکــی از نواحــی  کــرد 
کــه ارجــان در  کردنــد و می‌دانیــم  در متــن تحریــر تاریــخ وصــاف ذکــر شــد تــا دورق و حوالــی شوشــتر را غــارت 
کــه شــاید ارجــان در این‌زمــان  کــرد  ایــن حوالــی واقــع شــده بــود. ازســوی دیگــر می‌تــوان این‌گونــه اســتنباط 

مخروبــه‌ای بیــش نبــوده اســت. 
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ع آن‌هــا دربــارۀ ایالــت خوزســتان  کــه موضــو دو نامــه از مجموعــۀ مکاتبــات رشــیدالدین فضــل‌الله 
اســت، بیشــترین اطلاعــات را از وضعیــت خوزســتان در دورۀ ایلخانــی در اختیــار مــا قــرار می‌دهــد. یکــی، 
کــم وقــت خوزســتان اســت؛ در ایــن نامــه  مکتــوب خواجــه رشــیدالدین بــه فرزنــدش »شــهاب‌الدین« حا
کــه در پــی اصلاحــات غازان‌خــان تنظیــم شــده بــود آمــده اســت. در  در‌خصــوص مالیــات جدیــد خوزســتان 
ایــن نامــه، نــام 11 مــکان بــه نام‌هــای »تســتر«، »دســتاباد«، »مشــکوک« و »عمــره«، »اهــواز«، »دوبنــدار«، 
»بیــات«، »دســفول«، »منگــره«، »ســهما«، »حویــزه« و »دورق« آمــده اســت )همدانــی، 1358: 212(. 
کــه  در بیــن ایــن شــهرها نامــی از ارجــان یــا قباد‌خــوره مشــاهده نمی‌شــود. ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه مســتقیماً زیرنظــر  شــهرهای نام‌بــرده در نامــۀ خواجــه رشــیدالدین فضــل‌الله قســمت‌هایی هســتند 
دولــت ایلخانــی اداره و دیگــر شــهرها در دســت حکومت‌هــای محلــی اداره می‌شــدند. احتمــال مــی‌رود 
کمــان محلــی اداره می‌شــده اســت؛ ازســوی دیگــر، به‌دســت‌آمدنِ  کــه ارجــان در این‌زمــان توســط حا
ســکه‌هایی از حــکام ایلخانــی بــه ســال‌های 660، 678، 699 و 729 ه‍ــ.ق. حکایــت از حیــات ایــن 
گاوبــه، ایــن ســکه‌ها ازنظــر زمانــی نزدیــک  شــهر در دورۀ ایخانــی دارد )گاوبــه، 1377: 104(. به‌اعتقــاد 
ــان  ــان ارج ــال دارد در آن زم ــت و احتم ــزرگ« اس ــر ب ــکلا ل ــک تی ــو« و »اتاب ک ــن »هلا ــمکش‌های بی کش ــه  ب
کوه‌نشــین‌های ایــن نواحــی نقــش معینــی  ازنظــر راهبــردی و همچنیــن سیاســت حکومــت مرکــز علیــه 
امیرمبارزالدیــن  لشکرکشــی  هنــگام  تیمــوری  دورۀ  در  نهایتــاً   .)105 )همــان:  اســت  می‌کــرده  بــازی  را 
ــده می‌شــود و از ارجــان در نوشــته‌های ایــن  ــام بهبهــان دی ــورد تنهــا ن ــه اتابــک نورال محمد‌مظفــری علی
دوره نشــانی نیســت. در جغرافیــای »حافظ‌ابــرو« )1375، ج 3: 138( نیــز بــه محلــی به‌نــام »بوســتانک« 
کــه بوســتانک همــان  کــه منطقــه‌ای آبــاد و در حوالــی ارجــان بــوده اســت. احتمــال مــی‌رود  اشــاره شــده 

بهبهــان باشــد.1

ارجان از دورۀ تیموری به‌بعد
بالایــی  سیاســی-اجتماعی  جایــگاه  و  موقعیــت  از  صفــوی  عصــر  در  بهبهــان  و  کهگیلویــه  بیگلربیگــی 
ــه  ــه ســال 955 ه‍ــ.ق. ب ــرادر »شاه‌طهماســب« صفــوی ب ــۀ »القــاص میــرزا«، ب گرچــه حمل ــود؛  برخــوردار ب
شــهر بهبهــان ویرانــی بســیاری به‌بــار آورد، امــا بــا همــۀ ایــن مصیبت‌هــا، بهبهــان بــار دیگــر آبادانــی 
کهگیلویــه بــه »حســین‌علی‌ خــان  خویــش را به‌دســت آورد. »در ســال 1086 ه‍ــ.ق. ایالــت بهبهــان و 
ــات  ــادت ای ــر ع ــه، ب ــود رفت ــت خ ــرّ حکوم ــه مق ــۀ ب ــل زنگن ــی از ای ــا طایفه‌های ــد و ب گردی ــت  ــه« عنای زنگن
در پشــت‌کوه و شــیب‌کوه بهبهــان رحلــۀ‌ الشــتاء و الصیــف می‌نمــود. در ســال 1089 ه‍ــ.ق. حســین‌علی 
کمــال  بــرای رواج علــم و  کامــل داشــت،  کــه از علــوم رســمیه خصوصــاً علــم فقــه بهــرۀ  ‌خــان زنگنــه 
کمــال وســعت و امتیــاز ســاخت و قریــۀ  درکنــار رودخانــۀ خیرآبــاد بهبهــان، مدرســه‌ای )تصویــر 3( در 
ه‍ــ.ق. »محمــود   1136 ســال  در   .)488  :1367 داد« )حسینی‌فســایی،  قــرار  آن  بــر  وقــف  را  خیرآبــاد 
کــرد.  کهگیلویــه و بهبهــان حملــه و جماعتــی را قتل‌عــام  افغــان« بــا لشــکری ســی‌هزارنفره بــه منطقــۀ 
ــد. محمــود  کردن ــر ســپاه افغــان تنــگ  ــه مقاومــت و عرصــه را ب ــل ایــن حمل مردمــان ایــن نواحــی درمقاب
بــرای چندمــاه شــهر را در محاصــرۀ خویــش داشــت، امــا دلاوری‌هــا و رشــادت‌های »میــرزا قوام‌الدیــن 
ــان:  ــردد )هم ــان برگ ــوی اصفه کام به‌س ــا ــان ن ــود افغ ــه محم ک ــد  ــث ش ــان باع ــر بهبه کلانت ــی«،  طباطبای
طغیــان  افشــاریه،  دورۀ  در   .)337  :1380 ســایکس،  70-65؛   :1389 شیخ‌الاســام‌بهبهانی،  503؛ 
»محمد‌خــان بلــوچ« ضربــات زیــادی بــه منطقــۀ بهبهــان زد و رونــق پیشــین ولایــت را تنزل داد )ســیاهپور، 
کهگیلویــه بــود و بــا ســردار  کــم بهبهــان و بخشــی از  1395: 126(. »میــرزا قوام‌الدیــن طباطبایــی« حا
کنــار آمــد و توانســت بهبهــان را از حمــات احتمالــی محمد‌خــان  کهگیلویــه،  محمد‌خــان بلــوچ، والــی 
کمــال احتــرام را نســبت بــه میــرزا  در امــان نگــه دارد. »هنگامی‌کــه نادرشــاه از شوشــتر بــه بهبهــان آمــد، 
کهگیلویــه و بهبهــان مداخلتــی  کارهــای  قوام‌الدیــن به‌جــا آورد و بــر منصبــش بیفــزود و او را در همــۀ 
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تصویر 3. قلعۀ مدرسه خیرآباد )نگارنده، 1397(.

ــن  ــادی آن در ای ــت اقتص ــهر و وضعی ــود ش ــوص خ ــایی، 1367: 504(. درخص ــداد« )حسینی‌فس ــام ب تم
بــرای  احتمــالًا  ه‍ــ.ق.   1173 ســال  در  زنــد«  »کریم‌خــان  نیســت.  دســت  در  چندانــی  اطلاعــات  دوران 
کهگیلویــه و بهبهــان، آن‌را بــه دو بخــش تقســیم نمــود. قســمت بهبهــان و زیرکــوه  کنتــرل آســان و بهتــر 
کهگیلویــه و پشــت‌کوه آن‌را  کــرد و مناطــق  را بــه فــردی به‌نــام »علی‌رضا‌خــان قنواتــی بهبهانــی« محــول 
کــه بــا  بــه »هیبــت‌الله خــان بــاوی« ســپرد )همــان: 601(. »میــرزا علیرضا‌خــان«، فرزنــد میــرزا قوام‌الدیــن 
کریم‌خــان و بــه جنــگ بــا ســپاه زنــد برخاســت. در ایــن جنــگ  قنواتی‌هــا اختــاف داشــت، بــه دشــمنی بــا 
کریم‌خــان را همراهــی می‌کردنــد و بهبهــان آســیب فــراوان دیــد. از  قنواتی‌هــا و هیبت‌الله‌‌خــان بــاوی، 
ــیاهپور، 1395: -127 ــش داد )س ــان را افزای ــوات و بهبه ــش قن ــن دو بخ ــش بی ــع تن ــن وقای ــس، ای آن پ
»ناصر‌الدین‌شــاه  دورۀ  تــا  بهبهــان   .)81-3  :1394 مختــاران،  و   602  :1367 حسینی‌فســایی،  125؛ 
کهگیلویه‌ای‌هــا و بهبهانــی  کما‌فی‌الســابق دست‌به‌دســت می‌شــد و جنــگ بیــن ســران قبایــل  قاجــار« 
گــزارش همیــن جنگ‌هــا و از اوضــاع  گزارش‌هــا مربــوط می‌شــود بــه  تاحــدودی برقــرار بــود و بیشــترین 
گزارشــی در دســت نیســت )حسینی‌فســایی، 1367: 605(؛  کــه چنــدان  اقتصادی-اجتماعــی بهبهــان 
ولایــات  و  ایــالات  ادارۀ  در  نوینــی  شــیوۀ  »امیر‌کبیــر«،  و صــدارت  ناصر‌الدین‌شــاه  روی‌کار‌آمــدنِ  بــا  امــا 
کمــان خیرخــواه و دلســوز قاجــاری  کهگیلویــه از آن مســتثنی نبــود. ازجملــه حا کــه بهبهــان و  ایجــاد شــد 
کارهــای عمرانــی و  گرفتنــد و  را به‌دســت  کهگیلویــه و بهبهــان  کــه در دورۀ ناصرالدین‌شــاه حکومــت 
عام‌المنفعــه بســیار انجــام دادنــد، »احتشــام‌الدوله« بــود؛ اقدامــات وی موجــب آرامــش و سامان‌بخشــی 
کــرد  ایجــاد  مرکــزی  حکومــت  و  منطقــه  عشــایر  و  ایــات  میــان  ســازنده‌ای  تعامــل  و  گردیــد  ولایــت 

 .)123-138  :1386 )ســیاهپور، 
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تغییرات اداری بعد از دورۀ تیموری
کهگیلویــه  در دوره‌هــای تیمــوری تــا قاجاریــه، نواحــی ســاحلی خلیج‌فــارس به‌عنــوان بخشــی از فرمانــداری 
کــه بهبهــان )ارجــان(  ســامان یافــت )رهربــرن، 1349: 15-13(. در دورۀ »شــاه‌محمد خدابنــده« اســت 
کهگیلویــه می‌شــود )گاوبــه، 1377: 153(،  دیگــر مرکــز بیگلربیگــی نیســت و دهدشــت مرکــز بیگلربیگــی 
از میــان رفــت و  )تصاویــر 4 و 5(. طبــق مطالــب فوق‌الذکــر، نام‌هایــی چــون »قباد‌خــوره« و »ارجــان« 
ــد  ــاق ش ــره اط ــتر و بص ــول، شوش ــواز، دزف ــان، اه ــش ارج ــت پوش ــی تح ــی نواح ــه تمام ــه« ب ــام »کهگیلوی ن
)رهربــرن، 1349: 15-13(. در دورۀ قاجــار، باتوجــه بــه این‌کــه احتشــام‌الدوله، قنــات ناصــری را بــرای 
ــه  ــی شــهر بهبهــان در منطقــۀ منصوری ــه هســتۀ اصل ک ــه ایجــاد می‌کنــد، احتمــال مــی‌رود  منطقــۀ منصوری
امــروزی بــوده باشــد. در تاریــخ 1342/4/22 بــه پیشــنهاد »ارتشــبد آریانــا« و تصویــب هیــأت دولــت و 
کل، و بهبهــان نیــز به‌عنــوان  کهگیلویــه از بهبهــان جــدا شــد و به‌صــورت فرمانــداری  »محمدرضــا‌ پهلــوی« 

یکــی از شهرســتان‌های اســتان خوزســتان درآمــد )مختــاران، 1394: 69(.

.)Google Earth, 2020( تصویر 4. تغییر مرکزیت از بهبهان به دهدشت در دورۀ صفوی

.)Google Earth, 2020( تصویر 5. موقعیت احتمالی بهبهان در دورۀ قاجار
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نتیجه‌گیری
کاوی منابــع مکتــوب، اعــم از تاریخــی و جغرافیایــی،  کوشــش شــد تــا بــا بررســی و وا در مقالــۀ پیــشِ‌رو 
جای‌نام‌شناســی  از  مناســب‌تر  و  بهتــر  شــناختی  بــه  پژوهشــگران  نظــرات  و  باستان‌شــناختی  شــواهد 
ارجــان و همچنیــن حــدود و ثغــور ارجــان و تحــولات مرزهــای سیاســی آن از دورۀ ساســانی تــا عصر‌حاضــر 
گذشــت، درخصــوص ایجــاد ارجــان توســط »قبــاد اول« و قرارگیــری  دســت‌‌یابیم. همان‌گونه‌کــه ازنظــر 
آن میــان فــارس و خوزســتان اتفاق‌نظــر وجــود دارد؛ امــا درخصــوص نــام دقیــق آن توافقــی حاصــل نشــده 
اســت. اشــارۀ طبــری بــه دو نــام »رام‌قبــاد« و »برم‌قبــاد« باعــث شــد تــا پژوهشــگران بــر ایــن عقیــده باشــند 
ــام  کــه برم‌قبــاد ن کــر« معتقدنــد  کــه ایــن دو نــام بــرای یــک ناحیــه اســت. پژوهشــگرانی چــون »جــان وا
گاوبــه« برم‌قبــاد را  ــوده اســت؛ »هاینــس  کم‌نشــین آن ب ــام بخــش حا کــه ارجــان ن ــوده  منطقــۀ وســیعی ب
نــام رســمی منطقــه و ارجــان را نــام غیررســمی می‌دانــد؛ بــا این‌حــال، شــواهد سکه‌شــناختی ادعاهــای 
گانــه هســتند. »اردشــیر  کــه ارجــان و برم‌قبــاد دو مــکان جدا مذکــور را تأییــد نمی‌کنــد و نشــان می‌دهــد 
بابــکان« هنگامی‌کــه از ایــن منطقــه عبــور می‌کنــد بــه ارجــان اشــاره می‌کنــد و همیــن باعــث شــد تــا عــده‌ای 
کــه قبــل از ایجــاد »قبادخــوره« در نزدیکــی رودخانــۀ طــاب، احتمــالًا  دیگــر از محققــان بــر ایــن بــاور باشــند 
ــوده اســت. درخصــوص تغییــرات جغرافیایــی و اداری ایــن  ــام »ارجــان« ب شــهر و ناحیــه‌ای در اینجــا به‌ن
کــه از اوایــل قــرن ششــم میــادی تــا دورۀ ســلجوقی، ارجــان جــزو ایالــت فــارس  منطقــه، به‌نظــر می‌رســد 
ــرد؛ بلکــه حتــی از ســمت  ک ــه نه‌تنهــا مرزهــای دورۀ ساســانی را حفــظ  ــوده اســت. ارجــان در دورۀ آل‌بوی ب
گســترش یافــت و بنــادر ســینیز و جنابــه نیــز بــه آن الحــاق شــدند. در ایــن دوره شــاهد  شــمال و شمال‌شــرق 
شــکوفایی ایــن منطقــه هســتیم، به‌طوری‌کــه »عضدالدولــه دیلمــی« می‌گویــد: »مــن عــراق را به‌خاطــر 
ایــن منطقــه شــاهد  بــا‌ این‌حــال در دورۀ ســلجوقی  بــرای درآمــدش می‌خواهــم«2؛  را  نامــش و ارجــان 
ــاپور«  ــه »خوره‌ش ــد« ب ــط »ارجان-فرزوک-دارخی ــمالی خ ــای ش ــی بخش‌ه ــت؛ تمام ــی اس ــر و تحولات تغیی
و خــود ارجــان بــه خوزســتان الحــاق شــد؛ همچنیــن قســمت‌های شــمالی و شمال‌شــرقی خــود را از دســت 
کــه قبــاً جــزو ارجــان بودنــد، بــه ایالــت شــاپور الحــاق شــدند. در  داد و »بــاد شــاپور«، »زیــز« و »بازرنــگ« 
کتــب تاریخــی دورۀ ایلخانــی نامــی از ارجــان مشــاهده نمی‌شــود، امــا از دیگــر نواحــی خــوره یــاد می‌شــود. 
کــه ارجــان در ایــن دوره مخروبــه‌ای بیــش نبــوده اســت. از‌ســوی‌دیگر، در جامع‌التواریــخ  احتمــال مــی‌رود 
»رشــید‌الدین فضــل‌الله« بــه »زیــدون« به‌عنــوان مرکــز ولایــت ارجــان اشــاره شــده اســت. از دورۀ تیمــوری 
کــه مــا بــا نــام »بهبهــان« مواجــه هســتیم و دیگــر نامــی از ارجــان دیــده نمی‌شــود. در دورۀ صفــوی  اســت 
کهگیلویــه و بهبهــان  کهگیلویــه« و بهبهــان شــناخته می‌شــود و نــام  ایــن منطقــه بــا عنــوان »بیگلربیگــی 
ــار  ــرای اولین‌ب ــد. ب ــاق ش ــره اط ــتر و بص ــول، شوش ــواز، دزف ــان، اه ــش ارج ــت پوش ــی تح ــی نواح ــه تمام ب
کــه بهبهــان )ارجــان( مرکزیــت خــود را از دســت داد و دهدشــت مقــر فرمانــداری شــد؛  در ایــن دوره اســت 
کــه از  امــا در دوره‌هــای بعــد، مجــدداً بهبهــان مرکزیــت خویــش را به‌دســت آورد و تــا ســال 1342 ه‍ــ.ش. 

کــرد. کهگیلویــه جــدا شــد، ایــن موقعیــت را حفــظ  فرمانــداری 

پی‌نوشت

کلمــۀ »بــه« به‌معنــای »بهتــر«،  1. دربــارۀ پیشــینه و پیدایــش نــام بهبهــان ســه نظریــه وجــود دارد؛ نظریــۀ نخســت، »بهبهــان« از دو 
ح می‌دهــد: »پــس از خرابــی شــهر ارجــان توســط  و »بهــان« بــه معنــای »ســیاه‌چادر« تشــکیل شــده اســت. »حسینی‌فســایی« چنیــن شــر
ملاحــده و بلایــای طبیعــی، در جانــب میانــۀ شــمال و مشــرق ارجــان به‌مســافت نیم‌فرســنگ شــهری دیگــر برپــا شــد، مشــهور بــه بهبهــان 
ــد و در  ــون" می‌گفتن ــا "بَه ــان" ی ــیاه" را "به ــادر س ــه "چ کهگیلوی ــل  ــد. اه ــزل نمودن ــات من ــد ای ــی آن مانن ــان، اهال ــهر ارج ــی ش ــد از خراب و بع
ــی  ــتند و جمع ــوده داش ــود را آس ــاختند و خ گل س ــت و  ــه از خش ــد خان ــا چن ــیدند، در اینج ــاب آزار می‌کش ــتان از آفت ــاران و تابس ــتان از ب زمس
گفتنــد بِــه از بَهــان اســت، پــس از آن‌رو بــه بهبهــان  کــه هنــوز در چادرهــا به‌ســر می‌بردنــد از خانه‌هــای خشــتی جویــا شــدند، در جــواب  دیگــر 
شــهرت یافــت« )حسینی‌فســایی، 1367: 116(. نظریــۀ دوم، مربــوط اســت بــه وجــود مــکان »بــغ بغــان«، »خــدای خدایــان« زرتشــتی در 
گفتــه می‌شــود. »بــغ بغــو: در اثــر تکــرار و بیــان ســاده بــه »بَهبَهــو« تبدیــل شــده اســت  کــه امــروزه به‌غلــط »بــاغ بَهــو«  غــرب بهبهــان در محلــی 
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کــه بعدهــا بــه زبــان پارســی به‌صــورت بهبهــان درآمــده اســت )مختــاران، 1394: 64(. و نظریــۀ ســوم، در ایــن نظریــه »بَهــون« اســم مــکان 
کوچ‌نشــینان ایــات و حتــی روســتائیان اطــراف دشــت‌بهبهان  اســت؛ به‌معنــای »دشــت« و »بهبهــون« یعنــی »بهتریــن« دشــت. عشــایر و 
کــه مناســب می‌داننــد و مســطح و محصــور  هنــوز جایــگاه اطراقــی زمســتانی و بهــاری خــود را جهــت نگهــداری و چــرای احشــام در مکانــی 
در ارتفاعــات بادگیــر و محفــوظ از درنــدگان و متجــاوزان اســت، می‌گوینــد »بهــون« اســت؛ یعنــی »مناســب« و ایــن مــکان بــا تعریــف دشــت 
گزارش‌هــای تاریخــی و شــواهد باستان‌شناســانه  مطابقــت دارد )همــان: 5-64(. نظــرات مطروحــه باورهــای عامیانــه اســت و مبتنــی بــر 

نیســت.
2. )مقدسی، 1361: 631(.

سپاسگزاری
از حمیــد پــورداوود به‌دلیــل مطالعــۀ متــن مقالــه و ارائــۀ پیشــنهادات سپاســگزارم. لازم بــه ذکــر اســت هرگونــه 

کوتاهــی یــا اشــتباه احتمالــی در ایــن نوشــتار بــر عهــدۀ نگارنــده خواهــد بود. 
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ابن‌حوقــل، )1366(. ســفرنامۀ ابن‌حوقــل: ایــران در صــورةالارض. برگــردان: جعفــر شــعار، تهــران: 

امیرکبیــر.
ســعید  ترجمــۀ  الممالــک.  و  المســالک   .)1371( عبــدالله،  عُبیدالله‌بــن  ابوالقاســم  ابن‌خرداذبــه،   -

کرنــد، تهــران: میــراث ملــل. خا
منطقــۀ  »نویافته‌هــای   .)1397( مجیــد،  کوهی‌گیلــوان،  و  ابراهیــم؛  قزلبــاش،  احمــد؛  آزادی،   -
منصورآبــاد بهبهــان براســاس بررســی‌های باستان‌شناســی«. مطالعــات باستان‌شناســی پارســه، شــمارۀ 4، 

ســال دوم، صــص: 120-99.
ــار، تهــران:  ج افش ــر ــام: ای ــا اهتم ــک. ب ــالک و الممال - اســتخری، ابواســحاق ابراهیــم، )1340(. المس

بنــگاه ترجمــه.
- اســمعیلی‌جلودار، محمد‌اســماعیل، )1383(. »مطالعــۀ بازشــناخته بناهــای آبــی محــور مــارون در 

ــص:  1-27. ــی ایران‌شناســی، شــمارۀ 22، ص ــش مل ــالات همای ــان«. مجموعــه مق شــهر بهبه
ســیروس  و  اتحادیــه  منصــوره  مصحــح:  افضل‌التواریــخ.   .)1361( غلامحســین،  افضل‌الملــک،   -

ایــران. تاریــخ  تهــران:  ســعدوندیان، 
کهگیلویــه و ممســنی. جلــد ســوم، در: مجموعه‌آثــار تاریخــی  - اقتــداری، احمــد، )1375(. خوزســتان و 

خوزســتان، تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
آلتهایــم، فرانتــس؛ و اســتیل، روت، )1391(. تاریــخ اقتصــاد دولــت ساســانی. ترجمــۀ هوشــنگ   -

صادقــی، تهــران: علمــی فرهنگــی.
حمیدرضــا  و  حاتمی‌نــژاد  حســین  ترجمــۀ  جغرافیــا.  بســتر  در  تاریــخ   .)1392( گــوردون،  ایســت،   -

اســام. تاریــخ  پژوهشــکدۀ  تهــران:  پیغمبــری، 
کائیــد، زهــرا، )1396(. »نقــش ســرزمین‌های شــرقی ایــام: ارجــان و ایــذه  - ایمان‌پــور، محمدتقــی؛ و 

در انتقــال فرهنــگ ایلام‌نــو بــه پــارس«. جســتارهای تاریخــی، ســال هشــتم، شــمارۀ دوم، صــص: 1-25.
- باســتانی‌راد، حســن؛ و مردوخــی، دل‌آرا، )1392(. »گونه‌شناســی جای‌نام‌هــا در جغرافیــای تاریخــی 

ایــران«. مجلــۀ پژوهش‌هــای تاریخــی ایــران و اســام، شــمارۀ 12، صــص: 62-63.
- بشاش‌کنزق، رسول، )1369(. »کتیبه جام برنزی ارجان«. اثر، شمارۀ 17، صص: 62-63.

- بلاذری، احمدبن یحیی، )1364(. فتوح البلدان. ترجمۀ محمد توکل، تهران: نقره.
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- پروکوپیوس، )1382(. جنگ‌های ایران و روم. ترجمۀ محمد سعیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
کتاب. - پیرنیا، حسن، )1375(. تاریخ ایران باستان. جلد 3، تهران: دنیای 

- پیرنیــا، حســن؛ و اقبال‌آشــتیانی، عبــاس، )1380(. تاریــخ ایــران از آغــاز تــا انقــراض سلســلۀ قاجاریــه. 
تهــران: انتشــارات خیــام.

ارجــان- آرامــگاه  اشــیاء  بررســی  »گــزارش   .)1361( علی‌محمــد،  خلیلیــان،  و  فائــق؛  توحیــدی،   -
.232-290 صــص:   ،9 و   8  ،7 شــمارۀ  اثــر،  بهبهــان«. 

- جوکار‌قنواتی، رضا، )1350(. شناسنامۀ بهبهان. بی‌جا: شورای جشن‌های 2500 ساله.
- حافظ‌ابرو، شها‌ب‌الدین عبدالله‌خوافى، )1375(. جفرافیای حافظ‌ابرو. تهران: میراث مکتوب.

- حسینی‌فسایی، حاج میرزاحسن، )1367(. فارسنامه ناصری. جلد 1 و 2، تهران: امیرکبیر.
تهــران:  شــعار،  جعفــر  ترجمــۀ  شــاهان.  و  پیامبــران  تاریــخ   .)1346( حمزه‌اصفهانــی، ‌حســن،   -

امیرکبیــر.
- خیراندیــش، عبدالرســول؛ و خلیفــه، مجتبــی، )1386(. »تجــارت دریایــی ایــران در دورۀ ســلجوقی، 
کیــد بــر نقــش بنــدر "تیــز"(«. فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی علــوم انســانی  ســده‌های 5 و 6 هجــری )بــا تأ

ــص: 71-92. ــمارۀ 65، ص ــم، ش ــال هفده ــرا، س ــگاه الزه دانش
در  »کاوش   .)1395( ســعید،  بهرامیــان،  و  میثــم؛  نیکــزاد،  مجتبــی؛  آقاجــری،  حجــت؛  دارابــی،   -
تپه‌مهتــاج بهبهــان، محوطــه‌ای از دورۀ نوســنگی بی‌ســفال در جنوب‌غــرب ایــران«. گــزارش پانزدهمیــن 

ایــران، تهــران: پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی، صــص: 188-192. گردهمایــی ســالانۀ باستان‌شناســی 
نــی،  - دینــوری، ابوحنیفــه، )1371(. الاخبــار الطــوال. ترجمــۀ محمــود مهدوی‌دامغانــی، تهــران: 

چــاپ چهــارم.
ــر  ــر ب ــل مؤث کاوی عوام ــواد، )1394(. »وا ــتانی، ج ــدی؛ و نیس ــوی‌کوهپر مه ــم؛ موس ــی، ابراهی - رایگان
ویرانــی ارجــان پــس از چندیــن قــرن رونــق و شــکوفایی«. فصلنامــۀ علمی-پژوهشــی تاریــخ اســام و ایــران. 

ســال 25، شــمارۀ 28، صــص: 41-64.
- رضایی‌باغ‌بیــدی، حســن، )1393(. ســکه‌های ایــران در دورۀ اســامی از آغــاز تــا برآمدن ســلجوقیان. 

تهران: ســمت.
کیــکاووس جهانــداری،  - رهربــرن، کلاوس میشــائیل، )1359(. نظــام ایــالات در دورۀ صفویــه. ترجمــۀ 

کتــاب. تهــران: بنــگاه ترجمــه و نشــر 
گیلانــی، تهــران:  - ســایکس، سرپرســی، )1380(. تاریــخ ایــران. جلــد 2. ترجمــۀ محمدتقــی فخرداعــی 

کتــاب. دنیــای 
کهگیلویــه و بهبهــان«. تاریــخ معاصــر  کشــواد، )1386(. »حکومــت احتشــام‌الدوله در  - ســیاهپور، 

ایــران، شــمارۀ 41، صــص: 113-138.
کهگیلویــه از ســقوط  کشــواد، )1395(. »موقعیــت و جایــگاه سیاســی ولایــت بهبهــان و  - ســیاهپور، 
زندیــه تــا آغــاز عصــر ناصــری«. پژوهش‌نامــۀ تاریخ‌هــای محلــی ایــران، ســال 5، شــمارۀ 2، صــص: 136-

.123
- شــبانکاره‌ای، محمد‌بــن علی‌بــن محمــد، )1363(. مجمــع الانســاب. تصحیــح: میرهاشــم محــدث، 

تهــران: امیرکبیر.
کیــکاووس جهانــداری، تهــران:  - شــوارتس، پــاول، )1372(. جغرافیــای تاریخــی فــارس. ترجمــۀ 

انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
- شیخ‌الاســام‌بهبهانی، عبدالنبــی، )1389(. بدایــع الاخبــار )وقایــع بهبهــان در زمــان حملــۀ محمــود 
گــزارش دربــارۀ حملــه افغان‌هــا بــه اصفهــان و روســتاهای خراســان. تصحیــح و  افغــان( به‌انضمــام شــش 

تعلیــق: سید‌ســعید میرمحمد‌صــادق، تهــران: میــراث مکتــوب.
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کیدیــن هوتــران مکشــوفه از "ارجــان" بهبهــان«. اثــر،  - صــراف، محمدرحیــم، )1369(. »جــام برنــزی 
شــمارۀ 17، صــص: 4-64.

- طبــری، محمــد بــن جریــر، )1362(. تاریــخ طبــری. جلــد 2، ترجمــۀ ابوالقاســم پاینــده، تهــران: 
اســاطیر.

تهــران: پژوهشــکدۀ  بهبهــان«.  باستان‌شــناختی شهرســتان  کامیــار، )1387(. »بررســی  - عبــدی، 
)منتشرنشــده(. باستان‌شناســی 

- قائم‌مقامــی، جهانگیــر )1351(. »بحثــی دربــارۀ مفهــوم جغرافیــای تاریخــی«. بررســی‌های تاریخــی، 
شــمارۀ 40، صــص: 1-8.

محمــد  به‌کوشــش:  ســفرنامه.   .)1335( حمید‌الدیــن،  ابومعیــن  قبادیانی‌مــروزی،  ناصرخســرو   -
زوار. تهــران:  دبیر‌ســیاقی، 

کــوک، جان‌مانوئــل، )1385(. ظهــور هخامنشــیان و بنیان‌گــذاری امپراتــوری هخامنشــی، در تاریــخ   -
کمبریــج )دورۀ هخامنشــیان(. جلــد 2. ترجمــۀ مرتضــی ثاقب‌فــر، تهــران: جامــی. ایــران 

کهگیلویــه از فتــح عــرب تــا پایــان دورۀ صفــوی. ترجمــۀ ســعید  گاوبــه، هاینــس، )1377(. ارجــان و   -
فرهــودی، تحشــیه و تصحیــح: احمــد اقتــداری، تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.

مریــم  ترجمــۀ  خورِنــی.  موســی  جغرافیــای  مبنــای  بــر  ایرانشــهر   .)1373( یــوزف،  مارکــوارت،   -
اطلاعــات. تهــران:  میراحمــدی، 

- مختاران، دولتی، )1394(. بهبهان: سیمای فرهنگی-اجتماعی. تهران: بصیرت.
دنیــای  تهــران:  لســترنج،  گای  تصحیــح:  نزهة‌القلــوب.   .)1362( حمــدالله،  مســتوفی‌قزوینی،   -

کتــاب.
کیدیــن هوتــران در ارجــان«. اثــر،  - معتقــد، سوســن، )1369(. »پارچــۀ مکشــوفه از تابــوت برنــزی 

.64-147 صــص:   ،17 شــمارۀ 
- مقدســی، ابو‌عبــدالله محمد‌بــن احمــد، )1361(. احســن التقاســیم فــی معرفــه الاقالیــم، جلــد 2، 

ترجمــۀ علینقــی منــزوی، تهــران: شــرکت مؤلفــان و مترجمــان ایــران.
- مقــدم، عبــاس؛ یشــمی، رامیــن؛ ســلمانزاده، جــواد؛ آقاجــری، مجتبــی؛ دبــاغ، مهرنــوش؛ عبــدی، 
مصطفــی؛ عالیپــور، مهــدی؛ ملکــی، علی‌محمــد؛ ولــی‌زاده، زینــب؛ عبدالونــد، شــهرام؛ و ارکانــی، اصغــر، 
)1393(. »کاوش در محوطۀ چاه نفت و بررســی دوره‌محور در شــمال خاوری شــهر بهبهان«. گزارش‌های 

ــران، تهــران: پژوهشــگاه میراث‌فرهنگــی. گردهمایــی ســالانۀ باستا‌‌ن‌شناســی ای ســیزدهمین 
- میــری، نگیــن، )1391(. »باستان‌شناســی و جغرافیــای تاریخــی؛ رویکــردی متفــاوت، پژوهش‌هایــی 
دربــارۀ تاریــخ«. فرهنــگ و تمــدن ایــران )مجموعــه مقــالات ســومین همایــش باستان‌شناســان ایــران(، 

ع، تهــران: بصیــرت، صــص: 11-15. به‌کوشــش: شــهرام زار
ــۀ  - میــری، نگیــن، )1395(. »مکان‌یابــی ریو-اردشــیر ساســانی و ریشــهر ســده‌های نخســتین و میان

اســامی«. پژوهش‌هــای باستان‌شناســی ایــران، شــمارۀ 10، دورۀ 6، صــص: 161-172.
- نیســتانی، جــواد، )1374(. »ســکه‌های ارجــان و برم‌قبــاد و نادرســتی روایــات تاریخــی«. تحقیقــات 

اســامی، شــمارۀ 1 و 2، صــص: 83-87.
- وصاف‌شــیرازی، شــرف‌الدین عبــدالله، )1346(. تحریــر تاریــخ وصــاف. مصحــح: عبدالحمیــد آیتــی، 

تهــران: بنیــاد فرهنــگ ایــران.
محمدتقــی  به‌کوشــش:  رشــیدی.  ســوانح‌الافکار   .)1358( فضــل‌الله،  رشــیدالدین  همدانــی،   -

تهــران. دانشــگاه  اســناد  مرکــز  و  مرکــزی  کتابخانــه  تهــران:  دانش‌پــژوه، 
و  ســعید  میرمحمدصــادق  تحقیــق:  و  تصحیــح  ظفرنامــه.   .)1387( علــی،  شــرف‌الدین  یــزدی،   -

عبدالحســین نوایــی، تهــران: اســناد مجلــس شــورای اســامی.
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چکیده 
ــار صخــره‌ای، فضاهــای دســتکند آئینی-مذهبــی اســت. ایــن فضاهــای دســتکند  یکــی از انــواع اصلــی آث
گروه‌هــای اجتماعــی متدیــن و پایبنــد بــه آموزه‌هــای دینــی بــوده  از دیربــاز موردتوجــه، تقــدس و احتــرام 
کانون‌هــای فوق‌العــاده مهــم، غنــی و دیرپــای  گفــت منطقــۀ مراغــه یکــی از  اســت. از ایــن منظــر می‌تــوان 
کــه فضاهــای دســتکند  بــوده اســت. در عصــری  ایــران  تاریــخ و فرهنــگ  آئینی-مذهبــی در  معمــاری 
آئینــی در بســیاری از مناطــق، رونــق آئینــی و قــوت قُدســی تأثیرگــذار خــود را از دســت داده اســت، برخــی از 
فضاهــای دَســتکند آئینی-مذهبــی در مراغــه همچنــان حضــور فعــال و پررنــگ دارد. بــر همیــن اســاس ایــن 
پژوهــش ضمــن شناســایی، معرفــی و تبییــن ویژگی‌هــای خــاص فضاهــای دســتکندِ آئینی-مذهبــی ایــن 
کنــار روش میدانــی  منطقــه، بــه عامــل شــکل‌گیری ایــن فضاهــای آئینــی نیــز پرداختــه اســت؛ بنابرایــن در 
کنونــی، از مطالعــات اســنادی بــرای شــناخت عامــل شــکل‌گیری  جهــت ثبــت، ضبــط و توضیــح وضعیــت 
گردیــد. انجــام ایــن پژوهــش درصــدد پاســخ‌گویی  معمــاری آئینی-مذهبــیِ شهرســتان مراغــه اســتفاده 
گونــه تقســیم  کــه، فضاهــای دســتکند آئینی-مذهبــی در مراغــه بــه چنــد  بــه ایــن پرســش بنیــادی اســت 
کــی از شناســایی تعــداد 8 اثــر صخــره‌ای آئینی-مذهبــی در  می‌شــوند؟ نتایــج بررســی‌های انجام‌شــده، حا
ــطحی  ــای س ــی در قالب‌ه ــر ریخت‌شناس ــوق از منظ ــره‌ای ف ــای صخ ــت. معماری‌ه ــه اس ــتان مراغ شهرس
ماهیــت  تقســیم‌بندی  و  گونه‌شــناختی  ازلحــاظ  همچنیــن  هســتند.  دســته‌بندی  قابــل  زیرســطحی  و 
کلیســا، ت( معبــد  کاربــری دارای اســتفاده‌های مختلفــی اســت، ازجملــه: الــف( مســجد، ب( خانقــاه، پ( 
کنــون بســیاری از ایــن محوطه‌هــا  گوردخمــه، چ( قبــور صخــره‌ای. هم‌ا بودایــی، ث( نیایشــگاه روبــاز، ج( 
ــا تغییراتــی  ــا وجــود ایــن برخــی از فضاهــا، جایــگاه قُدســی خــود را حفــظ نمــوده و ب دچــار ویرانــی شــده، ب

مــورد اســتفاده‌اند.
گوردخمه، قبور صخره‌ای. کلیدواژگان: مراغه، معماری صخره‌ای، 
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||  154  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

مقدمه 
شهرســتان مراغــه در پهنــۀ جغرافیایــی شــمال‌غربِ ایــران در اســتان آذربایجان‌شــرقی، بــر دامنــۀ جنوبــی 
کشــوری، شهرســتان مراغــه دارای دو بخــش )مرکــزی و  گرفتــه اســت. براســاس تقســیمات  کــوه ســهند قــرار 
سَــراجو( و شــش دهســتان اســت. شهرســتان مراغه از دو قســمت مجزا تشــکیل شــده اســت، نواحی شــمالی 
شهرســتان به‌صــورت کوهســتانی و نواحــی مرکــزی و جنوبــی آن دشــتی و جلگــه‌ای اســت )خاماچی، 1370: 
کــه  کوهســتانی ســهند از مهم‌تریــن عــوارض توپوگرافیــک شهرســتان محســوب می‌شــود  459(. تــودۀ 
کوهســتان پیکربنــدی بخــش عمــده‌ای از شهرســتان را تشــکیل می‌دهــد. شــیب  دامنه‌هــای جنوبــی ایــن 
ــۀ لیلان‌چــای، موردی‌چــای و  ــوده و ســه رودخان ــه جنــوب ب عمومــی زمیــن در ایــن شهرســتان از شــمال ب

ــد، 1360: 12(. ــاز منطقــه هســتند )مرواری صوفی‌چــای از رودخانه‌هــای مهــم تأمین‌کننــدۀ آب موردنی
کاربــری  کــه ماهیــت  در شهرســتان مراغــه آثــار تاریخــی متعــددی از دوره‌هــای مختلــف باقی‌مانــده 
تعــدادی از آن‌هــا به‌صــورت فضاهــای دســتکند آئینی-مذهبــی اســت. فضاهــای دســتکند آئینی-مذهبــی 
در مراغــه به‌طــور اَخــص و دیگــر مناطــق به‌طــور اَعــم، بنــا بــه شــواهد موجــود از دیربــاز موردتوجــه، تقــدس 
ــرد  ــتفاده از رویک ــا اس ــده ب ــش ش کوش ــه  ــن مقال ــن در ای ــت؛ بنابرای ــوده اس ــی ب ــای اجتماع گروه‌ه ــرام  و احت
بــه  آئینــی  از معرفــی فضاهــای دســتکند  پــس  باستان‌شناســی فضایــی و بررســی‌های باستان‌شــناختی 

ــود. ــه ش ــتفاده آن پرداخت ــا و دورۀ اس ــری فضاه کارب ــت  ــل ماهی ــکل‌گیری، تحلی ــل ش ــریح عام تش
اهمیــت و ضــرورت پژوهــش: صخــره‌ای و غــار بــودن فضاهــای نیایشــگاهی و محدودیــت مطالعاتــی 
فضاهــای دســتکند آئینی-مذهبــی در ایــران باعــث شــده تــا هــر فضای دســتکند مذهبــی با آئین مهرپرســتی 
کمتــر شــواهدی از آئیــن مهرپرســتی در ایــن فضاهــای قدســی  کــه  گرفتــه شــود، ایــن درحالــی اســت  مرتبــط 
گردیــده اســت. بــر همیــن اســاس بــا انجــام مطالعــات معمــاری دســتکندِ آئینی-مذهبــی در  شناســایی 
کلــی و ماهیــت  ع معمــاری ارائــه نمــود و ســیمای  شهرســتان مراغــه، می‌تــوان طبقه‌بنــدی جامعــی از ایــن نــو
گونه‌شناســی  کــرد. هــدف از ایــن پژوهــش، مطالعــه و تحلیــل  فضاهایــی آن‌هــا را در ایــن منطقــه مشــخص 

فضاهــای دســتکند مذکــور اســت.
پرســش و فرضیــۀ پژوهــش: انجــام ایــن پژوهــش درصــدد پاســخ‌گویی بــه ایــن پرســش بنیــادی 
گونــه تقســیم می‌شــوند؟ برهمیــن اســاس  کــه، فضاهــای دســتکند آئینی-مذهبــی در مراغــه بــه چنــد  اســت 
مربــوط  اول،  دورۀ  شــکل‌گرفته‌اند؛  دوره  دو  در  مراغــه  آیینی-مذهبــی  فضاهــای  عبارتنــداز:  فرضیه‌هــا 
ــو اســت. دورۀ دوم، مربــوط بــه دوران اســامی  ــر از فرهنــگ اورارت کــه متأث بــه دوران پیــش از اســام بــوده 
اســت. در دوران اســامی بیشــترین تأثیــر در شــکل‌یابی ایــن فضاهــا، نفــوذ باورهــای از فرهنگ‌هــای شــرقی 

ــت. ــیحی اس ــی و مس ــوص بودای به‌خص
کتابخانه‌ای  گردآوری داده‌ها بــه‌روش  روش پژوهــش: پژوهــش حاضــر به‌شــیوۀ توصیفی-تحلیلــی و 
کــه از تعــداد زیــادی از فضاهــای دســتکند در نقاط مختلف شهرســتان  و براســاس بازدیدهــای میدانــی اســت 

مراغــه به‌دســت ‌آمــده اســت.

معماری صخره‌ای مراغه
ــرای تولیــد فضــا اســتفاده  کــه در آن هیــچ مصالحــی ب ــۀ خاصــی از معمــاری اســت  گون فضاهــای دســتکند 
کــوه و ســنگ، فضــا ایجــاد می‌شــود  نمی‌شــود و بــا زدودن توده‌هــای صخــره‌ای توســط انســان از بســتر 
)ســتارنژاد و همــکاران، ۱۳۹۷: ۶۰(. ایــن معمــاری در هــر منطقــه به‌دلایل اقلیمی و شــرایط زیســت‌محیطی 
بنــای  هــر  اســاس  همیــن  بــر   ،)۹۸  :۱۳۹۵ همتی‌ازندریانــی،  و  )محمدی‌فــر  اســت  ویژگی‌هــای  دارای 
کالبــدی اقلیمــی و شــرایط خــاص آن ناحیــه  دســتکند براســاس زمینه‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی، تاریخــی و 
 .)Emge, 1992 :4( کنان شــکل می‌گیــرد )باصفــا و همــکاران، ۱۳۹۶: ۳۸( و مطابــق بــا نیازهــای ســا
گاهــی آثــار معمــاری دســتکند و صخــره‌ای بــا جنبه‌هــای اعتقــادی و دینــی بشــر پیونــد عمیــق می‌یابــد. 
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از علــل مهــم تمایــل انســان در مکاتــب مختلــف بــر معمــاری صخــره‌ای، ســاختار دینــی و مذهبــی جامعــه 
کوهســتان‌ها را ایجــاب می‌نمــود )محمدی‌فــر و همتی‌ازندریانــی،  کــه روی آوردن بــه صخره‌هــا و  بــود 
گرفته‌انــد )316: 2008  ۱۳۹۵: ۱۰۲(. ایــن مکان‌هــای قُدســی به‌صــورت معابــد صخــره‌ای و غــاری شــکل 

.)Davies & Jokiniemi,
ع نســبتاً زیــاد برخــوردار اســت )ســتارنژاد و همــکاران،  آثــار دســتکند صخــره‌ای در مراغــه از تعــدد و تنــو
1397: 76(. ایــن معمــاری در ایــن ناحیــه همچــون دیگــر مناطــق دنیــا، تابــع جغرافیــای زیســتی، شــرایط 
ــون  کن ــن، تا ــود ای ــا وج ــت. ب ــده اس ــاد ش ــخ ایج ــول تاری ــه درط کنان منطق ــا ــای س ــاس نیازه ــم و براس ک حا
گاه‌نــگاری این‌گونــه معمــاری  کاوش باستان‌شناســی جهــت  ع باستان‌ســنجی و  هیچ‌گونــه مطالعاتــی از نــو
در شهرســتان مراغــه انجــام نشــده اســت؛ بــر همیــن اســاس پژوهشــگران پیشــینۀ معماری صخــره‌ای مراغه 
گوردخمه‌هــای اورارتویــی و مانایــی موجــود در منطقــه مربــوط بــه  را عمومــاً براســاس سبک‌شناســی نمونــۀ 
هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد می‌داننــد )Konyar, 2011: 207(. در مطالعــات باستان‌شــناختی صورت‌گرفتــه 
پیرامــون فضاهــای دســتکند ایــن شهرســتان )ر. ک. بــه: ســتارنژاد، 1395(، حــدود 30 محوطــۀ دســتکند با 
گاه‌نگاری‌هــای مختلــف شناســایی و معرفــی شــده اســت. در بیــن آثــار صخــره‌ای شناسایی‌شــده،  کاربــری و 
فضاهــای آئینی-مذهبــی جایــگاه مهــم در مطالعــات معمــاری دســتکند ایــن منطقــه دارد )نقشــه 1(. ایــن 
کتیبــه، ســکوی نیایــش، محــل تدفیــن و  فضاهــا عمومــاً دارای ویژگــی و عناصــر خــاص از قبیــل محــراب، 

گونه‌هــای صخــره‌ای منطقــه قابــل مقایســه اســت. کــه از ایــن نظــر بــا ســایر  نام‌جــای )مقــدس( هســتند 

نقشه 1. موقعیت معماری صخره‌ای آئینی-مذهبی مراغه )نگارندگان، 1398(.

نقش مذهب در شکل‌گیری معماری صخره‌ای
کاربــری آئینــی و مذهبــی دارنــد و مربــوط بــه تاریــخ ادیــان اســت  بخــش بزرگــی از معماری‌هــای صخــره‌ای، 
ــر  )زهبــری و همــکاران، 1393: 55(؛ بنابرایــن یکــی از عوامــل مهــم تمایــل انســان در مکاتــب مختلــف ب
کوهســتان‌ها  کــه روی آوردن بــه صخره‌هــا و  معمــاری صخــره‌ای، ســاختار دینــی و مذهبــی جامعــه بــوده 
را ایجــاب می‌نمــوده اســت )محمدی‌فــر و همتی‌ازندریانــی، 1395: 102(. بــر همیــن اســاس فضاهــای 
صخــره‌ای در برخــی دوره‌هــا همچــون اورارتــو، مانــا، مــاد، هخامنشــی و غیــره مــورد اســتفاده اقلیت‌هــای 
ــا پیــروان مذاهــب قــرار می‌گرفتنــد. ویژگی‌هــای منحصــر به‌فــرد ایــن فضاهــا )محــراب، ســکوی  دینــی و ی
ــود  ــا و وج ــر فض ــلط ب ــام مس ــی و ابه ــا، تاریک ــر آن‌ه کم‌ب ــش حا ــکوت و آرام ــای(، س ــه و نام‌ج کتیب ــش،  نیای
مــی‌داد  را شــکل  آفرینــش، فضــای مقدســی  بــا مبــدأ  ارتبــاط فضاهــای زیرزمینــی  بــر  اعتقاداتــی مبنــی 
کــه پیــروان ادیــان مختلــف را بــه ایــن مکان‌هــا جلــب می‌کــرد )اشــرفی، 1390: 38(. بــرای بودایی‌هــا 
)Higuchi & Barnes, 1995(، فرقــۀ اشــکفتیه و صوفیــان )کیانــی، 1369: 86(، مســیحیان )2010 
گورمعبــد، ماننــد  گاهــی در مقــام  ,Öztürk(، مانویــان )هوشــان، 1373: 48-49( در حکــم نیایشــگاه و 
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کاربــرد داشــته اســت. در برخــی از مذاهــب و فرهنگ‌هــا،  پالمیــران در جزیــرۀ خــارک )ســرفراز، 1355: 54( 
 Van Hulsteyn,( ــه اورارتوهــا ــوان ب ــال، می‌ت ــرای مث ــری تدفیــن داشــته اســت؛ ب کارب ــه معمــاری  این‌گون
 ،)447 و   265  :1392 )مرادی‌نــوروزی،  ایلیماییــان   ،)310  :1383 )مــازاده،  مانایی‌هــا   ،)1981

هخامنشــی و فراهخامنشــی )ابراهیمــی، 1393: 102-78( و ســایر ادیــان و مذاهــب اشــاره نمــود.
کاربــری تدفینــی شــامل  نخســتین نمونه‌هــای معمــاری آئینــی در شهرســتان مراغــه را می‌تــوان بــا 
قلعــه  گؤیجــه  گوردخمــۀ  ازجملــه  دانســت،  قبل‌ازمیــاد  اول  هــزارۀ  بــه  مربــوط  گوردخمه‌هــای  و  قبــور 
دورۀ  در  آئینــی  دســتکند  معمــاری  ع  نــو اســت.   )Kleiss,  1973 1393؛  همــکاران،  و  )ناصری‌صومعــه 
تاریخــی در محوطــۀ پیرهاشــم )ســتارنژاد و پرویــن، 1396( و دورۀ اســامی در محوطــۀ تپــه رَصدخانــه 
کبرآبــاد ادامــه  )ســتارنژاد، 1395: 122(، قبرســتان محوطــۀ پیرهاشــم، قبرســتان روســتای وَرجُــوی و ا
گســترش  ع معمــاری در دورۀ اســامی بــا ورود ادیانــی همچــون مســیحیت، بودایــی و  می‌یابــد. ایــن نــو
گرفــت. برخــی از ایــن فضاهــای نیایشــگاهی در  تصــوف و آداب خانقاهــی در قالــب پرستشــگاه‌ها شــکل 
کاربــری داده و جــای خــود را بــه نیایشــگاه‌های اســامی  کمــان ایلخانــی تغییــر  دورۀ اصلاحــات مذهبــی حا
کــه تــا بــه امــروز در عنــوان اولیــای  بــا موجودیــت مســجد، خانقــاه یــا زیارتــگاه اولیــای معصــوم می‌دهــد 

مُلامعصــوم مراغــه‌ای و داش‌مَچیــد1 بــه موجودیــت آئینی-مذهبــی خــود ادامــه داده اســت.

ویژگی‌های معماری صخره‌ای آئینی-مذهبی شهرستان مراغه
گفــت نیایشــگاه‌های  باوجــود شــباهت‌های انــدک بیــن فضاهــای صخــره‌ای شهرســتان مراغــه، می‌تــوان 
صخــره‌ای آئینی-مذهبــی ایــن منطقــه دارای برخــی ویژگی‌هــای مشــترک و تــا حــدی متمایــز از دیگــر 

ــود. ــاره نم ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــه می‌ت ــت؛ از آن جمل ــره‌ای اس ــای صخ گونه‌ه
کــه بــا اســامی همچون مســجد،  1( عمــدۀ معمــاری صخــره‌ای آئینی-مذهبــی، فضاهــای قُدســی اســت؛ 
کؤهولــو مَچیــد، اولیــای اِمامــزاده  امــام‌زاده و اولیــاء شــناخته می‌شــوند، ماننــد نیایشــگاه داش‌مَچیــد، 

مَعصــوم.
2( فضاهــای آئینی-مذهبــی منطقــه دارای عناصــر آئینــی همچــون محــراب و ســکوی نیایــش اســت. 
کاربــری فضــا به‌ســمت جنــوب یــا غــرب ایجــاد شــده‌اند.  محراب‌هــای صخــره‌ای متناســب بــا ماهیــت 
ــد. در برخــی از فضاهــا  کمتــری برخوردارن ــوده و از عمــق و عــرض  ــاع ب کم‌ارتف ــاً  ــور عمدت محراب‌هــای مذک

کتیبــۀ قرآنــی اســت. ماننــد نیایشــگاه امــام‌زاده معصــوم، محــراب مزیــن بــه 
ــۀ تزئینــی و  ــاً جنب ــوده و عموم ــم ب ک ــا عمــق  ــای دســتکند ب ــای نیایشــگاهی دارای طاقچه‌ه 3( فضاه

ــت. ــا متفــاوت از طاقچه‌هــای معمولــی اس ــی طاقچه‌ه ــر تزئین ــرم عناص گاه ف ــد،  ــی دارن آئین
4( نیایشــگاه‌های دســتکند عمومــاً فضاهــای تاریــک بــوده و قســمتی بــا عنــوان چِله‌خانــه در داخــل آن 

ایجــاد شــده اســت؛ ماننــد چِله‌خانــۀ نیایشــگاه امــام‌زاده معصــوم مراغــه‌ای.
5( روشــنایی داخــل ایــن فضاهــا عمومــاً به‌وســیلۀ پیه‌ســوز و بعضــاً منفذ‌هــای ایجادشــده در ســقف 

تأمیــن می‌شــود.
از دودزدگــی و ســیاهی دیــده  آثــاری  نیایشــگاهی،  از فضاهــای  6( ســطح دیــواره و پوشــش برخــی 
کــه نشــانگر تغییــرات و اصلاحــات مذهبــی در دوران مختلــف تاریخــی از جملــه دورۀ ایلخانــی  می‌شــود 

کؤهولــو مَچیــد. کلیســای رصدخانــه و نیایشــگاه  اســت؛ ماننــد امــام‌زاده معصــوم، 
فضاهــای دســتکند تدفینــی عمومــاً درکنــار فضاهــای نیایشــگاهی ایجــاد شــده‌اند. ایــن قبــور ازنظــر 
بــا  اســامی  دورۀ  در  به‌طوری‌کــه  دارنــد،  ارتبــاط  نیایشــگاه‌ها  پیــروان  بــا  متوفــی  اشــخاص  ماهیــت 
کن  کــن مذهبــی، ماننــد خانقــاه و اولیــا، قبرســتان‌های مرتبــط بــا پیــروان و مریــدان ســا شــکل‌گیری اما
شــیخ‌بابا،  قبرســتان  مراغــه‌ای،  اوحــدی  تاریخــی  قبرســتان  ماننــد  اســت؛  شــده  ایجــاد  فضاهــا  ایــن 
ــه مجــاور فضاهــای خانقاهــی  ک ــوی  ــام‌زاده مَعصــوم وَرجُ قبرســتان ملامعزالدیــن مراغــه‌ای و قبرســتان ام
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کــن مقــدس شــکل‌‌گرفته‌اند. ایــن قبــور عمومــاً پــس از قــرون میانــی اســامی ایجــاد شــده‌اند و دارای  و اما
دســتکند  تدفینــی  فضاهــای  همچنیــن  هســتند،  اســامی  خطــوط  و  نقــوش  بــه  مزیــن  ســنگ‌قبرهای 
گوردخمــۀ  پیــش از اســام بیشــتر داخــل قلعه‌هــا و محوطه‌هــای پیرامــون قلعه‌هــا شــکل‌گرفته‌اند، ماننــد 
کــه در فــراز یــک قلعــۀ تاریخــی مربــوط بــه هــزارۀ اول قبل‌ازمیــاد ایجــاد شــده اســت  صخــره‌ای گؤیجــه قلعــه 

.)Kleiss,  1973(

گونه‌شناسی فضاهای صخره‌ای آئینی-مذهبی شهرستان مراغه
شهرســتان مراغــه ازنظــر معمــاری دســتکند از مناطــق مهــم شــمال‌غرب ایــران اســت. معمــاری صخــره‌ای 
گونه‌هــای مختلفــی را شــامل می‌شــود. معمــاری  ع و غنــای بســیاری برخــوردار اســت و  در ایــن منطقــه از تنــو
گونــۀ مجــزا تقســیم‌بندی  کاربــردی بــه 6  دســتکند آئینی-مذهبــی ایــن منطقــه را می‌تــوان ازنظــر ماهیــت 
کاربری‌هــا به‌واســطۀ تغییــر باورهــا و سیاســت‌های هــر دوره تغییــر  نمــود، درحالی‌کــه ممکــن اســت برخــی از 
گونه‌هــای فــوق عبارتنــداز: 1( مســاجد صخــره‌ای، 2(  نمــوده و ماهیــت اولیــۀ خــود را از دســت داده باشــد. 
کلیســای صخــره‌ای، 4( نیایشــگاه بودایــی، 5( نیایشــگاه روباز صخره‌ای،  خانقــاه و اولیــای صخــره‌ای، 3( 

گوردخمــه، قبــور صخــره‌ای )تصویــر 1(. 6( فضاهــای تدفینــی در قالــب 

گونه‌شناسی معماری صخره‌ای آئینی-مذهبی منطقۀ مراغه )نگارندگان، 1398(. تصویر 1. 

معماری صخره‌ای با کاربری مسجد
کارکردهــای متعــدد آن، والاتــر از همــه،  کــه از بیــن  مســجد به‌طــور قطــع بنــای مذهبــی اصلــی اســام اســت، 
کارکــرد عبــادت جمعــی آن اســت )هیلن‌برانــد، 1380: 31(. بــا توســعۀ تمــدن اســامی، مســجد جــای خــود را 
کــرد؛ به‌طوری‌کــه در هــر شــهر و روســتا مســجد  به‌عنــوان نمــاد اســام در سراســر ســرزمین‌های اســامی بــاز 
گونــۀ معمــاری آئینــی  وجــود داشــت. در روســتاهای دســتکند، مســاجد صخــره‌ای شــاخص‌ترین عناصــر در 
داراب،  صخــره‌ای  مســجد  عبارتنــداز:  صخــره‌ای  مســاجد  جالب‌توجــه  نمونه‌هــای  از  برخــی  هســتند. 
ــزار. ایــن مســاجد صخــره‌ای در داخــل بافــت  کنــدوان و مَ مســجد صخــره‌ای ایــج، چراغیــل، مَجارشــین، 
ــاجد،  ــن مس ــای ای ــه ویژگی‌ه ــتاییان دارد، ازجمل ــازل روس ــا من ــک ب ــواری نزدی ــده و همج ــاد ش ــتا ایج روس
تــداوم اســتفاده از آن‌هاســت؛ به‌طوری‌کــه برخــی از آن‌هــا بــه هــر شــکل و بــا افــزودن الحاقــات و تعمیــرات بــا 
مصالــح جدیــد تــا بــه امــروز بــه حیــات خــود ادامــه داده‌انــد )رازانــی و همــکاران، 1395: 50(، ماننــد مســجد 

کــه در ایــام محــرم مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد. صخــره‌ای روســتای صومعــۀ آشــان )داش‌مَچیــد( 
کوهســتان   مســجد صخــره‌ای روســتای صومعــه یــا داش‌مَچیــد جــزو مســاجد دســتکند دامنــۀ جنوبــی 
ســهند محســوب می‌شــود. مســجد فــوق ازلحــاظ ریخت‌شناســی معمــاری در قالــب مســاجد روی ســطحی 
گونه‌شــناختی اســت. ایــن مســجد در بســتر صخــره تراشــیده شــده و نمــای بیرونــی  )دامنــۀ صخــره( قابــل 
آن به‌صــورت ســاده و بــدون هرگونــه عناصــر معمــاری و تزئینــی اســت. فضــای درونــی مســجد کوچــک بــوده 
کلــی آن حــدود 20 متــر، شــامل 520 ســانتی‌متر درازا و 395 ســانتی‌متر پهناســت. از ویژگی‌هــای  و مســاحت 
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ایــن مســجد محــراب، منبــر و ســتون تراشــیده از صخــره اســت. در داخــل ایــن مســجد هماننــد ســایر مســاجد 
بحــث محرمیــت رعایــت شــده و محل‌هــای منفــک بــرای زنــان و مــردان تعبیــه شــده اســت )تصویــر 2(.

مســجد دســتکند قشــاق، یکــی دیگــر از مســاجد صخــره‌ای مراغــه اســت. ایــن مســجد صخــره‌ای در 
زبــان محلــی بــا نــام »کؤهولو‌مَچیــد« شــناخته می‌شــود )ســتارنژاد، 1395: 113(. ابعــاد اثــر صخــره‌ای مذکــور 
کــه از ایــن نظــر قابل‌مقایســه بــا  10 متــر درازا و 8 متــر پهناســت. نقشــۀ نیایشــگاه به‌صــورت چلیپــا بــوده 
نقشــۀ معبــد صخــره‌ای داش‌کســن زنجــان اســت. در ســطح دیــوارۀ ایــن نیایشــگاه ســه‌کنج، طاقچــه و 
کــه از ایــن منظــر بــا ماهیــت عملکــری محراب‌هــای اســامی  محرابــی رو به‌ســمت غــرب ایجــاد شــده اســت؛ 
متفــاوت اســت. ایــن نیایشــگاه در دورۀ ایلخانــی بــرای پیــروان ادیــان غیراســامی )مســیحیت و بودایــی( 
کــه به‌نظــر می‌رســد در دورۀ اصلاحــات دینــی غازان‌خــان بــه مســجد تغییــر  کن مراغــه ایجــاد شــده  ســا

ــر 2(. ــکاران، 1398: 188(، )تصوی ــتارنژاد و هم ــت )س ــری داده اس کارب

کؤهولومَچید، )چپ( داش‌مَچید )نگارندگان، 1398(. تصویر 2. )راست( 

معماری صخره‌ای با ماهیت خانقاه
معمــاری صخــره‌ای و نیایشــگاه غــاری در بیــن پیــروان دیــن مبیــن اســام جایگاهــی خاصــی دارد. باتوجــه 
بــه این‌کــه پیامبــر اســام؟ص؟ در غــار حــرا مبعــوث شــد، از ‌ایــن‌رو غارهــا در بیــن پیــروان دیــن اســام اهمیــت 
کوه‌نشــینی علاقــۀ زیــادی داشــته‌اند و فرقــه‌ای اشــکفتیه در غارهــا  فراوانــی دارد؛ به‌طوری‌کــه صوفیــان بــه 
کویــه  کوه‌هــا زندگــی می‌کردنــد. »شــاه نعمــت‌الله ولــی« مدتــی در غــار عاشــقان ســمرقند و »ابن‌با و شــکاف 
شــیرازی« مدتــی در غــار کوهــی نزدیــک شــیراز بــه ریاضــت پرداختنــد. راجــع بــه کوه‌نشــینی صوفیــان ایرانی، 
کــه به‌نــام امــام‌زادگان موســوم  کــه تعــدادی از آرامگاه‌هــای موجــود در برخــی از کوه‌هــا  می‌تــوان احتمــال داد 
کــه پــس از مــرگ، توســط مــردم معاصرشــان، آرامگاهــی بــر  گذشــته، جایــگاه پیــران بــوده  و مشــهورند، در 
بــالای تربــت آنــان ســاخته شــده اســت )کیانــی، 1369: 87-85(. نیایشــگاه دســتکند امــام‌زاده معصــوم در 
کــه بــا دفــن »مُلامَعصــوم مراغــه‌ای« در این مــکان، تبدیل  گذشــته جایــگاه مشــایخ و صوفیــان منطقــه بــوده 
گردیــد. ایــن مــکان مقــدس قبــل از دورۀ »غازان‌خــان«،  بــه اولیــاء و مــکان مــورد تقــدس مــردم منطقــه 
کــه در دورۀ اصلاحــات مذهبــی غازان‌خــان تبدیــل  نیایشــگاه بودایــی بــوده )ســتارنژاد و همــکاران، بی‌تــا( 
گســتردۀ وزیــرش  گرایــش غازان‌خــان بــه اســام و حمایــت  بــه خانقــاه شــده اســت )ســتارنژاد، 1395: 112(. 
گشــود. در ایــام دولــت  گســترش تصــوف  »رشــیدالدین فضــل‌الله« از مشــایخ صوفــی، فصــل نوینــی را در 
بــود )ابن‌بــزاز، 1377: 38-39( و به‌موجــب فرمــان او، در  گیلانــی«  کــه مریــد »شــیخ‌زاهد  غازان‌خــان 
روســتاهای آذربایجــان خانقاه‌هایــی ایجــاد شــد )خواندمیــر، 3/1380: 189(، در مراغــه، اردبیــل و خلخــال 
کامــل بــه مرشــدان  گســترده و مریــدان یــا سرســپردگی  »شــیخ‌صفی‌الدین اردبیلــی« و یارانــش بســاط ارشــاد 
و پیــران خــود اقتــداء می‌کردنــد. بازرگانــان و طبقــات متوســط شــهرها عمومــاً مریــد شــیخ‌صفی و ســایر 
شــیوخ شــده و صوفــی شــدن و نــام صوفــی داشــتن افتخــار و امتیــاز بــوده اســت )کامبخش‌فــرد، 1373: 
کــه خانقــاه  154(. مراغــه در قــرون میانــی اســام دارای خانقاه‌هــای زیــادی بــوده )قزوینــی، 1373: 641( 
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تصویر 3. مقبرۀ امام‌زاده معصوم وَرجُوی )نگارندگان، 1398(.

روســتای وَرجُــوی2 )وَرائــوی( هماننــد خانقــاه قدمــگاه آذرشــهر بــا عنــوان مهم‌تریــن خانقاه‌هــای صخــره‌ای 
کــه در قــرون میانــی اســام شــکل‌گرفته اســت. شــمال‌غرب ایــران بــوده 

مذهبــی  تحــولات  بــه  اشــاره  کتیبــه  مضمــون  کــه  اســت  قرآنــی  کتیبــه‌ای  دارای  وَرجــوی  خانقــاه 
دورۀ ایلخانــی دارد )ســتارنژاد، 1395: 103(. از ویژگی‌هــای ایــن خانقــاه، داشــتن فضاهایــی بــا عنــوان 
»چله‌خانــه« یــا »محــل اعتــکاف« اســت. خانقــاه وَرجُــوی امــروزه در ایــام محــرم مــورد اســتفادۀ اهالــی 
کــرده اســت. خانقاه‌هــای  روســتای وَرجــوی قــرار می‌گیــرد و اهمیــت و نقــش آئینی-مذهبــی خــود را حفــظ 
گرفتــه و دارای قبرســتان‌های تاریخــی  شهرســتان مراغــه در ســده‌های بعــد نــام امــام‌زاده و اولیــاء بــه خــود 
ــا اولیــای مُلامَصــوم مراغــه‌ای شــناخته  ــا عنــوان امامــزاده ی کــه بعدهــا ب هســتند؛ ازجملــه خانقــاه ورجــوی 
گرفتــه اســت )کامبخش‌فــرد، 1373: 150(، )تصویــر 3(. شــده و قبرســتان تاریخــی در مجــاور آن شــکل 

معماری صخره‌ای با ماهیت کلیسا
ــد  ــه مه ک ــیا  ــرب آس ــق غ ــوص در مناط ــا، به‌خص ــل صخره‌ه ــگاه در داخ ــر عبادت ــیحیت، حف ــای مس در دنی
منطقــۀ  در   .)205  :1393 )هوســپیان،  اســت  بــوده  متــداول  می‌شــود،  محســوب  مســیحیت  گســترش 
کلیســای  تعــدادی   )1393 )جــوادی،  گرجســتان  و  ارمنســتان   ،)Öztürk,  2010( ترکیــه  کاپادوکیــه 
از  کلیســاهای صخــره‌ای عمدتــاً در نقشــه، متفــاوت  ایــن  کوه‌هــا باقی‌مانــده اســت.  صخــره‌ای در دل 
هــم بوده‌انــد و از قســمت‌های مختلفــی ازقبیــل تونــل، ســکو، اتاقک‌هــای عبــادت و ریاضــت راهبــان و 
ــی به‌دلیــل وجــود اقلیت‌هــای  محــراب تشــکیل شــده‌اند. در ســاختار مذهبــی جامعــۀ مراغــه عصــر ایلخان
مذهبــی همچــون مســیحیان آشــوری، مغــول و تــرک، لــزوم ایجــاد فضاهــای آئینی-مذهبــی مرتبــط بــا 
آئیــن مســیحیت در ایــن شــهر احســاس می‌شــد؛ بــر همیــن اســاس در دامنــۀ غربــی تپــۀ رصدخانــه به‌دســتور 
کــه به‌عنــوان  کلیســای صخــره‌ای  کلیســایی ایجــاد شــد )ســتارنژاد و همــکاران، 1397(. ایــن  کــو،  هولا
کلیســای دســتکند ایــران محســوب می‌شــود، از قســمت‌های مختلــف همچــون فضاهــای  بزرگ‌تریــن 
ایــن نیایشــگاه، داشــتن  از ویژگی‌هــای  آئینــی و مســکونی تشــکیل شــده اســت )تصویــر 4(.  تدفینــی، 
کــه در راســتای انجــام مراســم   )Ball, 1976 : 137-138( ســکوی صخــره‌ای مستطیل‌شــکل آن اســت
کاربــرد داشــته اســت. همچنیــن دیــوارۀ قســمت اصلــی نیایشــگاه بــا طاقچه‌هــای مستطیل‌شــکل  نیایــش 
کاپادوکیــه می‌تــوان مشــاهده نمــود.  کلیســاهای صخــره‌ای  کــه نمونه‌هــای مشــابه آن را در  آراســته شــده 
کــه قســمت فوقانــی آن مقرنــس‌کاری شــده، از زیبایی‌هــای ایــن   )Kleiss, 1969 :51( محــراب ســنگی
کاپادوکیــه  کلیســاهای منطقــۀ  کلیســا ازنظــر فــرم و نقشــه شــباهت زیــادی بــه  کلیســای دســتکند اســت. ایــن 
ترکیــه دارد. اشــارات موجــود در ســفرنامه‌های تاریخــی بــه ایــن مجموعــه، مهم‌تریــن وجــه تمایــز آن بــا 
کلیســای صخــره‌ای  ســایر فضاهایــی آئینی-مذهبــی منطقــه اســت )ســتارنژاد و همــکاران، 1397: 77(. 

ــت. ــاده اس ــق افت ــج از رون ــه به‌تدری ک ــوده  ــتفاده ب ــورد اس ــه م ــا دورۀ قاجاری ــه ت رصدخان
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معماری صخره‌ای با ماهیت معبد بودایی
از معمــاری صخــره‌ای شــامل معابــد صخــره‌ای در قالــب نیایشــگاه‌های غــاری اســت  بخــش وســیعی 
ــد غــاری یکــی از متداول‌تریــن ســبک نیایشــگاه‌های آئیــن  )Davies & Jokiniemi, 2008: 316(. معاب
ــادی از غارهــای بودایــی در افغانســتان،  بودایــی اســت )Higuchi & Barnes, 1995(. امــروزه تعــداد زی
کــه در ایــران نیــز معبــد داش‌کســن زنجــان  کشــف و شناســایی شــده  هندوســتان، چیــن و ســایر مناطــق 
ح شــده اســت. دلیــل شــکل‌گیری معابــد بودایــی در  )Scarcia, 1975(، بــا عنــوان نیایشــگاه بودایــی مطــر

ایــران را بایســتی در تحــولات سیاســی-مذهبی دورۀ ایلخانــی جســت‌وجو نمــود.
گرایــش داشــتند و معابــد بودایــی در سراســر  گروهــی از مغــولان بــه دیــن بودایــی  در دورۀ ایلخانــی 
کوخــان دســتور ســاخت بتخانه‌هایــی در خــوی  کنــده بــوده اســت )اشــپولر، 1368: 187(. هلا ایــران پرا
را داده بــود )رشــیدالدین‌فضل‌الله، 2/1373: 1048(. ایــن تمایــل بــه دیــن بــودا زمینــۀ مناســبی بــرای 
کارگــزاران مشــاوران و  کــرد؛ به‌طوری‌کــه در انــدک زمانــی، ســیل  گســترش ایــن آئیــن را در ایــران فراهــم 
راهبــان بودایــی از چیــن، تبــت، ســرزمین اُیغــور و حتــی هنــد بــه ایــران ســرازیر شــد. نفــوذ ایــن دیــن در غــرب 
کــرد و مراغــه، خــوی، آران مکان‌هــای مناســب بــرای معابــد و بتکده‌هــای  ایــران جلــوۀ بیشــتری پیــدا 

.)Kleiss, 1969: 51( کلیسای صخره‌ای تپۀ رَصدخانه مراغه تصویر 4. 
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.)Ball, 1979: 331-333( تصویر 5. نیایشگاه ملامعصوم یا معبد وَرجُوی

گردیــد )بیانــی، 1371: 375(؛ بنابرایــن به‌دلیــل وجــود بودائیــان در مجموعــۀ علمــی رصدخانــه  آن‌هــا 
ایــن شــهر هســتیم  اقامتگاه‌هــای بودایــی در  )رشــیدالدین‌فضل‌الله، 2/1373: 1176(، شــاهد برپایــی 
در  بودایــی  پرستشــگاه‌های  از  یکــی  عنــوان  بــا  معصــوم  امــام‌زاده  نیایشــگاه   .)Morgan,  2014:  66(
دورۀ ایلخانــی در جنــوب شــهر مراغــه ایجــاد شــده اســت )ســتارنژاد و همــکاران، بی‌تــا(، )تصویــر 5(. ایــن 
کار تــراش فضاهــای ایــن مجموعــه ناتمام باقی مانده اســت.  نیایشــگاه در بســتر صخــره‌ای تراشــیده شــده و 
از ویژگی‌هــای ایــن مجموعــۀ آئینی-مذهبــی، می‌تــوان بــه داشــتن فضاهــای متعــدد، قســمت شاه‌نشــین و 
کــرد. به‌نظــر می‌رســد هرکــدام از ایــن قســمت‌ها به‌منظــور اجــرای مراســمات خــاص  ســتون مرکــزی اشــاره 
ــا باورهــای بودایــی ایجــاد شــده اســت. ایــن نیایشــگاه فاقــد پنجــره بــوده و روشــنایی داخــل آن  مرتبــط ب
گــچ و آهــک  ــا مــات  به‌وســیلۀ منفذهــای ایجادشــده در ســقف فضاهــا تأمیــن می‌شــد. ســطح دیواره‌هــا ب
گیاهــی پوشــش داده شــده اســت )رازانــی  کســتر و همچنیــن الیــاف  به‌همــراه پرکننــدۀ پودر‌ســنگ، تــوف، خا
و حمــزوی، 1397: 1(. ایــن مجموعــۀ دســتکند در دورۀ اصلاحــات مذهبــی غــازان بــه تاریــخ 695 هـــ.ق. 
ــکاران،  ــتارنژاد و هم ــت )س ــه اس گرفت ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــدد م ــاه مج ــوان خانق ــا عن ــری داده و ب کارب ــر  تغیی
بی‌تــا(. مجموعــۀ دســتکند امــام‎زاده معصــوم در دوره‌هــای بعــدی ماهیــت مذهبــی خــود را حفــظ نمــوده و 

بــا اســامی‌ای همچــون اولیــاء و امــام‌زاده ملامعصــوم بــه موجودیــت آئینــی خــود ادامــه داده اســت.

معماری صخره‌ای با ماهیت نیایشگاه روباز
کــوه  دامنــۀ  در  روبــاز  نیایشــگاه  قالــب  در  مراغــه  منطقــۀ  در  آئینی-مذهبــی  از فضاهــای  گونــۀ خاصــی 
ــرار دارد.  ــوه ســاری‌قَیه ق ک ــۀ  ایجــاد شــده اســت. ایــن فضــا در روســتای وَرجــوی شهرســتان مراغــه و دامن
کــوه اســت. در  کمرکــش  یکــی از جالب‌تریــن نمونه‌هــای فضاهــای صخــره‌ای ایــن محوطــه، محرابــی در 
کــه ســطح  کــوه ســه عــدد پلــه بــا فــرم نامتقــارن به‌منظــور دسترســی بــه محــراب ایجــاد شــده  دامنــۀ شــیب 
ــده اســت. محــراب صخــره‌ای در  ــراش آن ناتمــام باقی‌مان کار ت ــه احتمــال  ــوده و ب پله‌هــا بســیار ناهمــوار ب
کــوه ایجــاد شــده اســت. محــراب  ارتفــاع حــدود 80 متــری از بســتر رودخانــه و قســمت عمــودی صخــرۀ 
ــه  کتیب ــه عناصــر تزئینــی و  ــد هرگون ــاع 109، عــرض 70 و عمــق 30 ســانتی‌متر تراشــیده شــده و فاق ــه ارتف ب
اســت )ســتارنژاد و پرویــن، 1397: 15(، )تصویــر 6(. باتوجــه بــه وســعت نســبتاً زیــاد آثــار دســتکند در ایــن 
کار تــراش آن‌هــا به‌نظــر می‌رســد ایــن مجموعــه هماننــد پرستشــگاه امــام‌زاده  محــدوده و ناتمــام بــودن 
معصــوم نیمه‌تمــام باقی‌مانــده و محتمــاً مــورد اســتفاده نیــز قــرار نگرفتــه اســت. باتوجــه بــه نزدیکــی ایــن 
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تصویر 6. فضای صخره‌ای آئینی-دینی روباز محوطۀ پیرهاشم )نگارندگان، 1398(.

ح اســت؛ و برهمیــن  ــودن ایــن دو فضــا مطــر ــه فضــای دســتکند امــام‌زاده معصــوم، هــم‌دوره ب محوطــه ب
اســاس ایــن فضــای آئینی-مذهبــی در راســتای سیاســت‌های دینــی ایلخانیــان ایجــاد شــده اســت.

نمونــه معمــاری  یــک  کرمجــوان،  روســتای  در مطالعــات معمــاری دســتکند شهرســتان مراغــه، در 
گردیــد. مجموعــۀ دســتکند در بســتر آهکــی ایجــاد شــده و  صخــره‌ای در قالــب زیرســطحی شناســایی 
ــۀ ورودی آن مســدود شــده اســت؛ بنابرایــن تنهــا ازطریــق منفــذ ایجادشــده در ســقف  به‌مــرور زمــان دهان
یکــی از فضاهــا، امــکان ورود بــه داخــل مجموعــه امکان‌پذیــر اســت. شــباهت ظاهــری قســمت ورودی 
مجموعــه بــه چــاه باعــث شــده تــا مــردم محلــی ایــن مجموعــه را بــا نــام »یئــدی قویــو3« به‌معنــای »هفــت 
ــه به‌دلیــل انباشــت  ک ــو ایجــاد شــده اســت،  کننــد. مجموعــه به‌صــورت فضاهــای تودرت ــذاری  چــاه« نام‌گ
کامــل فضاهــای مجموعــه امکان‌پذیــر نیســت. بحــث  ک حاصــل از عوامــل انســانی و طبیعــی شناســایی  خــا
کاوش باستان‌شــناختی جهــت خواناســازی فضاهــای  کاربــری مجموعــه، مســتلزم  قطعــی دربــارۀ ماهیــت 
دســتکند اســت؛ بــا این‌حــال به‌دلیــل داشــتن محــراب، شــباهت نســبی پوشــش ســقف مجموعــه، فــرم 
گورســتان اســامی  دهانه‌هــای ورودی فضاهــای داخلــی بــه نیایشــگاه امــام‌زاده معصــوم و شــکل‌گیری 

ــر 7(. ــت )تصوی ــته اس ــگاهی داش ــری نیایش کارب ــه  ــن مجموع ــاً ای ــه، محتم ــرروی محوط ب

معماری صخره‌ای با ماهیت تدفینی
کــوه بــر  کــه از ســنگ و عمدتــاً در ســینۀ  گفتــه می‌شــود  گوردَخمــه: گوردخمــه بــه آرامگاه‌هــای ســنگی 
شــاهد  منطقــه  در  قبل‌ازمیــاد  اول  هــزارۀ  در   .)106  :1381 )حاتــم،  اســت  می‌شــده  تراشــیده  صخــره 
گســترده از معمــاری صخــره‌ای بــرای ســاخت آرامگاهــی هســتیم. نخســتین نمونــه از  اســتفادۀ تقریبــاً 
در  آناتولــی  در  ســنگ،  بــرش  به‌وســیلۀ  ســنگ  داخــل  در  ایجادشــده  یادمانــی  صخــره‌ای  آرامگاه‌هــای 
دورۀ فریگی‌هــا و اورارتوهــا مشــاهده شــده اســت )Berndt Ersoz, 2006: 153-157(؛ بعــد از آن، ایــن 
گســترده‌ای در فرهنگ‌هــا و تمدن‌هــای دیگــر اســتفاده شــد. این‌کــه ایــن ســنت در آناتولــی  ســنت به‌طــور 
گرفتــه، هنــوز روشــن نشــده اســت )207:  به‌صــورت مســتقل تکویــن شــده یــا در اثــر روابــط بــا غــرب شــکل 
داشــته  اورارتویــی  ســنت  در  ریشــه  نیــز  ایــران  در  گوردخمه‌ســازی  می‌رســد  به‌نظــر   .)Konyar,  2011
ــمال‌غرب  ــم ش ــای مه گوردخمه‌ه ــه  ــه ازجمل گؤیجه‌قلع ــۀ  گوردخم ــازاده، 1393: 324-325(.  ــد )م باش
منســوب بــه اورارتــو و خراج‌گــذاران آن‌هاســت )ناصری‌صومعــه و همــکاران، 1393؛ Kleiss, 1973(. ایــن 
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کِرمجوان )نگارندگان، 1398(. تصویر 7. قسمتی از فضای دستکند محوطه یئدی قویو 

کــه  گوردخمــه، در قســمت شمال‌شــرقی متمایــل بــه مرکــز قلعــه و در داخــل حصــار قلعــه، یعنــی در مکانــی 
گوردخمــه  بــه بهتریــن وجــه می‌توانســته‌اند از آن محافظــت نماینــد، ایجــاد شــده اســت. دسترســی بــه 
هماننــد نمونه‌هــای اورارتویــی ازطریــق دو مجموعــۀ پلــکان ســنگی امکان‌پذیــر اســت )ناصری‌صومعــه 
گوردخمــۀ تراشیده‌شــده از دو بخــش ورودی و محــل تدفیــن تشــکیل شــده  و همــکاران، 1394: 153(. 
ــکان ســنگی اســت. به‌نظــر می‌رســد اســتفاده  گوردخمــه، داشــتن پل اســت )تصویــر 8(؛ ویژگــی دیگــر ایــن 
گوردخمه‌هــای اورارتویــی علاوه‌بــر دسترســی بــه داخــل مقابــر، احتمــالًا نقــش روحانــی  از پلــکان در نمــای 

داشــته اســت )اصغرپورســارویی و حاتــم، 1390: 71(.
گونــۀ دیگــری از فضاهــای دســتکند تدفینی اســت؛ ایــن قبور در  قبــور صخــره‌ای: قبــور دَســتکند صخــره‌ای 
ک پوشــانده‌اند. نمونه‌هــای از  داخــل صخره‌هــای نســبتاً سســت ایجــاد شــده و ســطح آن‌را بــا لایــه‌ای از خــا
کلیســای صخــره‌ای رصدخانــه )ســتارنژاد، 1397: 83(، محوطــۀ پیرهاشــم )ســتارنژاد  ایــن قبــور در مجــاور 
کــرد. قبــور دســتکند  و پرویــن، 1397: 19-18( و قبرســتان تاریخــی روســتای وَرجُــوی می‌تــوان مشــاهده 
کاپادوکیه  تپــۀ رصدخانــه متعلــق بــه مســیحیان آشــوری بــوده و شــباهت زیــادی بــه قبور مســیحیان منطقــۀ 
کلــی ایــن قبــور، داشــتن اتاقــک تدفیــن و پلــه در دیــواره،  ترکیــه )Öztürk, 2010 :319( دارد. ویژگــی 
کــه در حفــاری غیرمجــاز  جهــت قــراردادن ســنگ درپــوش قبــر اســت. در قبــور دســتکند محوطــۀ پیرهاشــم 
کلــی  کنــده شــده اســت. ایــن قبــور به‌طــور  شناســایی شــده‌اند، اســتخوان‌های انســانی در اطــراف قبــور پرا
درراســتای شــرقی-غربی ایجــاد شــده‌اند. جمجمــه در نیمــۀ غربــی بــوده و صــورت رو به‌ســمت جنــوب 
گرفتــه اســت. باتوجــه بــه حالــت قرارگیــری اســکلت و جمجمــه به‌نظــر می‌رســد ایــن قبــور متعلــق بــه  قــرار 

کن منطقــه باشــد )تصویــر 9(. مســلمان‌های ســا

نتیجه‌گیری
ــا محیــط پیرامــون خــود  کــه انســان جهــت ســازگاری ب گونــۀ خاصــی از معمــاری اســت  معمــاری دســتکند 
ع اقلیمــی، آئینــی و فرهنگــی می‌تــوان  کــرده اســت. در ســرزمین پهنــاور ایــران به‌دلیــل تنــو آن‌را ایجــاد 
ــان در  ــل انس ــم تمای ــل مه ــی از عل ــرد. یک ک ــاهده  ــاری را مش ع معم ــو ــن ن ــار از ای ــف آن، آث ــق مختل در مناط
کــه روی آوردن بــه صخره‌هــا  مکاتــب مختلــف بــر معمــاری صخــره‌ای، ســاختار دینــی و مذهبــی جامعــه بــود 
کوهســتان‌ها را ایجــاب می‌نمــود. در ایــن بیــن فضاهــای دســتکند آئینی-مذهبــی شهرســتان مراغــه  و 
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گؤیجه‌قلعه )ناصری‌صومعه و همکاران، 1393(. گوردخمه  تصویر 8. 

کاپادوکیــه )Öztürk,2010 : 319(، چــپ: قبــور دســتکند  تصویــر 9. راســت: قبــور دســتکند مســیحیان منطقــۀ 
تپــۀ رصدخانــه مراغــه )نگارنــدگان، 1398(.
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کنان ایــن منطقــه بــوده اســت. ایــن فضاهــا جایــگاه  جلــوه‌ای از حیــات معنــوی و معرفــت فرهنگــی ســا
کــه همیــن امــر ســبب شــده تــا عناصــر تزئینــی،  کنان منطقــه داشــته اســت؛  خاصــی در تمامــی باورهــای ســا
گــردد. پیــرو آنچــه در  معمــاری و موقعیــت مکانــی خــاص ایــن فضاهــا متمایــز از ســایر آثــار صخــره‌ای 
کتابخانــه‌ای و بررســی‌های میدانــی فضاهــای  ــه بــدان پرداختــه شــده اســت، نتایــج مطالعــات  متــن مقال
ــا  ــن فضاه ــی ای ــکل‌گیری برخ ــه در ش ــۀ مراغ ــی جامع ــی و مذهب ــاختارهای دین ــر س ــان از تأثی ــتکند، نش دس
داشــته اســت. به‌دلیــل موقعیــت جغرافیایــی خــاص منطقــۀ مراغــه درطــول تاریــخ شــاهد زیســت اقــوام 
مختلــف و باورهــای مذهبــی خــاص هســتیم؛ از ایــن منظــر فضاهــای آئینی-مذهبــی منطقــه در دوران 
پیــش‌ از اســام در قالــب فضاهــای دســتکند تدفینــی )گوردخمــه( شــکل‌گرفته و در دورۀ اســامی عمدتــاً 

به‌صــورت فضاهــای دســتکند نیایشــگاهی در بســتر صخــره تراشــیده شــده‌اند.
ع بــوده و همیــن عامــل  کانــون باورهــای متنــو  در قــرون میانــی اســامی به‌ویــژه دورۀ ایلخانــی، مراغــه 
زمینه‌ســاز شــکل‌گیری فضاهــای آئینی-مذهبــی پیــروان بودایــی، مســیحی و اســامی شــده اســت؛ از ایــن 
کانون‌هــای زنــده، فعــال،  منظــر شهرســتان مراغــه به‌خصــوص حاشــیۀ رودخانــۀ صوفی‌چــای ازجملــه 
غنــی ســنت و میــراث دســتکند آئینــی اســت. برهمیــن اســاس بیشــتر فضاهــای نیایشــگاهی مــورد مطالعــه، 
جلــوۀ ملمــوس، عینــی و واقعــی از تــداوم فرهنگی-مذهبــی و حیــات معنــوی مردمــان ایــن منطقــه از دورۀ 

کــن جایــگاه قُدســی و آئینــی خــود را حفــظ نموده‌انــد. ایلخانــی بــوده و امــروزه نیــز برخــی از ایــن اما

پی‌نوشت
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چکیده 
گونــۀ معمــاری‌ مذهبــی  معمــاری دســتکند و زیرزمینــی موســوم بــه »معبــد وَرجــووی« از بناهــای شــاخص در 
کــه در روســتای وَرجــووی از توابــع شهرســتان‌ مراغــه،  کــوه آتش‌فشــانی ســهند اســت  و دســتکند در دامنــۀ 
گذشــته چنــدان بــه آرایه‌هــا و تزئینــات ایــن اثــر  اســتان آذربایجان‌شــرقی واقــع‌ شــده اســت. در منابــع 
کلــی بســیاری از مطالعــات پیشــین، تکــرار اطلاعــات نخســتین در رابطــه بــا تاریــخ،  توجهــی نشــده و به‌طــور 
ــای  ــورد آرایه‌ه ــه درم ک ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــتند. باتوج ــی هس ــاری زیرزمین ــن معم ــای ای ــری و حجاری‌ه کارب
ع آرایــۀ معمــاری  کنــون مطالعــات تخصصــی صــورت نپذیرفتــه اســت، وجــود تنــو معمــاری ایــن مجموعــه، تا
کاربــرد آرایه‌هــا بــا مصالحــی به‌جــز ســنگ در ایــن بنــا می‌توانــد  در ایــن بنــا، همچنیــن وجــود شــواهدی از 
ازجملــه یافته‌هــای ایــن تحقیــق باشــد. از ایــن‌رو هــدف از ارائــۀ ایــن مقالــه، بازشناســی و معرفــی آرایه‌هــای 
ــه: در معمــاری  ــه در همین‌راســتا پرســش‌هایی از قبیــل این‌ک ک معمــاری دســتکند وَرجــووی مراغــه اســت 
کاربــرد آرایه‌هــا  دســتکند وَرجــووی به‌غیــر از آرایه‌هــای حجاری‌شــده در بدنه‌هــا، چــه شــواهد دیگــری از 
بــا مصالــح دیگــر وجــود دارد؟ آرایه‌هــای نویافتــۀ جدیــد مربــوط بــه چــه دوره‌ای هســتند؟ چگونــه می‌تــوان 
کاربــرد بنــا دســت‌ یافــت؟ ازطریــق مطالعــه در آرایه‌هــای معمــاری، بــه تدقیــق بخشــی از تاریــخ اســتفاده و 

ــی )کدگــذاری و عکاســی از فضاهــای معمــاری  ــه براســاس بررســی میدان  مطالعــات درراســتای هــدف مقال
کتابخانــه‌ای جهــت تدقیــق اطلاعــات  آرایه‌هــای معمــاری( و مطالعــات  از  و بررســی دقیــق و عکاســی 
گرفــت و در ادامــۀ تحلیــل محتــوا صــورت پذیرفــت. درنهایــت آرایه‌هایــی ازقبیــل  به‌دســت‌آمده انجــام 
اندودهــای پوششــی و تزئینــی )مــات رنگــی( و مقرنــس‌کاری و همچنیــن خوشنویســی ثلــث بــا اســتفاده از 
کاربــرد بنــا در طــی دوره‌هــای  گردیــد. مــوارد فــوق نشــان‌دهندۀ  رنگ‌دانــه در بنــا بــرای اولین‌بــار شناســایی 
کاربــری جدیــدش  گنبدخانــۀ اصلــی را در  مختلــف اســت و می‌تــوان قدیمی‌تریــن آثــار و شــواهد اســتفاده از 

ــی نســبت داد. ــه دورۀ ایلخان در دورۀ اســامی، ب
کتیبۀ حجاری. کلیدواژگان: مراغه، معماری دستکند، معبد وَرجووی، آرایۀ معماری، 

مطالعه و شناخت معماری دستکند وَرجوُوی در شهرستان مراغه
 با نگاهی ویژه بر آرایه‌های معماری
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مقدمه 
اصطــاح »معمــاری دســتکند« به‌تعبیــر دیگــری بــا عنــوان »معمــاری صخــره‌ای« بــرای نخســتین‌بار در 
زبــان فارســی توســط »غلامعلــی همایــون« )1356(، به‌معنــای محصــول مبــارزۀ انســان بــا صخــره و ســنگ 
گــر در صخــره‌ای حفــره‌ای ایجــاد و به‌تدریــج  جهــت ایجــاد فضــای مناســب بــه‌کار بــرده شــد؛ به‌نحوی‌کــه ا
گــردد، فضــای حاصلــه در دل  وســعت داده شــود تــا فضاهــای مــورد احتیــاج )مثــاً خانــه یــا آرامــگاه( ایجــاد 

صخــره را معمــاری صخــره‌ای می‌تــوان نامیــد.
کــوه آتش‌فشــانی ســهند‌ یکــی از مهم‌تریــن مناطــق‌ ایــران‌ ازنظــر معمــاری‌ دســتکند  ازطرفــی، دامنــۀ 
گونه‌هــای مختلفــی  ع‌ و غنــای‌ بســیاری برخــوردار اســت ‌و  اســت. معمــاری‌ دســتکند در ایــن‌ منطقــه‌ از تنــو
چــون روســتا‌ها، دژهــا و قلعه‌هــا، پرستشــگاه‌ها، اســتقرارگاه‌ها‌ و مقابــر دســتکند و معمــاری صخــره‌ای‌ 
را شــامل می‌شــود )رازانــی و همــکاران: 1395(. معمــاری آئینــی در قالــب پرستشــگاه‌ها و معابــد بخــش 
عمــده‌ای از معمــاری دســتکند دامنــۀ ســهند را تشــکیل می‌دهنــد )Kleiss, 1973: 33(؛ ازجملــه مهم‌تریــن 
کوهــول  گوردخمه‌هــای قبیرلــی  گؤیجه‌قلعــه مراغــه )ناصــری و همــکاران، 1394( و  گوردخمــۀ‌  آن‌هــا 

)ابراهیمــی، 1391: 93( هســتند. 
ــد مِهــری در روســتای  ع معاب گونــۀ دیگــر معمــاری دســتکند آئینــی در دورۀ اشــکانیان در نــو در ادامــه، 
وَرجــووی تــداوم می‌یابــد )ورجاونــد، 1351؛ 1389(. »میتــرا آزاد« و »مجتبــی انصــاری« )1384( معتقــد 
کاربــری یافتــه و  کــه معبــد مهــری روســتای وَرجــووی احتمــالًا در اوایــل ورود اســام بــه ایــران تغییــر  هســتند 
کــه از زمانــی نامعلــوم تــا چنــد ســال قبــل به‌عنــوان »امامــزاده  جــای خــود را بــه پرستشــگاه اســامی می‌دهــد 
ک‌ســازی علائــم امامــزاده،  معصــوم وَرجــووی« بــه موجودیــت آئینــی و مذهبــی خــود ادامــه داده و بعــد از پا

دیگربــار بنــا به‌عنــوان معبــد و بخشــی از معمــاری زیرزمینــی ایــن روســتا بازشناســی و معرفــی شــده اســت.
در ایــن مطالعــه پــس از بررســی موقعیــت جغرافیایــی و اقلیمــی معمــاری دســتکند وَرجــووی مراغــه بــه 
ــر ارزشــمند  بررســی پیشــینۀ مطالعــات تاریخــی و معرفــی فضاهــا و ویژگی‌هــای معمــاری و ســازه‌ای ایــن اث
پرداختــه شــده اســت؛ همچنیــن در ادامــه، آرایه‌هــای معمــاری دســتکند وَرجــووی مــورد بررســی و مطالعــه 
کتیبــه، قطاربنــدی،  کــه دارای آرایــۀ معمــاری ازجملــه  گرفــت و در دو بخــش از معمــاری دســتکند  قــرار 
گرفــت. مطالعــات انجام‌پذیرفتــه  گوشه‌ســازی‌ها اســت، مطالعــات دقیق‌تــری صــورت  تــاق و قــوس و 
کتابخانــه‌ای  ــر ارزشــمند معمــاری دســتکند ازطریــق مطالعــات  درراســتای شــناخت ابعــاد مختلــف ایــن اث
گــزارش برخــی یافته‌هــای جدیــد در  گذشــته و  و اســنادی و مطالعــات میدانــی بــا هــدف تدقیــق مطالعــات 

ــات و آرایه‌هــای معمــاری دســتکند وَرجــووی در دوران اســامی اســت. ــا آی رابطــه ب
اهــداف و پرســش‌ها پژوهــش: باتوجــه بــه مطالعــات انجام‌شــده، مهم‌تریــن هــدف از نوشــتن ایــن 
مقالــه، معرفــی یافته‌هــای جدیــد در رابطــه بــا معمــاری دســتکند وَرجــووی و تدقیــق مطالعــات پیشــین در 
کــه در همین‌راســتا پرســش‌هایی از قبیــل  رابطــه بــا فضاهــای معمــاری و آرایه‌هــای معمــاری آن اســت 
این‌کــه: در معمــاری دســتکند وَرجــووی به‌غیــر از آرایه‌هــای حجاری‌شــده در بدنه‌هــا، چــه شــواهد دیگــری 
کاربــرد آرایه‌هــا بــا مصالــح دیگــر وجــود دارد؟ آرایه‌هــای نویافتــۀ جدیــد مربــوط بــه چــه دوره‌ای هســتند؟  از 
کاربــرد  چگونــه می‌تــوان ازطریــق مطالعــه در آرایه‌هــای معمــاری، بــه تدقیــق بخشــی از تاریــخ اســتفاده و 

بنــا دســت‌ یافــت؟
کــه وقتــی تحقیقــی در ادامــۀ تحقیقــات قبلــی  روش پژوهــش: باتوجــه بــه ویژگــی تحقیــق توســعه‌ای1 
و بــرای بررســی ابعــاد و موضوعــات تکمیلــی انجــام می‌شــود و هــدف از انجــام آن، ایجــاد یــک معرفــی 
گســترش دامنــۀ مطالعــات ایــن تحقیقــات اســت )نوبخــت،  جامع‌تــر از نتایــج تحقیقــات انجــام شــده و 
ع تحقیــق پیــش‌رو ازنظــر هــدف،  1392(؛ بنابرایــن تحقیــق پیــش‌رو یــک تحقیــق توســعه‌ای اســت و نــو

ــت. ــعه‌ای اس کاربردی-توس ــق  ــک تحقی ی
روش یافته‌انــدوزی: الــف( بررســی اســناد2 و مطالعــۀ متــون فارســی در حــوزۀ معمــاری دســتکند جهــت 
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اســتخراج اطلاعــات تاریخــی و فنــی انجــام خواهــد شــد. ب( مطالعــۀ میدانــی و مســتندنگاری وضــع موجود: 
در حــوزۀ شــناخت معمــاری دســتکند ورجــوی و به‌ویــژه آرایه‌هــای معمــاری آن، مطالعــات و بررســی‌های 
میدانــی انجــام خواهــد پذیرفــت. در تحقیــق حاضــر، مشــاهدۀ یکــی از روش‌های ضروری بــرای درک عمیق 
ماهیــت پدیده‌هــا و متغیرهــای مــورد مطالعــه اســت. ج( تحلیــل: پــس از تحلیــل اطلاعــات به‌دســت‌آمده 
از مطالعــات میدانــی و مشــاهدات عینــی، در ایــن مرحلــه، تحلیــل دقیق‌تــری از اطلاعــات به‌‌دســت‌آمده و 
ــتخراج  ــن اس ــم مت ــای مه ــم و نکته‌ه ــوص مفاهی ــه و در این‌خص گرفت ــورت  ــده ص ــای شناسایی‌ش مؤلفه‌ه

می‌گــردد.

پیشینۀ مطالعات تاریخی و تطبیقی معماری دستکند وَرجووی
کیلومترمربــع در اســتان آذربایجان‌شــرقی، بــر دامنــۀ جنوبــی  شهرســتان مراغــه بــا مســاحتی حــدود 5388 
ــه  ــز واقــع ‌شــده و از ســمت شــمال ب کیلومتــری تبری گرفتــه اســت. ایــن شهرســتان در 130  ــرار  کــوه ســهند ق
ــه دریاچــۀ ارومیــه و از ســمت  ــه شهرســتان ‌هشــترود، از ســمت غــرب ب ــز، از ســمت شــرق ب شهرســتان تبری
جنــوب بــه شهرســتان میانــدوآب محــدود اســت )مرواریــد، 1360: 1(. آب‌وهــوای مراغــه معتــدل متمایــل به 
ســرد و نســبتاً مرطــوب اســت )همــان: 23-22(. معمــاری دســتکند وَرجــووی )تصویــر 1( در جــوار قبرســتان 
کیلومتــری جنوب‌شــرقی شهرســتان مراغــه در اســتان آذربایجان‌شــرقی  تاریخــی روســتای وَرجــووی در ۶ 

واقــع ‌شــده اســت )شــجاعدل و علیپــور، 1384: 44(.

معبــد  ورودی  تصویــر  همجــوار،  شــهرهای  و  مراغــه  بــه  نســبت  وَرجــووی  جغرافیایــی  موقعیــت   .1 تصویــر 
.)1397 )نگارنــدگان، 

بنــای موســوم بــه »معبــد مهــر وَرجــووی« دوبــار در فهرســت آثــار ملــی ســازمان میراث‌فرهنگــی ثبــت‌ 
شــده اســت؛ یک‌بــار در ســال 1347 ش. به‌شــمارۀ 788 با‌نــام »معبــد و آرامــگاه ملّامعصــوم« بــا قدمــت 
پیــش از قــرن 9 هـــ.ق.، و باردیگــر در ســال 1356 ش. به‌شــمارۀ 1556 با‌نــام »نیایشــگاه مهــری« بــا قدمــت 
اشکانی-ساســانی )پازوکــی و شــادمهر، 1384: 33-32(. ایــن شــهر در دورۀ ســلجوقی یکــی از مهم‌تریــن 
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کــه دارای قلعــه و اســتحکامات و حومــۀ آبــاد  شــهرهای آذربایجــان بــوده )محمد‌بــن حوقــل، 1345: 99( 
بــوده اســت )مقدســی، 1361: 553(. بســیاری از دانشــمندان از همــۀ فنــون از ایــن دیــار برخاســته‌اند 
)یاقوت‌حمــوی، 1380: 172(. شــهر مراغــه به‌عنــوان اولیــن پایتخــت ایلخانــان مغــول، جایــگاه خاصــی در 

ــزاده و ناصــری، 1394: 49(. ــی به‌خــود اختصــاص داده اســت )مهدی تحــولات عصــر ایلخان
کــه در قالــب معمــاری زیرزمینــی ســاخته شــده اســت، معبــد مهــری  برخــی پژوهشــگران بنــای ورجــوی را 
دانســته‌اند )آزاد و انصــاری، 1383: 6؛ دقتی‌نجــد، 1390: 62؛ Akasoy et al., 2011( و آن‌را بــه دورۀ 
کــه  اشــکانی یــا ساســانی نســبت داده‌انــد )کبــری، 1386: 355-350(؛ و برخــی پژوهشــگران اعتقــاد دارنــد 
ل‌های علمــی، ســاختار  کهــن ایرانــی ازجملــه مهرپرســتی، بــدون ابــراز اســتدلا انتســاب آن بــه آئین‌هــای 
ــا ابهامــات جــدی مواجــه ســاخته اســت )عمرانــی و مــرادی، 1397(. امــا  کلــی ایــن مجموعــۀ مذهبــی را ب
کاربــری بنــای ورجــوی و دســتکند‌های اطــراف  کافــی و لازمــی در رابطــه بــا شــناخت واقعــی  هنــوز مطالعــات 
کاوش‌هــای باستان‌شناســی تکمیلــی در آن هســتیم. روســتای وَرجــووی  آن انجــام نشــده و نیازمنــد انجــام 
ــاب«  ــای »آفت ــه »و‌هــر« به‌معن ک ــود،  ــی »ورؤوی« نامیــده می‌ش ــان محل ــرار دارد، در زب ــا در آن ق ــن بن ــه ای ک
کلیــدی در شــناخت  ــۀ آفتــاب، نقــش  ــا خان ــام ورؤوی ی ــه« اســت. ن ــان ترکــی به‌معنــای »خان و »اؤو« در زب

مفهــوم ایــن مجموعــۀ ارزشــمند دارد )عباســی، 1383(.
ملامعصــوم  امامــزاده  به‌عنــوان  را  زیرزمینــی  بنــای  ایــن  مقرنس‌کاری‌شــدۀ  اتــاق  بخــش  امــروزه 
کــه مدفــن »آخونــد ملامعصــوم مراغــه‌ای« )از علمــای قــرن 13هـــ.ق. شــهر مراغــه( اســت و  می‌شناســند 
کــه در  گنبدی‌شــکل بــر بــالای دریچه‌هــای معبــد وَرجــووی بــوده )تصویــر 2(  تــا چنــدی قبــل پوشــش 
حال‌حاضــر تخریــب ‌شــده اســت )بیگ‌باباپــور و غلامیــه، 1390: 25؛ مخلصــی، 1371: 169-168(. ایــن 
ــن  ــخ بی ــا تاری ــده ب ــنگ‌قبرهای حجاری‌ش ــه س ک ــرار دارد  ــی ق ــتان تاریخ ــان قبرس ــتکند در می ــاری دس معم
کــه هنــوز آثــاری از آن باقــی اســت )بیگ‌باباپــور، 1388: 173(. قــرون 8 تــا 11هـــ.ق. در آن وجــود داشــته 

گنبدهای معماری دستکند مهر مراغه قبل از تخریب )بیگ‌باباپور و غلامیه، 1390: 25(.  تصویر 2. 
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وَرجــووی  دســتکند  معمــاری  غربــی  بخــش  در  دســتکند  معمــاری  از  جدیــد  بخش‌هــای  کشــف   .3 تصویــر   
.)1397 )نگارنــدگان، 

کشــف بخش‌هــای  کــه منجــر بــه  کاوش‌هــا در ایــن منطقــه در اواخــر دهــۀ 80 ش. انجــام شــد  آخریــن 
کنونــی شــده اســت )تصویــر 3(. در ایــن بخــش، دالانــی  جدیــد از معمــاری دســت‌کند در بخــش غربــی اثــر 
ــی،  ــود )محمد‌خان ــده می‌ش ــه دی ــای دوطبق ــاق و قوس‌ه ــا ت ــی ب ــرف آن غرفه‌های ــه در دو ط ک ــود دارد  وج

1397: مصاحبــۀ الکترونیکــی(.

معرفی فضاها و ویژگی‌های معماری و سازه‌ای دستکند وَرجووی
کدگــذاری  جهــت شــناخت و معرفــی بهتــر معمــاری دســتکند وَرجــووی مراغــه، فضاهــای اصلــی معمــاری 
کــه در ذیــل، هرکــدام از آن‌هــا معرفــی  شــد )تصویــر 4(. فضاهــای اصلــی بــه هشــت بخــش تقســیم شــد 
خواهنــد شــد. لازم به‌ذکــر اســت، فضاهــای ارتباطــی بیــن فضاهــای اصلــی )راهروهــا و ورودی‌هــا( کدگــذاری 

نشــده اســت.
فضــای V-1: ورودی بنــا و تــالار اولیــۀ معمــاری دســتکند وَرجــووی به‌شــکلی شــبیه بــه بیضــی ســاخته 
‌شــده اســت )تصویــر 5(. عــرض دهانــۀ ورودی، 5/5 متــر، عــرض تــالار در قســمت میانــه 7/5 متــر، طــول 
 V-1 ــای ــت. از فض ــر اس ــت 3 مت ــقف اس ــه دارای س ک ــی  ــمت انتهای ــقف در قس ــا س ــاع ت ــر و ارتف ــالار 16 مت ت

می‌تــوان وارد فضــای V-2 و فضــای V-3 و فضــای V-4 شــد. 
فضــای V-2: بــرای ورود بــه ایــن فضــا بایــد از فضــای V-1 وارد شــد. در ایــن بخــش، راهرویــی وجــود 
ــت.  ــر اس ــرو، 3/2 مت ــول راه ــت و ط ــر اس ــای V-1، 1/8 مت ــمت فض ــاق آن در س ــاع ت ــرض و ارتف ــه ع ک دارد 
عــرض و ارتفــاع تــاق در قســمت انتهایــی راهــرو )ســمت فضــای V-2(، 2/5 متــر اســت. مقطــع فضــای 
ــی ایــن فضــا وجــود  ــر اســت. ســتونی در قســمت میان ــع آن 9/5 مت ــه هــر ضل ک V-1 به‌شــکل مربعــی اســت 
ــاق بــه ایــن ســتون متصــل اســت. مقطــع بــرش ســتون به‌شــکل هشــت‌ضلعی  کــه یک‌طــرف چهــار ت دارد 
کــه محیــط ســتون 13 متــر اســت. ارتفــاع تاق‌هــا حــدوداً 3 متــر و عــرض تاق‌هــا بیــن 1/6 تــا 1/4 متــر  اســت 
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تصویر 5. ورودی معماری دستکند وَرجووی و فضای V-1 )نگارندگان، 1397(.

کــد V-8 دو اتاقــک طبقــۀ زیریــن  کدگــذاری فضاهــای معمــاری،  تصویــر 4. نقشــۀ معمــاری دســتکند وَرجــووی و 
)بــاز ترســیم و تدقیــق از: نگارنــدگان، 1397(.
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گنبدخانــه تبدیــل‌ شــده اســت )تصویــر 12(. در  ع، ایــن بخــش بــه چهــار فضــای شــبیه بــه  اســت. درمجمــو
ــه نشــان‌دهندۀ تخریــب بخــش  ک ــزرگ در چهارطــرف ســتون به‌چشــم می‌خــورد  حال‌حاضــر چهــار روزن ب
کمتــر بــوده  بالایــی تاق‌هاســت. احتمــالًا در زمــان ســاخت، ارتفــاع ایــن تاق‌هــا بیشــتر بــوده و قطــر روزن 

اســت. 
کــه محیــط  ــا نقشــه‌ای به‌مقطــع پنج‌ضلعــی غیرمنتظــم اســت  کوچــک ب فضــای V-3: اتاقکــی نســبتاً 
داخلــی آن 14متــر اســت )تصویــر 6(. فضــای V-3 از ســه‌طرف بــا ســه فضــای V-1 و فضــای V-2 و فضــای 
کــه بــه روزنــی در  V-4 راه ارتباطــی دارد. ارتفــاع تــاق اتــاق در بالاتریــن قســمت، حــدود 4/3 متــر اســت 
کــه نســبتاً ســالم  قســمت میانــی ســقف منتهــی می‌شــود. در ایــن معمــاری دســتکند، تنهــا ســقف و روزنــی 
باقــی‌ مانــده، مربــوط بــه فضــای V-3 اســت. قطــر دایــرۀ روزن، یــک متــر اســت. راهرویــی به‌عــرض 1/2، 
ارتفــاع 2 متــر و طــول حــدود 3/3 متــر، فضــای V-3 را بــه فضــای V-4 وصــل می‌کنــد؛ همچنیــن تاقــی 
کوچکــی به‌انــدازۀ 0/95 متــر  به‌عــرض و ارتفــاع 1/8 متــر، ایــن فضــا را بــه فضــای V-1 متصــل می‌کنــد. تــاق 

ارتفــاع و 0/6 متــر عــرض، ایــن فضــا را بــه فضــای V-2 وصــل می‌کنــد.

تصویر 6. فضای V-3 و تاقچه‌های حجاری‌شده بر بدنه )نگارندگان، 1398(.

فضــای V-4: ایــن فضــا درواقــع تــالار بــزرگ و اصلــی معمــاری دســتکند وَرجــووی اســت )تصویــر 7( 
گــر ازطــرف فضــای V-1 وارد تــالار شــویم،  کــه عــرض آن حــدود 6/4 متــر و طــول آن حــدود 10 متــر اســت. ا
کــه در ایــن بخــش، ارتفــاع حــدود 4 متــر اســت.  حــدوداً 4/5 متــر از ســقف صخــره‌ای تــالار باقــی‌ مانــده اســت 
به‌جــز فضــای V-2، از ایــن تــالار بــه همــۀ فضاهــای آن دسترســی مســتقیم وجــود دارد، تنهــا فضــای دارای 

این‌گونــه ویژگــی دسترســی بــه بخش‌هــای مختلــف، فضــای V-4 اســت.
ــاق  ــر، ارتفــاع ت ــۀ 2/8 مت ــا عــرض دهان ــدازۀ آن ب ــه ان ک ــع ســمت راســت وجــود دارد  ایوانچــه‌ای در ضل
کوچکــی در همیــن ضلــع اجــرا  3/2 متــر و عمــق )فرورفتگــی( 1/8 متــر اجــرا شــده اســت؛ همچنیــن تاقچــۀ 
کــه انــدازۀ طــول، عــرض و عمــق آن به‌ترتیــب 0/9 متــر، 0/9 متــر و 0/5 متــر اســت. ورودی  شــده اســت 
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کــه در ضلــع ســمت چــپ تــالار اصلــی قــرار دارد، عــرض ورودی 3/7  فضــای V-5 ازطریــق راهرویــی اســت 
ــرا  ــپ اج ــمت چ ــع س ــز در ضل ــدی نی ــای تاقچه‌مانن ــت. فض ــر اس ــق آن 1/3 مت ــر و عم ــاع آن 3 مت ــر، ارتف مت
کــف  کــه انــدازۀ عــرض، ارتفــاع و عمــقِ آن به‌ترتیــب 1/8 متــر، 1/8 متــر و 2/1 متــر اجــرا شــده اســت.  شــده 
کــف تــالار اصلــی اســت. در دیــوارۀ ســمت راســت ایــن فضــا، دالان تنــگ  ایــن بخــش حــدوداً 0/8 متــر بالاتــر از 
 V-6 و فضــای V-4 متصــل می‌کنــد. بیــن فضــای V-6 کــه ایــن فضــا را بــه فضــای و تاریکــی وجــود دارد 

ــه وارد دو اتاقــک در طبقــۀ زیریــن فضــای V-4 می‌شــود. ک حفــره‌ای وجــود دارد 
فضــای V-5: نقشــۀ ایــن بخــش به‌شــکل دایــره و قطــر دایــره 5/3 متــر اســت. دیــوارۀ اتــاق به‌صــورت 
کــف، بــا قــوس ملایمــی حــدود 0/5  کار شــده اســت )تصویــر 8(. در ارتفــاع 2/2 متــر از  ســاده و بــدون تزئیــن 
ــع در  ــت. درواق ــرده اس ک ــدا  ــه پی ــالا ادام ــمت ب ــتری به‌س ــیب بیش ــا ش ــدداً ب ــده و مج ــا جمع‌ش ــر دیواره‌ه مت

کــف، دیــواره و ســقف اتــاق از همدیگــر جــدا شــده‌اند.  ارتفــاع 2/2 متــری از 
گنبدخانــه‌ای  گنبدخانــۀ اصلــی، فضــای V-6 اســت.  فضــای V-6: یکــی از مهم‌تریــن بخش‌هــای اثــر و 
بــا نقشــۀ دایره‌ای‌شــکل و به‌قطــر 6 متــر اجــرا شــده اســت )تصاویــر 4 و 16(. اهمیــت ایــن بخــش به‌دلیــل 
کنــار  کــه از  وجــود آرایه‌هــای ســنگی و آهکــی اســت. ورودی اصلــی ایــن بخــش از ســمت فضــای V-4 اســت 
گذشــت تــا بــه ایــن بخــش رســید. در حال‌حاضــر، ورودی  حفــرۀ فضــای V-8 )ورودی طبقــۀ پاییــن( بایــد 
ــاده  ــاق افت ــن اتف ــمت‌هایی از آن، ای ــب قس ــل تخری ــالًا به‌دلی ــه احتم ک ــت  ــب نیس ــاً مناس ــای V-6 اص فض
کــه بی‌شــباهت بــه محــراب  اســت. پــس از ورود بــه فضــای V-6، در بخــش روبه‌رویــی، فضایــی وجــود دارد 
کاربــری ایــن بخــش چــه بــوده اســت. انــدازۀ اضــاع داخلــی ایــن  کــه  نیســت و مســتنداتی نیــز وجــود نــدارد 
کــه از دل صخــره حــذف ‌شــده، عــرض، ارتفــاع و عمــق آن به‌ترتیــب 2/6 متــر، 2/5 متــر و  حجــم مکعبــی 
کــه  2/3 متــر اســت. در دیــوارۀ ســمت چــپ ایــن فضــا، بخــش تاقچه‌ماننــدی در دل صخــره ایجــاد شــده 
انــدازۀ آن در عــرض، ارتفــاع و عمــق به‌ترتیــب 0/7 متــر، 1/3 متــر و 1/3 متــر اســت. احتمــال مــی‌رود ایــن 

کوچــک مربــوط بــه نگهــداری اشــیاء و ملزومــات مراســم‌های عبــادت یــا زیــارت باشــد. فضــای 

تصویر 7. بخشی از فضای V-4 از نمای بالا و بر روی سقف بنا )نگارندگان، 1398(.
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تصویر 8. فضای V-5 با دیواره‌های بدون تزئین )نگارندگان، 1398(.

ــر ورود  ــرض 1 مت ــر و ع ــاع 1/4 مت ــا ارتف ــه‌متری ب ــذر از دالان س گ ــا  ــای V-4 ب ــرف فض ــای V-7: ازط فض
کــه تقریبــاً  گنبدخانــه بســیار شــبیه بــه فضــای V-5 اســت  بــه ایــن فضــا میســر می‌شــود. ایــن اتاقــک یــا 
روبــه‌روی هــم اجــرا شــده‌اند )ایــن دو فضــا، در دو طــرف فضــای V-4 اجــرا شــده اســت(. نقشــۀ اتاقــک 
ــر 9(. دیــوارۀ اتاقــک به‌صــورت ســاده و  ــر اســت )تصوی کــه قطــر آن حــدوداً 5 مت به‌شــکل دایــره‌ای اســت 
کــه رد تیشــه به‌صــورت بافــت درشــت بــر ســطح دیــواره  بــدون تزئیــن اجــرا شــده اســت. لازم به‌ذکــر اســت 

دیــده می‌شــود.
کــه بــا  فضــای V-8: در انتهــای تــالار اصلــی دســتکند موســوم بــه »معبــد« )V-4( حفــره‌ای وجــود دارد 
کوچــک دیــده می‌شــود. انــدازۀ اتاق‌هــا حــدوداً 2/3  چهــار پلــه به‌ســمت پاییــن، دو اتاقــک تاریــک و نســبتاً 
در 4 متــر اســت و قطــر دیــوارۀ بیــن اتاق‌هــا، حــدوداً 0/35 متــر اســت )تصویــر 10(. ایــن اتاقک‌هــا در طبقــۀ 

زیریــن فضــای V-6 ســاخته ‌شــده اســت.

نگاهی به آرایه‌های معماری دستکند وَرجووی
کــه مابیــن ســه فضــای V3 ،V1 و V4 قــرار دارد،  آرایه‌هــای فضــایV-1: بــرروی ســتون ســنگی بزرگــی 
نیم‌ســتون عمــودی به‌عنــوان آرایــه‌ای بــرای درگاه ورودی بــه فضــای تــالار اصلــی حجــاری‌ شــده اســت. در 
گیاهــی انتزاعــی )شــبیه بــه اســلیمی‌های  قســمت بــالا، نقــوش هندســی ســاده و در قســمت میانــی، نقــوش 
ســاده ‌شــده( دیــده می‌شــود )حمــزوی و رازانــی، 1397(. بخــش پایینــی ایــن آرایــۀ ســنگی تخریــب‌ شــده 

اســت )تصویــر 11(.
ــرروی ســتون مرکــزی و همچنیــن دیوارهــا، تعــدادی تاقچــه  آرایه‌هــای فضــای V-2: در ایــن فضــا، ب
کلیــل و پشــت‌بغل  کنــده‌کاری بــرروی ســنگ اجــرا شــده اســت. همچنیــن تاق‌هــا شــبیه بــه تــاق  به‌شــیوۀ 
کنــاری ســتون، تاقــی شــبیه بــه محــراب  به‌صــورت تخــت و بــا زاویــۀ قائمــه اجــرا شــده اســت. در ضلــع 
کــه انــدازۀ عــرض آن 1/8 و ارتفــاع آن 3 متــر اســت )تصاویــر 12 و 13(. )بناهــای اســامی( اجــرا شــده اســت 
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تصویر 9. فضای V-7 با دیواره‌های بدون تزئین )نگارندگان، 1398(.

  تصویر 10. اتاق‌های فضای V-8 در طبقۀ زیرین )نگارندگان، 1398(.
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گیاهی انتزاعی و هندسی نقوش انتهای فضای V-1 )نگارندگان، 1398(. تصویر 11. نقوش 

آرایه‌هــای فضــای V-3: بــرروی دیوارهــا، تعــدادی تاقچــه در ارتفــاع 1/3 متــری حجــاری ‌شــده اســت 
)تصویــر 6(. شــیوۀ اجــرای ایــن تاقچه‌هــا ماننــد آثــار مشــابه در فضــای V-2 اســت.

آرایه‌هــای فضــای V-4: در ابتــدای ضلــع ســمت راســت، بعــد از وارد شــدن بــه تــالار اصلــی )فضــای 
کــه بخــش بــالای آن به‌صــورت مقرنــس  V-4( ازســمت فضــای V-1، محرابــی حجاری‌شــده دیــده می‌شــود 
کتیبــه‌ای قرآنــی حجــاری‌  ــرروی دیــوار،  چهارقطــاره اجــرا شــده اســت. اطــراف ایــن محــراب و ادامــۀ آن ب
کــردن شــمع( حجــاری‌  کتیبــه، تاقچــه‌ای )احتمــالًا بــرای روشــن  شــده اســت. در قســمت ســمت چــپ و زیــر 

گرفتــه اســت )تصویــر 14(. کــه در حال‌حاضــر دودۀ زیــادی  شــده 

تصویــر 12. تاقچه‌هــا و محــراب حجاری‌شــده بــرروی 
ســتون مرکزی فضــای V-2 )نگارنــدگان، 1398(.

گوشه‌ســازی قــاب   ،V-2 تصویــر 13. ورودی فضــای
ــدگان، 1398(. ــۀ نازکــی از مــات )نگارن ــا لای درگاه ب
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کتیبــۀ قرآنــی نقرشــده بــر دیــوارۀ معمــاری دســتکند، فضــای V-4 )نگارنــدگان،  ح خطــی بخشــی از  تصویــر 15. طــر
.)1398

 V-4 کتیبــۀ قرآنــی نقرشــده بــر دیــوار، فضــای تصویــر 14. محــراب حجاری‌شــده بــرروی دیــوار غربــی تــالار اصلــی و 
)نگارندگان، 1398(.

کــه واضح‌تــر و مشــخص‌تر بــود به‌صــورت خطــی، اجــرا و مســتندنگاری شــد.  کلماتــی از آیــات قــرآن 
کلمــات و حــروف ســاییده شــده و از بیــن رفتــه اســت )تصویــر 15(. متأســفانه در بســیاری از بخش‌هــا، 

آرایه‌های فضای V-5: این فضا به‌صورت ساده و بدون تزئین اجرا شده است )تصویر 8(.
گنبدخانــه، آرایه‌هــای  کــف ایــن فضــای شــبیه بــه  آرایه‌هــای فضــای V-6: از ارتفــاع 1/5 متــری از 
قطــار  دو  اســت.  شــده  اجــرا  داخــل  به‌ســمت  ســاده  قوســی  متــر   0/45 حــدود  می‌شــود.  آغــاز  مقرنــس 
کــه حاشــیۀ زیــر آن 4 ســانتی‌متر  باقی‌مانــدۀ مقرنــس، هرکــدام به‌ارتفــاع حــدود 0/5 متــر اجــرا شــده اســت 
و حاشــیۀ بــالای آن بیــن 5 الــی 7 ســانتی‌متر اســت. بخــش بالاتــر مقرنــس متأســفانه تخریــب‌ شــده اســت. 
گنبــد اجــرا شــده  هــر طاســۀ مقرنــس به‌انــدازۀ 30 ســانتی‌متر به‌ســمت جلــو جمــع شــده و هماهنــگ بــا قــوس 
گــره هندســی  اســت. یکــی از طاســه‌های مقرنــس در قطــار )ردیــف( اول، دارای نقش‌برجســته به‌صــورت 
کــه نیمــه‌کاره رهــا  اســت )تصویــر 16(. شــاید ایــن نمونــه‌، به‌صــورت الگــو بــرای دیگــر طاســه‌ها اجــرا شــده 
ــا  ــی ب ــت جغرافیای ــاظ جه ــده، ازلح ــرا ش ــای V-2 اج ــزی فض ــتون مرک ــرروی س ــه ب ک ــی  ــت. محراب ــده اس ش
ایــن طاســۀ مقرنــس منقــوش در یــک‌ جهــت اجــرا شــده اســت. احتمــال مــی‌رود ایــن نقــش نشــان‌دهندۀ 
ح خطــی و مســتندنگاری نقــوش هندســی )گــره هندســی( اجــرا شــد.  جهــت قبلــه در فضــای V-6 اســت. طــر
گــره هندســی ناقــص دیــده می‌شــود. ازطریــق  به‌دلیــل شکســتگی و مفقــود شــدن قســمت‌هایی از نقــوش، 

گردیــد )تصویــر 17(. گــره، نقــش موردنظــر اصــاح و تکمیــل  قواعــد هندســی طراحــی 
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تصویر 16. مقرنس اجراشده در فضای V-6 )نگارندگان، 1398(.

آرایه‌هــای فضــای V-7: ایــن فضــا ظاهــراً نیمــه‌کاره رهــا شــده اســت. دیوارهــا بــدون آرایــۀ خاصــی اســت 
کــه بافــت زمختــی بــر ســطح دیوارهــا دیــده می‌شــود. ایــن شــیارها مربــوط بــه رد ابــزاری ماننــد تیشــه اســت. 
دو فرضیــه می‌توانــد وجــود داشــته باشــد: اول، این‌کــه پــس از حجــاری، در مرحلــۀ ظریــف‌کاری، نیمــه‌کاره 
رهــا شــده اســت. دوم، این‌کــه بافــت ایجادشــده درواقــع مرحلــۀ آماده‌ســازی زمینــه بــرای اجــرای یــک‌ لایــه 

کــه نیمــه‌کاره رهــا شــده اســت )تصویــر 9(. مــات آهکــی بــوده 

کامل‌شــدۀ آن )نگارنــدگان،  ح اصلاح‌شــده و  ح خطــی نقــوش هندســی مقرنــس و همچنیــن طــر تصویــر 17. طــر
.)1398
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جدول 1. معرفی آرایه‌های معماری دستکند وَرجووی، طبق فضاهای معماری )نگارندگان، 1398(.

16 
 

 

 

 تصاویر نوع تزئین  نام محل

در قسمت بالا، نقوش هندسی ساده و در قسمت میانی،  V-1فضای 

گیاهی انتزاعی ( شدهسادههای شبیه به اسلیمی) نقوش 

 شده بیتخرشود. بخش پایینی این آرایۀ سنگی دیده می

  است.

 چهتاقچنین دیوارها، تعدادی روی ستون مرکزی و همبر V-2فضای 

چنین است. هم شده اجراروی سنگ کاری برکنده شیوۀبه

کلیل و پشتها بهتاق صورت تخت و با بغل بهصورت 

چنین تاقی شبیه به است. هم شده اجرازاویۀ قائمه 

 شده است. محراب اجرا

 
متری  3/1در ارتفاع  چهتاقروی دیوارها، تعدادی بر V-3فضای 

 است. شده یحجار

 
که بخش بالای آن بهمحراب حجاری V-4فضای  صورت مقرنس شده 

. اطراف این محراب و ادامۀ آن شده است چهار قطاره اجرا

کتیبهبر       شده است. ای قرآنی حجاریروی دیوار، 
 

که دو قطار از آن آرایه V-6فضای  یکی از  ،ماندهیباقهای مقرنس 

برجسته نقشهای مقرنس در قطار اول، دارای طاسه

گره هندسی استبه      .صورت 
 

  

آرایه‌هــای فضــای V-8: ایــن فضــا به‌صــورت ســاده و بــدون تزئیــن اجــرا شــده و بــر بدنــۀ آن تنهــا 
کنــدن فضاهــا و یــا تیشــه‌کاری بدنــه بــرای اســتفاده از مــات در مراحــل بعــدی  کلنگ‌زنــی به‌منظــور  رد 

.)10 )تصویــر  می‌شــود  دیــده  داخلــی  فضاهــای  پوشــش‌دهی  به‌منظــور 

بحث در یافته‌های تحقیق
ایــن مجموعــۀ دســتکند هنــوز آن‌چنان‌کــه بایــد موردشناســایی قــرار نگرفتــه اســت. ازطرفــی ابعــاد مختلــف 
کشــف ایــن  بــا  کــه  ک دارد  کاوش و بیــرون آمــدن از زیــر خــا آن در بخش‌هــای حفاری‌نشــده نیــاز بــه 
گــردد و همچنیــن بــا بررســی  کاربــری مطمئــن ایــن مخفیــگاه زیرزمینــی می‌توانــد مشــخص  بخش‌هــا، 
دقیق‌تــر بخش‌هــای مختلــف قســمت‌های بیرون‌آمــده می‌تــوان بــه اطلاعــات جالب‌توجهــی در رابطــه 
بــا هنــر و تزئینــات ایــن بنــا در دوران اســامی آن‌چنان‌کــه در بخش‌هــای زیریــن ارائــه ‌شــده اســت پی‌بــرد 

)جــدول 1(.

فضــای V-2: نکتــۀ جالب‌توجــه درمــورد چگونگــی حجــاری تاقچه‌هــا در فضــای V-2، مربــوط بــه ضلــع 
کــه دو مــورد به‌صــورت  کــه تعــداد 4 تاقچــه بــرروی یــک ضلــع ســتون طراحــی‌ شــده  کنــاری محــراب اســت 
ح باقــی ‌مانــده اســت. درواقــع  کامــل حجــاری‌ شــده، یــک مــورد نیمــه‌کاره رهــا شــده و یــک مــورد درحــد طــر

مراحــل حجــاری در ایــن بخــش دیــده می‌شــود )تصویــر 18(.
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ــدگان،  ــان )نگارن ــا پای ــدازی ت ــۀ خراش‌ان ــرروی یکــی از ســتون‌ها، از مرحل تصویــر 18. مراحــل حجــاری تاقچــه ب
.)1398

کــه لایــۀ انــدود  گوشه‌ســازی‌های ایــن فضــا، رد مــات و انــدود به‌چشــم می‌خــورد. در قســمت‌هایی  در 
باقــی‌ مانــده اســت، ســطح، بســیار صــاف و صیقلــی اســت و در لبه‌هــا، ضخامــت لایــه دیــده می‌شــود )تصویــر 

.)13
کــه »در قســمتی از دیــوار غربــی تــالار  فضــای V-4: »پرویــز ورجاونــد« بــه ایــن نکتــه اشــاره ‌کــرده اســت 
کلماتــی  کــه بیشــتر آن فروریختــه اســت و باقی‌مانــدۀ آن  کنــده ‌شــده  کتیبــۀ زیبایــی بــه خــط ثلــث  بــزرگ، 
ایــن  کــه در  آیــۀ شــریفۀ 129 ســورۀ آل‌عمــران را دربــر دارد« )ورجاونــد، 1351: 95(. در منابــع دیگــر  از 
کرده‌انــد، ظاهــراً بــدون بررســی دقیــق و باتوجــه بــه مطالــب ارائه‌شــده توســط ورجاونــد،  حــوزه مطالعــه 
کــه آیــۀ 129 از ســورۀ آل‌عمــران  گفتــه ‌شــده  کرده‌انــد. در ایــن منابــع  همــان مطلــب را به‌گونــه‌ای تکــرار 
کتیبــۀ حجــاری در معمــاری دســتکند وَرجــووی مراغــه اســت )شــجاعدل و علیپــور، 1384: 51؛  ع  موضــو

.)15-16  :1389 ورجاونــد،  176؛   :1388 بیگ‌باباپــور،  114؛   :1385 شــکاری‌نیری، 
کتیبــۀ  کــه بخــش اول  کتیبــۀ حجــاری، ایــن نتیجــه حاصــل شــد  کلمــات باقی‌مانــده از  بــا بررســی دقیــق 
حجــاری، آیــۀ 11 و 12 ســورۀ الفتــح )ســورۀ چهــل و هشــتم قــرآن( اســت. ایــن آیــات در ســه طــرف مقرنــس 
کــه بخش‌هــای  کــه در ابتــدای تــالار میانــی حجــاری‌ شــده اســت به‌چشــم می‌خــورد،  تاق‌نمــای دســتکند 
کتیبــۀ حجــاری، بعــد از ایــوان  کــرده و تــا حــد زیــادی از بیــن رفتــه اســت. ادامــۀ  زیــادی از آن فرســایش پیــدا 
ــت.  ــح اس ــورۀ الفت ــۀ 14 س ــعیراً( و آی ــۀ 13 )س ــر آی ــۀ آخ کلم ــه  ک ــود  ــده می‌ش ــالار دی ــع ت ــان ضل ــنگی در هم س
ــات ســورۀ الفتــح وجــود دارد باعــث اشــتباه پژوهشــگران  ــۀ 129 ســورۀ آل‌عمــران و آی ــه بیــن آی ک شــباهتی 
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ــده  ــدود اجراش ــای ان ــس و لایه‌ه ــن مقرن ــوار پایی ــرروی دی ــه ب ــا رنگ‌دان ــده ب ــته ‌ش ــۀ نوش کتیب ــر 21 و 22.  تصاوی
بــرروی آن )نگارنــدگان، 1398(.

مِــنَ  فُــونَ 
َ
الْمُخَلّ لَــكَ  بــه این‌صــورت اســت: ]سَــیقُولُ  کتیبــۀ قرآنــی  کلمــات باقی‌مانــده از  شــده اســت. 

هْلُونَــا فَاسْــتَغْفِرْ لَنَــا یقُولُونَ[بِالسِــنَتِهِم ]مَــا لَیــسَ فِــی قُلُوبِهِــمْ قُــلْ فَمَــنْ یمْلِــكُ لَكُــمْ 
َ
مْوَالُنَــا وَأ

َ
عْــرَابِ شَــغَلَتْنَا أ

َ ْ
ال

ــنْ  نْ لَ
َ
ــمْ أ ــلْ ظَنَنْتُ ــونَ خَبِیــرًا)۱۱( بَ كَانَ الُلَّه بِمَــا تَعْمَلُ ــلْ  ــا بَ رَادَ بِكُــمْ[ نَفْعً

َ
وْ أ

َ
ا أ رَادَ بِكُــمْ ضَــرًّ

َ
مِــنَ الِلَّه شَــیئًا إِنْ أ

ــوْءِ وَكُنْتُــمْ قَوْمًــا بُــورًا  بَــدًا وَزُیــنَ ذَلِــكَ فِــی قُلُوبِكُــمْ وَظَنَنْتُــمْ ظَــنَّ السَّ
َ
هْلِیهِــمْ أ

َ
سُــولُ وَالْمُؤْمِنُــونَ إِلَــى أ ینْقَلِــبَ ]الرَّ

ــرُ  رْضِ یغْفِ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــكُ السَّ ِ مُلْ

ــا لِلْكَافِرِیــنَ[ سَــعِیرًا)۱۳( وَلَِّ عْتَدْنَ
َ
ــا أ ــالِلَّه وَرَسُــولِهِ فَإِنَّ ــنْ بِ ــمْ یؤْمِ ــنْ لَ )۱۲( وَمَ

بُ مَــنْ یشَــاءُ وَكَانَ الُلَّه ]غَفُــورًا رَحِیمًــا[)۱۴(، )تصاویــر 15، 16 و 19(. ــذِّ لِمَــنْ یشَــاءُ وَیعَ
گاهــی به‌ضخامــت یــک  کــه  کــرد  گوشــه‌ها و زاویه‌هــا بــا دقــت می‌تــوان لایــۀ انــدود را شناســایی  در 
گاهــی بــه چنــد میلی‌متــر می‌رســد. بخش‌هــای زیــادی از انــدود از بیــن رفتــه اســت )تصویــر 20(. میلی‌متــر و 

 V-4 فضــای  در  قرآنــی  ســنگی  کتیبــۀ   .19 تصویــر 
.)1398 )نگارنــدگان، 

گوشه‌ســازی‌های  در  انــدود  نــازک  لایــۀ   .20 تصویــر 
.)1398 )نگارنــدگان،   V-4 فضــای 

و  جالب‌توجــه  بســیار  نکتــۀ  متوجــه  نگارنــدگان   ،V-6 فضــای  دقیق‌تــر  بررســی  بــا   :V-6 فضــای 
ــا رنــگ‌ ســیاه  کتیبــه‌ای بــه خــط ثلــث و نوشته‌شــده ب ارزشــمندی شــدند. بــرروی دیــوارۀ پاییــن مقرنــس، 
کتیبــۀ نوشــتاری ســخنی بــه  کنــون از ایــن  گردیــد. هیچ‌کــدام از پژوهشــگران و باستان‌شناســان تا شناســایی 
کتیبــه دقیقــاً در زیــر مقرنــس، دورتــادور فضــای داخلــی و در یــک ســطر نوشــته‌ شــده  میــان نیاورده‌انــد. ایــن 
کتیبــه  کتیبــه در زیــر لایــۀ انــدود قــرار دارد، خوانــش متــن  اســت. به‌دلیــل این‌کــه بخش‌هــای زیــادی از 

کامــل میســر نشــد )تصاویــر 21 و 22(.  به‌صــورت 
کــه ایــن  کتیبــه اجــرا شــده اســت  کــه دو لایــه انــدود بــرروی  کتیبــه ایــن اســت  دلیــل تاریخــی بــودن ایــن 
کتیبــه احتمــالًا  کــه ایــن  ع خــط، ثابــت می‌گــردد  کامــاً بــا مقرنــس هماهنــگ هســتند. باتوجــه بــه نــو اندودهــا 
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پــس از ســدۀ هفتــم هـــ.ق. نوشــته ‌شــده و اندودهــای روی آن نیــز پــس‌ از ایــن زمــان اجــرا شــده اســت. ولــی 
نیــاز بــه مطالعــات تکمیلــی ازجملــه مســتند‌نگاری و اســتفاده از روش‌هــای ویــژۀ عکاســی اســت تــا تاریــخ آن 

گــردد. مشــخص 
و  طراحــان  از  کــه   )106  :1387 )دانش‌یــزدی،  اســت  ســته  اقــام  از  ثلــث  خــط  اســت،  به‌ذکــر  لازم 
ترویج‌دهنــدگان آن می‌تــوان بــه »ابن‌مُقلــه« )قــرن 4 هـــ.ق.( و »ابن‌بــواب« )قــرن 4 و 5 هـــ.ق.( اشــاره 
نمــود. پــس‌ از ایــن بــزرگان، به‌مــدت تقریبــاً دویست‌ســال، افــراد شــاخصی مثــل ایــن دو نفــر پیــدا نشــدند تــا 

ســرانجام نوبــت بــه »یاقــوت مســتعصمی« )قــرن 7 هـــ.ق.( رســید )زین‌الدیــن، 1393: 11 و 12(.
کــه بازهــم از دیــد پژوهشــگران پیشــین مغفــول مانــده بــود، یــک‌  از دیگــر نــکات قابل‌توجــه ایــن بخــش 
کــه در حال‌حاضــر بخــش  کتیبــه و همچنیــن تمــام ازارۀ ایــن فضــا اســت  کســتری‌رنگ بــرروی  لایــۀ انــدود خا
ــات  ــن م ــاختار ای ــی( در س کاه و لوی ــد  ــان )مانن گیاه ــر، رد  ــگاه دقیق‌ت ــا ن ــت. ب ــه اس ــن رفت ــی از آن از بی کم

دیــده می‌شــود )تصویــر 23(.
کســتری باقی‌مانــده  در داخــل زاویــۀ زیــر مقرنــس، یک‌لایــه انــدود بــا ته‌مایــۀ قرمزرنــگ بــرروی انــدود خا
کمــی باقی‌مانــده اســت. باتوجــه  اســت )تصویــر 24(. ایــن لایــۀ انــدود، در دورتــادور زیــر مقرنــس بــه میــزان 
کــه  کــرد  کامــاً همگــن و یکنواخــت اســت می‌تــوان این‌گونــه تصــور  بــه این‌کــه ایــن لایــۀ نــازک ازنظــر رنــگ 
در هنــگام ســاخت مــات، مقــداری رنگ‌دانــه )احتمــالًا اخــرا( بــه آب اضافــه ‌شــده و آبــی به‌رنــگ قرمــز 
گــچ، آهــک، ماســه و غیــره بــه آب رنگــی اضافــه ‌شــده  به‌‌دســت‌ آمــده اســت؛ ســپس دیگــر اجــزا، ماننــد 
اســت. باتوجــه بــه شــواهد، انــدود قرمزرنــگ تــا پاییــن دیــوار ادامــه داشــته اســت، به‌عبارتــی، آخریــن لایــۀ 
کمــی از آن باقی‌مانــده اســت.  کــه در حال‌حاضــر بخــش  اجراشــده در ایــن فضــا، انــدود قرمزرنــگ ازاره بــوده 
کتیبــه و تمــام ازاره )پاییــن مقرنــس( اجــرا شــده بــوده  کســتری و قرمــز( بــرروی  درواقــع دو لایــۀ انــدود )خا
کــه  کتیبــه بــرروی آن نوشــته ‌شــده اســت، شــبیه بــه یک‌لایــۀ مــات اســت  کــه  اســت. همچنیــن زمینــه‌ای 
کــه در ایــن فضــا دیــده می‌شــود، به‌شــیوۀ  نیــاز بــه بررســی بیشــتر و دقیق‌تــر دارد. مقرنــس چنــد قطــاره‌ای 
کــه  ــد  گردی ــا دقــت و بررســی دقیــق در قســمت‌های آســیب‌دیده، مشــخص  حجــاری اجــرا نشــده اســت. ب
ــرروی ایــن قســمت وجــود دارد و صیقلــی و منظــم بــودن ایــن آرایه‌هــا به‌دلیــل وجــود مــات  ــۀ مــات ب لای
کــه در انتهــای فضــای V-6 در دل صخــره ایجــاد شــده،  کوچکــی  اســت )تصویــر 24(؛ همچنیــن در فضــای 
در بخــش بالایــی رد ابــزار و تیشــه بــر ســطح دیــوارۀ ســنگی دیــده می‌شــود و در نیمــۀ پایینــی ســطح صــاف 
کــه بــر ســطح دیــوارۀ ســنگی اجــرا شــده  کــه درواقــع همــان انــدودی اســت  و صیقلــی مشــاهده می‌شــود 
کــه پیــش‌ از ایــن تحقیــق درمــورد ایــن اثــر تاریخــی مطالبــی ارائــه نموده‌انــد  کلیــۀ پژوهشــگرانی  اســت. 
کــه ایــن مجموعــه و آرایه‌هــای آن ســنگی اســت و شــیوۀ اجــرا، فقــط حجــاری اســت.  اذعــان داشــته‌اند 

ازاره  انــدود  مــات  ســاختار  در  گیــاه  رد   .23 تصویــر 
.)1398 )نگارنــدگان،   V-6 فضــای 

قســمت  در  ســنگ  بــرروی  مــات  لایــۀ   .24 تصویــر 
.)1398 )نگارنــدگان،  مقرنــس 
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در همین‌راســتا محتویــات نویافته‌هــای ارائه‌شــده در ایــن مقالــه از معمــاری دســتکند وَرجــووی مراغــه 
نشــان‌دهندۀ نقــص مطالعــات پیشــین در رابطــه بــا آرایه‌هــای معمــاری و شــیوه‌های اجرایــی آن‌هاســت.
کــه معمــاری ایــن اثــر بــه لــزوم تدقیــق مطالعــات باستان‌شناســی و  از ایــن‌رو می‌تــوان بیــان نمــود 
مطالعــه در فناوری‌هــای باســتانی ازجملــه مــات به‌کاررفتــه در انــدود ســطوح دیواره‌هــا و مقرنس‌هــا نیــاز 
ح وضعیــت بناهــای شــاخص  کــه شــر کــه نتیجــۀ مطالعــات توصیفــی تحلیلــی حاضــر نشــان داد  دارد؛ چرا
و این‌چنینــی، یــک دانــش چندبُعــدی و چنــد تخصصــی اســت. همچنیــن برخــی از آرایه‌هــا در ایــن اثــر 
کــه ایــن امــر به‌صــورت جــدی بــه تشــویش  گذشــته به‌غلــط شناســایی و معرفــی‌ شــده‌اند  در مطالعــات 

اطلاعــات حــوزۀ مطالعــات فرهنــگ و تاریخ‌هنــر ایــران می‌انجامــد.

نتیجه‌گیری
مقالــۀ حاضــر  براســاس پرســش‌های چیســتی و بازشــناخت وضعیــت موجــود معمــاری دســتکند در روســتای 
بررســی پیشــینۀ مطالعــات  ح داده شــد،  اســت. آن‌گونه‌کــه در متــن مقالــه شــر ورجــوی نگاشــته شــده 
کاربــری ایــن  کــه هنــوز نظــر ثابتــی در رابطــه بــا  تاریخــی و تطبیقــی معمــاری دســتکند وَرجــووی نشــان داد 
مجموعــۀ دســتکند و مــوارد اســتفاده از آن در دوره‌هــای مختلــف وجــود نــدارد؛ به‌خصــوص در زمینــۀ 
کــه ایــن بنــا در دورۀ اســامی میانــه )حــدود دورۀ  مســألۀ معبــد بــودن آن. مطالعــات حاضــر نشــان داد 
ایلخانــان مغــول( مــورد اســتفاده بــوده اســت. به‌عــاوه پــس از معرفــی فضاهــا و ویژگی‌هــای معمــاری و 
کــه ایــن بنــا  گردیــد  ســازه‌ای و همچنیــن مطالعــۀ ســطوح فضاهــای داخلــی دســتکند وَرجــووی مشــخص 
ــر مغفــول مانــده اســت؛  ــه ایــن اث ح آن در ســایر مقــالات مربــوط ب کــه شــر دارای آرایه‌هــای معمــاری اســت 
گــزارش  و  بــا شناســایی  رابطــه  در  نقصان‌هایــی  تحقیــق، دچــار  ایــن  از  پیــش‌  به‌نحوی‌کــه مطالعــات 
دقیــق آیه‌هــای حک‌شــده بــر بدنــه و همچنیــن عــدم شناســایی لایه‌هــا و آرایه‌هــای معمــاری دســتکند 
گنبدخانــۀ اصلــی آن  وَرجــووی بــوده اســت. ایــن اثــر در دورۀ اســامی میانــه موردتوجــه بــوده و بــرروی بدنــۀ 
کــی  گذشــته در رابطــه بــا حکا بــا اســتفاده از ملات‌هــای آهکــی آرایه‌هــای معمــاری اجــرا شــده اســت و تعابیــر 
کــه در معمــاری دســتکند وَرجــووی، بدنه‌هــا  ســنگ در ایــن رابطــه جــای بازنگــری دارنــد. حــال می‌دانیــم 
به‌غیــر از آرایه‌هــای ســنگی در قالــب ســوره‌های قرآنــی پوشــیده، دارای انــدودکاری داخلــی نیــز بــوده اســت 
گنبدخانــۀ اصلــی )فضــای V-6( همگــی از انــدود هســتند و ســنگ نیســتند؛ به‌عــاوه  و آرایه‌هــای داخلــی 
ایــن اندودهــا در دوره‌هــای مختلــف تجدیــد، و از روش‌هــای مختلــف انــدودکاری بــرای بدنه‌هــای داخلــی 

اســتفاده ‌شــده اســت.
ــه در  ک ــدود  ــدودی از مــات اســتفاده ‌شــده اســت. ایــن ان ــر، ان ــی اث ــه در عمــده فضاهــای داخل دیگــر این‌ک
ــواد  ــی و م ــباهت رنگ ــات و ش ــختی م ــت س ــۀ معمــاری دارد، به‌عل ــم آرای ــوی حک ــتکند ورج ــۀ دس مجموع
مورداســتفاده، احتمــالًا نوعــی مــات »آهــک پوزولانــی« اســت. مــات موردنظــر در چنــد لایــه بــرروی همدیگر 
کــه در زیــر ایــن لایه‌هــا، خطــوط اســامی  کــه تمامــی آن متعلــق بــه دورۀ اســامی میانــه اســت؛ چرا کار شــده 
کتیبــۀ نوشــتاری بــا دو شــیوۀ مختلــف در دو  ثلــث وجــود دارد. در آرایه‌هــای معمــاری ایــن مجموعــه، 
کتیبــۀ نوشــتاری نقاشــی در  فضــای متفــاوت اجــرا شــده اســت؛ شــیوۀ حجــاری در فضــای V4 و شــیوۀ 
کــه ایــن مــورد بــرای اولین‌بــار در ایــن پژوهــش شناســایی شــد. شــواهد، نشــان‌دهندۀ ســه   V6 فضــای
گنبدخانــۀ اصلــی اجــرا شــده اســت. ازجملــه  کــه در معمــاری دســتکند وَرجــووی بــر ازارۀ  لایــۀ مــات اســت 
کســتری، مشــابهت بــه ســنگ اطــراف و ضخامــت  ویژگی‌هــای مــات فوق‌الذکــر، ســختی بــالا، رنــگ خا
کــردن و درواقــع از حالــت عرق‌ریــزی  کــم آن اســت؛ به‌عــاوه بــرای عمــل‌آوری آن از ســابیدن و صیقلــی 
کرده‌انــد. شــواهد، همچنیــن نشــان‌دهندۀ اســتفاده از رنگ‌دانــه قرمــز در زیــر مــات اســت  مــات اســتفاده 
ــرا  ــنگی آن‌‌را اج ــتۀ س ــای برجس کتیبه‌ه ــد  ــد و مانن ــته ‌نماین ــۀ برجس کتیب ــته‌اند آن را  ــالًا می‌خواس ــه احتم ک
گیاهــان به‌صــورت انبــوه اســتفاده ‌شــده و بقایــای آن به‌وضــوح  کننــد. همچنیــن در مــات میانــی، الیــاف 
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کــه ازنظــر فــن ســاخت و اجــرا و همچنیــن  قابل‌‌مشــاهده اســت. مجموعــۀ دســتکند ورجــوی اثــری اســت 
کــه  مــواد و مصالــح لایه‌هــای مختلــف رویــی در فضاهــای معمــاری نیــاز بــه مطالعــات تخصصــی دارد 

ــه آن پرداختــه نشــده اســت. گســترده ب کنــون در ســطح  تا

سپاسگزاری
بــا عنــوان »ساختارشناســی آرایه‌هــای معمــاری معبــد  ح تحقیقاتــی  از نتایــج طــر مقالــۀ حاضــر بخشــی 
کــه بــا شــمارۀ 11814 در دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز بــه پایــان رســیده  صخــره‌ای ورجــووی مراغــه« اســت 
اســت؛ از ایــن‌رو نویســندگان از ایــن مؤسســه جهــت در اختیــار نهــادن شــرایط و تأمیــن مالــی ایــن پژوهــش 

می‌نماینــد. سپاســگزاری 
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چکیده 
از اهمیــت  فــراوان همیشــه  اقتصــادی و تجــاری  ایالــت طبرســتان )مازنــدران( به‌دلیــل موقعیت‌‌هــای 
ویــژه‌ای برخــوردار بــوده، علاوه‌بــر آن جایــگاه سیاســی بالایــی نیــز بــرای حکمرانــان قاجــاری داشــته اســت؛ 
ــه در دورۀ  ک ــود  ــر ب ــت دای ــن ایال ــال 1288 هـــ.ق. در ای ــا س ــی ت ــۀ فعال ــاز ضرابخان ــل، از دیرب ــن دلای به‌همی
ــی را بیــن ســال‌های 1264-1266،  ناصرالدین‌شــاه قاجــار )1313-1264 هـــ.ق.( قِران‌هــای نقــرۀ فراوان
بــود. نظــام ضــرب ســکۀ دورۀ  بــه ضــرب رســانده  1274-1269، 1283-1280، 1288-1287 هـــ.ق. 
ناصــری، هرچنــد به‌صــورت اســمی پیــرو نظــام تهــران بــود، امــا در عمــل هــر شــهر، نظامــی خودمختــار 
داشــت و ســکه‌های بیشــتر شــهرها بــا مقادیــر متفــاوت خلــوص نقــره به‌ضــرب می‌رســید. ایــن مســائل 
ح می‌ســازد: مقــدار خلــوص نقــرۀ ســکه‌های ضرب‌شــده در  دو پرســش را بــرای ضرابخانــۀ طبرســتان طــر
ــتان در  ــت طبرس ــکه‌های ایال ــت؟ س ــورده اس ــم خ ــه رق ــرات آن چگون ــیر تغیی ــوده و س ــه ب ــتان چگون طبرس
جایــگاه ایالتــی مهــم، دربرابــر شــهرها و ایــالات مهــم دیگــر ایــران نظیــرِ مشــهد، تبریــز، تهــران، اصفهــان، و 
ــه ایــن پرســش‌ها، تجزیــۀ عنصــری ســکه‌های  ــرای پاســخ دادن ب ــه بــوده اســت؟ بنابرایــن ب شــیراز چگون
ایــن دوره بــا اســتفاده از شــیوۀ پیکســی به‌دلیــل غیرمخــرب بــودن، ســرعت و دقــت بــالای آن، پایــۀ اصلــی 
گرفــت تــا تحلیلــی از میــزان تعهــد ضرابخانــۀ طبرســتان بــه نظــام مرکــزی ضــرب ســکه در  ایــن پژوهــش قــرار 
گــردد. در ایــن پژوهــش  تواریــخ مختلــف درمقایســه بــا ســایر شــهرها و ایــالات اصلــی ایــران عصــر قاجــار ارائــه 
ــرات  ــد تغیی ــه رون ــه در نتیج ک ــت  گرف ــرار  ــری ق ــۀ عنص ــورد تجزی ــاوت، م ــخ متف ــکه در 17 تاری ــداد 17 س تع
میــزان خلــوص نقــره به‌طــور میانگیــن در دو بــازۀ زمانــی بیــن ســال‌های 1278-1264 هـــ.ق. %90.13، 
1288-1280 هـــ.ق. 84.33%، و در کل ایــن دورۀ ضــرب 88.08%، تبییــن شــده و جایــگاه آن ازنظــر میزان 
خلــوص نقــره درمقابــل ضرابخانه‌هــای مشــهد )84%(، تبریــز )82%(، تهــران )90%(، اصفهــان )84%(، و 
ع معــادن نقــرۀ مــورد اســتفاده، یعنــی  گردیــد. در آخــر نیــز اطلاعــات ارزشــمندی از نــو شــیراز )90%( مشــخص 

ــا فلــزات مــس و آهــن به‌دســت آمــد. ــز ســکه‌ها ب معــادن ســروزیت و نحــوۀ عیــار زدن فل
کلیدواژگان: سکه‌شناسی، آزمایش پیکسی، طبرستان، اقتصاد، ناصرالدین‌شاه قاجار.

پژوهشی بر قدرت اقتصادی ایالت طبرستان در عصر ناصری 
به‌کمک تجزیۀ عنصری سکه‌های آن دوره به‌روش پیکسی
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IIج‌آباد حسن هاشمی‌زر
IIIعاطفه بزی
IVمحمدامین سعادت‌مهر
Vسپیده بختیاری
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مقدمه 
ایالــت طبرســتان به‌دلیــل موقعیت‌‌هــای اقتصــادی و تجــاری فــراوان همیشــه از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار 
بــوده، علاوه‌بــر آن جایــگاه سیاســی بالایــی نیــز بــرای حکمرانــان قاجــاری داشــته اســت؛ از ‌ایــن‌رو از صــدر 
اســام ســکه‌های فراوانــی بــا نــام ایــن شــهر تابــع نظــام پولــی حکومتــی به‌ضــرب می‌رســید )عقیلــی، 1377: 
کمیت‌هــا درجهــت تضمیــن ارزش پــول براســاس محتــوای فلــزی، قوانیــن  گذشــته حا 257-255(. در 
کارگزانــی بــرای آن‌هــا تعییــن می‌کردنــد. نظــام پولــی در دورۀ قاجــار نیــز بــر پایــۀ قوانیــن عصــر  کــرده و  وضــع 
گونــه‌ای محلــی  کــه ســکه‌ها  صفــوی بنــا شــد، امــا ایــن نظــام در دورۀ ناصــری بســیار برآشــفته شــد، تــا آنجا
خ تبدیــل  به‌حســاب می‌آمدنــد. در هــر شــهر قران‌هــای نقــره بــا عیارهــای متفــاوت به‌ضــرب می‌رســید و نــر
آنــان بــا تومان‌هــای طــا بســیار متفــاوت بــود. درواقــع پول‌هــای رایــج در یــک شــهر بــا همــان ارزش در 
ــرش و  ــعیر، قابل‌پذی خ تس ــر ــوان ن ــا عن ــی ب ــر مبلغ کس ــورت  ــط درص ــد و فق ــه نمی‌ش ــر پذیرفت ــهرهای دیگ ش
ج نبــوده  تبدیــل بــود )متــه و همــکاران، 1396: 44 و 282-281(. ایالــت طبرســتان نیــز از ایــن دایــره خــار
کنــده، بیــن ســال‌های 1288- خ‌هــای نامشــخص به‌صــورت پرا و قِران‌هــای نقــرۀ محلــی فراوانــی بــا نر

1264 هـــ.ق. به‌ضــرب رســانده بــود.
در اینجــا ســکه‌ها را می‌تــوان ســندی ارزشــمند و بهتریــن داده‌هــای باستان‌شــناختی دانســت، زیــرا 
ســکه‌ها متعلــق بــه همــان عصــر بــوده و ماننــد متــون بــا هــدف خوانش مجــدد ایجاد نشــده‌اند )کیــان‌زادگان 
و همــکاران، 1398: 182(؛ از ‌ایــن‌رو تجزیــۀ عنصــری ســکه‌های ایــن دوره، به‌ویــژه بــا اســتفاده از تجزیــۀ 
عنصــری پیکســی1 می‌توانــد اطلاعــات ارزشــمندی دربــارۀ شــرایط سیاســی-اقتصادی در اختیــار بگــذارد تــا 
تحلیــل بهتــری از شــرایط دوران مــورد پژوهــش به‌دســت آیــد )Beck et al., 2004: 153-162(. ســکه‌های 
مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش متعلــق بــه مجموعــۀ شــخصی »سیدحســن ســادات‌رضوی« )حیدرآبــاد، 
گرفتــه اســت. ســکه‌های ناصرالدین‌شــاه ضــرب  کــه به‌رســم امانــت در اختیــار نگارنــدگان قــرار  هنــد( بــوده 
طبرســتان در تاریخ‌هــای 1266-1264، 1274-1269، 1283-1280، 1288-1287 هـــ.ق. به‌ضــرب 
ــخ  ــرد؛ از ‌ایــن‌رو از هــر تاری ــر می‌گی ــخ ضــرب را درب ع 17 ســکۀ متفــاوت ازمنظــر تاری ــه درمجمــو ک رســیده‌اند 
ع تعــداد 17 ســکه در مؤسســۀ فیزیــک  کــه درمجمــو گرفتــه شــد  ــرای آزمایــش درنظــر  ضــرب، یــک ســکه ب

گرفــت.  بوبانســور2 )ایالــت اوریســا، هنــد( مــورد آزمایــش پیکســی قــرار 
کــه علاوه‌بــر تلفیــق نگاشــته‌های  اهــداف و ضــرورت پژوهــش: در ایــن نوشــتار ســعی بــر آن بــوده 
ضــرب  ناصرالدین‌شــاه  ســکه‌های  پیکســی  عنصــری  تجزیــۀ  بــه  سکه‌شناســی،  اطلاعــات  و  تاریخــی 
طبرســتان در تمامــی تاریخ‌هــای ضــرب پرداختــه شــود تــا تحلیلــی از نحــوۀ عملکــرد و تعهــد ایــن ضرابخانــه 
بــا ســایر ایالت‌هــا و  گــردد و قــدرت اقتصــادی آن درقیــاس  ارائــه  بــه نظــام مرکــزی ضــرب مســکوکات 

شــهرهای پُراهمیــت ســنجیده شــود.
کــه نظــام پولــی دورۀ ناصــری از ســاختار خاصــی پیــروی نمی‌کــرد و  پرســش‌های پژوهــش: از آنجا
ح می‌شــود: مقــدار خلــوص  ســکه‌های هــر محــل بــا عیارهــای متفــاوت به‌ضــرب می‌رســید، دو پرســش مطــر
نقــرۀ ســکه‌های ضرب‌شــده در طبرســتان چگونــه بــوده و ســیر تغییــرات آن چگونــه رقــم خــورده اســت؟ 
ســکه‌های ایالــت طبرســتان در جایــگاه ایالتــی مهــم، دربرابــر شــهرها و ایــالات مهــم دیگــر ایــران نظیــرِ 

مشــهد، تبریــز، تهــران، اصفهــان، و شــیراز چگونــه بــوده اســت؟
روش پژوهــش: در پژوهــش داده‌هــای باســتانی و ترکیبــات عنصــری آن‌هــا روش‌هــای متفاوتــی نظیــر 
»پــراش پرتــو ایکــس«3، »فلورســانس پرتــو ایکــس«4، »انتشــار اشــعۀ ایکــس ناشــی از ذرات«5، »طیف‌ســنجی 
جــذب اتمــی«6، »تجزیــۀ فعال‌ســازی نوترونــی«7 و غیــره اســتفاده می‌شــود )خادمی‌ندوشــن و همــکاران، 
1394: 54(. در این پژوهش، از میان ســایر شــیوه‌های تجزیۀ عنصری، از شــیوۀ پیکســی به‌دلیل ســرعت، 
دقــت بــالا و از همــه مهم‌تــر غیرمخــرب بــودن آن بــرای مطالعــۀ ســکه‌ها اســتفاده شــده اســت. ایــن شــیوه 
گونــی نظیــر »پیکســی متعــارف«، »پیکســی بــا باریکۀ خارجــی«8، »میکروپیکســی«9 و »فلورســانس  انــواع گونا
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پرتــوی ایکــس ناشــی از پروتــون«10 را بــرای مطالعــات باستان‌ســنجی ارائــه می‌دهــد )لامعی‌رشــتی، 1382: 
گرفــت و ایــن شــیوه، روشــی معمــول بــرای  92-75(؛ بنابرایــن پایــۀ ایــن پژوهــش بــر پیکســی متعــارف قــرار 
ــۀ عنصــری نمونه‌هــای همگــن، ماننــد ســکه‌ها محســوب می‌شــود. در نمونه‌هــای همگــن، اجــزای  تجزی
ــای  ــوان از روش‌ه ــا می‌ت ــودن نمونه‌ه ــن ب ــورت غیرهمگ ــده‌اند و درص ــده ش کن ــت پرا ــورت یکنواخ آن به‌ص

دیگــر ماننــد میکروپیکســی و غیــره اســتفاده نمــود )اســماعیل‌زاده‌کیوی، 1392: 28(.

پیشینۀ پژوهش
تجزیــۀ عنصــری داده‌هــای باســتانی به‌شــیوه‌های اتمــی و هســته‌ای بــرای اولین‌بــار در ســال 1953م. 
کلــی اســتفاده از  گرفــت )Ambrosino & Pindrus, 1953: 136-138(، امــا به‌طــور  مــورد اســتفاده قــرار 
روش‌هــای تجزیــۀ هســته‌ای در باستان‌شناســی از ســال 1956م. موردتوجــه دانشــمندان قــرار می‌گیــرد؛ 
در ایــن ســال، جلســه‌ای بــا حضــور »اپنهایمــر«11 رئیــس مطالعــات علــوم دانشــگاه پرینســتون، »دادســون«12 
ــکیل  ــان تش ــیمیدان‌ها و باستان‌شناس ــی از ش ــون13، و جمع ــی بروکیه ــگاه مل ــیمی آزمایش ــش ش ــس بخ رئی
گذاشــته شــد  شــد و در آن اســتفاده از روش‌هــای تجزیــۀ هســته‌ای بــرای بررســی آثــار باســتانی به‌بحــث 
 Johansson et al.,( گردیــد )Harbottle, 1986: 10-15(. روش پیکســی نیــز در ســال 1970م. ابــداع 
کاربــرد یافــت )Gordon & Kraner, 1972: 141(، حتــی  141 :1970( و به‌ســرعت در باستان‌شناســی 
مــوزۀ لــوور نیــز بــا خریــد شــتاب‌دهنده‌ای مناســب، آزمایشــگاه ویــژه‌ای تأســیس نمــود )لامعی‌رشــتی و 
دهمــکاران، 1381: 431(. در ایــران نیــز معرفــی تجزیــۀ عنصــری پیکســی در مطالعــات باستان‌ســنجی 
ــه  ــران: نقــش علوم‌پای ــان( در »همایــش باستان‌ســنجی در ای ــه ســال 1381ش. )9-8 آب ــار ب ــرای اولین‌ب ب
در باستان‌شناســی« تحت‌عنــوان مقالــۀ »نقــش تحلیــل عنصــری در باستان‌ســنجی: تجزیــۀ آزمایشــگاه 
واندوگــراف« توســط »محمــد لامعی‌رشــتی« )1382( صــورت پذیرفــت. امــا دربــاب عیار‌ســنجی ســکه‌های 
نقــرۀ ناصرالدین‌شــاه، بــرای اولین‌بــار »پیکــن« بــه درخواســت »رابینــو« در همــان عصــر نمونــۀ ســکه‌هایی 
از ضرابخانه‌هــای محلــی را به‌منظــور تهیــۀ فهرســت ارزش ســکه‌های نقــره نســبت بــه طــا، بــرای بانــک 
شاهنشــاهی ایــران، به‌شــیوه‌ای ســنتی موردتجزیــه قــرار داد و رابینــو نیــز آن‌را در مقالــه‌ای به‌نــام »بانکداری 

.)Rabino, 1892: 1-56( ــرد ک ــر  ــال 1892م. منتش ــه س ــران«14 ب در ای

پول رایج و ناکارآمدی نظام پولی
براســاس تفکــر جدیــد، نظــام پولــی میانــه دورۀ قاجــار، یعنــی عصــر ناصــری در ایــران بــا داشــتن پول‌هــا و 
خ تبدیــل  کــه از مکانــی بــه مــکان دیگــر و از زمانــی بــه زمــان دیگــر راه نداشــت و ازنظــر نــر واحدهــای پولــی 
تفاوت‌هــای فراوانــی داشــت، بســیار عجیــب و غیرمنطقــی به‌نظــر می‌آیــد؛ تاجایی‌کــه راهــکار ایرانیــان 
خ‌هــای محلــی  بــرای ســازگاری بــا ایــن وضعیــت، دائمــاً بــه محاســبه و تبدیــل انــواع نقــود و اقــام بــا انــواع نر

و اســتاندارد می‌پرداختنــد )متــه و همــکاران، 1396: 281(.
گرچــه خاطرنشــان  کــه بســیاری از شــهرها معیارهــای پــول رایــج خــود را دارنــد،  کــرد  »ابــوت« مشــاهده 
کــه معیــار معمــول در تجــارت، پــول رایــج رســمی بــود؛ بــرای مثــال، باتوجــه بــه نوشــتۀ وی، یــزد  می‌کنــد 
کــه »از جاهــای دیگــر  در ســال‌های 1850-1849م. )1266-1265 هـــ.ق.( پــول رایــج خــود را داشــت 
ــا یــک تومــان  ــر ب ــود، 25 شــاهی صاحــب قــران حســاب می‌شــد و 12.5 قــران رایــج در آنجــا براب متفــاوت ب
کوچــک موردقبــول  اســت )درحالی‌کــه هــر 10 قــران بایــد یــک تومــان باشــد(. ایــن پــول رایــج در معامــات 
کرمــان »پــول محــل قــران، 28 شــاهی  ک اســت«. به‌گفتــۀ او در  اســت، امــا در تجــارت، قــرانِ 20 شــاهی مــا
ــج اصفهــان  ــا درمــورد پــول رای ــار اســت«. ی ــران معی کرمــان یــک ســکه ق ــادی اســت و 2 شــاهی  و 3.5 پناب
»23 شــاهی در صاحــب قــران بــود، امــا در معامــات تجــاری پــول رایــج متــداول ایــران موردقبــول اســت« 

.)Abbott, 1983: 82, 85, 104, 117(
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دســت‌کم تــا زمــان راه‌انــدازی ضرابخانــۀ مــدرن در ســال 1294 هـــ.ق. بخشــی از دلیــل ایــن تغییــرات 
کنــار نمی‌آمدنــد.  کــه ضرابخانه‌هــای محلــی به‌ســادگی بــا معیارهــای رســمی در زمینــۀ وزن و عیــار  آن بــود 
پیکــن در همــان عصــر نمونــه‌ای از ســکه‌های ضرابخانه‌هــای محلــی را بررســی نمــوده )جــدول 1( و رابینــو 
خلاصــۀ ایــن بررســی را این‌گونــه آورده اســت: »ایــن شــکل‌ها نشــان‌دهندۀ نبــود ترتیبــی خــاص در پــول 
رایــج ایرانــی اســت. میــان قران‌هــای همــدان و تهــران بیــش از 17% اختــاف ارزش وجــود دارد؛ میــان 
کمتــر از آن  گرچــه  قران‌هــای دیگــر شــهرها و پایتخــت ازنظــر پولــی تفــاوت بســیار قابل‌توجهــی اســت، 

.)Rabino, 1892: 37( »کــه به‌طــور افراطــی نقــل می‌شــود چیــزی اســت 

.)Rabino, 1892: 37( جدول 1. نمونۀ وزن و عیار قران‌های نقره در ضرابخانه‌های چند منطقه

 ارزش به فرانک در هزارعیار  وزن تاریخ ضرب ضرابخانه

 0.836 760 گرم 4.95 .م1877 /.ق.ه1293 همدان

 0.893 820 گرم4.90 .م1874 /.ق.ه1290 تبریز

 0.917 820 گرم 5.03 .م1866 /.ق.ه1282 کاشان

 0.937 840 گرم 5.02 .م1877 /.ق.ه1293 اصفهان

 0.915 840 رمگ 4.90 .م1877 /.ق.ه1293 کرمان

 0.928 840 گرم 4.97 15.م1876 /.ق.ه1292 مازندران )طبرستان(

 0.910 840 گرم 4.90 .م1877 /.ق.ه1293 مشهد

 0.972 880 گرم 4.97 .م1866 /.ق.ه1282 کرمانشاه

 0.949 890 گرم 4.80 .م1864 /.ق.ه1280 رشت

 1.004 900 گرم 5.02 .م1876 /.ق.ه1292 تهران

 0.980 900 گرم 4.90 .م1875 /.ق.ه1291 شیراز

 0.994 900 گرم 4.97 .م1862 /.ق.ه1278 یزد

 0.980 900 گرم 4.90 .م1861 /.ق.ه1277 هرات

 

  

ــام  ــرد، نظ ک ــان  ــار یکس ــا وزن و عی ــکه‌هایی ب ــرب س ــه ض ــاز ب ــدرن آغ ــۀ م ــه ضرابخان ــی زمانی‌ک ــا حت ام
کــه در ســال 1901م. )1319 هـــ.ق.( در ایــران مســافرت  پولــی منطقــه‌ای بــه‌کار خــود ادامــه مــی‌داد. »لنــدور« 
ــل  ــاً چقــدر اســت و در هــر ایالتــی درمقاب ــران دقیق ــه ارزش یــک ق ک ــم  ــز نمی‌دان کــه »هرگ ــرد، دریافــت  می‌ک

.)Landor, 1902: 1/131( »کــردم قران‌هایــم، شــاهی‌های متفاوتــی دریافــت 



|| پژوهشی بر قدرت اقتصادی ایالت طبرستان در...  ||  193  ||

خ بانکــی ایــران  کــه: »ناپایــداری نــر گلایــه داشــت  »بردلی-بــرت« نیــز در ســال 1910م. )1328 هـــ.ق.( 
کــه می‌توانســتم در  بی‌شــک بــرای هرکســی به‌جــز یــک بانکــدار همچــون یــک راز اســت. همــۀ آنچــه 
کــه هرچــه در ایــران پیش‌تــر می‌رفتــم، به‌طــور پیوســته پاییــن می‌آمــد؛  کنــم ایــن بــود  کشــف  این‌بــاره 
ــه  کــردم و وقتــی ب ــا ســلطنتی انگلیســی، 51 قــران دریافــت  ــرای هــر 15  روپیــه ی درحالی‌کــه مــن در بوشــهر ب
خ روی  کــه نــر گفتــه شــد  کمــی پیش‌تــر در آنجــا بــه مــن  گرفتــم؛ درحالی‌کــه  تهــران رســیدم تنهــا 47 قــران 

.)Bradley-Birt, 1909: 52-53( »مبلــغ بــالای 60 قــران ایســتاده اســت

کلیاتی دربارۀ قران‌های ناصری ضرب طبرستان )1288-1264 هـ.ق.(
ســکه‌ها در دورۀ قاجــار به‌صــورت دســتی ضــرب می‌شــدند؛ بنابرایــن برطبــق نیــاز اقتصــادی، در هــر شــهر 
کــه برحســب تــوان مالــی، میــزان تولیــد ســکه‌ها رقــم می‌خــورد، به‌همیــن  و ایالــت ضرابخانــه‌ای دایــر بــود 

گــروه جــای داد: علــت ضرابخانه‌هــای عصــر ناصــری را می‌تــوان در ســه 
1. فعال‌ترین ضرابخانه‌ها: مشهد، تبریز، تهران، اصفهان و شیراز؛

کاشــان، رشــت، هــرات،  کرمــان،  2. ضرابخانه‌هــای فعــال: همــدان، قزویــن، اســترآباد، طبرســتان، 
کرمانشــاهان و خــوی؛ یــزد، 

 Album, 2011: 291-296; Michael, 2015:( 3. ضرابخانه‌هــای تشــریفاتی: ســرخس، سیســتان
ح‌بخــش، 1385: 109(. 804-794(، شوشــتر و رکاب )نوین‌فر

ــی و  ــای پول ــا واحده ــس ب ــره، و م ــا، نق ــس ط ــکه‌هایی از جن ــت س ــاس موقعی ــا براس ــن ضرابخانه‌ه ای
وزنــی متفــاوت به‌ضــرب می‌رســاندند؛ امــا چــون اســاس ایــن پژوهــش قران‌هــای نقــره بــوده، در ادامــه 

فقــط بــه ذکــر واحدهــای پولــی و وزنــی ســکه‌های نقــره پرداختــه می‌شــود. 
اوزان  هـــ.ق.   1254 ســال  در  یعنــی  هـــ.ق.(،   1251-1264( محمدشــاه  ســلطنت  دورۀ  اوایــل  در 
گــرم(  گــرم( بــه تومــان 280 نخــودی )53.56  قران‌هــای نقــره از تومانــی )ده‌هــزار دینــار( 300 نخــود )57.6 
کاهــش یافــت و ایــن نظــام وزنــی تــا ســال 1274 هـــ.ق.، یعنــی اوایــل ســلطنت ناصرالدین‌شــاه نیــز ادامــه 
کاســته شــود؛ بنابرایــن  یافــت. در ســال 1271 هـــ.ق. تصمیــم بــر آن شــد تــا دوبــاره از وزن ســکه‌های نقــره 
 Album,( گردیــد گــرم( بــدل  اوزان ایــن ســکه‌ها از تومانــی 280 نخــود بــه تومــان 260 نخــودی )49.92 

296-291 :2011(، )جــدول 2(.
ســرانجام در ســال 1294 هـــ.ق. ضــرب ســکه به‌صــورت ماشــینی درآمــد و ضــرب ســکۀ دســتی متوقــف 
کــه  شــد؛ امــا بنابــر اعتراضــات، ضــرب دســتی ســکه بــا شــرایطی در برخــی از ضرابخانه‌هــا ادامــه یافــت 

کامــل برچیــده شــد )متــه و همــکاران، 1396: 272-273(. درنهایــت در ســال 1296 هـــ.ق. به‌طــور 

 Album, 2011: 291-296;( جــدول 2. واحدهــای پولــی و اوزان ســکه‌های ضــرب دســتی نقــرۀ عصــر ناصــری
.)Michael, 2015: 794-804; Heritage Auctions, 6-7 Jan 2013: Lot 21933-21934

 

 توضیحات نخودی 260تومان  نخودی 280تومان  گردش مالی واحدهای پولی

 روضرب مناسبتی و برخی یک گرم0.62 گرم0.67 رایج دینار 125شاهی/  2.5

  گرم1.24 گرم1.34 رایج دینار 250شاهی/  5

  گرم2.49 گرم2.68 رایج دینار 500شاهی/  10

  گرم4.99 گرم5.37 رایج دینار 1000قران/  1

 .ق.ـه1294فقط تبریز،  گرم9.98 --- غیر رایج دینار 2000قران/  2

 .ق.ـه1267فقط تهران،  --- گرم26.88 غیر رایج دینار 5000قران/  5
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ح قران‌هــای ناصرالدین‌شــاه ضرب‌شــده در طبرســتان )تصاویــر 1 و 2( ماننــد ســایر ســکه‌های ایــن  طــر
کلــی بــرروی ایــن ســکه‌ها عبــارت »الســلطان ابــن الســلطان  عصــر در ضرابخانه‌هــای دیگــر اســت؛ به‌طــور 
ناصرالدیــن شــاه قاجــار« نگاشــته شــده اســت و بــر پشــت ایــن ســکه‌ها نیــز عبــارت »ضــرب دارالملــک 
ح‌بخــش، 1385: 109- گردیــده اســت )نوین‌فر طبرســتان« به‌همــراه تاریــخ ضــرب ســکه بــر آن‌هــا ضــرب 

.)108

Her�( .1. نمونــه‌ای از ســکه‌های ناصرالدین‌شــاه قاجــار ضرب‌شــده در طبرســتان بــه ســال 1273 هـــ.ق  تصوی�ـر
.)itage Auctions, 6-7 Jan 2013: Lot 21961

تصویر 2. برخی از سکه‌های آزمایش‌شده، نمونه‌های 1، 9، 11 و 17 )نگارندگان، 1398(.
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جدول 4. مشخصات سکه‌های مورد آزمایش )نگارندگان، 1398(.
 

 وزن سکه تاریخ ضرب نمونه ۀشمار وزن سکه تاریخ ضرب نمونه ۀشمار
 گرم5.26 .ق.ـه1265 2 گرم5.33 .ق.ـه1264 1
 گرم5.31 .ق.ـه1269 4 گرم5.19 .ق.ـه1266 3
 گرم5.25 .ق.ـه1271 6 گرم5.24 .ق.ـه1270 5
 گرم4.81 .ق.ـه1273 8 گرم4.89 .ق.ـه1272 7
 گرم4.85 .ق.ـه1277 10 گرم4.91 .ق.ـه1274 9
 گرم4.99 .ق.ـه1280 12 گرم4.97 .ق.ـه1278 11
 گرم4.88 .ق.ـه1282 14 گرم4.84 .ق.ـه1281 13
 گرم4.93 .ق.ـه1287 16 گرم4.94 .ق.ـه1283 15
 *** *** *** گرم4.97 .ق.ـه1288 17

 

  

بحث و تحلیل
از مجموعــۀ شــخصی »سیدحســن  ایــن پژوهــش  بیــان شــد، ســکه‌های موردمطالعــه در  همان‌طورکــه 
کــه  گرفتــه اســت؛ امــا ایــن پرســش پیــش می‌آیــد  گرفتــه و مــورد آزمایــش قــرار  ســادات‌رضوی« بــه امانــت 
معیــار انتخــاب ایــن ســکه‌ها چــه بــوده اســت؟ ســکه‌های ناصرالدین‌شــاه در طبرســتان در میــان تاریخ‌هــای 
 Album, 2011:( 1266-1264، 1274-1269، 1283-1280، 1288-1287 هـــ.ق. دیــده شــده اســت
دربــر  را  تاریــخ ضــرب  ازنظــر  متفــاوت  ســکه  کــه 17  )جــدول 3(   ،)291-296; Michael, 2015: 797
کل تعــداد 17  گرفتــه شــد و در  می‌گیــرد؛ بنابرایــن از هــر تاریــخ ضــرب، یــک ســکه بــرای آزمایــش درنظــر 
ــای  ــب تاریخ‌ه ــی به‌ترتی ــکه‌های انتخاب ــل س کام ــخصات  ــت. مش گرف ــرار  ــی ق ــش پیکس ــورد آزمای ــکه م س

ضــرب، در جــدول 4 آمــده اســت.

 Album, 2011:( .جــدول 3. فهرســت ســکه‌های ضرب‌شــده در طبرســتان بیــن ســال‌های 1288-1264 هـــ.ق
.)291-296; Michael, 2015: 797

 

 

 وزن قانونی تاریخ ضرب ردیف وزن قانونی تاریخ ضرب ردیف
 گرم4.99و  5.37 .ق.هـ1274-1269 2 گرم5.37 .ق.هـ1264-1266 1
 گرم4.99 .ق.ـه1283-1280 4 گرم4.99 .ق.ـه1277-1278 3
 *** *** *** گرم4.99 .ق.ـه1287-1288 5

 

  

گفتــه شــد، در ایــن پژوهــش از شــیوۀ متعــارف پیکســی اســتفاده شــده اســت، پــس بــا  همان‌طورکــه 
ایــن رویکــرد ســکه‌های موردمطالعــه بــه مؤسســۀ فیزیــک بوبانســور منتقــل شــد و بــا شــتاب‌دهندۀ متنــاوب 
کــه باریکه‌ای  پلتــرون16، مــورد تجزیــۀ عنصــری پیکســی قــرار گرفــت. عملکرد این آزمایش بدین‌گونه اســت 
گاهــی اوقــات شــدت باریکــۀ ورودی  کنــش عبــور می‌کننــد.  از پروتون‌هــا )ذرات بــاردار( از داخــل اتاقــک وا
کــه بایــد تجزیــه  توســط یــک ورق پخش‌کننــده و موازی‌ســاز درصــورت نیــاز یکنواخــت می‌شــود. نمونــه‌ای 
شــود، بایــد به‌صــورت مســتقیم یــا آمــاده شــده )به‌صــورت قــرص یــا محلول‌هــای شــیمیایی( درمقابــل 
باریکــه قــرار بگیــرد. باریکــه پــس از برخــورد بــه هــدف )درصورتی‌کــه نمونــه نــازک باشــد( از آن عبــور می‌کنــد 
گســیلی  ــار متصــل اســت. پرتــوی ایکــس  کــه بــه جمع‌کننــدۀ ب و داخــل فنجــان فــارادی متوقــف می‌شــود 
ــس  ــوند، پ ج می‌ش ــار ــاز خ ــه از آشکارس ک ــی  ــود. پالس‌های ــکار می‌ش ــاز Li( Si( آش ــط آشکارس ــۀ توس از نمون
کــه  از تقویــت بــه یــک تحلیل‌‌گــر چندکانالــه وارد می‌شــوند و طیــف پرتــوی ایکــس مشــخصۀ نمونه‌هایــی 

ــاران شــده‌اند، نشــان داده می‌شــود )اولیایــی و همــکاران، 1394: 21(. بمب
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آماده‌کــردن نمونه‌هــا یکــی از مشــکلات اساســی در آزمایــش پیکســی اســت. بــرای تجزیــۀ عنصــری 
کــه بعضــاً از  بهتــر و دقیق‌تــر نمونه‌هــا، در بســیاری از مــوارد ترجیــح داده می‌شــود از نمونه‌هــای نــازک 
گــر زمانــی به‌دســت آوردن یــک نمونــۀ نــازک از  نمونه‌هــای ضخیــم به‌دســت می‌آیــد، اســتفاده شــود. ا
نمونــۀ ضخیــم مشــکل و در عمــل غیرممکــن باشــد، نمونــۀ ضخیــم خــود، مســتقیم تحــت تابــش پروتــون 
قــرار می‌گیــرد )Johansson & Johansson, 1976: 473-516(. خوشــبختانه ســکه‌ها، نمونه‌هــای نــازک 

گرفتــه می‌شــوند.  درنظــر 
کــه بایــد بــه آلودگــی  وقتــی تجزیــۀ عنصــری روی مقادیــر مطلــق عناصــر انجــام می‌گیــرد، روشــن اســت 
گــر توجــه زیــادی  نمونه‌هــا توجــه شــود. بــا توجــه بــه این‌کــه مقادیــر برخــی از عناصــر بســیار ناچیــز هســتند، ا
گذاشــت و برداشــت نمونــه اعمــال نشــود، آلودگی‌هایــی در همــان حــد ممکــن اســت به‌ســادگی بــه هــدف  در 
برســند؛ بنابرایــن بایــد در انتقــال نمونه‌هــا دقــت داشــت و آن‌را بــه حداقــل رســاند و حتــی می‌تــوان نمونه‌هــا 
ــرد  ک ــز  ــره تمی ــکل و غی ــا مــواد تمیزکننــده، از قبیــل ال ــرار دادن در محفظــه، درصــورت امــکان ب را قبــل از ق

)کیــان‌زادگان، 1397: 5(. 
نمونه‌هــای ایــن آزمایــش تــا حدامــکان تمیــز شــده و عــاری از هرگونــه آلودگــی بــه مرحلــۀ آزمایــش 
کــه چــون ســکه‌ها دادۀ باســتانی محســوب شــده و ممکــن اســت مدتــی زیــر  گفــت  گذاشــته شــدند، امــا بایــد 
کــم از آلودگــی بــه آن‌هــا چســبیده و جداســازی آن نیــاز بــه یــک پــروژۀ  ک مدفــون بوده‌انــد، مقادیــری  خــا
مرمتــی بــوده، امــا ســکه‌های مــورد مطالعــه از قدمــت بالایــی برخــوردار نیســتند، آلودگــی چندانــی نداشــته و 
کــه نتیجــۀ ایــن مقالــه نیــز بــر مقــدار فلــز نقــره اســتوار اســت، وجــود  به‌راحتــی قابل‌رفــع بــوده اســت و از آنجا

ــر آن ندارنــد. آلودگی‌هــا تأثیــری چندانــی ب
گســیلی  گرفتــن نمونه‌هــا، بــرای جلوگیــری از افــت انــرژی پروتــون و تضعیــف پرتــوی ایکــس  بعــد از قــرار 
از نمونه‌هــا، هــوای اتاقــک آزمایــش را بــا اســتفاده از پمــپ چرخشــی و پمــپ دیفیــوژن تــا فشــار 10-5×2  
بــا انــرژی 2  17Torr تخلیــه می‌کننــد. بــرای اندازه‌گیــری غلظــت عنصــری نمونه‌هــا از باریکــۀ پروتــون 
 )Li( Si 19 اســتفاده می‌شــود. باریکــۀ پروتــون موردنیــاز توســط آشکارســازnA 2-3 18 و جریــان حــدودMeV
گرفتــه و ســامانۀ چنــد  کــه در زاویــۀ 135 درجــه نســبت بــه باریکــه فــرودی قــرار  اندازه‌گیــری می‌شــوند 
کانالــی، طیــف به‌دســت‌آمده را نمایــش می‌دهــد. قــدرت تفکیــک آشکارســاز Li( Si(،ا 20eV 170 بــرای 
Ka( Fe( بایــد باشــد )Gaschen et al., 2008: 535-552(. در اینجــا نیــز هنگامی‌کــه پرتــوی پروتــون بــه 
ــوی ایکــس مشــخصۀ عنصــر موردنظــر  گســیل پرت ســکه می‌خــورد، باعــث یونیزاســیون اتم‌هــا در ســکه و 
گسیل‌شــده در آشکارســاز جمــع‌آوری شــده و ســیگنال‌هایی بــا شــدت‌های  می‌شــود. پرتوهــای ایکــس 

کــه نتیجــۀ آن طیف‌هــای به‌دســت‌آمده اســت )تصویــر 3(. مختلــف را اثــر می‌دهنــد 
کــه یــک روش پارامتــری بــرای  تحلیــل طیــف بــا اســتفاده از نرم‌افــزار »گوپیکــس«21 انجــام می‌شــود 
کمــی بــه مــا ارائــه می‌دهــد و در همه‌جــا به‌طــور متــداول بــرای تحلیــل طیف‌هــای پیکســی اســتفاده  تحلیــل 
کــه  می‌شــود. بــرای تحلیــل ابتــدا بایــد ماتریــس هــدف مشــخص شــود. منظــور از ماتریــس ایــن اســت 
کــدام عنصــر بــوده )Hajivaliei et al., 1999: 645-650( و در ایــن پژوهــش  بیشــترین درصــد مربــوط بــه 
کمــی خطــا راه یابــد؛ ایــن خطــا  بیشــترین عنصــر نقــره اســت. در مقــدار درصــد نهایــی ممکــن اســت مقــدار 
ح جــدول  کالیبراســیون و آلودگــی ســطح ســکه اســت. نتیجــۀ آزمایــش بــه شــر ناشــی از پارامترهــای اساســی 

5، آمــده اســت.
همان‌طورکــه در جــدول مذکــور )جــدول 5( مشــاهده می‌شــود، بیشــترین مقــدار عنصــری را پــس از 
ــد و جزئــی از تمامــی ســکه‌ها  نقــره )Ag(، عناصــر مــس )Cu(، آهــن )Fe(، ســرب )Pb(، و طــا )Au( دارن
بوده‌انــد؛ بنابرایــن ایــن عناصــر پرتکــرار را عناصــر اصلــی تشــکیل‌دهندۀ فلــز ســکه‌ها بایــد دانســت. امــا 
ــد پایین‌تریــن و  ــه ایــن پرســش بای ــرای پاســخ ب هرکــدام از ایــن عناصــر چگونــه تحلیــل می‌شــوند؟ ابتــدا ب

گــردد )جــدول 6(. بالاتریــن حــد مقــدار هــر عنصــر مشــخص 
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تصویر 3. نمونۀ طیف‌های آزمایشگاهی، نمونۀ شمارۀ 10 )نگارندگان، 1398(.

جدول 5. نتایج تجزیۀ عنصری سکه‌های موردمطالعه به‌روش پیکسی )نگارندگان، 1398(.

کــه اختــاف مقــدار 6.10% بیــن  بــوده  تــا %90.33  ایــن ســکه‌ها بیــن 84.23  مقــدار خلــوص نقــرۀ 
بالاتریــن و پایین‌تریــن حــد خلــوص نقــره مشــاهده می‌شــود، امــا ایــن اختــاف مقــدار چگونــه پدیــد آمــده 
اســت؟ باتوجــه بــه جــدول 5 و ســتون درصــد خلــوص نقــره، می‌تــوان تغییــرات خلــوص نقــره را در طــی 
کل دوران ضــرب ایــن ســکه‌ها مشــاهده نمــود؛ بیــن ســال‌های 1278-1264 هـــ.ق. میانگیــن %90.13 

 

 Al Si S Cl Ca Ti Mn Fe Ni Cu Zn Br Ag Au Hg Pb تاریخ شماره
1 1264  0.17    0.09  2.36  6.02   90.14 0.30  0.92 
2 1265      0.08 0.17 2.53 0.13 5.98   90.11 0.22  0.78 
3 1266   0.14     1.60  6.13  0.37 90.18 0.39 0.22 0.97 
4 1269 0.18   0.18 0.22   1.30 0.22 6.21   90.33 0.41  0.95 
5 1270    0.16 0.19 0.09 0.19 1.48  6.17  0.33 90.20 0.28  0.91 
6 1271   0.16 0.14 0.26 0.10 0.14 2.34  5.83   90.05 0.23  0.83 
7 1272 0.07   0.18 0.21   1.98  6.06 0.19  90.17 0.25  0.89 
8 1273        2.25  6.15 0.21  90.13 0.43  0.83 
9 1274        2.45  6.05   90.12 0.27 0.16 0.95 
10 1277 0.16 0.22 0.17 0.15 0.20 0.10 0.13 1.23 0.19 5.92 0.14 0.29 90.04 0.32  0.74 
11 1278        2.41  6.25 0.12  90.03 0.31  0.88 
12 1280    0.13 0.21   4.36  9.78   84.35 0.26  0.91 
13 1281   0.09    0.23 4.42  9.53  0.21 84.23 0.33 0.19 0.77 
14 1282 0.13 0.21      4.19 0.21 9.62 0.19  84.41 0.21  0.83 
15 1283        4.74  9.48 0.10  84.38 0.31  0.99 
16 1287 0.16      0.18 4.64  9.32   84.36 0.41 0.18 0.75 
17 1288  014    0.08  4.37  9.56  0.34 84.29 0.38  0.84 
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تریــن مقــدار عناصــر اصلــی فلــز ســکه‌های موردمطالعــه )نگارنــدگان،  جــدول 6. میــزان حــد پایین‌تریــن و بالا
.)1398

 

 طلا سرب آهن مس نقره *
 0.21 0.74 1.23 5.83 84.23 ترینپایین

 0.43 0.99 4.74 9.78 90.33 بالاترین
 

  
خلــوص نقــره بــوده، امــا در بیــن ســال‌های 1288-1280 هـــ.ق. بــا میانگیــن 84.33% خلــوص نقــره، افــول 

کیفیــت و افــت ارزش قران‌هــای ضــرب طبرســتان محســوس می‌گــردد.
ــدار  ــن مق ــر ای گ ــا ا ــود دارد، ام ــز ســکه‌ها وج ــر از 2% در فل کمت ــری  ــا مقادی ــی ب ــورت طبیع ــس به‌ص ــز م فل
کــرد و حتمــاً آمیختگــی اختیــاری صــورت پذیرفتــه  بیشــتر از ایــن باشــد، نمی‌تــوان آن‌را طبیعــی قلمــداد 
اســت )Hughes & Hall, 1979: 321-344(. ســکه‌های ایــن پژوهــش دارای مقــدار 5.83 تــا %9.78 
کــه اختــاف مقــدار 3.95% بیــن بالاتریــن و پایین‌تریــن حــد خلــوص مــس مشــاهده می‌شــود؛  مــس اســت 
باتوجــه بــه جــدول 5 و ســتون درصــد خلــوص مــس، می‌تــوان تغییــرات خلــوص مــس را در بیــن ســال‌های 
1278-1264 هـــ.ق. بــا میانگیــن 6.07% و در بیــن ســال‌های 1288-1280 هـــ.ق. بــا میانگیــن %9.54، 
ایــن فلــز جهــت پاییــن آوردن مقــدار  ایــن می‌توانــد نشــان‌دهندۀ آمیختگــی اختیــاری  کــه  بــود  شــاهد 

خلــوص نقــره باشــد.
کــه ناشــی از محیــط دفن‌شــدن  همچنیــن وجــود عنصــر آهــن به‌گونــۀ معمــول، به‌واســطۀ آلودگــی ســطح 
مقــداری  پژوهــش  ایــن  امــا ســکه‌های   ،)Flament & Marchetti, 2004: 179-184( بــوده  ســکه‌ها 
ک نبوده‌انــد، بلکــه از مقــداری  ناچیــزی از آهــن را در خــود جــای نــداده‌ و ســکه‌های پیداشــده از دل خــا
کــه اختــاف مقــدار 3.51% بیــن بالاتریــن و پایین‌تریــن حــد خلــوص  بیــن 1.23 تــا 4.74% آهــن برخوردارانــد 
آهــن مشــاهده می‌شــود؛ باتوجــه بــه جــدول 5 و ســتون درصــد خلــوص آهــن، می‌تــوان تغییــرات خلــوص 
آهــن را در بیــن ســال‌های 1278-1264 هـــ.ق. بــا میانگیــن 1.99% و بیــن ســال‌های 1288-1280 هـــ.ق. 
کــردن آن بــرای تنظیــم عیــار فلــز ســکه‌ها بــوده  کــه ایــن نشــانه‌ای از آلیــاژ  گرفــت  بــا میانگیــن 4.45% درنظــر 

اســت.
 Hughes( در حال‌حاضــر حــدود نصــف نقــرۀ موجــود در جهــان از معــادن ســرب اســتخراج می‌شــود
کمتــر از آن( در ســکه‌های  کمــی )1% و  گــر ســرب نیــز بــا مقادیــر  Hall, 1979: 321-344 &(، بنابرایــن ا
نقــره مشــاهده شــود، جــای شــگفتی نیســت؛ امــا ایــن مقــدار ســرب در فرآینــد اســتحصال نقــره جــدا می‌شــود 
کافــی در اســتحصال فلــز نقــره باشــد  گــر چنیــن نباشــد، می‌توانــد نشــان‌دهندۀ تعجیــل و عــدم دقــت  و ا
میانگیــن %0.86  مقــدار  نیــز  )Flament & Marchetti, 2004: 179-184(. ســکه‌های موردپژوهــش 
کافــی در اســتحصال  ــل و عــدم دقــت  ــادن ســرب، و تعجی ــه اســتفاده از مع ک ــای داده  ســرب را در خــود ج

نقــره را نشــان می‌دهــد.
گــروه »ســروزیت«22 و »گالنــا«23 قــرار  کــه از آن‌هــا نقــره نیــز اســتخراج می‌شــود در دو  معــادن ســربی 
گــر نقــرۀ استفاده‌شــده در ســکه‌ها از معــادن ســروزیت به‌دســت آمــده باشــد، مقــدار  می‌گیرنــد، بنابرایــن ا
گالنــا اســتخراج  گــر از معــادن  طــای موجــود در آن بایــد به‌طــور تقریــب بیــن 0.2 تــا 1.5% متغیــر باشــد؛ امــا ا
ــکه‌های  ــس، س ــت )Meyers, 2003: 271(. پ ــر از 0.2% اس کمت ــود در آن  ــای موج ــدار ط ــد، مق ــده باش ش
کــه می‌توانــد نشــان‌دهندۀ  موردپژوهــش، مقــدار میانگیــن 0.31% طــا در ســاختار آن‌هــا دیــده می‌شــود 

ــد. ــروزیت باش ــادن س ــتفاده از مع اس
باتوجــه بــه جــدول 1، رابینــو مقــدار خلــوص نقــرۀ ســکه‌های ضرابخانه‌هــای اصلــی، یعنــی مشــهد 
 Rabino, 1892:( 84%، تبریــز 82%، تهــران 90%، اصفهــان 84%، و شــیراز را 90% به‌دســت آورده اســت
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هـــ.ق.   1264-1288 ســال‌های  بیــن  در  آهــن  و  مــس،  نقــره،  خلــوص  مقــدار  تغییــرات  نمــودار   .1 نمــودار 
.)1398 )نگارنــدگان، 
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بــه آزمایش‌گــذاردن قران‌هــای طبرســتان در تمامــی تاریخ‌هــای ضــرب،  بــا  ایــن پژوهــش  37(؛ حــال، 
رونــد تغییــرات میــزان خلــوص نقــره را در دو بــازۀ زمانــی بیــن تاریخ‌هــای 1278-1264 هـــ.ق. بــا میانگیــن 
90.13%، و بیــن تاریخ‌هــای 1288-1280 هـــ.ق. بــا میانگیــن 84.33%، تبییــن ســاخته و میانگیــن خلوص 

نقــره ســکه‌های ضرب‌شــده در ایــن دوره را 88.08% محاســبه نمــوده اســت )نمودارهــای 1 و 2(.

نتیجه‌گیری
ایالــت طبرســتان به‌دلیــل موقعیت‌‌هــای اقتصــادی و تجــاری فــراوان همیشــه از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار 
بــوده، علاوه‌بــر آن جایــگاه سیاســی بالایــی بــرای حکمرانــان قاجــاری نیــز داشــته اســت؛ بنابــر ایــن ضــرورت، 

نمــودار 2. میــزان خلــوص نقــره ســکه‌های ضرابخانه‌هــای اصلــی درمقابــل ضرابخانــۀ طبرســتان )نگارنــدگان، 
.)1398

 

 

 

  

88.08

90

84

90

82

84

78 80 82 84 86 88 90 92

طبرستان

شیراز

اصفهان

تهران

تبریز

مشهد



||  200  ||  شـــمارۀ 11 || ســـال چـــهارم || بـــهار  1399 ||

کمیــت صفــوی،  از دیرهنــگام ضرابخانــۀ فعالــی تــا ســال 1288 هـــ.ق. در ایــن شــهر دایــر بــود. بــا تشــکیل حا
ضــرب ســکه نظام‌منــد و به‌تبعیــت از قوانیــن ســخت‌گیرانۀ پایتخــت و برخــی از شــهرهای مرکــزی درآمــد. 

ج نبــود. دورۀ قاجــار نیــز تــا بــه ســلطنت رســیدن ناصرالدین‌شــاه از دایــرۀ ایــن قوانیــن نظام‌منــد خــار
گســیخته و در هــر شــهر قران‌هــای نقــره بــا عیــار متفــاوت به‌ضــرب  در عصــر ناصــری، نظــام پولــی از هــم 
خ تبدیــل بــا تومان‌هــای طــای پایتخــت برابــر نبــود. در این‌میــان، ضرابخانــۀ  کــه ازنظــر نــر می‌رســید 
طبرســتان، قران‌هــای نقــره فراوانــی بــا عیارهــای متفــاوت، بیــن ســال‌های 1288-1264 هـــ.ق. به‌ضــرب 
گردیــد: مقــدار خلــوص نقــرۀ ســکه‌های  ح  رســانده بــود؛ بنابرایــن باتوجــه بــه ایــن مســأله دو پرســش مطــر
ضرب‌شــده در طبرســتان چگونــه بــوده و ســیر تغییــرات آن چگونــه رقــم خــورده اســت؟ ســکه‌های ایالــت 
طبرســتان، در جایــگاه ایالتــی مهــم، دربرابــر شــهرها و ایــالات مهــم دیگــر ایــران، نظیــرِ مشــهد، تبریــز، تهران، 

اصفهــان، و شــیراز چگونــه بــوده اســت؟
کمــک خوبــی بــرای ســنجیدن عیــار مســکوکات )و  مطالعــات باستان‌ســنجی به‌ویــژه تجزیــۀ عنصــری، 
در اینجــا ســنجش میــزان خلــوص نقــره( اســت. پــس بــرای پاســخ دادن بــه ایــن پرســش‌ها، تعــداد 17 ســکۀ 
کــه در بیــن ســال‌های 1288-1264 هـــ.ق. در طبرســتان به‌ضــرب رســیده بودنــد،  متفــاوت ازنظــر تاریــخ 

گردیــد. بــرای تجزیــۀ عنصــری بــه‌روش پیکســی بــه مؤسســۀ فیزیــک بوبانســور منتقــل 
ــرای  ــزات اصلــی ب ــه نتایــج آزمایــش پیکســی، عنصــر نقــره به‌همــراه عناصــر مــس و آهــن، فل باتوجــه ب
کــه مقادیــر خلــوص آن‌هــا در ســه  گرفــت  تحلیــل قــدرت اقتصــادی ایالــت طبرســتان در عصــر ناصــری قــرار 

ح ذیــل: دوره، تغییــرات عمــده‌ای داشــته اســت، بــه شــر
1- 1278-1264 هـ.ق.: نقره )90.13%(، مس )6.07%( و آهن )1.99%(؛

2- 1288-1280 هـ.ق.: نقره )84.33%(، مس )9.54%( و آهن )4.45%(؛
کل دوران: نقره )88.08%(، مس )7.29%( و آهن )%2.86(. 3- میانگین 

کاهش‌یافتــه و دســتخوش  هرچندکــه مقــدار خلــوص نقــرۀ ســکه‌های ضــرب طبرســتان در دو دوره 
تغییــرات شــده، امــا عیــار نقــره بــا میانگیــن 88.08% در دوران ضــرب درمقابــل ضرابخانه‌هــای اصلــی، 
یعنــی مشــهد بــا میانگیــن 84%، تبریــز بــا میانگیــن 82%، تهــران بــا میانگیــن 90%، اصفهــان بــا میانگیــن 
ــالا بــوده، و ایــن به‌صــورت عمومــی نشــان‌دهندۀ رونــق و قــدرت  ــا میانگیــن 90% بســیار ب 84%، و شــیراز ب

ــت طبرســتان در عصــر ناصــری اســت. اقتصــادی ایال
ــر ایــن مقــدار از  گ ــا ا ــز ســکه‌ها وجــود، ام ــر از 2% در فل کمت ــا مقادیــری  عنصــر مــس به‌صــورت طبیعــی ب
کــرد و حتمــاً آمیختگــی اختیــاری صــورت پذیرفتــه  بیشــتر از ایــن باشــد، نمی‌تــوان آن‌را طبیعــی قلمــداد 
کــه آمیختگــی عمــدی جهــت  اســت. ســکه‌های ایــن پژوهــش دارای مقــدار میانگیــن 7.29% مــس بــوده 
کــه ناشــی از محیــط  عیارکــردن فلــز ســکه را نشــان می‌دهــد. وجــود عنصــر آهــن نیــز به‌واســطۀ آلودگــی ســطح 
ک نبــوده و مقــدار  دفن‌شــدن ســکه‌ها اســت، امــا ســکه‌های ایــن پژوهــش، ســکه‌های پیداشــده از دل خــا
کــه نیــز  بیشــتری از آهــن را در خــود جــای داده‌انــد. ایــن ســکه‌ها‌ از مقــدار میانگیــن 2.86% آهــن برخوردارنــد 

نشــانه‌ای از عیــار زدن آن بــرای تنظیــم عیــار فلــز ســکه‌ها بــوده اســت.
ــا مقــدار میانگیــن 0.86% نشــانگر اســتفاده از معــادن ســرب  علاوه‌بــر آن به‌دلیــل وجــود عنصــر ســرب ب
کافــی در اســتحصال آن بــوده اســت؛ همچنیــن معــادن ســرب بــه  بــرای فلــز نقــره، و تعجیــل و عــدم دقــت 
کمتــر از  گالنــا  کــه معــادن ســروزیت بیــن 0.2 تــا 1.5% و معــادن  گالنــا تقســیم می‌شــوند  گونــۀ ســروزیت و  دو 
0.2% عنصــر طــا را در خــود جــای داده‌انــد. پــس در ســاختار ایــن ســکه‌ها مقــدار میانگیــن 0.31% طــا وجــود 

کــه ایــن نیــز می‌توانــد نشــان‌دهندۀ اســتفاده از معــادن ســروزیت باشــد. دارد 
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چکیده 
در ایــن پژوهــش پــس از ارائــۀ تعاریــف مرتبــط بــا جامعه‌شناســی تاریخــی و بررســی نقــش متقابــل ایــن حــوزۀ 
تخصصــی و تجزیــه و تحلیــل آثــار هنــری، مؤلفه‌هــای مؤثــر در مطالعــۀ دیوارنگاره‌هــای دربــاری دورۀ 
گذاشــته می‌شــود. به‌عنــوان اولیــن مؤلفــه، خاســتگاه اجتماعــی نقاشــان و پدیدآورنــدگان  قاجــار بــه بحــث 
ایــن نگاره‌هــا مدنظــر قرار‌گرفتــه و بــه طبقه‌بنــدی و رده‌بنــدی نقاشــان دربــاری قاجــار براســاس زمینه‌هــای 
ــا هــدف انتقــال پیامــی  ــه این‌کــه دیوارنگاره‌هــای قاجــار ب کاری و فعالیتــی آن‌هــا پرداختــه شــد. باتوجــه ب
کــه  ع دیوارنگاره‌هــا بــوده  ح‌ریــزی و اجــرا می‌شــده‌اند؛ مؤلفــۀ بعــدی، مخاطبــان ایــن نــو مشــخص طر
براســاس آن ترکیــب‌ نقــش و نگاره‌هــا تعییــن می‌شــده اســت. پــس از بررســی ایــن مؤلفه‌هــا، تأثیر‌پذیــری 
سیاســی  و  اجتماعــی  مؤلفه‌هــای  براســاس  تاریخــی  جامعه‌شناســی  در  قاجــار  دربــاری  دیوارنگاره‌هــای 
کلــی طبقاتــی نیســت؛ بلکــه بررســی نقــش  گذاشــته شــده اســت. هــدف در ایــن بحــث، تحلیــل  بــه بحــث 
ــاری ایــن دوره اســت. ایــن پژوهــش براســاس  طبقــات مختلــف در رونــد شــکل‌گیری دیوارنگاره‌هــای درب
کتابخانــه‌ای و مشــاهدۀ آثــار،  روش توصیفی-تحلیلــی و بــا رویکــرد تطبیقــی و بــا اســتفاده از مطالعــات 
بــه بررســی دیوارنگاره‌هــای دربــاری دورۀ قاجــار ازلحــاظ عناصــر تصویــری و ســاختاری پرداختــه تــا ضمــن 
کشــف روابــط و دامنــۀ  شناســایی وجــوه مختلــف بیــن آن‌هــا، شــناخت دیوارنگاره‌هــای دورۀ قاجــار و 
بــا دیوارنگاره‌هــای دربــاری دورۀ قاجــار را به‌عنــوان هــدف  ارتبــاط آن  تأثیــر جامعه‌شناســی تاریخــی و 
کنــد. پرســش اصلــی در ایــن پژوهــش، چگونگــی میــزان توانایــی دیوار‌نگاره‌هــای  اصلــی تحقیــق تعقیــب 
دربــاری قاجــار در بازنمایــی روابــط اجتماعــی و سیاســی در ســطح ملــی و بین‌المللــی دورۀ قاجــار)؟( اســت. 
تأثیر‌پذیــری پررنــگ دیوارنگاره‌هــای دربــاری قاجــاری از شــرایط و مقتضیــات سیاســی، اجتماعــی و شــرایط 
تاریخــی در نتیجــۀ ایــن پژوهــش مشــخص شــده و باعــث می‌شــود تــا ایــن دیوارنگاره‌هــا به‌عنــوان مــدرک 
از اعتبــار و پایایــی مناســبی  ایــران  ایــن دورۀ تاریخــی در  و ســندی معتبــر در مطالعــات جامعه‌شناســی 

برخــوردار باشــند. 
کلیــدواژگان: جامعه‌شناســی هنــر، جامعه‌شناســی تاریخــی هنــر قاجــار، دیوارنگاره‌هــای دربــاری، تاریــخ 

تصویــری.
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مقدمه 
ع،  گســتردگی موضــو بــرای شــناخت علمــی هنــر در پیونــد بــا جامعــه و تکامــل اجتماعــی بــا توجــه بــه 
کــه ازســویی بــه ژرف‌کاوی در هنــر براســاس زیبایی‌هــا و واقعیت‌هــای درون  گزیــر اســت  جامعه‌شناســی نا
گــون زندگــی اجتماعــی را بــا  گونا و بــرون هنــر و بیــان عاطفــی آن بپــردازد؛ و ازســوی دیگــر، جامعــه و مظاهــر 
کــه آن هنــر را بــا ایــن  دیــدگان همه‌ســو‌نگر جامعه‌شناســی زیرنظــر داشــته باشــد؛ و بالاتــر از این‌هــا، روابطــی 

ــد، بــه وجهــی علمــی بشناســد و بشناســاند. مظاهــر حیــات اجتماعــی به‌هــم می‌پیوندن
کــم بــر زندگانــی  جامعه‌شناســی، شــناخت علمــی جامعــه، مطالعــۀ حیــات اجتماعــی و بررســی قوانیــن حا
جامعــه اســت. دانــش نوبنیــاد »جامعه‌شناســی تاریخــی« نیــز به‌عنــوان شــاخه‌ای از جامعه‌شناســی، بــا 
اســتفاده از دســت‌آوردهای دیگــر دانش‌هــای اجتماعــی، روابــط متقابــل جــاری در جامعــۀ قدیمــی و مظاهــر 
ع مطالعــۀ خــود قــرار می‌دهــد، و به‌هنــگام بررســی در زمینــۀ خــاص  مختلــف زندگــی اجتماعــی را موضــو
کیــد دارد.  ماننــد دیوارنگاره‌هــا به‌عنــوان یــک ســند، بــر تحلیــل اثــر هنــری و تأثیــر آن بــر جوهــر اجتماعــی تأ
در بخــش تاریخــی و اجتماعــی، پژوهش‌هــای قابل‌توجهــی در مطالعــات جامعه‌شناســی دورۀ قاجــار 
ــدۀ فرهنگــی  انجــام شــده اســت؛ امــا در حــوزۀ ارتبــاط بیــن دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره به‌عنــوان یــک پدی
کاســتی را در  و بیانیــۀ اجتماعــی بــا جامعه‌شناســی شــکاف علمــی بزرگــی وجــود دارد. تأثیــر منفــی ایــن 

کــرد. عرصه‌هــای مختلــف هنــری ‌از تحلیــل و نقــد تــا فعالیت‌هــای خلاقانــه می‌تــوان ملاحظــه 
پیچیدگی‌هــای شــرایط اجتماعــی و سیاســی از یك‌ســو، و نســبت یافتــن جریان‌هــای هنــری بــا ایــن 
كمــی مشــكل می‌نمایــد. در  ایــن دوره را  كار بررســی و تحلیــل دیوارنگاره‌هــای  شــرایط ازســوی دیگــر، 
گــر ارتباطــی بیــن نقاشــی و اجتمــاع بــود بــه رابطــۀ ایــن هنــر بــا دربــار خلاصــه می‌شــد و افت‌وخیزهــا  گذشــته ا
گرفتــن یــا ضعیــف شــدن دربــار و نوســان قــدرت حكومــت ارتبــاط داشــت؛  و زوال و غنــای نقاشــی بــا قــوت 
كــه طــی آن، هنــر از بســیاری از چارچوب‌هــا رهــا می‌شــود  امــا بــا رویك‌ار آمــدن قاجــار، دوره‌ای آغــاز می‌شــود 
و بودونبــود و بایدونبایدهــای جدیــدی می‌یابــد. ایــن دوره بیــش از آنك‌ــه ارتبــاط بــا رویك‌ار آمــدن قاجــار 
كــه به‌نوعــی حكومــت قاجــار و  بــه شــرایط خــاص زمــان خــود مرتبــط اســت؛ شــرایطی  داشــته باشــد، 

ــد. ــرار دارن ــر آن ق ــز تحت‌تأثی دوره‌هــای بعــد نی
ایــن  تحلیــل  بــرای  اســتناد  قابــل  روش  بــه  دســتیابی  پژوهــش،  ایــن  هــدف  پژوهــش:  اهــداف 
دیوارنگاره‌هــا براســاس مطالعــات جامعه‌شناســی تاریخــی بــه بررســی رونــد شــکل‌گیری دیوارنگاره‌هــای 

دربــاری ایــن دوره اســت.
ــه  ــه، چگون ک ــت  ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب ــال پاس ــر به‌دنب ــش حاض ــه پژوهــش: پژوه پرســش و فرضی
درک مفهــوم اثــر به‌جــای مانــده )دیوارنگاره‌هــای دربــاری قاجــار( در درک شــرایط اجتماعــی و سیاســی در 

کنــد؟  کمــک  زمــان خلــق اثــر می‌توانــد بــه مــا 
روش پژوهــش: ایــن پژوهــش دارای ماهیــت و روش توصیفی-تحلیلــی و بــا رویکــرد تطبیقــی بــا 
کتابخانــه‌ای و مشــاهدات میدانــی دیوارنگاره‌هــای دربــاری دورۀ قاجــار اســت؛ بــر  اســتفاده از مطالعــات 
ــا  این‌اســاس، ابتــدا بــه منابــع دورۀ قاجــار و ســپس براســاس اهــداف پژوهــش دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره ب
گرفتــه اســت. روش تجزیــه  موضوعیــت دربــاری ازلحــاظ عناصــر تصویــری و ســاختاری مــورد مطالعــه قــرار 
کیفــی اســت. انتخــاب محــدود ازلحــاظ دوره و ســبک و تعــداد انــدک دیوارنگاره‌هــای  و تحلیــل اطلاعــات 
دربــاری قاجــار ایــن فرصــت را فراهــم نمــود تــا بــا نگاهــی نــو ازمنظــر جامعه‌شناســی تاریخــی مــورد بررســی قــرار 

گیرنــد.

پیشینۀ پژوهش
در  قابل‌توجهــی  قاجــار، پژوهش‌هــای  در دورۀ  تاریخــی  ع مطالعــات جامعه‌شناســی  پیشــینۀ موضــو در 
بخــش تاریخــی و اجتماعــی انجــام شــده اســت، امــا در حــوزۀ ارتبــاط بیــن دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره و 
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جامعه‌شناســی تاریخــی، شــکاف علمــی بزرگــی وجــود دارد. بــا اتــکا بــه ایــن پیشــینه، ایــن پژوهــش بــا 
دیــدگاه جامعه‌شناســی تاریخــی دیوارنگاره‌هــای دربــاری دورۀ قاجــار را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت.

کبــاز )1386(، شــریف‌زاده )1374(، آغداشــلو )1371( و  در زمینــۀ مکتــب موســوم بــه »قاجــاری« پا
نقاشــی کلاســیک دربــاری قاجــار مســکوب )1378(، آژنــد )1389( تأثیــر نقاشــی اروپایــی بــر دیوارنگاره‌های 
دربــاری خصوصــاً مقــارن بــا ســلطنت فتحعلی‌شــاه و ناصرالدین‌شــاه، شــفیع‌زاده و رجبــی )1387( بــه 
بررســی و تحلیــل پرداخته‌انــد. در این‌خصــوص در بعضــی از نوشــتارهای موجــود در ایــن دوره به‌طــور 
کوتــاه، تأثیــر حکومــت، ســاختار و اهــداف، جهان‌بینــی آن بــر جامعــه و تحلیــل هنــر دورۀ قاجــار  مختصــر و 
ح  ــر ــریع‌القلم )1390(، ط ــکاران )1381(، س ــور و هم ــد )1389(، فل ــط آژن ــت توس ــت حکوم ــاس مرکزی براس
ع و مــورد ارزیابــی قــرار می‌گیــرد. هنــر غــرب و ورود فنــاوری و تأثیــر آن بــر دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره  موضــو
همــکاران  و  اتینگهــاوزن   ،)1386( مــدرس   ،)1384( حســینی   ،)1382( جلالی‌جعفــری  مطالعــات:  در 
گرچــه  و ســودآور )1380(،  ورنویــت )1383(  و  به‌عقیــدۀ خلیلــی  اســت.  گرفتــه  قــرار  )1379(، مدنظــر 
دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره ازلحــاظ سیاســی و تاریخ‌نــگاری جــزو تصاویــری از شــاهان بــا قــدرت ضعیــف 
کــه بــه ایــران وارد مــی شــد، نیســتند؛ امــا ازلحــاظ هنــری فصلــی جدیــد در  در مقابــل تنش‌هــای شــدید 
تاریخ‌هنــر ایــران پدیــد آورده‌انــد. جولیــن رابــی )1384( در مقالــۀ »چهره‌هــای قاجــار«، آشــنایی شــاهان 
ــران  گذشــتۀ باعظمــت ای ــه  ــران عامــل مهمــی در توجــه و تمایــل ب ــخ و میــراث‏ باســتانی ای ــا تاری قاجــار را ب
کتــاب نقاشــی و  می‏دانــد. بــر همیــن اســاس، ویلــم فلــور، پیتــر چلکووســکی و مریــم اختیــار )1381( در 
کــه شــاهان قاجــار از هــر وســیله‌ای ماننــد نمایــش نقاشــی چهره‌هــای  نقاشــان دورۀ قاجــار، اشــاره می‌کنــد 
خــود بــرای تثبیــت و القــای پایه‌هــای قــدرت خــود بــه مــردم ایــران و ســفیران دول اروپایــی اســتفاده 
کتــاب زندگــی و آثــار اســتاد صنیع‌الملــک،  می‌کردنــد. در همین‌راســتا به‌عقیــدۀ یحیــی ذکاء )1382( در 
گردیــد  گســترش رابطــه بــا فرنگیــان از اقدامــات مهــم شــاهان قاجــار جهــت رشــد هنــر در ایــن دوره  بســط و 
کجبــاف و مرتضــی  کبــر  کــه باعــث نفــوذ و ترویــج بیش‌ازپیــش شــیوۀ فرنگــی بــود. ایــن امــر در مقالــۀ علی‌ا
دهقان‌نــژاد )1387( بــه »مســیونرهای فرانســوی در اصفهــان عصــر قاجــار« اشــاره شــده اســت. ناصــر خلیلــی 
ــر در دورۀ ناصــری  ــه ایــن تأثی ــه این‌ک ــا اشــاره ب ــه غــرب، ب کتــاب گرایــش ب و اســتفان ورنویــت )1383( در 
ــتِ عِلیــه  بــه اوج خــود رســیده اســت؛ به‌عنــوان نمونــه بــه فرمــان ناصرالدین‌شــاه جهــت نشــر روزنامــۀ دول
ایــران بــه ســال 1277 ه‍ــ.ق. اشــاره می‌کنــد. انتشــار ایــن نشــریه، ســرآغاز حرکتــی در هنــر ایــران در قــرن 13 
گزیــر«، در طراحــی چهره‌هــا  ه‍ــ.ش. بــود. به‌عقیــدۀ هــادی )1365( در مقالــۀ »در سراشــیبی یــك انحطــاط نا
و آدم‌هــا بــروز اندیشــه و خلقیــات مــردم عصــر و زمانــه‌اش مشــخص هســتند. حســین ابراهیمی‌ناغانــی 
)1386( در ذم نقاشــی و نقاشــان دورۀ قاجــار در مقالــۀ تحت‌عنــوان »جلــوۀ شــکل انســان در نقاشــی دورۀ 
کــه حاصــل تــاش نقاشــان آن دوران چیــزی جــز ایجــاد شــكوهمندی ســرد  قاجــار«، این‌گونــه بیــان می‌کنــد 
كار درنیامــد. از دیگــر مــوارد مــورد بررســی  و عاریتــی و ابطــال جذابیــت و صمیمیــت شــیوه‌های پیشــین، از 
 Floor,( ــور ــم )1387( و فل ــکارچیا )1376(، حات ــار )1379(، اس ــه: سمس ــن، ازجمل ــی محققی ــط برخ توس
1999( نــگاه بــه مســائل سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی عرصه‌هــای مختلــف فرهنــگ و هنــر و اثــرات 
بــر دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره اســت. در ایــن زمینــه بررســی‌های جعفــری )1387( درخصــوص  آن‌هــا 
تحــول  خواســتار  بالقــوه  کــه  جامعــه‌ای  اســت؛  دوره  آن  جامعــۀ  بــه  نــگاه  بــا  دربــاری  دیوارنگاره‌هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی بــوده اســت. در این‌میــان، مکتــب قاجــار هــم دیگــر ازنظــر محتــوا و شــکل تــوان ادامــه 

کــه بــر هنرمنــدان ســایه افکنــده بــود را نیــز نداشــته اســت.  دادن دربرابــر نفــوذ فرهنــگ غــرب 

تعریف و جایگاه جامعه‌شناسی تاریخی
»جامعه‌شناســی تاریخــی« به‌عنــوان یــک شــاخۀ ترکیبــی و حــوزۀ میان‌رشــته‌ای، نقطــۀ تلاقــی دو علــم 
جوامــع  جامعه‌شناســی  درحقیقــت،  کــه  رشــته  ایــن  می‌شــود.  محســوب  »جامعه‌شناســی«  و  »تاریــخ« 
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گزارشــات تاریخــی به‌جــای مانــده اســت، از رشــته‌های نســبتاً جــوان شــمرده  پیشــین براســاس اســناد و 
ــا دغدغه‌هــا و انتظــارات پژوهشــگران  می‌شــود. احتمــالًا به‌دلیــل فقــر منابــع و مراجــع تاریخــی متناســب ب
توســعۀ  بــه  هنــر،  حــوزۀ  در  تطبیقــی  و  تاریخــی  زمینــۀ مطالعــات  به‌ویــژه درخصــوص  علوم‌اجتماعــی، 
کــه  اســت  جامعه‌شناســی  از  بخشــی  تاریخــی،  جامعه‌شناســی  اســت.  دســت‌نیافته  درخورتوجهــی 
کنونــی مــا در تاریــخ اســت؛  کــدام بخــش از تحلیــل زندگــی  داده‌هایــش را از تاریــخ می‌گیــرد و می‌گویــد 
کلــی، نخســتین جامعه‌شناســان قــرن 19 و اوایــل قــرن 20 م. بــه تحــولات دگرگونی‌هــای اجتماعــی  به‌طــور 
کردنــد. از ایــن دیــدگاه، جامعه‌شناســی نیــز  براســاس شــواهد تاریخــی و تاریــخ طبیعــی و مردم‌شناســی توجــه 
گذشــته، راه آینــده را نیــز تعییــن می‌کنــد )توســلی، 1361: 93(. کــردن راه  کــه در عیــن روشــن  ابــزاری اســت 

رویکــرد تاریخ‌شناســی، توصیفــی اســت و از‌ ایــن‌رو، بیشــتر علاقمنــد مطالعــه و توصیــف وقایــع اســت 
ع آن‌هــا و شــناخت آن‌هــا پــی ببــرد؛  تــا از این‌طریــق بــه علــل خــاص و انگیزه‌هــای منحصربه‌فــرد وقــو
ــس،  ــت. برعک ــی اس ــناس حیات ــرای تاریخ‌ش ــن ب ــکان و دورۀ معی ــر م ــا در ه ــق رویداده ــع، درک منط درواق
رویکــرد جامعه‌شــناس، تحلیلــی اســت و بیشــتر خواهــان بررســی نتایــج و علــل عمومــی حــوادث اســت 
بــا  بــه این‌کــه نقاشــی، تاریــخ تصویــری هــر زمــان اســت،  )قنــادان و همــکاران، 1392: 26(. باتوجــه 
بررســی جامعه‌شناســی تاریخــی دیوارنگاره‌هــای دربــاری دورۀ قاجــار بــه فرهنــگ جــاری بــر جامعــه و تفکــر 
ــر هنــری ماننــد دیوارنگاره‌هــا یــک تولیــد اجتماعــی  ــر آن دوره خواهیــم رســید؛ به‌عبــارت دیگــر، اث کم‌ب حا
بســیاری  در  مخاطبــان  اســت.  مخاطبــان  و  ســفارش‌دهندگان  دارای  نظــام  یــک  به‌عنــوان  و  اســت 
کــه  ع نقاشــی‌ها بوده‌انــد، امــا در دورۀ قاجــار ایــن ســفارش‌دهندگان هســتند  مــوارد تعیین‌کننــدۀ موضــو
کــه ســفارش‌دهندگان آن‌هــا درباریــان و اشــراف  تعیین‌کننده‌انــد، ماننــد دیوارنگاره‌هــای دربــاری قاجــار 

قاجــار بوده‌انــد و به‌منظــور بــرآورد ســاختن هــدف خاصــی طراحــی و اجــرا می‌شــدند. 
ــر  ــر نقاشــی اروپایــی ب ــاری قاجــار، و تأثی کلاســیک درب ــه قاجــاری و نقاشــی  در زمینــۀ مکتــب موســوم ب
و  بررســی  ناصرالدین‌شــاه-  و  مظفر‌الدین‌شــاه  ســلطنت  بــا  مقــارن  -خصوصــاً  دربــاری  دیوارنگاره‌هــای 
تحلیل‌هایــی انجــام شــده اســت؛ در این‌خصــوص، در بعضــی از نوشــتارهای موجــود در ایــن دوره به‌طــور 
کوتــاه تأثیــر حکومــت، ســاختار و اهــداف، جهان‌بینــی آن بــر جامعــه و تحلیــل هنــر دورۀ قاجــار  مختصــر و 
ع و مــورد ارزیابــی قــرار می‌گیــرد. آشــنایی بــا هنــر غــرب و ورود  ح موضــو براســاس مرکزیــت حکومــت طــر
گرچــه دیوارنگاره‌هــای  ــر دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره موجــب تحــول بزرگــی می‌شــود؛  فنــاوری و تأثیــر آن ب
ایــن دوره ازلحــاظ سیاســی و تاریخ‌نــگاری جــز تصاویــری از شــاهان ضعیــف درمقابــل تنش‌هــای شــدیدی 
کــه بــه ایــران وارد می‌شــد، نیســتند؛ امــا به‌واســطۀ ایــن تحــول ازلحــاظ هنــری فصلــی جدیــد در تاریخ‌هنــر 
ایــران پدیــد آورده‌انــد. دگرگونــی در منظــرِ نقــش، مــواد مصرفــی، ســبک و نمادهــا، ازجملــه نشــانه‌های ایــن 
تحــول به‌شــمار می‌رونــد. بــا اتــکا بــر بررســی‌های انجام‌شــده، جامعه‌شناســی دیوارنگاره‌هــای دربــاری 

گرفــت. دورۀ قاجــار را در ایــن بخــش مــورد مطالعــه قــرار خواهــد 

طبقه‌بندی اجتماعی نقاشان دورۀ قاجار
کــردن جامعــه  جامعه‌شناســان از دیدگاه‌هــای مختلــف بــه هنــر توجــه نشــان دادنــد، درواقــع بــا اضافــه 
چشــم‌اندازهای  هنــر،  بــه  مربــوط  مطالعــات  در  آثــار(  و  هنرمنــدان  بعــد  دو  )بــه  ســوم  بعــد  به‌عنــوان 
گرایشــات مختلــف مطالعــه اثــر هنــری  جامعه‌شناســی هنــر آشــکار شــد. به‌عقیــدۀ نیک‌گهــر در رابطــه بــا 
گرایــش عمــده را برحســب نســل روشــنفکران، خاســتگاه‌‌های جغرافیایــی، تعلقــات رشــته‌ای و اصــول  ســه 
و  هنــر  تاریخ‌اجتماعــی  گرایــش  جامعه‌شــناختی،  زیبایی‌شناســی-  گرایــش  داد:  تمیــز  معرفت‌شــناختی 

.)30  :1384 )نیک‌گهــر،  هنــر  جامعه‌شناســی  گرایــش 
ح، دلیــل و نیــت اصلی‌شــان بــرای  هرکــدام از آن‌هــا بــه فراخــور شــخصیت اجتماعــی خــود، همچنیــن طــر
کــه آن‌چنــان  ح دارنــد  ح و بســتر طــر ح، زبــان بیــان طــر خلــق اثــر هنــری، تفاوت‌هایــی در نحــوۀ ارائــۀ طــر
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کــه در بیــان  کــه به‌راحتــی بــرای تمامــی مخاطبــان قابــل درک و دریافــت اســت. ایــن تمایــز  متفــاوت اســت 
کــه توســط مخاطــب درک شــود.  طبقــات مختلــف نقاشــان وجــود دارد، زمانــی ماهیتــی عینــی پیــدا می‌کنــد 
ــن دوره  ــان ای ــن نقاش ــی در بی ــدارد، ول ــود ن ــی وج ــری ایالت ــب هن ــار، مكات ــی دورۀ قاج ــد در نقاش هرچن
كــه فراتــر از مرزهــای محلــی اســت. اولیــن طبقــه از آن، نقاشــان  نوعــی طبقه‌بنــدی اجتماعــی موجــود اســت 
كتاب‌آرایــی  كــی،  كــه نقاشــی رنــگ و روغــن، دیوارنــگاری، نقاشــی لا وابســته بــه دربــار و سیاســیون بودنــد 
انجــام می‌دادنــد.  بــرای مطبوعــات، نشــریات و ســفرنامه‌های شــاه  و نســخه‌پردازی و تصویرپــردازی 
كــه آثــار خــود را بــرای فــروش در بــازار تــدارك می‌دیدنــد و همچنیــن آثــاری  طبقــۀ دوم، نقاشــانی بودنــد 
را بــرای لیتوگرافــی به‌تصویــر میك‌شــیدند. طبقــۀ ســوم، به‌عنــوان پیشــه‌وران صنعتــی عمــل میك‌ردنــد 
كاشــی‌پزی و نیــز معمــاران تهیــه میك‌ردنــد. ایــن همــان  ح‌هایــی را بــرای منســوجات یــا صنعــت  و طر
ــاً زیرشــاخۀ آن محســوب می‌شــدند؛  كــه نقاشــان پرده‌هــای نقــالان و قهوه‌خانه‌هــا عموم دســته‌ای اســت 
کــه دیوارنگاری‌هــا متعلــق بــه برتریــن طبقــۀ نقاشــان قاجــار می‌شــده و  گفــت  بــه این‌ترتیــب، می‌تــوان 
ح‌هــای دیگــر استفاده‌شــده در مصالــح متعلــق بــه نقاشــان طبقــۀ ســوم بــوده اســت  کاشــی‌ها و طر غالبــاً 

)آژنــد، 1385: 16-17(.

مخاطبان نقاشی‌های دورۀ قاجار
گزیــر اســت  ع، جامعه‌شناســی نا گســتردگی موضــو بــرای شــناخت علمــی هنــر در پیونــد بــا جامعــه باتوجــه بــه 
کــه ازســویی بــه بررســی هنــر، براســاس زیبایی‌شناســی و واقعیت‌هــای درون و بــرون هنــر و بیــان عاطفــی و 
گــون زندگی اجتماعی را با دیدگان همه‌ســو‌نگر  احساســی آن بپــردازد، و ازســوی دیگــر، جامعــه و مظاهــر گونا
کــه آن هنــر را بــا ایــن مظاهــر اجتمــاع به‌هــم  جامعه‌شناســی مدنظــر داشــته باشــد؛ و علاوه‌بــر ایــن، روابطــی 
گذشــته اندیشــۀ مخاطب‌شناســی  كــه در  پیونــد می‌دهــد، بــا نــگاه علمــی بشناســد و معرفــی نمایــد. چرا
ــا محوریــت فلســفه،  ــر هنــری ب ــود و تنهــا رابطــۀ دو عنصــر هنرمنــد و اث ــر امــری مبهــم و ناشــناخته ب در هن
زیبایی‌شناســی و تاریخ‌هنــر مــورد توجــه قــرار می‌گرفــت؛ امــا بــا ظهــور نظریه‌هــای جدیــد در جامعه‌شناســی و 
در پــی آن جامعه‌شناســی هنــر سمت‌وســویی دیگــر یافــت و در موضوعاتــی چــون فرهنــگ، معرفت‌شناســی 
ــا بســیاری از پرســش‌ها و چرایی‌هــای موجــود در هنــر  کــرد، ت فرهنــگ و مخاطبــان فرهنگی‌-هنــری ورود 
کــه باوجــود  کــی از ایــن واقعیــت اســت  گیرنــد. مــرور جزئیــات شــکل‌گیری هنــر دورۀ قاجــار حا موردتوجــه قــرار 
کمــان هم‌چنــان در  ورود اندیشــه‌های جدیــد در ایــن دوره و در عصــر مشــروطه، رهیافــت و روش تفکــر حا
کــم اســت و ایــن روش به‌عنــوان شــیوه‌ای بی‌رقیــب بــه  حــوزۀ نظــام فرهنگــی خصوصــاً هنــر نقاشــی حا
کامــل از  کوشــش‌های مشــروطه‌خواهان نتوانســت به‌طــور  حیــات خــود ادامــه داد و باقی‌مانــد و باوجــود 

گذاشــته شــود. کنــار  گفتمــان فرهنگــی و هنــری و عمــل واقعــی حکمرانــان 
ــری و  ــای هن كالاه ــتریان  ــه، مش ــی جامع ــاختار فئودال ــرایط و س ــای ش ــه اقتض ــار و ب ــل دورۀ قاج در اوای
حامیــان هنرمنــدان به‌طــور عمــده از بالاتریــن اقشــار جامعــه بودنــد و هنرمنــدان به‌طــور محسوســی حیــات 
ــا  ــد. ام ــد می‌ش ــمی تولی ــر رس ــب هن ــار در قال ــتر آث ــن‌رو بیش ــد؛ از‌ ای ــان می‌دیدن ــه آن ــته ب ــود را وابس ــری خ هن
ــا تحــولات اقتصــادی و ظهــور اندیشــۀ اصلاح‌طلبــی، به‌تدریــج از اواخــر دورۀ دوم نقاشــی قاجــار، بخــش  ب
نقــش مســتقل‌تری  بودنــد،  بــه حكومــت  وابســته  ایــن صددرصــد  از  پیــش  كــه  از مشــتریان  عمــده‌ای 
ــی از  ــأ ناش ــت خ ــی، نتوانس ــۀ اجتماع ــك طبق ــورت ی ــا به‌ص ــار خرده‌پ ــر تج ــی قش ــه قدرت‌یاب گرچ ــد. ا یافتن
كنــد، امــا سفارشــات محدودتــر و ارزان‌تــری  كارگاه‌هــای ســلطنتی را پــر  اضمحــال حمایت‌هــای دربــاری و 
ع از هنــر در جامعــه، صورتــی  را بــا مضامیــن مردمــی بــرای هنرمنــدان بــه ارمغــان آورد و بــه ‌حضــورِ ایــن نــو
مشــخص‌تر بخشــید و نقاشــی عامیانــه بــا مضامیــن حماســی-مذهبی در میــان مــردم رواجــی چشــمگیر 

یافــت )شایســته‌فر، 1386: 7(.
درباریــان و اعیــان و اشــراف ایــران بــه پیــروی از سرمشــق‌های اروپایــی خــود از روی خودنمایــی بــه 
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کــه نتیجــۀ عملــی آن  کــرده بودنــد  نقاشــی علاقــه نشــان می‌دادنــد، به‌نوعــی تجمــل هنــری احتیــاج پیــدا 
کار تصویرگــران بــود. در چنیــن محیــط فرهنگــی و اجتماعــی و بــا رقابــت شــاهزادگان و طبقــات ممتــاز  رونــق 
گل و بوته‌ســازی، نقــش  ــا شــیراز در جلــب هنرمنــدان، طبعــاً  ــز ی شــهرهایی چــون: تهــران، اصفهــان، تبری

گرفــت.  گذشــته  کتاب‌هــای خطــی رونقــی بیــش از  پرنــدگان روی قلمــدان، قــاب آینــه و جلــد قــرآن و 
امــا نقاشــی موســوم بــه »قهوه‌خانــه« جریانــی متفــاوت و متأخــر اســت. این‌گونــه از نقاشــی آمــال و 
ــد و  ــهری را بازمی‌تابی ــۀ ش ــی جامع ــای میان ــاص لایه‌ه ــگ خ ــی و روح فرهن ــادات مذهب ــی، اعتق ــق مل علای
پدیــده‌ای جدیدتــر از ســایر قالب‌هــای نقاشــی عامیانــه چــون پردهك‌شــی، دیوارنــگاری بقــاع متبــرک، نقاشــی 
پشــت شیشــه بــا مضمــون مذهبــی و جــز این‌هــا بــود. بــا جنبــش مشــروطیت، نقاشــی قهوه‌خانــه براســاس 
ســنت‌های هنــر مردمــی و دینــی بــا اثرپذیــری از طبیعت‌نــگاری مرســوم آن زمــان، به‌دســت هنرمندانــی 
مكتب‌ندیــده پدیــد می‌آیــد و بارزتریــن جلوه‌هایــش را در عصــر پهلــوی می‌نمایانــد. پژوهنــدگان، ســابقۀ 
ــوط  ــت مرب ــادی یاف ــترش زی گس ــیع  ــه تش ــان، زمانیك‌ ــد صفوی ــه عه ــران را ب ــی در ای ــۀ مذهب ــی عامیان نقاش

کبــاز، 1383: 201(. می‌داننــد )پا

عوامل تأثیرگذار بر دیوارنگاره‌های دورۀ قاجار از نگاه جامعه‌شناسی تاریخی
ــود و مکتــب  در قــرن 13 ه‍ــ.ش. از یک‌طــرف جامعــه بالقــوه خواســتار یــک تحــول اجتماعــی و فرهنگــی ب
گرفتــه بــود، دیگــر ازنظــر محتــوا و شــکل تــوان  کــه به‌گونــه‌ای از ســنت‌های نگارگــری ایرانــی مایــه  قاجــار 
کــه از زمــان صفویــه آغــاز شــده بــود، در ایــن زمــان  ادامــه دادن نداشــت؛ ازطــرف دیگــر، نفــوذ فرهنگــی غــرب 
کــه بتوانــد بــر فکــر و ذوق بســیاری از هنرمنــدان ســایه افکنــد )جعفــری، 1387:  بــه مرحلــه‌ای رســیده بــود 
68(. در ایــن دوره، ســبک عامیانــه بــا القائــات و الهامــات باســتان‌گرایانه تلفیــق یافــت، چنان‌کــه ایــن 
کثــر چهره‌نــگاری شــخصیت‌های دربــاری ازجملــه چهره‌هایــی از فتحعلی‌شــاه بــا ریــش  مســأله درمــورد ا
آشــوری صــدق می‌کنــد، و نتیجــۀ آن نوعــی شــیوه‌گرایی صریــح بــا تمایــات خارجــی شــد. از این‌منظــر 
ــار همچــون  ــوده‌ای قاج ــر ت ــژه در عرصــۀ نقاشــی هن ــاری محــدود به‌وی ــه صرف‌نظــر از آث ک گفــت  ــوان  می‌ت
کالایــی همگانــی تبدیــل نمی‌شــود؛  گرچــه بــه  سیاســت تــوده‌ای، مشــی زیبایی‌شناســانه به‌خــود می‌گیــرد و ا
ــت. در  ــی اس ــع میان‌مایگ ــا طب ــق ب ــه مواف ــد، به‌طوری‌ک ــدا می‌کن ــه درون آن راه پی ــوده‌ای ب ــگ ت ــا فرهن ام
ع فــراوان رنــگ و فــرم به‌چشــم می‌خــورد، امــا از آنجایی‌کــه ســاحت هنرمنــد  گرچــه تنــو تزئینــات ایــن دوره ا
ــی اســت؛  ــرم و رنــگ متجل ــه‌لای ف ــودن در لاب ــه ناســوتی ب ــل ب ــادی اســت، بنابرایــن تمای ــرش م ــۀ اث و ارائ
کثــرت را بازمی‌نمایــد،  ع در مــاده اســت و بیشــتر تعــدد و  ع در ارائــۀ نقــوش و رنگ‌هــا، تنــو پــس، چــون تنــو
ع در عیــن داشــتن وحــدت متجلــی شــده اســت  در تزئینــات معمــاری ایــران تــا قبــل از قــرن 10 ه‍ــ.ش. تنــو

)گــودرزی، 1388: 32(.
آنچــه ازمنظــر جامعه‌شناســی تاریخــی درمــورد عوامــل مؤثــر و تأثیر‌گــذار بــر دیوارنگاره‌هــای دربــاری 
کــه  ع تحــولات و تغییــرات دائــم در ایــران باعــث شــده  کــه تنــو کــرد، آن اســت  ح  ایــن دوره می‌تــوان مطــر
هنرمنــدان از ثبــات فکــری لازم برخــوردار نباشــند؛ ازطــرف دیگــر، به‌علــت سیاســت اســتعماری دولت‌هــای 
می‌شــود.  آمیختــه  دیگــر  کشــورهای  سیاســت  بــا  ایــران  سرنوشــت  انگلیــس،  و  روس  به‌‌ویــژه  غربــی، 
مجموعــۀ ایــن عوامــل به‌اضافــۀ تحــولات داخلــی، دگرگونی‌هــای اجتماعــی بــزرگ و عمیقــی ایجــاد می‌کنــد 
کــه در انقــاب مشــروطیت آثــار آن آشــکار شــد. توســعۀ صنعــت چــاپ، تأســیس دارالفنــون )آمــوزش بــه شــیوۀ 
نویــن(، پیدایــش روزنامــه، گســترش افــکار دموکراتیــک، تمــاس بــا فرهنــگ غــرب و ترجمــۀ ادبیــات و علــوم 
کــه خــود بیــش از نقاشــی نشــانگر زندگــی روزانــۀ  اروپایــی، تحــول در نثــر و نظــم فارســی، پیدایــش عکاســی 
کمابیــش مربــوط بــه همیــن دوره  مــردم آن زمــان بــود و به‌ویــژه اثــر ایــن صنعــت در هنــر نقاشــی، همــه 
و مقــارن بــا ســلطنت پنجاه‌ســالۀ ناصرالدین‌شــاه اســت؛ به‌عنــوان مثــال، در تصاویــر 1 و 2، هنرمنــدان 
کردنــد و بــرای ادامــۀ حیــات هنــری خــود بــه آن دســتگاه  کمــه عــادت  نقــاش بــه تمایــات شــاه و هیــأت حا
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سیاســی و فکــری منطبــق می‌کردنــد. طیــف جریان‌هــای فکــری موجــب به‌وجــود آمــدن تضادهــای در آثــار 
هنــری ایــن دوره می‌شــود. طیــف دیدگاه‌هــای مذهبــی و دیدگاه‌هــای ملــی از یک‌طــرف و ســپس ورودی 
کــه هنرمنــد را دچــار ســردرگمی  اندیشــه‌های غربــی در نیمــۀ دوم دورۀ قاجــار چنــان تنوعــی را ایجــاد می‌کــرد 

ــت. ــرده اس می‌ک

گلســتان )نگارنــدگان،  کاخ  تصویــر 1. تأثیــر هنــر اروپایــی )اندیشــۀ غربــی( بــرروی دیوارنگاره‌هــای اتــاق نقاشــی 
.)1398

گلســتان  کاخ  نقاشــی  اتــاق  دیوارنــگاره  فتحعلی‌شــاه  تصویــر  در  باســتان‌گرایانه  الهامــات  تأثیــر   .2 تصویــر 
.)1398 )نگارنــدگان، 
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تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی بر زمینه‌های تاریخی دیوارنگاره‌های قاجار
کــه به‌نظــر می‌آیــد ایســتا  باتوجــه بــه این‌کــه فرهنــگ همــواره درحــال تغییــر اســت، حتــی در جامعه‌هایــی 
ــایر  ــا و س ــاری، نهاده ــیوه‌های رفت ــه از ش ــک جامع ــی ی ــای فرهنگ ــه الگوه ک ــند، و از آنجا ــرک باش کم‌تح و 
عناصــر به‌هــم پیوســته و منســجم تشــکیل شــده اســت؛ تغییــر در بخشــی از فرهنــگ )شــرایط سیاســی 
رشــد جمعیــت و...( ســبب ایجــاد تغییــرات، تنش‌هــا و فشــارهایی در ســایر قســمت‌های فرهنــگ خواهــد 
گردیــد. بــر همین‌اســاس بینــش هنرمنــد قاجــار در برخــورد بــا تابلوهــای پیکره‌نــگاری متأثــر از ویژگی‌هــای 
ــرای حامیــان قاجــاری هنــر، خوشــایندتر از معیارهــای  زمانــۀ وی اســت. در ایــن دوره، منابــع غیرایرانــی ب
تــا زمــان فتحعلی‌شــاه نیــت و هــدف چهره‌نــگاری در دیوارنگاره‌هــا نمایــش وقــار و  ایرانــی می‌گردنــد. 
کــه نشــأت‌گرفته از ویژگی‌هــای فرهنگــی خــاص ایــن دوره تــا  اقتــدار شــاهان و حامیــان هنرمنــدان بــود 
را منعکــس می‌کننــد، عظمــت  ایــن دیوارنگاره‌‌هــا زیبایــی  زیــرا همان‌طورکــه  بــود؛  زمــان فتحعلی‌شــاه 
پادشــاه را هــم بــه مخاطــب القــاء می‌کننــد. پــس از مــرگ فتحعلی‌شــاه )1250 ه‍ــ.ق.( پیکرنــگاری دربــاری 
ــای اروپایــی  ــر ســبک و روش‌ه ــا رقابــت فرهنگــی و حتــی اجتماعــی اســت، به‌مــرور تحت‌تأثی ــه همــراه ب ک
ــاس  ــر براس ــق اث ــر خل کم‌ب ــی حا ــرایط فرهنگ ــه ش ــه ب ــار، توج ــن آث ــا ای ــورد ب ــن‌رو، در برخ ــرد؛ از ‌ای ــرار می‌گی ق
مؤلفه‌هایــی هم‌چــون: شــرایط سیاســی و منــش حکمرانــان، جریانــات فرهنگــی و تحــولات مرتبــط و مؤثــر 
ــر نقــش  ــل اث ــه و تحلی ــام و تجزی ــوان رســانۀ حکومتــی، در بررســی پی ــر به‌عن ــرد هن کارب ــر آن و همچنیــن  ب

کلیــدی می‌یابــد.
در دورۀ قاجــار هنــوز ســاختار اجتمــاع ایــران دســت‌نخورده باقی‌مانــده و به‌طــور عمــده هم‌چنــان دربــار 
خ  گرچــه در هنــر تصویــری تحولاتــی ر و محافــل اشــرافی خواســتار هنــر و پشــتیبان هنرمنــدان هســتند؛ ا
کمابیــش  گذشــته وابســته بــه دربــار باقــی می‌مانــد، ولــی  کان دیوارنگاره‌هــا مثــل  کمــا داده اســت، ولــی 
آغــاز  رســاتری  بیــان  هــم جســت‌وجوی شــیوۀ  و  راه می‌یابــد  آن  در  اجتماعــی  زندگــی  بــه  توجهــی  هــم 
می‌شــود. هیچ‌یــک از پادشــاهان پیشــین ایــران به‌انــدازۀ شــاهان قاجــار بــه اهمیــت و تأثیــر تصویــر در 
شــکل بخشــیدن بــه عقایــد و آراء عمومــی در جامعــۀ ایــران پــی نبــرده و از آن چنیــن بســامان و منظــم بهــره 
نجســته بودنــد )دیبــا، 1378: 444(؛ به‌عنــوان نمونــه، از دوران پادشــاهی فتحعلی‌شــاه، تصاویــر تمام‌قــد 
کــه وجــود تصویــر و شــبیه‏  کــن و مقابــر مذهبــی نیــز به‌چشــم می‏خــورد. از این‌زمــان به‌بعــد بــود  وی در اما
کــن مذهبــی از مهــر تأییــد حکومــت برخــوردار شــد. دوران طولانــی ســلطنت ناصرالدین‌شــاه  در فضاهــا و اما
)1313-1264 ه‍ــ.ق.( نســبتاً دوران امــن و آرامــی بــود و امــکان پرداختــن بــه امــور هنــری و تجمــل ذوقــی 
بــرای درباریــان، شــاهزادگان و اشــراف و ثروتمنــدان تاحــدی وجــود داشــت. خــود شــاه هــم از ذوق بی‌بهــره 
کنــد. در چنیــن شــرایطی  کــه هنــر و صنایــع ظریــف رونــق پیــدا  نبــود. مجموعــۀ ایــن عوامــل ســبب شــد 
کلاســیک نیازهــای فرهنگــی و هنــری زمــان را بــرآورده نمی‌کــرد و روزبــه‌روز محدویــت هنــر  نقاشــی رســمی و 
ــی در  ــه در زمینــۀ سیاســت و اجتمــاع، روش‌هــای قبل ــاری آشــکارتر و محســوس‌تر می‌شــد. همان‌طورک درب
کــه  گرفتــه بــود، هنــر هــم بایــد راهــی پیــدا می‌کــرد و خــود را نجــات مــی‌داد، وگرنــه در پســتویی  تنگنــا قــرار 
کــه  گیــر افتــاده بــود، خفــه می‌شــد. در ایــن دوره، اجتمــاع ایــران هنــوز چنــان تحولــی پیــدا نکــرده بــود  در آن 
کنــد. تأثیــر هنــر محلــی را، به‌ویــژه در عناصــر تزئینــی  هنــر، مســتقیماً مخاطبــان و خریــداران خــود را پیــدا 
و نقــوش در معمــاری دورۀ قاجــار می‌بینیــم )تصویــر3(. نقاشــی صحنه‌هــای شــکار، اجــرای نشــان شــیر و 
کاشــی‌کاری‌ها و عناصــر تزئینــی را از مصادیــق  کاربــرد رنگ‌هــای زرد و قرمــز  خورشــید و اشــکال فیگوراتیــو و 

تأثیــر هنــر ایــات بــر معمــاری دورۀ قاجــار می‌تــوان شــمرد )درودگــر، 1382: 14(.
گونه‌هایــی جدیــد  کم‌رنــگ شــد؛ ابتــدا بــا رواج  گونه‌هــای هنــر  دیوارنــگاری قاجــار نیــز ماننــد مابقــی 
گونه‌هــای نوینــی بــرای دیوارآرایــی. دو  بــرای نمایــش قــدرت و شــکوه شــاهان قاجــار، و ســپس بــا رواج 
ع چــاپ، و دیگری  جریــان جدیــد هنــری، بــر رونــد دیوارنــگاری ســنتی تأثیــری نامطلــوب داشــت؛ یکی، شــیو
ع چــاپ و عکــس در ایــران، ابــزار تبلیغــی جدیــدی در اختیــار دربــار قــرار گرفت  رواج عکاســی. بــا شــروع و شــیو
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تصویــر 3. تأثیــر هنــر محلــی در عناصــر تزئینــی و نقــوش معماری قاجــار، عمارت بادگیر کاخ گلســتان  )نگارندگان، 
.)1398

کــه در قیــاس بــا دیوارنــگاری تأثیــری مضاعــف‏ داشــت و برخــوردی واقعی‏تــر و ســریع‏تر بــا نیازهــای تبلیغــی‏ 
از نیمــۀ دوم دورۀ  دربــار پیــدا می‏کــرد و نفــوذ شــاهان را در بیــن طبقــات‏ جامعــه ســرعت می‏بخشــید. 
ــا  ــه تنه ــت؛ بلک ــن دوره بازجس ــارات‏ ای ــی را در عم ع سیاس ــو ــی از ن ــوان دیوارنگاری‏های ــر نمی‏ت ــار، دیگ قاج
کــه هم‏چنــان قــوت پیشــین خــود را نگه‌داشــت و حــس‏ زیبایی‏شناســی  دیوارنگاری‏هــای تزئینــی‏ بــود 

اعیــان و اشــراف و حتــی مــردم عــادی را انعــکاس داد )آژنــد، 1385: 41(.
ــناخت  ــی و ش گاه ــا آ ــا، ب ــا اروپ ــگ ب ــای تنگاتن ــۀ پیونده ــی درنتیج ــک غرب کادمی ــژۀ آ ــان وی ــع زب درواق
نو‌خاســته‌ای از ســنت بومــی تلفیــق و ترکیــب یافــت. مقــارن بــا ســلطنت ناصرالدین‌شــاه و بعــد از آن، بــا 
پیدایــش عکاســی، تأثیــر واقع‌گرایــی در نقاشــی ایــن دوره بیشــتر شــد و به‌تدریــج نقاشــی قاجــار به‌ویــژه 
ج می‌شــود و بــه توده‌هــای اجتماعــی تســری می‌یابــد  ــار خــار ــا انقــاب مشــروطیت از انحصــار درب مقــارن ب

)حاتــم، 1387: 36(.

تأثیر مؤلفه‌های سیاسی بر زمینه‌های تاریخی دیوارنگاره‌های قاجار
کثــر تعاریــف پذیرفته‌شــده از فرهنــگ، تاریــخ نیــز به‌عنــوان یکــی از اجــزاء فرهنــگ به‌شــمار  گرچــه در ا ا
مــی‌رود؛ امــا در مطالعــۀ اقــام و مــواد فرهنگــی، در برخــی از مــوارد اهمیــت یــک اثــر به‌لحــاظ تاریخــی، آن 
را بــدل بــه یــک ســند )راوی( تاریخــی می‌کنــد و باعــث می‌شــود تــا وجهــۀ تاریخــی آن بــر دیگــر وجــوه غلبــه 
یابــد. بیننــده و مخاطــب اثــر به‌محــض رویارویــی بــا آن، بیــش از هرچیــز دیگــر، آن‌را به‌چشــم قطعــه‌ای از 

گذشــته می‌بینــد. تاریــخ و یــا پنجــره‌ای بــه 
خ کشــیدن شــکوه و شــوکت  کاربســت این‌گونــه مضامیــن سیاســی در دیوارنگاره‌هــا، بــه ر هــدف اصلــی از 
کــم وقــت و سلســلۀ او بــوده اســت. پــس از اســام، شــاهان قاجاریــه بیــش از سلســله‌های دیگــر ایرانــی  حا
خ بکشــند.  ج از ایــران قــدرت و اهمیــت خــود را به‌وســیلۀ هنــر بــه ر تــاش می‌کردنــد تــا در داخــل و خــار
کــه آنــان ســلطنت ایــران را  کننــد  قاجاریــان بــا بهره‌گیــری از انــواع تصاویــر می‌خواســتند بــه جهانیــان اعــام 
پــس از چهل‌ســال جنــگ خونیــن به‌دســت آورده‌انــد. آن‌هــا بــرای نفــوذ دادن قــدرت خــود در اذهــان مــردم 
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ج  )نگارندگان، 1398(. کر کاخ سلیمانیه  تصویر 4. دیوارنگارۀ صف سلام 

ــدار ســفیران  ــا دی ــوادۀ خــود و ی ــا دســته‌جمعی خان و بزرگ‌نمایــی ســلطنت خویــش، تصاویــر تک‌چهــره و ی
.)Diba & Ekhtiar, 1999: 43(‌ ــتند ــش می‌گذاش ــا را به‌نمای ــا آن‌ه ــی ب خارج

کــه دیوارنگاره‌هــای ایــن دوره مطابــق  بــا بررســی قدم‌به‌قــدم نقاشــی قاجــار بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم 
بــا حرکــت جامعــۀ جهانــی بــه جلــو و مطابــق بــا ســلیقه و هــدف شــاهان قاجــار در هــر دوره پیــش می‌رفتــه؛ بــه 
کــه دیوارنــگاری در زمــان آقا‌محمد‌خــان قاجــار بــا جانشــین بلافصــل او فتحعلی‌خــان تفــاوت  این‌صــورت 
ع جدیــدی از دیوارنــگاری روبــه‌رو  کــه بــا نــو بســیار دارد و همچنیــن بــا نقاشــی دیــواری در دورۀ ناصــری 
می‌شــویم. اصــولًا دیوارنــگاری از ابزارهــای اصلــی هــر حکومتــی بــرای‏ شکوه‏بخشــی بــه حکومــت خــود و بــه 
خ‏کشــیدن اقتــدار سیاســی‏اش بــود )قاجارهــا ابداع‏کننــدۀ دیوارنــگاری نبودنــد، بلکــه از ســنت‏ درازآهنــگ  ر
ــا بهره‏گیــری از ایــن وســیلۀ تبلیغــی بــه شــوکت‏نمایی ســلطنت خویــش  گرفتنــد(. قاجارهــا هــم ب آن بهــره 
کردنــد.  پرداختنــد و آن‌را تبدیــل بــه وســیله‏ای بــرای تنفیــذ قــدرت خــود در میــان رقبــای داخلــی و خارجــی 
ــه‏  گرفت ــورت  ــولات ص ــی و تح ــای اجتماع ــد پایگاه‏ه ــل رش ــار به‌‏دلی ــه در دورۀ قاج ــۀ جالب‌توجــه این‌ک نکت
در جهــان آن روزگار، دیوارنــگاری در بیــن عامــۀ مــردم هــم‏ رشــدی درخــور یافــت و وســیله‏ای بــرای بیــان 
اعتقــادات ملــی‏ و مذهبــی آن‏هــا گردیــد. بُعــد دیگــر دیوارنــگاری در جامعــه،‏ ارضــای ســایق زیبایی‏شــناختی 

طبقــات مختلــف جامعــه بــود )آژنــد، 1385 :34(.
گرفتــه  کم‌و‌بیــش فنــون برجســته‌نمایی و ژرف‌نمایــی را بــه‌کار  در دیوارنگاره‌هــای دورۀ قاجــار، نقــاش 
از  همچنیــن  تمثیل‌ســازی،  و  خیال‌پــردازی  از  وقایــع،  روایت‌گــری  بــه  پایبنــدی  ضمــن  نقــاش  اســت. 
فرهنــگ عامــه و اعتقــادات مــردم نیــز ســود جســته اســت. در ایــن دیوارنگاره‌هــا، اصالــت چهره‌هــا حفــظ 
ع موردنظــرش را بــه بیننــده انتقــال می‌دهــد )تصویر  کیــد بــر حالــت چهره‌هــا موضــو شــده اســت و نقــاش بــا تأ
کــه تمــام  4(. دیوارنــگاری دربــاری قاجــار، ســرآمد ســایر هنرهــای تصویــری قاجــار اســت، نــه بــه آن علــت 
کــه معــرف‌ بخشــی از وقایــع تاریخــی  مضامیــن هنرهــای تصویــری قاجــار را دربــر دارد، بلکــه بــه آن‌جهــت 
کــه شــاهان قاجــار از ایــن هنــر بــرای نمایــش قــدرت خویــش از آن بهره‌هــای  ایــن دوران نیــز اســت؛ چرا
بســیاری برده‌انــد و ایــن ویژگــی را بیــش از هــر دوره‌ای در دورۀ قاجــار مشــاهده می‌کنیــم. هنرمنــدان ایــن 
مکتــب بــرای حفــظ عمیق‌تریــن پیونــد خــود بــا فرهنــگ آن‌روزگار خصوصیــات مســتقلی در نقاشــی‌ها 

ــا، 1378: 428(. ــد )دیب کردن ــاد  ایج
کاخ ســلیمانیه، نمی‌توانــد بــرای بیننــده، تجســمی از صــف ســام باشــد؛  به‌عنــوان مثــال، دیوارنــگارۀ 
کــرده باشــد و بــرای فهــم  زیــرا بیننــده ایــن واقعــه را هرگــز ندیــده اســت، تــا در تجربــۀ بصــری خــود آن را ثبــت 
کــه  گــر، همیــن اثــر را بــا یــک عنــوان یــا یــک جملــۀ توضیحــی از ایــن رویــداد،  کنــد. ولــی ا اثــر بــه آن مراجعــه 
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ــا توضیــح، بــه بیننــده  کــرد. عنــوان ی کنیــم، شــرایط فــرق خواهــد  ــر آورده شــده باشــد، بازنمایــی  در زیــر اث
کــه  می‌فهمانــد نیــت هنرمنــد از ایجــاد ایــن اثــر، بازنمایــی صــف ســام یــا بارعــام اســت و در اینجاســت 
ــود.  ــریک می‌ش ــد ش ــا هنرمن ــت ب ــد اس ــن هنرمن ــاختۀ ذه ــه س ک ــار  ــار قاج ــکوه درب ــمی از ش ــده در تجس بینن
گــر ســوژۀ مــا  کارســاز بــوده، حتــی ا پــس دو رکــن نیت‌منــدی و شــباهت، بــرای بازنمایــی در ایــن اثــر نقاشــی 
اســطوره‌ای، غیرواقعــی و یــا متعلــق بــه زمانــی دورتــر از حافظــۀ تاریخــی مخاطــب باشــد )تصویــر 5(؛ درواقــع 
کــه رســالت مستندســازی و ثبــت وقایــع را در نبــود رســانه‌های ارتبــاط جمعــی  ایــن دیوارنــگارۀ دربــاری اســت 
امــروزه برعهــده دارد. ایــن امــر باعــث می‌شــود تــا نقاشــی دربــاری قاجــاری به‌عنــوان یــک رســانه )در عصــر 
خــود و هنــگام خلــق اثــر( و ســندی تاریخــی )در زمــان حاضــر( جــدای از وقایــع تاریخــی قابــل بررســی و درک 
کــه در ایــن زمینــه بــر دوش داشــته، به‌عنــوان یــک راوی و مستندســاز، نیــت  نباشــند. هنرمنــد بــا رســالتی 
ثبــت و روایــت وقایــع و شــرایط تاریخــی زمــان خــود را در خلــق نقــوش و آثــار به‌عنــوان یکــی از انگیزه‌هــای 

اصلــی بــه‌کار بنــدد.

نتیجه‌گیری
کــه هنرمنــد در تبــادل و تعامــل بــا محیــط  ح و الهــام هــر هنرمنــد، تجربیــات زیســته‌ای اســت  بســتر تولیــد طــر
ــی  ــر از شــرایط و اتفاقات ــۀ خــود متأث ــز به‌نوب پیرامــون خــود به‌دســت آورده اســت. ایــن محیــط پیرامــون نی
کــه دامنــۀ تأثیــر آنــان به‌صــورت جمعــی بــر کل جامعــۀ محلــی و منطقــه‌ای قابــل بررســی اســت. برپایــۀ  اســت 
کــه بــرای درک بهتــر آن نیــاز بــه  ایــن تأثیرپذیــری می‌تــوان نقاشــی را تاریــخ تصویــری هــر جامعــه دانســت 
کــه نقاشــی در آن تولیــد شــده و رقم‌خــورده اســت. ایــن امــر  شــناخت جامعــۀ موّلــد و شــرایط تاریخــی اســت 
ــدف  ــا ه ــا ب ــی و ی ــورت سفارش ــری به‌ص ــر هن ــه اث ک ــود  ــر می‌ش ــا پررنگ‌ت ــه و ی ــتری یافت ــت بیش ــی اهمی زمان
ــی  ــی جامعه‌شناس ــد. بررس ــده باش ــق ش ــی خل ــی و سیاس ــۀ حکومت ــی بیانی ــا نوع ــدار و ی ــش اقت ــام و نمای اع
کم‌بــر آن  دیوارنگاره‌هــای دربــاری دورۀ قاجــار دریچــه‌ای به‌ســوی فرهنــگ جــاری بــر جامعــه و تفکــر حا
ــر ایــن  گشــود. ایــن دیوارنگاره‌هــا به‌دلایــل بســیار، پررونق‌تریــن و مهم‌تریــن هن ــا خواهــد  ــه‌روی م دوره ب
ع، تلفیــق ســنت و مدرنیســم در ســبک، همگــی  ع در نقــش، رنــگ و موضــو دوره به‌شــمار می‌رونــد و تنــو
کمیــت اســت،  کــه همــان تأثیر‌گــذاری و اقتدارگرایــی حا نشــانه‌هایی از میــل دســتیابی بــه هدفــی بــزرگ را 
کــه پیچیدگی‌هــای شــرایط  گفــت  ارائــه می‌دهنــد. براســاس آخریــن تحلیــل در ایــن پژوهــش می‌تــوان 
ــوی  ــرایط ازس ــن ش ــا ای ــری ب ــای هن ــن جریان‌ه ــبت یافت ــو، و نس ــار از یک‌س ــی دورۀ قاج ــی و سیاس اجتماع
تأثیر‌گــذار  گرفتــن مؤلفه‌هــای  بــدون درنظــر  را  ایــن دوره  و تحلیــل دیوار‌نگاره‌هــای  بررســی  کار  دیگــر، 
گــر ارتباطــی  گذشــته ا کاری دشــوار و یــا حتــی عبــث می‌ســازد. در  اجتماعــی و سیاســی ایــن مقطــع تاریخــی 
ــار خلاصــه شــده و افت‌وخیزهــا و زوال و غنــای  ــر و درب ــود در رابطــۀ بیــن ایــن هن بیــن نقاشــی و اجتمــاع ب
گرفتــن و یــا ضعیــف شــدن دربــار و به‌عبارتــی نوســانات قــدرت حکومــت داشــت.  نقاشــی ارتبــاط بــا قــوت 
کــه طــی آن دیوارنگاره‌هــا از بســیاری از چارچوب‌هــا  امــا بــا روی‌کار آمــدن قاجــار، دوره‌ای آغــاز می‌شــود 
رهــا می‌شــوند. در ایــن دوره، نقاشــی بیــش از آن‌کــه بــا روی‌کار آمــدن قاجــار مرتبــط باشــد، به‌شــرایط 
خــاص جامعــۀ خــود مرتبــط اســت. درطــول ایــن تغییــرات دیوارنگاره‌هــا، علاوه‌بــر دربــار، در زندگــی مــردم 
ــردازی  ــع، از خیال‌پ ــری وقای ــه روایت‌گ ــدی ب ــن پایبن ــاش ضم ــد. نق ــتری می‌یابن ــرات بیش ــز تأثی ــادی نی ع
ــر  و تمثیل‌ســازی، همچنیــن از فرهنــگ عامــه و اعتقــادات مــردم نیــز بــرای افزایــش تأثیر‌گــذاری نقاشــی ب
کیــد  مخاطــب ســود جســته اســت. در ایــن دیوارنگاره‌هــا، اصالــت چهره‌هــا حفــظ شــده اســت و نقــاش بــا تأ
ع موردنظــرش را بــه بیننــده انتقــال می‌دهــد. دیوارنــگاری قاجــار، ســرآمد ســایر  بــر حالــت چهره‌هــا موضــو
کــه تمــام مضامیــن هنرهــای تصویــری قاجــار را دربــر  هنرهــای تصویــری قاجــار اســت، نــه بــه آن علــت 
کــه شــاهان قاجــار  کــه معــرف بخشــی از وقایــع تاریخــی ایــن دوران نیــز هســت؛ چرا دارد، بلکــه بــه آن جهــت 
از ایــن هنــر بــرای نمایــش قــدرت خویــش از آن بهره‌هــای بســیاری برده‌انــد. ایــن امــر باعــث شــده تــا ایــن 
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ع نقاشــی در ایــن دوره بیــش از هــر مقطــع تاریخــی دیگــری بتوانــد شــرایط جامعــه و مقطــع زمانی‌کــه در  نــو
کنــد. هنرمنــدان ایــن مکتــب بــرای حفــظ پیونــد عمیــق خــود بــا فرهنــگ  آن خلــق شــده اســت را بازنمایــی 
کــه علاوه‌بــر تحــول هنــری، ناظــر بــر تحــولات  کردنــد  آن روزگار، خصوصیــات مســتقلی در نقاشــی‌ها ایجــاد 

ــوده اســت. ــز ب ــر آن دوره نی کم‌ب اجتماعــی و سیاســی حا
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چکیده 
یکــی از بنیادی‌تریــن مباحــث در مطالعات دینی، مبحث ادیان ابتدایی اســت. پژوهش دربــارۀ ادیان ابتدایی 
از ســدۀ نوزدهم میلادی آغاز شــد. رشــته‌ای که مطالعه در این زمینه را عهده‌دار شــد »انسان‌شناســی« و ســپس 
»انسان‌شناســی دیــن« نــام گرفــت. ایــن رشــته به‌تدریــج از مســألۀ »خاســتگاه« فراتــر رفــت و برای شــناخت دین 
کــه نمادهــا مهم‌تریــن اجــزاء فرهنــگ هر جامعه  و ریشــه‌های آن بــه مطالعــۀ فرهنــگ جوامــع روی آورد و از آنجا
را تشــکیل می‌دهنــد، شــناخت نمادهــای هــر فرهنگــی لازمــۀ شــناخت فرهنــگ و دیــن آن جامعــه اســت. ایــن 
کــه در باورهــا و آئین‌هــای  کهــن اقــوام ترکمــن را  مقالــه می‌کوشــد انسان‌‌شناســی نمادیــن تصــورات و باورهــای 
کهــن و  شــمنی ایــن اقــوام می‌‌گنجــد، مــورد پژوهــش قــرار دهــد. باورهــای شــمنی از اعتقــادات و باورهــای 
پیشــین اقــوام ترکمــن اســت. در بیــن ترکمن‌هــا آئین شمنیســم شــیوۀ درمانی اســت که مبتنی‌بــر باورهای کهن 
کــه به‌تدریــج بــا باورهــای دینــی آمیختــه شــده‌اند و نمادهایــی از  قومــی همچنــان روح‌پنــداری مرســومی اســت 
آئین‌هــای شــمنی بــا آمیختگی‌هــای دینــی تــا بــه امــروز بــه حیــات خویــش ادامــه داده‌انــد. هــدف اصلــی ایــن 
پژوهــش بررســی مفاهیــم بنیادیــن نمادهایــی اســت کــه از باورها، آئین‌ها و مناســک شــمنی اقوام ترکمــن که از 
ادیــان ابتدایــی آن‌هــا نشــأت یافتــه اســت. پرســش‌های اساســی پژوهــش عبارتنداز: شــمن‌ها به‌عنوان بخشــی 
از درمان‌گــران بومــی جامعــه از نظــام اعتقــادی کهــن مــردم ترکمــن، چــه تصویــری را بازتــاب می‌دهنــد؟ عناصــر 
نمادیــن شــفابخش در آئیــن شمنیســم اقــوام ترکمــن کدام‌انــد؟ نظــام اعتقــادی مــردم ترکمــن و خاســتگاه‌های 
فرهنگی-بومــی آن‌هــا در ارتبــاط بــا باورهــای شــمنی چگونــه تببیــن می‌شــوند؟ اطلاعــات و یافته‌هــا بــا روش 
میدانــی و مشــاهدۀ مســتقیم مردم‌شناســانۀ مبتنی‌بــر رویکــرد قوم‌باستان‌شناســی به‌همــراه اســتفاده از منابــع 
گــردآوری شــده‌اند. یافته‌هــای اصلــی پژوهــش بــه پایــۀ نمادهــا و نشــانه‌های شمنیســم،  موثــق کتابخانــه‌‌ای، 
کهــن اقــوام ترکمــن اســتوار اســت. پری‌خوان‌هــا )پر‌خــوان( در بیــن اقــوام ترکمــن  به‌عنــوان باورهــا و آئین‌هــای 
به‌عنــوان اصلی‌تریــن و آخریــن بازمانــدۀ شــمن‌ها به‌شــمار می‌رونــد. هــر یــک از پری‌خوان‌هــا لشــکری از اجنــه 
را در اختیــار و فرمــان خــود دارنــد. در ایــن پژوهــش ســعی خواهــد شــد بــه پرســش‌های اساســی ماننــد عناصــر 
کلیــدی نمادیــن در آئیــن شمنیســم، جایــگاه شــمن بــاوری در نظــام اعتقــادی ترکمن‌هــا و خاســتگاه‌های 

تاریخی-فرهنگــی آئیــن شمنیســم در فرهنــگ اقــوام ترکمــن پاســخ دهــد.
کلیدواژگان: انسان‌شناسی نمادین، انسان‌شناسی دین، شمنیسم، ترکمن، پری‌خوان.
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مقدمه 
گیرتــز« یکــی از مشــهورترین  بی‌تردیــد در بیــن متفکــران معاصــر در حــوزۀ انسان‌شناســی نمادیــن، »کلیفــورد 
انسان‌شناســان در ایــن حــوزه اســت و ایــن امــر، به‌دلیــل رویکــرد خــاص وی بــه مســألۀ فرهنــگ و رویکــرد 
انسان‌شــناس،  مرزهــای  از  فراتــر  گیرتــز  جایــگاه  اســت.  علوم‌اجتماعــی  و  علوم‌انســانی  بــه  وی  جدیــد 
نمادیــن  انسان‌شناســی  در  او  نظــری  رویکــرد  اســت.  علوم‌اجتماعــی  در  فرارشــته‌ای  چهــرۀ  به‌عنــوان 
گســترده و ترکیبــی از نظریه‌هــای فلســفی، انسان‌شــناختی، جامعه‌شــناختی و حتــی زبان‌شــناختی اســت.
کنش‌هــای دینــی از موضوعــات محــوری در عرصــۀ انسان‌شناســی دیــن اســت.  تحلیــل رفتارهــا و 
کنش‌هــا را به‌صــورت عینــی و واقعــی و بســان یــک پدیــده مــورد مطالعــه  این‌کــه چگونــه می‌تــوان رفتارهــا و 
قــرار داد، یکــی از مســائل جــدی انسان‌شناســی دیــن اســت. همیــن مســأله باعــث شــد تــا در نیمــۀ دوم 
ــه پدیده‌هــای  ــردازی علوم‌انســانی و اجتماعــی نســبت ب گســترده‌ای در نظریه‌پ قــرن بیســتم م. تحــولات 
ــی  ــادی، انسان‌شناس ــتم می ــرن بیس ــای 60 و 70 ق ــی در دهه‌ه کل ــور  ــود. به‌ط ــاد ش ــی ایج ــی و دین فرهنگ
گرایش‌هــای مــادی، ماننــد  نمادیــن و تفســیری بــا رویکــرد خــاص خــود نســبت بــه فرهنــگ درمقابــل 
گرفــت. در ایــن طــرز تلقــی، پدیده‌هــای فرهنگــی از ایــن بــاور  ماتریالیســم یــا پوزیتیویســم فرهنگــی قــرار 
کــه از خــال نمادهــا و نشــانه‌ها درک و دریافــت  کــه فرهنــگ مجموعــه‌ای از معانــی اســت  حرکــت می‌کنــد 
کســی‌که چنیــن مدلــی را بســان  می‌شــوند، و بــرای درک آن ابتــدا بایــد ســراغ تحلیــل ایــن نمادهــا رفــت. 
گیرتــز اســت. او توانســته اســت دگرگونی‌هــای  کلیفــورد  کیــد قــرار داده،  روش در انسان‌شناســی مــورد تأ
گســترده‌ای در تعریــف فرهنــگ بــا رویکــرد روش‌شناســی تفســیری پدیــد آورد. او برپایــۀ مشــاهده و بازگشــت 
بــه میــدان در علوم‌اجتماعــی الگــوی تــازه‌ای بــه‌روش »تأویــل و نشانه‌شناســی« در انسان‌شناســی دیــن 

کنــد )فکوهــی، 1386: 108(. ایجــاد 
کــه مردم‌نــگاری )قوم‌باستان‌شناســی(  کار خــود را معناشناســانه می‌خوانــد و بــر ایــن بــاور اســت  او روش 
یــا پژوهــش انسان‌شــناختی عملــی خــاق اســت و پژوهشــگر انسان‌شناســی بیــش از هرچیــز، بــا تفســیر 
گیرتــز بــه ایــن مســأله  فرهنــگ و بازمایــی آن بــرای خواننــده، درگیــر می‌شــود؛ بنابرایــن نخســتین پرســش 
ــد  کنش‌هــای جمعــی و عمومــی نشــان می‌دهن ــب  ــه خــود را در قال ــه »نمادهــا« چگون ک معطــوف می‌شــود 
ح اصلــی‌اش  کــه طــر کــرد  کتابــی به‌نــام تفســیر فرهنگ‌هــا منتشــر  )همــان: 119(. او برپایــۀ همیــن رویکــرد، 

 .)Geertz, 1973( بــر ایــن نظریــه اســتوار بــود
ترکمن‌هاســت.  بیــن  در  شمنیســم  بررســی  پــی  در  پژوهــش  ایــن  پژوهــش:   ضــرورت  و  اهــداف 
رســوخ  آن‌هــا  اعتقــادی  ســاختار  در  کــه  اســت  ترکمن‌هــا  کهن‌الگــوی  مهم‌تریــن  از  فکــری  نظــام  ایــن 
کنــون، امــروزه نیــز نشــانه‌ها و  کــرده اســت، به‌گونه‌ای‌کــه باوجــود پذیــرش اســام از ســده‌های پیــش تا
نمادهــای شمنیســتی در آئین‌هــا و مناســک قومــی ترکمن‌هــا متجلــی اســت. »پری‌خوان‌هــا« به‌عنــوان 
ــوم  ــی و مفه ــان معن ــتند. در بی ــروف هس ــن مع ــوم ترکم ــن ق ــمن‌ها در بی ــدۀ ش ــن بازمان ــن و آخری اصلی‌تری
کســی‌که  پری‌خوانــی تعابیــر مختلفــی وجــود دارد. در تلفــظ فارســی برخــی آن‌را »پری‌خــوان« به‌معنــی 
گفته‌انــد؛ همچنیــن پری‌خــوان را برگرفتــه از واژۀ »پری‌خــوان« به‌معنــی »بــزرگ و  »ذکــر الله« می‌گویــد، 
گفته‌انــد. ولــی آنچــه بیــش از همــه دقیــق و صحیــح به‌نظــر می‌رســد، -کســی اســت  خــان جــن و پــری« نیــز 
کــه بــا اعمــال خــود لشــکری از اجنــه و پــری را در اختیــار و فرمــان خــود قــرار می‌دهــد-؛ هرچنــد بیشــتر 
منابــع تاریخــی و مورخیــن، پری‌خوانــی را بازمانــدۀ »آئیــن شمنیســم« می‌داننــد، امــا آنچــه وجــود چنیــن 
کنــون  کــه تا ــا نمادهایــی ا‌ســت  ــرار ‌دهــد، نشــانه‌‌ها و ی ــی موردتأییــد ق ــد به‌طریــق عمل ارتباطــی را می‌توان
بــرای شمنیســم شــناخته شــده‌اند و از مهم‌تریــنِ آن‌هــا می‌تــوان بــه »آتــش«، »خلســۀ ارتبــاط بــا ارواح« و 

کــرد.  »شــکار« اشــاره 
پرســش‌های اساســی پژوهــش: شــمن‌ها به‌عنــوان بخشــی از درمان‌گــران بومــی جامعــه از نظــام 
کهــن مــردم ترکمــن، چــه تصویــری را بازتــاب می‌دهنــد؟ عناصــر نمادیــن شــفابخش در آئیــن  اعتقــادی 
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کدام‌انــد؟ نظــام اعتقــادی مــردم ترکمــن و خاســتگاه‌های فرهنگی-بومــی آن‌هــا  شمنیســم اقــوام ترکمــن 
ــه تببیــن می‌شــوند؟ ــا باورهــای شــمنی چگون در ارتبــاط ب

قوم‌باستان‌شناســانه  رویکــرد  بــا  مردم‌شناســی  روش  برپایــۀ  حاضــر  پژوهــش  پژوهــش:  روش 
گــردآوری داده‌هــا از دو روش مشــاهدۀ تــوأم بــا مشــارکت و مصاحبــۀ میدانــی  )مردم‌نــگاری( اســت. بــرای 
گــردآوری  گرفتــه شــده اســت. یافته‌هــای ایــن پژوهــش ازطریــق مشــاهدۀ آشــکار و مشــاهدۀ پنهــان  بهــره 
شــده‌اند. جهــت ثبــت وقایــع از یادداشــت‌های روزانــه اســتفاده شــده، و در هــرروز پــس از اقامــت و مشــاهدۀ 
ــان اجــرای مراســم، مصاحبــۀ مفصل‌تــری  آئیــن و مراســم، تصاویــر و مصاحبه‌هــا تجمیــع شــده‌اند. در پای
بــا درمان‌گــران شــمن درخصــوص روش‌هــا و شــیوه‌‌های مــداوا انجــام شــد و طــی یــک مصاحبــۀ مفصــل، راز 
مــداوای بیمــاران ازســوی پری‌خــوان آشــکار شــد. هنــگام ثبــت مراســم در بیــن زنــان درمان‌گــر از مصاحبــۀ 

گرفتــه شــد. پنهــان بهــره 

پیشینۀ پژوهش
کــه بــه برخــی از آن‌هــا  در حــوزۀ فرهنــگ و آئیــن ترکمن‌هــای ایــران، پژوهش‌هــای متعــددی انجــام شــده 
ــران  ــان ترکمــن پژوهشــی در مردم‌شناســی و جمعیت‌شناســی ترکمن‌هــای ای کتــاب ایرانی اشــاره می‌شــود. 
کتــاب بــه مهاجــرت اقــوام ترکمــن،  کمالــی« اســت. در ایــن  از »اصغــر عســکری‌خانقاه« و »محمدشــریف 
ســازمان اجتماعــی، ترکیــب جمعیتــی، آداب و آئین‌هــای اقــوام ترکمــن پرداختــه شــده اســت؛ مؤلفــان ایــن 
اثــر دربــارۀ نقــش طوایــف مقــدس به‌عنــوان درمان‌گــران بومــی اشــاراتی نموده‌انــد )عســکری‌خانقاه و 
کمالــی، 1374(. »ولادیمیــر منیورســکی« رســالۀ خــود را دربــارۀ ترکمن‌هــا باعنــوان تاریــخ مختصــر ترکمن‌هــا 
کــرد. در ایــن اثــر تاریــخ و فرهنــگ مــردم ترکمــن مــورد بحث و بررســی قــرار می‌گیرد.  در ســال 1960 م. منتشــر 
نگارنــده بــه ســیر مهاجــرت اقــوام ترکمــن و ادیــان ابتدایــی آن‌هــا و برخــی از باورهــا در دوران توتمیســم 
کــه از »ویلیــام آیرونــز«  پرداختــه اســت )مینورســکی، 1960: 20(. ترکمن‌هــای یمــوت نــام اثــر دیگــری اســت 
انسان‌شــناس آمریکایــی او در ایــن پژوهــش ســاختار قــوی و ســازمان اجتماعــی ترکمن‌هــای یمــوت را 
ــوام ترکمــن پیــش از یکجانشــینی از جنبه‌هــای مختلــف پرداختــه  ــه ســاختار قومــی اق مطالعــه نمــوده و ب
ــر بــه درمان‌گــری بومــی ایــن اقــوام اشــارات مختصــری شــده اســت )آیرونــز،  اســت؛ در صفحاتــی از ایــن اث
ــای  ــا و جغرافی ــی اوغوزه ــان ابتدای ــرت و ادی ــیر مهاج ــارۀ س ــوا« درب ــر »لوگاش ــران اث ــای ای 1386(. ترکمن‌ه
جمعیــت ترکمن‌هــای جهــان مطالبــی ارائــه نمــوده اســت )لوگاشــوا، 1359(. یکــی از مهم‌تریــن آثــار دربــارۀ 
کــه بــه فارســی ترجمــه شــده اســت )بارتولــد،  فرهنــگ اقــوام ترکمــن، تاریــخ ترک‌هــای آســیای میانــه اســت 
1376(. پژوهشــی درمــورد درمانگــری بانــوان ترکمــن نیــز منتشــر شــده اســت )مقصــودی، 1392(. در دهــۀ 

گذشــته نیــز مقالــه‌ای درمــورد پری‌خوانــی منتشــر شــده اســت )مــرادی، 1389(.

ادیان ابتدایی اقوام اوغوز )ترکمن‌ها(
کــرد، سنگ‌نبشــته‌های  ــاد  ــرکان اوغــوز از آن ی کــه می‌تــوان به‌عنــوان میــراث مکتــوب ت ــاری  کهن‌تریــن آث
کشــور مغولســتان واقــع شــده‌اند، اشــارات  کــه امــروزه در  کتیبه‌هــا  »گوگ‌تــرک« )ارخــون( اســت. در ایــن 
اســت  تــرکان  باســتان  دین‌شناســی  در  قابل‌توجهــی  منبــع  و  شــده  تــرکان  باســتانی  دیــن  بــه  فراوانــی 

.)Menges, 1995: 8(
کــه در ایــن دیــن، عنصــر  تــرکان را »دیــن قامایــی« می‌نامــد و می‌گویــد  »راســونی«، دیــن باســتان 
اصلــی همــۀ تصــورات مذهبــی، بــاور بــه »گــوگ تانگــری« )خــدای آســمان( روح و آخــرت اســت. »ضیــاء 
ــد  ــه آن »شــامانیزم« هــم می‌گوی ــد و ب ــرکان را دیــن »تیســین« )Tisin( می‌دان ــپ«، دیــن باســتانی ت گوک‌آل
و »قام‌هــا« را روحانیــان ایــن دیــن می‌شناســد. به‌نظــر وی، باورهــای ایــن دیــن براســاس چهــار عنصــر 
گاو( قــوام یافتــه اســت. »ژان  غ، ســگ و  ک، بــاد( و چهــار حیــوان )گوســفند، مــر طبیعــت )آب، آتــش، خــا
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ــوان شــامانیزم نامیــد. به‌اعتقــاد وی لفــظ  ــرکان اوغــوز را فقــط می‌ت کهــن ت کــه دیــن  کیــد دارد  ــاول‌رو« تأ پ
»شــمن« واژۀ تونگــوزی اســت و شــکل اصلــی آن »شــان‌من« بــوده و در ترکــی به‌صــورت »قــام« درآمــده 
گوگ‌تــرک بــاور بــه تانگــری، در  کتیبه‌هــای  اســت. »عثمــان تــوران« ترک‌شــناس تــرک معتقــد اســت در 
کائنــات اســت؛ ازســوی دیگــر، او معتقــد اســت در دیــن باســتانی اوغوزهــا قام‌هــا  معنــای تبییــن خلقــت 
گرفتــه اســت. »شــمن« واژۀ  افــرادی منتفــذ بودنــد و نقــش اولیــا را داشــتند. در ترکــی »قــام« جــای »شــمن« را 
تونگــوزی اســت و مهــد ایــن آئیــن در ســیبری اســت. قام‌هــا نقــش روحانیــان را در میــان تــرکان داشــتند و 

.)Inan, 1988: 159( دارای نیروهــای فــوق طبیعــی بودنــد
ــو«، دیــن یکتاپرســتی »گــوگ تانگــری« را  کشــور ترکیــه، »ابراهیــم قفــس اوغل دیگــر ترک‌شــناس اهــل 
کــوه، صحــرا، مــاه، خورشــید، رعــد و بــرق   دیــن اصلــی و باســتانی تــرکان می‌نامــد و اعتقــاد بــه ارواح چشــمه، 

ــو، 2005، 23(. ــد )قفس‌اوغل ــز دور نمی‌دان ــره را نی غی
کثــر منابــع بــه رواج ایــن مذهــب در میــان  بنابرایــن، شمنیســم از باورهــای اولیــۀ تــرکان اوغــوز بــوده و ا
کرده‌انــد. در بیــن اوغوزهــا، شــمن‌ها افــراد مقدســی بودنــد  مــردم ماوراءالنهــر در دورۀ پیــش از اســام اشــاره 
کــه قــادر بــه ارتبــاط بــا خداونــد بــوده و بــه فنــون ســحر و جــادو مســلط بودنــد؛ همچنیــن اوغوزهــا، شــمن‌ها را 
عامــل ایجــاد ارتبــاط بــا ارواح مــردگان، شــیاطین، جــن و پــری می‌دانســتند و بــرای حــل مشــکلات خویــش، 
آن‌هــا را نــزد خدایــان واســطه می‌کردنــد. خــدای مشــترک تــرکان اوغــوز »خــدای آســمان« یــا »تانگــری« 
)Tangry( نــام داشــت. از دیــد اوغوزهــا، شــمن‌ها توانایــی ایجــاد ارتبــاط بــا تانگــری را داشــته‌اند. باوجــود 
تعــدد خدایــان، خــدای آســمان از همــۀ خدایــان برتــر و خالــق هســتی بــود. او به‌صــورت انســان در بالاتریــن 

کن بــود و بــا ادارۀ عالــم، سرنوشــت بشــر را تعییــن می‌کــرد. طبقــۀ آســمان ســا
کــه عامــۀ اوغوزهــا بــر ایــن اعتقــاد  کتیبــۀ »اورخــون« )Orxon(، مســلّم می‌دانــد  »بارتولــد« باتوجــه بــه 
کــه روح انســان پــس از مــرگ تبدیــل بــه پرنــده می‌شــود. اعتقــاد بــه ارواح بخــش بزرگــی از اعتقــاد  بوده‌انــد 

تــرکان شمنیســت را تشــکیل مــی‌داد )بارتولــد، 1376: 59(.
کوه‌هــا و دریاچه‌هــا صاحــب روح بودنــد و  ازنظــر اوغوزهــا، تمــام پدیده‌هــای طبیعــی شــامل رودهــا، 
خ مــی‌داد. پرســتش آتــش، خورشــید و مــاه نیــز در بیــن اوغوزهــا  حــوادث طبیعــی توســط ارواح و خدایــان ر
گله‌هــا و... در فرهنــگ مذهبــی اوغوزهــا  کــودکان، ارواح محافــظ خانه‌هــا،  بــود. ارواح محافــظ  رایــج 
جایــگاه ویــژه‌ای داشــتند. شمنیســم قرن‌هــا بعــد در بیــن تــرکان اوغوزهــا رایــج بــود. در برخــی از قبایــل 
تــرک، شــمن‌های ســاحر را »قــره‌کام« یــا »شــمن‌های ســیاه«، و دیگــر شــمن‌ها را »آق‌کام« یــا »شــمن ســفید« 
ــن  ــد. ای ــان در ارتباطن ــا خدای ــروه دوم ب گ ــرور و  ــیاطین و ارواح ش ــا ش ــروه اول ب گ ــه  ک ــد  ــد و معتقدن می‌نامن
کهــن دارد. اوغوزهــا آتــش  کــه ســابقه‌ای بــس  ک ســفیدی اســت  طرزفکــر از روح پلیــد - ســیاهی و روح پــا
بــرای آن به‌جــا  آئیــن خاصــی  بــه آن احتــرام می‌گذاشــتند، آن‌را می‌ســتودند و  را مقــدس می‌شــمردند، 
کــه دو رکــن اصلــی زندگــی اســت. خاصیــت تطهیرکننــده  می‌آوردنــد؛ زیــرا علاوه‌بــر ایجــاد روشــنایی و حــرارت 
داشــت. آن‌هــا اشــیاء و لــوازم بیمــاران را نیــز در آتــش ضدعفونــی می‌کردنــد. دربرابــر چادرهــا، پیوســته آتــش 
روشــن بــود و هیــچ‌گاه خامــوش نمی‌شــد؛ همچنیــن آتــش در بیــن شــمن‌های اوغــوز ابــزاری بــرای مــداوای 
ک شــود )بارتولــد، 1366:  بیمــاران بــود. آن‌هــا بیمــاران را از میــان دو آتــش عبــور می‌دادنــد تــا از آلودگــی پــا

.)88
کــه شمنیســم در بیــن اوغوزهــا روش اولیــۀ  کــی از آن اســت  شــواهد باستان‌شناســی و مردم‌شناســی حا
ــر به‌عنــوان شــکلی از ســحر  کتیبــۀ اورخــون تصاوی ــوده اســت. در سنگ‌نوشــته‌های  مــداوای بیماری‌هــا ب
کــه  و جــادو دلســوزانه، بــرای تأثیرگــذاری بــر شــکار نقاشــی شــده اســت. تصاویــری از شــکل عقــاب و شــمن 
.)Christian, 2007: 46( احتمــالًا شــمن را در غالــب یــک روح پرنــده نشــان می‌دهــد، مشــاهده می‌شــوند
کــه بــا لبــاس خــاص و   شــمن، معــرف یــک شــکل خــاص مذهبــی - جادویــی در بیــن اوغوزهــا بــود 
ــو از ارواح، اشــباح  موقعیــت مشــخص اجتماعــی از مشــاغل دیگــر ممتــاز می‌شــدند. اوغوزهــا جهــان را ممل
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کلیــۀ پدیده‌هــا را بــه ایــن قدرت‌هــا  و قــدرت مرمــوزی می‌دانســتند و همــۀ مصائــب، مشــکلات و اصــولًا 
کــه در چنیــن فضــای فکــری، ســامتی و بیمــاری فــردی و اجتماعــی نیــز  منســوب می‌ســاختند. مســلّم اســت 
کینــه، دشــمنی، ناخشــنودی و یــا برعکــس رضایــت و خشــنودی ایــن موجــودات مرمــوز  وابســته بــه شــرارت، 
تصــور می‌شــد و بــرای ایجــاد بــا ایــن ارواح بــود و عامــل ارتبــاط و مبــارزه بــا عامــل مددگیــر نیــز حکیــم - ســاحر 
کــه  دشــمن به‌شــمار می‌رفــت. در چنیــن جوامعــی هــدف موردنظــر مــداوا نبــود، بلکــه هــدف شــفایافتنی بــود 

بــا نوعــی رهایــی مربــوط اســت )ســومر، 1380: 122(.
در بیــن شــمن‌های اوغــوز، خلســه و ارتبــاط بــا ارواح دو رکــن اصلــی مــداوای بیمــاران به‌شــمار می‌رفتــه 
ــارۀ خلســه در بیــن شــمن‌های شــمال و مرکــز آســیا چنیــن آورده اســت: »اولیــن  اســت. »میرچــا الیــاده« درب
کــه به‌دنبــال نوســازی اعضــای درونــی بــدن خواهــد  تجربــۀ خلســه، همیشــه شــامل جــدا شــدن از جســم 
ــه امــور انجــام می‌شــود. نقــش مهــم شــمن در  ــرای تســلط ب ــا ارواح ب ــو ب گفت‌وگ ــه آســمان و  ــود. عــروج ب ب
شــمال و مرکــز آســیا نقــش درمان‌گــری جادویــی اســت. در ایــن منطقــه اعتقــادات مختلفــی درمــورد علــت 
بیماری‌هــا وجــود دارد، امــا اعتقــاد بــه نابــودی ارواح پلیــد قــوت بیشــتری دارد. در بیــن ایــن شــمن‌ها خلســه 
کــه راهــی بــرای مــداوای بیمــاران اســت. در ایــن حالــت  بــرای جدایــی روح شــمن از جســم او انجــام می‌شــود 
کــه شــمن‌ها معتقدنــد ایــن ارواح شــیطانی  شــمن بــا ارواح یــاور خویــش، فــرد بیمــار را مــداوا می‌کنــد؛ چرا
کــه بیمــاری )جســمی-روحی( را به‌وجــود مــی‌آورد. بنابرایــن درمان‌گــر بــرای مــداوای بیمــار، روح  اســت 
شــیطانی را ازطریــق خلســه و اتبــاط بــا عالــم دیگــر از وجــود بیمــار دور می‌کنــد و از ایــن طریــق بــه مهــار 

نیروهــای شــر در درون بیمــار می‌پــردازد )الیــاده، 1392: 149(.

شیوۀ مداوای شمن‌ها
ع جدیــدی  شــمن و شمنیســم، ازجملــه موضوعــات مهــم در انسان‌شناســی دیــن اســت. شمنیســم موضــو
ع  ــه ایــن موضــو ــارۀ ادیــان صــورت می‌گیــرد، بخشــی هــم ب کــه درب نیســت، بلکــه هــر تحقیــق و پژوهشــی 
کــه شــمن‌‌ها جادوگر  اختصــاص داده می‌شــود. آنچــه شــمن را از ســایر جادوگــران متمایــز می‌ســازد ایــن اســت 
کاهنــان  کــه آن‌هــا را از ســایر ســاحران و  نیســتند، بلکــه طبیــب و حکیــم نیــز هســتند؛ امــا شــاخصۀ اصلــی 
جــدا می‌ســازد، توجــه جــدی و زیــاد شــمن‌ها بــه امــر خلســه اســت. پــس همــۀ شــمن‌ها، جادودرمان‌گــر 
کــه مکتــب شمنیســم بــه  هســتند، امــا هــر جادوگــری شــمن نیســت؛ درواقــع ویژگــی خلســه باعــث شــده 
کــه مجــوز شــمن بــودن شــخص  کــه‌ آخریــن ویژگــی  حــوزۀ عرفــان وارد شــود. نکتــۀ بســیار مهــم ایــن اســت 
را صــادر می‌کنــد، فــرو رفتــن بــه عالــم خلســه اســت. شــمن‌ها بــه شــرط تــن دادن بــه آئین‌هــای ســخت 
تشــرف و موفقیــت در مراحــل دشــوار آن و پشت‌ســر نهــادن تجربــۀ خلســه، شــمن خواهنــد شــد؛ در غیــر 
کــرد. اهمیــت خلســه در آئیــن شمنیســم از آن‌جهــت  این‌صــورت ورود بــه عالــم شــمن‌ها را پیــدا نخواهنــد 
کارکردهــای شــمن بــه یــک معنــا بــه خلســه مرتبــط اســت. شــمن از ایــن طریــق می‌توانــد  کــه تمــام  اســت 
بــرای بیمار‌ی‌هــا، ســرگردانی روح، دزدیــده شــدن روح و یــا تســخیر آن و غیــره، عمومــاً بــا ارواح یــا ارواح 
کنــد  یاری‌گــر و ارواح محافــظ خدایــان جهــان زیریــان )جهــان مــردگان و خدایــان آســمانی( ارتبــاط برقــرار 
کمــک بطلبــد. درواقــع شــمن‌ها، جادوگــر، حکیــم و ســاحر نیــز هســتند. او ماننــد همــۀ پزشــکان  و از آن‌هــا 
ــاده،  ــد )الی ــام ده ــاده‌ای انج ــای خارق‌الع کاره ــد  ــران می‌توان ــام جادوگ ــد تم ــت و مانن ــان اس ــه درم ــادر ب ق

.)129  :1382
شــمن‌ها در میــان قبایــل خــود بــه مــداوا، ســحر و تســخیر ارواح می‌پردازنــد. یــک شــمن دارای ایــن 
گــذارد و  کــه حافــظ اســت، بــه قلمــرو ارواح پــا  ج شــود و به‌کمــک روحــی  کــه از جســم خــود خــار قــدرت اســت 
ــردارد؛ بدین‌ترتیــب مــداوای  کــه موجــب بیمــاری و شــوم‌بختی فــرد شــده‌اند از میــان ب در آنجــا ارواحــی را 

ــد می‌شــد )همــان: 133(. کــه همــان ارواح خبیثه‌ان روحــی شــمن‌ها متوجــه رفــع علــت 
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مفهوم واژۀ شمن و خاستگاه اولیه آن
ــرای  ــر ب ــای یکدیگ ــر« به‌ج ــاحر« و »جادوگ ــمن«، »س ــان از واژۀ »ش ــادی قوم‌شناس ــتم می ــرن بیس ــاز ق از آغ
کــه دارای نیروهــای جادویــی - مذهبــی هســتند و در همــۀ جوامــع »ابتدایــی«  نام‌گــذاری افــراد خاصــی 
ملــل  و  اقــوام  مذهبــی  تاریخــی  مطالعــۀ  در  اصطلاحــات  همیــن  نموده‌انــد.  اســتفاده  می‌شــوند،  یافــت 
ــارۀ شمنیســم هنــدی، ایرانــی، چینــی و حتــی بابلــی  »متمــدن« بــه‌‌کار رفتــه‌ اســت؛ ماننــد بحث‌هایــی درب
ح بــوده اســت  کــه در ادیــان و مذاهــب مشــابه تأییــد می‌شــوند، مطــر کــه باتوجــه بــه عناصــر ابتدایــی آن‌هــا 
و بــه دلایــل بســیار، ایــن خطــوط و آشــفتگی تنهــا می‌توانــد مانــع از هرگونــه درک یــا شــناخت درســت پدیــدۀ 

.)Bosworth, 2003: 89( شــمنی شــود
کــه در سراســر تاریــخ،  ــا اهــل خلســه‌ای باشــد  گــر واژۀ شــمن به‌معنــی جادوگــر، ســاحر، حکیــم ســاحر ی ا
مذاهــب و قوم‌شناســی دینــی یافــت می‌شــوند، درواقــع شــمن‌باوری یــک رشــته باورهــای ســنتی در برخــی 
ــا ارواح می‌تــوان بیمــاری و رنــج افــراد را  کــه به‌وســیلۀ تمــاس ب اقــوام بومــی اســت. شــمن‌باوران معتقدنــد 
ــدگاه شــمن‌باوری یکــی از روش‌هــای  ــا در افــراد ایجــاد بیمــاری نمــود. دی کــرد و ی تشــخیص داد و درمــان 
جادوپزشــکی اســت و تــوان پیشــگویی آینــده نیــز یکــی دیگــر از باورهــا در شــمن‌گرایان اســت. شــمن‌ها 
کــرده و بــا دیگــر ارواح تمــاس بگیرنــد.  کــه می‌تواننــد بــا روح خــود بــه جهــان دیگــر ســفر  مدعــی هســتند 
کوبســن،  کننــد )یا کار قادرنــد میــان جهــان مــادی و جهــان روحانــی تــوازن برقــرار  کــه بــا ایــن  آن‌هــا معتقدنــد 

.)159  ،1366
کتــاب حیــوان و شــمن توضیــح می‌دهــد یکــی از مکان‌هــای اصلــی و خاســتگاه‌های  »بالدیــک« در 
مهــم شــکل‌گیری شمنیســم در جهــان، آســیای‌ مرکــزی اســت. او رابطــۀ میــان‌ نمادپــردازی حیوانــات 
آئین‌هــای شــمنی درمان‌بخشــی و روابــط میــان اقــوام تــرک، مغــول و... را در ارتبــاط بــا شــکل‌گیری، 
یــک  بــه  ازجملــه  او،  می‌دهــد.  قــرار  بحــث  مــورد  جهــان  از  نقطــه  ایــن  در  شمنیســم  تحــول  و  ظهــور 
ــای اولیــه و آســیای‌مرکزی می‌پــردازد و معتقــد اســت یــک  بررســی تطبیقــی شمنیســم در اورآســیا در اروپ
ــد  ــه در آســیای‌مرکزی زندگــی می‌کنن ک ــل پیــدا شــدن در بیــن مــردم مختلفــی اســت  ــراث مشــترک قاب می

.)Buldick, 2012: 25(
کتــاب از  مهم‌تریــن صورت‌هــای شمنیســم را می‌تــوان در آســیای‌مرکزی یافــت. »ســلطانوا« نویســندۀ 
کــه از آســیای‌مرکزی تــا ســیبری ایــن صــورت فرهنگــی را می‌بینیــم.  شمنیســم تــا صوفیگــری معتقــد اســت 
کاربــرد دارد و یــک تلاقــی بســیار بنیــادی  شمنیســم تنهــا صــورت درمان‌بخشــی نــدارد، در زندگــی روزانــه نیــز 
کــه  اســت میــان اعتقــادات دینــی و میــراث فرهنگــی آن‌هــا در ارتبــاط بــا موســیقی، رقــص و شــفا برگــزاری 
کــه در مراســم عروســی، مــرگ و روزمــره قابــل مشــاهده  آئینــی و موســیقی در قلــب فرهنــگ آســیای‌مرکزی، 

.)Wallis, 2019: 3( اســت
 

مبنای واژۀ شمن
گرفتــه شــده و در اصــل به‌معنــی »دانــا« اســت. برخــی ایــن واژۀ  واژۀ شــمن از زبــان تونغــوزی ســیبری 
ــه  گرفت ــا«  ــه از واژۀ »ســرمن« سانســکریت به‌معنــی »پارس ک ــد  ــۀ خــود وام‌واژه‌ای می‌دانن تونغــوزی را به‌نوب
کاربرد واژۀ شــمن در زبان فارســی پیشــینه‌ای  کاملًا اثبات نشــده اســت.  شــده اســت، اما ارتباط این دو واژه 
کاربــرد آن دیــده می‌شــود.  طولانــی دارد و در ســروده‌های بــزرگان شــعر و ادب پارســی نمونه‌هــای متعــدد از 
اشــعار خویــش  از پری‌‌خوانــی در  بارهــا  قــرن هفتــم هجری‌قمــری  »جلال‌الدیــن محمــد بلخــی« شــاعر 
کــردن پــری در  کــرده اســت؛ وی در برخــی از ایــن اشــعار بــه اختصــار از »حبــاب شیشــه‌ای« و »زندانــی  یــاد 

شیشــه« توســط پری‌خــوان ســخن می‌گویــد:
در عشق سلیمانی من همدم مرغانم 

هم عشق پری دارم، هم مرد پری‌خوانم
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کنم زوتر   هرکس‌که پری‌خوتر در شیشه 
پرخوانم افسونش حرافه بجنبانم 

)مولوی، 1386: غزل 1466(.
ــمنه« و  ــا »س ــامانا« ی ــی »س ــۀ پال کلم ــۀ آن از  ــا ریش ــده، ام ــه ش گرفت ــوزی  ــاح تونگ ــمن« از اصط واژۀ »ش
سانســکریت آن »ســرامانا« یــا »ســرمنه« اســت، به‌معنــی »راهــب دوره‌گــرد«. روحانیــان بودایــی را در قدیــم 
»ســمن« می‌نامیدنــد. معنــی »شــمن« تونگــوزی »موبــد« یــا »پزشــک مــرد« اســت. ایــن مقــام در بیــن 
Hastings, 1228: 207-( کام اســت کامــان و در بیــن مغــولان و ترک‌زبانــان ســیبری، قــام یــا  ســغدیان، 

.)208
کنان باســتانی درۀ زرافشــان و نواحــی  سُــغدیان بــه راهبــان بودایــی »ســامان« می‌گفتنــد. اینــان ســا
مجــاور آن بودنــد. از آنــان آثــاری در هــزارۀ اول بعــد از میــاد در ترکســتان چیــن به‌‌دســت آمــده اســت، زیــرا 
کرانــۀ  کــه  کاروان بــود  گمــارده بودنــد. ایــن جــاده، جــادۀ بازرگانــی  آنــان بــه سراســر جــادۀ ابریشــم بازرگانانــی 
شــرقی دریــای متوســط )مدیترانــه( را بــه چیــن مربــوط می‌ســاخت و از بین‌النهریــن ایــران و آســیای مرکــزی 
کانشــان ایــن ســاحران را در ایــام قدیــم  کــه نیا و ترکســتان شــرقی )چیــن( می‌گذشــت. تونگوزهــا معتقدنــد 
کننــد. در بیــن تونگوزهــا، شــمن‌های  گرفته‌انــد تــا ارواح مردگانشــان را بــه آن دنیــا هدایــت  ج وام  از خــار
ــا ارواح ارتبــاط  کاهــن قربانــی اســت و »تاســامان« ب ــرای مثــال، »پرچــون ســامان«  مختلفــی وجــود دارد؛ ب

دارد )الیــاده، 1372: 184(.

چارچوب نظری
برجســتۀ  انسان‌شــناس  گیرتــز،  گیرتــز:  تفســیری  رویکــرد  براســاس  دینــی  باورهــای  و  دیــن   -1
عصــر حاضــر، رویکــرد تفســیری در زمینــۀ بررســی دیــن و فرهنــگ را پرورانــد. رویکــرد تفســیری او درمقابــل 
در  کــه  می‌آیــد  به‌شــمار  تبیینــی  رویکــردی  پوزیتیویســتی،  رویکــرد  شــد.  ح  مطــر پوزیتیویســتی  رویکــرد 
جســت‌وجوی یافتــن علــت و خاســتگاه پدیــدۀ دیــن اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور، دیــن راهبــان 
را پدیده‌هــای طبیعــی درنظــر می‌گیــرد و ســپس همــان روش بررســی پدیده‌هــای طبیعــی را در مطالعــۀ 
ــا معانــی و ارزش‌هــای اعمــال و مناســک دینــی و  ــد؛ امــا رویکــرد تفســیری می‌کوشــد ت ــه‌کار می‌بندن دیــن ب
کــه دارای  کنــد و بــرای ایــن منظــور، اعمــال و مناســک را به‌مثابــه متنــی درنظــر می‌گیــرد  فرهنگــی را روشــن 
لایه‌هــای متعــدد معانــی اســت و ســپس بــا توصیــف عمیــق بــه مطالعــۀ آن‌هــا می‌پــردازد. باتوجــه بــه ایــن 
ــه  ــز و توجــه ب ــد؛ زیــرا به‌جــای تمرک امــر، برخــی رویکــرد تفســیری را رویکــردی غیرالهیاتــی به‌شــمار می‌آورن
ــن  ــر ای ــر دیگ ــایان ذک ــۀ ش ــازد. نکت ــوف می‌س ــی معط ــا و معان ــه ارزش‌ه ــود را ب ــه خ ــدا، توج ــا خ ــتگاه ی خاس
کــه رویکــرد پوزیتیویســتی نگاهــی اتیــک )Etic( دارد و پژوهشــگر دیــن را از دریچــۀ نــگاه خــود بررســی  اســت 
می‌کنــد، امــا رویکــرد تفســیری نگاهــی امیــک )Emic(  یــا درون‌‌دینــی دارد و پژوهشــگر، ازمنظــر معتقــدان و 

شــرکت‌کنندگان در مناســک بــه بررســی دیــن می‌پــردازد )همیلتــون، 1377: 89(.
»گاه تعابیــری نظیــر معناشــناختی، نشانه‌شــناختی، نمادیــن یــا هرمنوتیــک به‌جــای رویکــرد تفســیری 
بــه‌کار مــی‌رود. نظــر بــه این‌کــه براســاس رویکــرد تفســیری، معانــی و ارزش‌‌هــا در قالــب نمــاد بیــان می‌شــوند. 
گیرتــز بــرای شــناخت دیــن و فرهنــگ، توجــه خــود را بــه بازگشــایی و تفســیر نمادهــا معطــوف ســاخت. خــود 
کــه مــن می‌کنــم درواقــع نوعــی هرمنوتیــک فرهنگــی اســت« )دی‌مــور،  کاری  وی در این‌بــاره می‌گویــد: 

.)289 :1389
کــه بــا شــکل بخشــیدن بــه مفاهیــم  براســاس چنیــن رویکــرد تفســیری، دیــن، نظامــی از نمادهاســت 
گیــر و پایــدار در انســان می‌شــود.  نظــم عمومــی هســتی، ســبب ایجــاد خلقیــات و انگیزه‌هــای قدرتمنــد و فرا
ــه  ــی ب ــی فرهنگ ــۀ انسان‌شناس ــاً ریش ــت. اساس ــاد اس ــف، نم ــن تعری ــوری ای ــر مح ــه عنص ک ــت  گف ــوان  می‌ت
کــه  کــه نمادهــا نخســتین تولیــد انســان و نخســتین ابــزار انســان‌اند. نکتــه‌‌ای  ع برمی‌گــردد  ایــن موضــو
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کــه  کــه منظــور از انسان‌شناســی تفســیری، تفســیر امــوری نیســت  گیرتــز نیــز بــه آن معتــرف اســت، آن‌ســت 
کس‌وبــر اســت؛ زیــرا »وبــر« بــوده  کار او ما کــه مرجــع اصلــی  کیــد دارد  کــرده باشــد و بــر ایــن نکتــه تأ او ابــداع 
ــت  ــی اس ــی تفهیم ــن جامعه‌شناس ــرده و همی ک ح  ــر ــی را مط ــی تفهیم ــوم جامعه‌شناس ــتین‌بار مفه ــه نخس ک
کــه  گفــت  کارکــردی و پوزیتیویســتی دورکیمــی قــرار می‌گیــرد. البتــه بایــد  کــه عمــاً در برابــر جامعه‌شناســی 
گیرتــز در ریشــه‌های فکــری‌اش درکنــار وبــر، و افزون‌بــر فلســفه، روانــکاری فرویــدی را نیــز قــرار می‌دهــد. 
بــه مراجــع دیگــری چــون »جولیــن اســتیوارد« و محیط‌شناســی فرهنگــی او در  درکنــار فرویــد می‌تــوان 
ــن  ع نمادی ــو ــب، موض ــن مکت ــدگان ای ــن نماین ــی از مهم‌تری ــت« یک ــلی وای ــرد. »لس ک ــاره  ــز اش گیرت ــۀ  اندیش
شــدن دیــدگاه انســان را به‌گونــه‌ای زیبــا بیــان می‌کنــد. انســان بــه یــاری نمادهــا، جهــان تــازه‌ای می‌ســازد 
کــه انســان شــدن  کنــد )گیویــان، 1386: 25(. »وایــت« بــا ایــن بیــان زیبــا نشــان می‌دهــد  تــا در آن زندگــی 
ــا زایــش فرهنــگ اتفــاق می‌افتــد و زایــش فرهنــگ نیــز چیــزی جــز نوعــی بازتفســیر جهــان در  درحقیقــت ب
کــه همــواره طبیعــت را مشــاهده و حــس می‌کــرده، قرن‌هــا  یــک چارچــوب جدیــد و خــاص نیســت. انســانی 
ک می‌کــرده اســت. امــا همیــن انســان از مرحلــه‌ای  و قرن‌هــا ایــن مشــاهده را تنهــا در قالــب طبیعــی ادرا
کــرده و از  به‌بعــد، طبیعــت را از پــس پــردۀ فرهنــگ می‌بینــد و همیــن او را وامــی‌دارد تــا طبیعــت را نمادیــن 

آن درک تفســیری داشــته باشــد )همــان(.
گیرتــز اســت. او در تعریــف فرهنــگ چنیــن می‌نویســد  بحــث نمــاد بــه همیــن دلیــل از مهم‌تریــن مباحــث 
کــه  گیرتــز یــک مفهــوم معنایــی اســت. مــن همچــون وبــر، بــر ایــن بــاور هســتم  کــه مفهــوم فرهنــگ ازنظــر 
ــت و  ــق اس ــده، معل ــا را تنی ــود آن‌ه ــه خ ک ــی  ــای معنای ــه درون تاروپوده ک ــت  ــوری اس ــد جان ــان همانن انس
ــم تجربــی و در  ــد براســاس یــک عل ــاور مــن، آن تاروپودهــا فرهنــگ هســتند و تحلیــل آن‌هــا نمی‌توان ــه ب ب
جســت‌وجوی قوانیــن انجــام بگیــرد؛ بلکــه بایــد ازطریــق یــک علــم تفســیری و در جســت‌وجوی معنــا انجــام 
شــود )همــان(. فرهنــگ یــک امــر عمومــی اســت، زیــرا معنــا یــک امــر عمومــی اســت. نظام‌هــای معنایــی 
کنش‌هــای مــردم فرهنــگ  گــروه هســتند. زمانی‌کــه عنــوان می‌کنیــم  لزومــاً مشــخصه‌ای جمعــی از یــک 
کــه در ‌آشــنایی نســبت بــه جهــان  دیگــری به‌جــز فرهنــگ خودمــان را نمی‌فهمیــم، درواقــع می‌پذیریــم 
کمبــود داریــم )همــان: 12-13(. کــه کنش‌هــای آن‌ درون آن جهــان نشــانه بــه‌ حســاب می‌آینــد،  ذهنــی‌ای 

گرایشــی نمادگرایانــه بــه مطالعــۀ دیــن در جوامــع مختلــف  گیرتــز بــا بهره‌گیــری از رویکــرد تفســیری و بــا 
ــودن  ــیرگرا ب ــن تفس ــت؛ بنابرای ــی پرداخ ــام فرهنگ ــک نظ ــۀ ی ــرد آن به‌مثاب کارک ــش و  ــل نق ــیر و تحلی و تفس
ــز  گیرت ــه  ک ــرا،  ــرا، نمادگ ــش فرهنگ‌‌گ گرای ــورداری از  ــن برخ ــر و همچنی ــس وب ک ــری او از ما ــز و تأثیرپذی گیرت
ــز در  گیرت ــارز دیدگاه‌هــای  را به‌درســتی بایــد مهم‌تریــن نماینــدۀ ایــن مکتــب محســوب نمــود، دو ویژگــی ب

آثــارش اســت.
ــه  ک ــردی  ــد؛ رویک ــه می‌ده ــن ارائ ــن از دی ــی نمادی ــه بیان ک ــت  ــر اس ــژوه نمادگ ــته‌ترین دین‌پ وی برجس
کار انسان‌شــناس را هــم  در آن بــه فرهنــگ به‌مثابــۀ نظــام نســبتاً مســتقلی از معانــی نمادیــن می‌نگــرد و 
کارکــرد تفســیری بــرای انسان‌شناســی  رمزگشــایی و تفســیر ایــن نمادهــا می‌دانــد. همیــن تعریــف مبتنی‌بــر 
گیرتــز از آن، رویکــرد  کلیفــورد  کــه باعــث شــده ایــن رویکــرد را به‌ویــژه درمــورد برداشــت‌ خــاص  اســت 

تفســیری نیــز بنامــد.
کید بر روش‌شناســی تفســیری وی در انسان‌شناســی  گیرتز به پدیدۀ دین، باید براســاس تأ درک رویکرد 
کارکردگــرا در جامعه‌شناســی و انسان‌شناســی جــدا  کامــاً از دو ســنت تطورگــرا و  کــه وی را  گیــرد  انجــام 

می‌کنــد.
2- آئین‌هــا و مناســک و کارکردهــای آن از دیــدگاه گیرتــز: گیرتــز بــه مناســک بیشــتر از باورهــا 
بی‌عیب‌ونقــص  و  دینــی  آموزه‌هــای  واقعی‌بــودن  پدید‌آورنــدۀ  مناســک  زیــرا  می‌دهــد؛  نشــان  توجــه 
بــودن آن‌هاســت. در مناســک جهــان »آن‌گونه‌کــه زیســته شــده )اخــاق(« و جهــان »آن‌گونه‌کــه تصــور 
ــه یــک جهــان  شــده )جهان‌بینــی(«، تحــت عاملیــت مجموعــه‌ای از صــور نمادیــن در یکدیگــر ادغــام و ب
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ــا به‌ســخنی دیگــر، هماهنگــی  ــی را یکــی شــدن ی ــز وضعیــت آرمان گیرت ــه  ــا این‌ک واحــد تبدیــل می‌شــوند. ب
گرامی‌تــر می‌دانــد. ازنظــر وی ممکــن اســت جهان‌بینــی  جهان‌بینــی و اخــاق تلقــی می‌کنــد، امــا اخــاق را 
کــه حاصــل زیســت ماســت،  چنان‌کــه تصــور شــده، شــیوۀ زیســت‌مان در جهــان را شــکل دهــد، امــا جهانــی 
کانــون مشــاهده می‌گویــد تدیّــن،  کتــاب اســام در  گیرتــز در  به‌ســبب محــل زیســتن، جهــان واقعــی اســت. 
کــه تصــور مــی‌رود حقیقــت اســت، نیســت؛ بلکــه آن‌را  تنهــا شــامل وقــوف بــر حقیقــت یــا علــم بــه آنچــه 
به‌منصــۀ ظهــور درآوردن، یعنــی زیســتن برمبنــای چنیــن حقیقتــی اســت؛ بنابرایــن یکــی از اهالــی بالــی 
کــردن  بــودن، تنهــا داشــتن دیدگاهــی معیــن نســبت بــه فــرد، زمــان و رفتــار اجتماعــی نیســت، بلکــه زندگــی 
.)Greetz, 1972: 126( بــا ایــن دیدگاه‌هاســت. درواقــع راه اصلــی رســتگاری، به‌جــا آوردن مناســک اســت

در  مؤمنــان  جهش‌انــد.  نوعــی  گیرتــز  ازنظــر  مناســک  مناســک:  به‌واســطۀ  مقدســات  ظهــور   -3
کــه پــس از انجــام دادن مناســک  مناســک دینــی بــه درون امــر قدســی جهــش می‌کننــد و از همین‌روســت 
و بازگشــت بــه زندگــی عــادی تغییــر می‌کننــد و بــه انســان‌های متفاوتــی تبدیــل می‌‌شــوند. او معتقــد اســت 
گذراســت. درواقــع، لحظــۀ مقــدس، لحظــه‌ای اســت  کــه مانــدن در زندگــی دینــی یــا لحظــۀ مقــدس امــری 
کــه انســان‌ها از دنیــای روزمــره و معمولــی خــود جــدا می‌شــوند و رویارویــی بــا امــر مقــدس را تجربــه می‌کننــد. 
کــه  کــه بــا امــر مقــدس رو‌بــه‌رو شــده، امکان‌پذیــر نیســت و آنچــه  در آن‌لحظــه، هیــچ تماســی بــا فــردی 

ــا آن مواجــه می‌شــود، مربــوط بــه پــس از آن لحظــه اســت. پژوهشــگر ب
خ می‌نمایــد، امــا بســیار حیاتــی و سرنوشت‌ســاز  گــذرا ر گیرتــز، هرچنــد لحظــۀ مقــدس در لحظــه‌ای  ازنظــر 
گــذر زمــان بســیار پررنــگ می‌شــود و یــک دگرگونــی اساســی، از آنچــه قبــاً بــود، بــه  اســت. در لحظــۀ مقــدس، 
ــه‌ای  ــا مرحل ــی ی ــد اتفــاق می‌افتــد. ایــن امــر نمایانگــر یــک نقطــۀ عطــف، یــک دگرگون ــه بعــداً می‌آی ک آنچــه 
کــه پیــش آمــده و از میــان رفتــه اســت. درواقــع فــرد همــان فــرد قبلــی نیســت، بلکــه وارد مرحلــۀ  حســاس اســت 
جدیــدی از زندگــی‌اش شــده و آینــدۀ جدیــد فــراروی اوســت. بــه ســخن دیگــر، شــیوۀ جدیــد یــک زندگــی نــو و 
خ می‌نمایــد،  دوره‌ای جدیــد فراهــم می‌گــردد؛ بنابرایــن، امــر مقــدس پدیــده‌ای ضــروری اســت و هنگامی‌کــه ر
امــری مهــم اتفــاق می‌افتــد؛ یعنــی تغییــری اساســی در نگــرش، اســتنباط، جهت‌گیــری یــا خودشناســی و نوعی 
گروهــی یــا شــخصی پدیــد می‌آیــد. امــر مقــدس، شــیوۀ خودشناســی افــراد، تجربــه  دگرگونــی در شــیوۀ زندگــی 

.)Greetz, 1972: 220( کــردن زمــان و عملکــرد اجتماعــی اعضــاء را تغییــر می‌دهــد
کــه نه‌تنهــا  ــزام درونــی اســت  ازنظرگیرتــز، امــر مقــدس همه‌جــا در چارچــوب دیــن، واجــد یــک حــس ال
افــراد را بــه سرســپردگی ترغیــب می‌کنــد، بلکــه حتــی آن‌را ایجــاب می‌کنــد؛ نه‌تنهــا مایــۀ ایجــاد رضایتــی 
عقلانــی اســت، بلکــه حتــی تعهــدی عاطفــی را تقویــت می‌کنــد. امــر مقــدس خــواه به‌عنــوان مانــا، برهمــا یــا 
ح شــده باشــد، متمایــز از امــر دنیــوی اســت؛ به‌طوری‌کــه قطعــاً تصــور می‌شــود واجــد  تثلیــت مقــدس مطــر

گســترده‌ای بــرای هدایت‌بخشــی رفتــار انســان باشــد. معانــی ضمنــی 
ــر  ــردن ام ــا ب ــن ب ــد و همچنی ــد می‌کن ــدس را تولی ــر مق ــه ام ک ــت  ــک اس ــن مناس ــز، ای گیرت ــر  ــع ازنظ درواق
مقــدس در چارچــوب جهــان دیگــر، نخســتین حلقــۀ ارتبــاط را فراهــم مــی‌آورد تــا آن‌را بــه دیــن وصــل نمایــد. 
کیهانــی و عظیــم، یــا طبیعــت و مظاهــر آن یــا برخــی جهان‌هــای فراطبیعــی  آن جهــان، ممکــن اســت جهــان 
ــی  ــا این‌همــه، امــر متعال ــه ایــن جهــان را شــکل می‌دهنــد و اداره می‌کننــد باشــد؛ ب ک ــی  از هســتی‌ها و معان
کلی‌تــر،  کــه ازطریــق آن، امــر مقــدس در یــک جهان‌بینــی  تصــور می‌شــود. مناســک فرآینــدی را آغــاز می‌کنــد 

ــادری، 1391: 69(. ــود )ن ــاخته می‌ش ــر س ــر و مقتدرانه‌ت ــر، انتزاعی‌ت عمومی‌ت

یافته‌های میدانی تحقیق )توصیف مراسم و‌ آئین پری‌خوانی(
گذشــته، پیــش از یکجانشــینی اقــوام ترکمــن مراســم پری‌خوانــی در داخــل آلاچیــق،  تــا حــدود یک‌صدســال 
مســکن متحــرک اقــوام ترکمــن برگــزار می‌شــد. آتــش همــواره در میانــۀ آن روشــن بــود و پری‌خــوان شمشــیر 
کافــر را از  ــا جن‌هــای  ک ی ــا نیروهــای ناپــا ــا تــن بیمــار مــی‌زد ت ــا ی کفگیــر خــود را در آن می‌گداخــت، بــه پ ــا  ی
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کفگیــر زدن بیمــار نمــادی از رانــدن  کلــی در آئیــن پری‌خوانــی شمشــیر یــا  جســم و روح بیمــار برانــد؛ به‌طــور 
ــۀ پیوســته  ــا ارواح به‌عنــوان دو مرحل ــاط ب کی‌هاســت. خلســه و ارتب ــا زدودن بیمــار از نیروهــای شــر و ناپا ی
هماننــد شمنیســم در مراســم پری‌خوانــی قابل‌ملاحظــه اســت. اســتفاده از ســاز و نــوای موســیقایی، انجــام 
حــرکات مــوزون و چرخیــدن بــا طنــاب از مهم‌تریــن شــیوه‌های ورود پری‌خــوان بــه عالــم خلســه اســت. 
کــه مخصــوص آئیــن پری‌خوانــی  مراســم پری‌خوانــی بــا نواختــن تــار و خوانــدن مقام‌هایــی از موســیقی 
اســت توســط بخشــی )خواننــده و نوازنــده( ترکمــن آغــاز می‌شــود. پری‌خــوان نخســت بــا ریتــم و آواز بخشــی 
کتف‌هــای خــود می‌کنــد؛ ســپس ریتــم حــرکات او تندتــر شــده و بــه حــرکات  شــروع بــه تــکان دادن و لرزانــدن 
ســریع ســر و بــدن و جســتن از جــا مبــدل می‌شــود. ســاز، حــرکات مــوزون پری‌خــوان را بــه حالــت خلســه فــرو 
کــه بــه ســقف آلاچیــق یــا اتــاق آویــزان اســت  می‌بــرد و زمانی‌کــه ایــن حالــت بــه اوج خــود رســید، بــا طنابــی 
گاه نعــره‌ زدن می‌کنــد. در ایــن حالــت خلســه بــه اوج خــود می‌رســد و پری‌خــوان بــا  شــروع بــه چرخیــدن و 
دنیــای آل و ارواح ارتبــاط برقــرار می‌ســازد و به‌عبــارت دیگــر بــه پــرواز درمی‌آیــد. شــکار یــا ســفر در غالــب روح 
حیوانــی، یکــی دیگــر از ویژگی‌هــای آئیــن پری‌خوانــی اســت. در آئیــن پری‌خوانــی، حیــوان »قــوچ« نمــادی 
کــه پری‌خــوان در غالــب آن بــه دنیــای آل و ارواح جــن و پــری ســفر می‌کنــد و به‌عبــارت دیگــر بــا روح  اســت 
حیــوان قــوچ آمیختــه شــده و بــه شــکار آل و ارواح مــی‌رود. در اینجــا قــوچ نمــاد روح حیــوان توتمــی یــا روح 

محافــظ پری‌خــوان اســت.
کــه عقایــد مذهبــی افــراد را منعکــس می‌ســازند، بســیار  کوپــت‌داغ، نگارکنده‌هایــی  کوه‌هــای  در دامنــۀ 
کــه حــاوی محتــوای واضــح مذهبــی هســتند، شــامل تصاویــری از شــاخ قــوچ،  اســت. هنرهــای ســنگی 

گــوزن و اســب هســتند. کاروان شــتر، بزکوهــی،  گــرگ، 
در درۀ رودخانــۀ چاندیــز در منطقــۀ بالخــان، براســاس یافته‌هــای جمعــی از اعضــاء پژوهشــگاه تاریــخ، 
زبــان و ادبیــات ترکمــن نگارکند‌هایــی از انــواع بزکوهــی، بــز، اســب، شــتر و انــواع پرنــدگان شــکاری در 
کشــور  ــی در شــمال  کچی‌بیزل ــر مختلــف در درۀ  ــت ایســتایی نشــان داده می‌شــوند. درصــدی از تصاوی حال
کوهــی بــه تصویــر  ــا شــاخ قــوچ  کــه انســان‌هایی ب ترکمنســتان تصاویــری نقــوش صخــره‌ای شــمنی اســت 
ــای باورهــای شــمنی مردمــان آن  ــر صخــره‌ای، بقای ــر 1(. به‌نظــر می‌رســد ایــن هن کشــیده شــده‌اند )تصوی

.)Sultanova, 2014: 161( منطقــه بــوده باشــد

.)Tashbaeva, 2001: Fig. 32(اSaimaluu-Tash تصویر 1. نقوش شمنی سنگ‌نگاره‌های
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در مرحلــۀ دیگــری از آئیــن پری‌خوانــی، پری‌خــوان مثــل قــوچ، شــاخ می‌زنــد و دســت بیمــار را می‌بنــدد 
و ماننــد قــوچ بــه ســمت او حملــه‌‌ور می‌شــود )تصویــر 2(. پری‌خــوان در ایــن مرحلــه بــا ســر خویــش، ماننــد 
گرفتــن قــوچ بــه در اتــاق حملــه‌ور می‌شــود. او ماننــد حرکــت قــوچ بــه اجنــه حملــه می‌کنــد. از نــگاه  حالــت 
او، اجنــه یــا جن‌هــای ســیاه به‌شــکل حرکــت قــوچ حملــه‌ور می‌شــوند. جن‌هــا به‌شــکل قــوچ درمی‌آینــد 
ــی‌آورد،  ــوچ درنم ــت ق ــود را به‌هیئ ــوان خ ــه پری‌خ گرچ ــود؛ ا ــزاع ش ــا ن ــا آن‌ه ــوچ ب ــل ق ــه مث ک ــد  و می‌خواهن
ــده از  ــه شــکار می‌پــردازد. در اغلــب ســنگ‌نگاره‌های بازمان ــی آن ســفر می‌کنــد و ب ــب روح حیوان امــا در غال
گرچــه تصاویــری از برخــی حیوانــات دیــده می‌شــود، امــا تصاویــر بســیاری از قوچ‌هــا یافــت شــده  شمنیســم ا

کــه بیانگــر اهمیــت آن نــزد شــمن‌ها بــوده اســت.

تصویر 2. پری‌خوان در غالب روح حیوانی )قوچ( درحال مبارزه با نیروهای شر )نگارندگان، 1398(.

کــه شــاخ  براســاس تفســیری از ایــن ســنگ‌نگاره‌ها، پوشــش ســر شــمن از پوســت قــوچ ســاخته می‌شــد 
گوش‌هــای آن دســت‌نخورده باقــی می‌مانــد. شــاخ قــوچ، توتــم اجــداد ترکمــن، یعنــی اوغوزهــا بــوده  و 
اســت. ابتــدا اوغوزهــا و بعــد ترکمن‌هــا ایــن حیــوان را نمــاد بــاروری و زایــش قــرار داده و نــزد آنــان از اهمیــت 
ــر قــوچ در  ــوام ترکمــن، نقــش و تصوی ــۀ اق ــر باورهــا و ادبیــات عامیان خاصــی برخــوردار شــده اســت؛ علاوه‌ب

ابعــاد مختلــف زندگــی عــادی ترکمن‌هــا نیــز دیــده می‌شــود.
مختلفــی  مفاهیــم  از  کــه  می‌گیــرد  درنظــر  متنــی  به‌مثابــۀ  را  فرهنــگ  کــه  گیرتــز  دیــدگاه  براســاس 
برخــوردار اســت، او ایــن روش را »رویکــرد تفســیری« می‌نامــد. براســاس نقــوش صخــره‌ای در مناطقــی از 
ــتان  ــرکان باس ــوچ از روزگان ت ــوان ق ــتان، حی ــور مغولس کش ــون در  ــۀ اورخ کتیب ــی و  کنون ــتان  ــور ترکمنس کش
به‌عنــوان توتــم ایــن اقــوام و در اســطوره‌های مردمــان تــرک به‌عنــوان نمــاد شــجاعت، دلیــری و رشــادت 
بــوده اســت. امــروزه شــاخ قــوچ در ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی اقــوام ترکمــن خــود را نشــان می‌دهــد. در 
قبرســتان‌های قدیمــی ترکمن‌صحــرا پیــش از پیدایــش ســنگ‌مزارهای امــروزی برســر مــزار مردمــان شــجاع 
کــه نشــانۀ جــوان بــودن و دلیــری او  و پهلوانــان، چــوب تراشــیده‌ای به‌شــکل شــاخ قــوچ قــرار می‌دادنــد 
گاه شــاخ قوچ‌کوهــی  ــر ســردر ورودی برخــی از منــازل قدیمــی و در اتــاق مهمــان،  بــوده اســت؛ همچنیــن ب
کهــن اقــوام ترکمــن، شــاخ قــوچ نشــانۀ قدرتمنــدی و بقــای ایــل و طایفــه نیــز  نصــب می‌کردنــد و در باورهــای 
به‌شــمار می‌رفتــه اســت. نبــرد پری‌خــوان بــا موجــودات شــرور در غالــب تهاجــم قــوچ، بــاوری دیرینــه اســت 
کــه ریشــه  کهــن و دیریــن اقــوام ترکمــن ریشــه دارد و پری‌خــوان در غالــب روح حیــوان قــوچ  کــه در اعتقــادات 

در باورهــای توتمیــک اغوزهــای تــرک دارد، درصــدد شکســت دشــمن خویــش برمی‌آیــد.
مــاده  ارواح  تقســیم می‌شــوند.  »مــاده«  و  »نــر«  بــه دو دســتۀ  ارواح  ترکمن‌هــا،  باورهــای شــمنی  در 
ــاور  کنــد و عامــل بســیاری از ناراحتی‌هــا و بیماری‌هــا به‌شــمار می‌رونــد. »آل« در ب بســیار قدرتمنــد و خطرنا
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ع مذکــر آل  گیســوانی دراز دارد. ظاهــراً نــو ترکمن‌هــا روح مادینــه اســت، بســیار زیبــا و قــوی و بلندبالاســت و 
از ارواح نیکــوکار محســوب می‌شــود. پری‌خوان‌هــا علاوه‌بــر جــن و پــری بــا آل نیــز ارتبــاط برقــرار می‌کننــد. 
ــت‌گو اســت.  ــد، راس ــا، جــن موجــودی دروغگــو و بی‌خاصیــت اســت. آل دروغ نمی‌گوی ازنظــر پری‌خوان‌ه
جــن نشــانی از خــود به‌جــا نمی‌گــذارد، امــا آل از خــود نشــان می‌گــذارد. ایــن نشــان را معمــولًا بــر بــدن 

پری‌خــوان یــا بیمــار می‌گــذارد )ندیمــی، 1378: 63(.

تبیین و تفسیر انسان‌شناسانۀ مراسم و آئین پری‌خوانی براساس دیدگاه گیرتز
درمانــی  شــیوه‌های  کلــی  به‌طــور  دارد.  وجــود  متنوعــی  درمانــی  شــیوه‌های  ترکمــن،  طوایــف  بیــن  در 
ــا  ــج ب ــه به‌تدری ک ــت  ــتوار اس ــمنی اس ــد ش ــداری و عقای ــون روح‌پن ــی همچ ــن قوم که ــای  ــر باوره ــا ب ترکمن‌ه
ــا آمیختگی‌هــای دینــی  گفــت نشــانه‌هایی از آئیــن شــمنی ب باورهــای دینــی آمیختــه شــده و شــاید بتــوان 

توانســته در میــان ترکمن‌هــا تــا بــه امــروز باقی‌مانــده و بــه حیــات خویــش ادامــه دهــد.
کــه بــا انجــام یک‌ســری  درمان‌گــری در آئیــن شمنیســم بــه مفهــوم درمــان و شفابخشــی بیمــاران اســت 
کــه دســتخوش حالــت درمان‌گــری و تشــویش‌انگیز شــده‌اند  اعمــال و تشــریفات بــرای درمــان افــرادی 
افــراد  آئین‌هــا به‌وســیلۀ درمان‌گــر )شــمن(،  ازطریــق اجــرای مراســم و  آئیــن  ایــن  صــورت می‌گیــرد. در 
بیــن طوایــف ترکمــن  بیــرون می‌ریزنــد. در  را  انباشــته‌اند  کــه در درونشــان  هیجانــات و آشــفتگی‌‌هایی 
ج می‌ســازند  کالبــد بیمــاران خــار پری‌خوان‌هــا طــی اعمــال خلســه‌گونه و جذبه‌انگیــز ارواح خبیثــه را از 
ع درمان‌گــری  ــو ــی بیمــاران برمی‌آینــد. در ایــن ن ــه درصــدد عــاج روان ــا حــرکات و تشــریفات نمایش‌گون و ب
گذشــته تــا بــه امــروز  ازطریــق نمایش‌هــای اعجاب‌انگیــز مذهبــی و آئینــی در تمــام تمدن‌هــای باســتانی از 
کــه امــروزه بقایــای آن در آئیــن‌ شــمنی هویداســت )عناصــری، 1368:  چنیــن نقشــی قدرت‌گونــه داشــته‌اند 

.)159
آغــاز می‌شــود  ترکمــن  ازســوی بخشــی  موســیقی  و خوانــدن  دوتــار  نواختــن  بــا  مراســم پری‌خوانــی 
ــه ‌خــود می‌گیــرد. ایــن  ــوای موســیقی حالــت ســماع ب ــا شــنیدن ن ــه پری‌خــوان ب )تصویــر 3(؛ در ایــن مرحل
ــرای حضــار ایجــاد  ــا رازهــا و رمزهایــی همــراه اســت. اجــرای موســیقی فضــای شــوق‌انگیزی را ب حــرکات ب
ــا اجــرای موســیقی در حالــت چهارزانــو نشســته و در همیــن  می‌کنــد. پری‌خــوان در ایــن مرحلــه همزمــان ب
گاه بــه خــود پیچیــده، بــه اطرافــش خیــره می‌شــود. آوای موســیقی درطــول  حالــت به‌ســمت بــالا می‌جهــد و 
ــرای  ــفرش و اج ــۀ س ــوان را از ادام ــدن آن پری‌خ ــع ش ــود و قط ــنیده ش ــد ش ــواره بای ــی هم ــم پری‌خوان مراس
ــد. در  ــرار می‌ده ــز ق ــی نی ــیقی درمان ــف موس ــی را در ردی ع پری‌خوان ــو ــن موض ــت. ای ــد داش ــم بازخواه مراس

ــت. ــی اس ــل بررس ــف قاب ــای مختل ــش از جنبه‌ه ــوان و بیماران ــرای پری‌خ ــیقی ب ــن موس ــن آئی ای

تصویر 3. نواختن موسیقی در مراسم و آئین پری‌خوانی )نگارندگان، 1398(.
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از بُعــد انفعــالات درونــی، موســیقی به‌عنــوان ابــزاری جهــت ظهــور احــوالات درونــی انســان از دیربــاز 
موردتوجــه بــوده اســت.

ــارۀ نقــش موســیقی در آئیــن پری‌خوانــی این‌گونــه تحلیــل نمــود  ــوان درب ــز می‌ت گیرت براســاس دیــدگاه 
فراهــم  را  مراســم  اجــرای  زمینــۀ  پری‌خوان‌هــا  دیــدگاه  از  پری‌خوانــی  مراســم  در  موســیقی  اجــرای  کــه 
کننــد ازســوی نیروهــای آسیب‌رســان تحــت فشــار روحــی  کــه احســاس  می‌ســازد. پری‌خوان‌هــا در هرزمــان 
قــرار می‌گیرنــد، از نوازنــدگان و خواننــدگان موســیقی ترکمــن دعــوت می‌کننــد تــا بــرای رهایــی از آســیب 
کــه در مراســم پری‌خوانــی  کننــد. آن‌هــا خــود در مقام‌هــای موســیقی  نیروهایشــان برایشــان موســیقی اجــرا 
زمینــۀ ســفر روحانــی  باورهایشــان  براســاس  نشــانه‌ها  ایــن  کــه  قائل‌انــد  نشــانه‌هایی  پررنــگ هســتند، 
گرچــه پری‌خوان‌هــا جایــگاه ایــن مقام‌هــا را در اجــرای مراســم به‌طــور آشــکار  آن‌هــا را فراهــم می‌ســازند. 
نمی‌داننــد، امــا برخــی از ایــن مقام‌هــای موســیقی در افســانه‌ها و اســطوره‌های مــردم ترکمــن بــه ســفرهای 
کــه پــرواز روح و ورود بــه عالــم مــاوراء را بــرای مخاطبانشــان بازگــو  روحانــی و پــرواز پرندگانــی اشــاره می‌کننــد 
ــض این‌کــه تحــت فشــارهای روحــی  ــد. پری‌خوان‌هــا در احوالاتشــان در هــر زمــان و مــکان به‌مح می‌کنن
کاســتن بــار روانــی ســنگین و عــروج از دنیــای  قــرار می‌گیرنــد و نیــز در آغــاز اجــرای مراســم پری‌خوانــی بــرای 
ــار روانــی  فعلی‌شــان و ورود بــه عالــم خلســه، موســیقی اجــرا می‌کننــد؛ ازســوی دیگــر، اجــرای موســیقی از ب

ــز فراهــم می‌ســازد.  حضــار می‌کاهــد و زمینــۀ نشــاط را در بیمــار نی
در یــک مصاحبــه بــا یــک پری‌خــوان جــوان، نقــش موســیقی ترکمــن را از او جویــا شــدیم و وی چنیــن 
گام اول بــه افزایــش انــرژی پری‌خــوان  پاســخ داد: »نواختــن موســیقی و شــنیدن صــدای موســیقی در 
کــه بیمــار را احاطــه نموده‌انــد، نقــش مؤثــری ایفــا  بــرای احضــار لشــکریانش جهــت مهــار نیروهــای شــری 
ــا ایجــاد طــراوات در بیمــاران،  می‌کنــد؛ ازســوی دیگــر موســیقی ذهــن بیمــار را به‌خــود مشــغول می‌کنــد و ب
مرحلــۀ مقاومــت بیمــار را دربرابــر لشــکریان پری‌خــوان به‌انــدازۀ قابل‌توجهــی می‌کاهــد. موســیقی در آئیــن 
گــر افســون موســیقی  پری‌خوانــی، بیمــار را از تــرس می‌رهانــد و نشــان شــادی در بیمــار و درمان‌گــر اســت. ا
بــا قــدرت مراقبــه و ســایر روش‌هــای ارتبــاط بــا درون همــراه بــا نیــروی درونــی ترکیــب شــود، امــکان شــفایابی 

ــا ســبحان پری‌خــوان، آذر 1398(. ــه نهایــت می‌رســد )مصاحبــه ب ب
ــزد و  ــا قــدرت موســیقیایی درهــم می‌آمی ــه ب  »ســماع و وجــود و چرخش‌هــای پری‌خــوان در ایــن مرحل
ــا  قــدرت او را در مهــار درد و رنــج بیمــار بــه حــد اعلــی می‌رســاند. آزاد شــدن نیروهــای درونــی پری‌خــوان ب
کــه در وســط اتــاق تعبیــه شــده )تصویــر 4( از مراحــل اساســی  چرخــش و ازطریــق آویــزان شــدن از طنابــی 

آئیــن پری‌خوانــی به‌شــمار مــی‌رود« )مصاحبــه بــا احمــد پری‌خــوان، آذر 1398(.

تصویر4. جذبه و خلسه پری‌خوان برای تسخیر روح ازطریق چرخش با طناب )نگارندگان، 1397(.
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تصویر 5. جذبه و خلسه پری‌خوان برای تسخیر روح ازطریق چرخش با طناب )نگارندگان، 1395(.

ــه موســیقی خلســه‌های پی‌در‌پــی پری‌خــوان یکــی  ــراوان ب گــوش دادن ف ــب چرخــش و  ســماع در غال
ــا شمنیســم  گوی کــه پیونــد عمیقــی بیــن ایــن آئیــن و تصــوف برقــرار می‌ســازد.  ــارزی اســت  از نشــانه‌های ب
گرایــش صوفیانــه بــوده اســت؛ افزون‌بــر  و برخــی از اجــزای آن، ازجملــه -فنــون خلســگی- تحت‌تأثیــر 
ایــن، در ســده‌های میانــه در میــان ترکمن‌هــا و بســیاری از اقــوام و مردمــان دیگــر آســیای میانــه، فرقه‌هــا 
و طریقت‌هــای صوفی‌مســلک به‌ویــژه »فرقــۀ یســوعی« )قــرن دوازدهــم میــادی( و »نقشــبندیه« )قــرن 

ــت. ــادی( رواج یاف ــم می پانزده
یکــی از قابلیت‌هــای اساســی و عمومــی بــرای رســیدن بــه مقــام شــمنی و تصــرف در عالــم مــاده و ارتبــاط 
کــه از مرزهــای اصلــی تمیــز  بــا عالــم مــاوراء و درمان‌گــری و ســاحری، ورود بــه عرصــۀ خلســه اســت؛ قابلیتــی 
گرچــه شــمن، علاوه‌بــر توانایــی دیگــر، جادوگــر اســت؛ هــر  شــمن و جادوگــر محســوب می‌شــود. بــه ایــن معنــا 

کلمــه نمی‌توانــد شــمن نامیــده شــود. جادوگــری به‌معنــای دقیــق 
ــه‌آور او بســتگی دارد.  ــه توانمندی‌هــای جذب درحقیقــت مقــام معنــوی و اقتــدار اجتماعــی هــر شــمن ب
در آئیــن پری‌خوانــی اقــوام ترکمــن خلســه، ســماع، آتــش و موســیقی عناصــر حیاتــی پری‌خــوان )درمان‌گــر( 
ابتــدا ازطریــق خلســه و جذبــه )تصویــر 5( به‌دنبــال دســتیابی  او  در مــداوای بیمــار به‌شــمار می‌رونــد. 
ــدی  گام بع ــد. در  ــم می‌نمای ــق فراه ــار را از این‌طری ــر بیم ــه ب ــۀ غلب ــت و زمین ــش اس ــوی خوی ــام معن ــه مق ب
کــه  کنتــرل نیروهــای شــر ازطریــق فراخوانــدن لشــکریانش بــه درون توبــره‌ای  به‌محــض ارتبــاط بــا بیمــار و 
کنــد. پری‌خــوان طــی یــک فرآینــد  کنتــرل  در دیــوار اتــاق آویــزان اســت، تــاش می‌کنــد ارواح خبیثــه را 
ــرل خــود درمــی‌آورد. او ازطریــق  کنت ــش را در  ــادی و ماورایــی خوی ــای م تلفیقــی )خلســه - موســیقی( فض
کــه از اصــول اساســی آئین‌هــای شــمنی در  گداختــن آهــن و ایجــاد تــرس درونــی شــدید در بیمــار  آتــش و 
بیــن شــمن‌های آســیای‌مرکزی و مغولســتان اســت، زمینــۀ آزاد شــدن انــرژی منفــی را در بیمــار را فراهــم 
می‌ســازد. در باورهــای عامــۀ اقــوام ترکمــن، ایجــاد تــرس در بیمــار ازطریــق زدن ضربــات پی‌در‌پــی شــاق 
کلیــدی مهــار  گذشــته همــواره به‌عنــوان یکــی از ابزارهــای  ــه از  ــه یــک دشــمن فرضــی در پزشــکی عامیان ب
نیروهــای شــر به‌شــمار می‌رفتــه اســت. پری‌خوان‌هــا بــا ایجــاد رعــب و وحشــت در بیمــار و حاضــران در 
جلســه بــا فــرو بــردن شمشــیر بــه اعضــای بــدن بیمــار و حاضریــن در رانــدن ارواح خبیثــه برمی‌آیــد. در ایــن 
مرحلــه پری‌خــوان بــا ضربــات پی‌در‌پــی شــاق، ضرباتــی محکــم بــه نیروهــای شــر وارد می‌ســازد )مصاحبــه 

بــا قــوا پری‌خــوان، آذر 1398(.
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نتیجه‌گیری
کتابخانــه‌ای بــه تبییــن و تفســیر آئیــن پری‌خوانــی در میــان  در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش میدانــی و 
اقــوام ترکمــن از دیــدگاه انسان‌شناســی تفســیری پرداختــه شــد. آئیــن پری‌خوانــی به‌عنــوان بقایــا و بازمانــدۀ 
آئیــن شــمنی ادیــان ابتدایــی تــرکان اوغــوز اســت. در ســاختار و ابعــاد مختلــف ایــن آئیــن بــه عناصــر نمادینــی 

کــه ریشــه در باورهــا و ادیــان ابتدایــی اقــوام ترکمــن )اوغوزهــا( دارنــد. برمی‌خوریــم 
کــه بــه تبییــن و تفســیر نمادیــن آئین‌هــا  گیرتــز  گلیفــورد  در ایــن پژوهــش بــا به‌کار‌گیــری روش تفســیری 
گیرتــز،  و فرهنــگ می‌پــردازد، بــه تفســیر و تببیــن انسان‌شناســانۀ آئیــن پری‌خوانــی پرداختــه شــد. نظریــۀ 
کــه دیــدگاه   )Emic( کــه دیــدگاه و تبییــن پژوهشــگر انسان‌شــناس اســت و روش امیــک  )Etic( روش اتیــک
شــرکت‌کنندگان در مناســک اســت را ارائــه می‌دهــد. در این‌راســتا بــا روش مشــاهدۀ مســتقیم بــه مصاحبــه 
چارچــوب  در  انسان‌شناســانه  تبیین‌هــای  شــد.  پرداختــه  آئیــن  در  شــرکت‌کنندگان  و  پری‌خوان‌هــا  بــا 

گیرتــز در بخــش میدانــی بــا عنــوان تبییــن و تفســیر مراســم و آئیــن پری‌خوانــی ارائــه شــد. نظریــۀ 
کــه بــا نواختــن موســیقی ترکمــن توســط  مهم‌تریــن بخــش ایــن آئیــن، جذبــه و خلســۀ پری‌خــوان اســت 

بخشــی‌ها، نوازنــدگان و خواننــدگان، پری‌خــوان بــه حالــت حالــت خلســه و ســماع درمی‌آیــد.
پری‌خــوان،  دیــدگاه  از  گرفــت.  قــرار  موردبحــث  گیرتــز،  تفســیری  روش  براســاس  موســیقی  نقــش 
کارکــرد اصلــی موســیقی از نــگاه پری‌خــوان، مهــار نیروهایــی  کارکــرد مهــم و ویــژه بــرای او دارد؛  موســیقی دو 
کــه او را مــورد آزار و اذیــت قــرار می‌دهنــد. پــس از مرحلــۀ تشــرف و شــمن شــدن، ایــن فشــارها در  اســت 
شــرایط عــادی و زندگــی روزمــره همچنــان ادامــه می‌یابنــد. پری‌خوان‌هــا بــرای مهــار ایــن نیروهــا بــه نــزد 
کســب آرامــش درخواســت خوانــدن موســیقی  بخشــی‌ها می‌رونــد و در جلســۀ دوســتانه و خصوصــی بــرای 
گــران وقایــع تاریخــی را روایــت  ترکمــن از بخشــی‌ها می‌کننــد. در دورۀ باســتان اوزان‌هــا می‌خواندنــد و خُنیا
ــد.  ــاران می‌پرداختن ــداوای بیم ــه م ــا ب ــران و اوزان‌ه گ ــا خنیا ــراه ب ــواره هم ــرک هم ــمن‌های تُ ــد. ش می‌کردن

ــوده اســت. ــا اجــرای موســیقی همــراه ب ــم ب احتمــالًا مراســم شــمن‌ها از روزگاران قدی
گامــی مهــم در ورود بــه  در آئیــن پری‌خوانــی به‌عنــوان بازمانــدۀ آئیــن شمنیســم، اجــرای موســیقی 
عالــم خلســه محســوب می‌شــود. موســیقی پری‌خوانــی آرامــش درون بــرای پری‌خــوان، بیمــار و حاضریــن 
کارکــرد عمــده را در پــی دارد؛ نخســت، زمینــۀ خلســه و  فراهــم می‌ســازد؛ بنابرایــن موســیقی پری‌خوانــی دو 
ســماع، عالــم درون پری‌خــوان را آمــاده می‌ســازد. دوم، احساســات درونــی بیمــار و حاضریــن بــرای اجــرای 

ع فضــا را بــرای اجــرای مراســم آمــاده می‌ســازد )اتیــک(.  مراســم را بر‌می‌انگیــزد و درمجمــو
همچنیــن از دیــدگاه اتیــک مهم‌تریــن بخــش آئیــن شمنیســم ســماع و ورود بــه عالــم خلســه اســت؛ 
ــا اجــرای موســیقی و در برخــی از آئین‌هــای تصــوف بــا دف‌زدن همــراه اســت. در مرحلــۀ خلســه،  معمــولًا ب
امیــک، پری‌خــوان حریــف خویــش  از دیــدگاه  آغــاز می‌شــود.  قــوچ  نبــرد پری‌خــوان در غالــب حیــوان 
را در غالــب حیــوان قــوچ می‌بینــد؛ امــا از دیــدگاه اتیــک، نبــرد شــمن‌ها در قالــب قــوچ براســاس نقــوش 
کــی اســت  صخــره‌ای ریشــه در باورهــای توتمیــک اقــوام ترکمــن دارد. عنصــر آتــش از دیــدگاه اتیــک، نمــاد پا
ــا  کســازی محیــط و بیمــارش تصــور می‌کنــد و آتــش و خنجــر هــردو ب ــرای پا ــزاری ب و پری‌خــوان آتــش را اب
ایجــاد تــرس عمیــق در بیمــار، زمینــۀ رهــا شــدن از قیدوبندهــای درونــی را در وجــود او فراهــم می‌ســازد. 
کارکــرد درمانــی خویــش را  درنهایــت آئیــن پری‌خوانــی به‌عنــوان بقایــای آئیــن شمنیســم، امــروزه تنهــا 
کارکردهــای اجتماعی‌شــان را  حفــظ نمــوده و شــمن‌ها هماننــد دوران باســتان دیگــر نقــش رهبــری و ســایر 

ــرکان اوغــوز از دســت داده‌انــد.  پــس از پذیــرش دیــن اســام ازســوی ت
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Conclusion
From Peri juan’s point of view, music has two important and special functions for him.

The main function of music, from the fairy reader’s point of view, is to control the 
forces that harass him. After the shaman stage begins, these pressures continue under 
normal circumstances and in everyday life to control these forces, the Pari khan go 
to the Bakhshies and ask the Bakhshies to sing Turkmen music in a friendly a private 
meeting to relax.

In ancient times, were sung and Khan agars narrated his to rical events. Turkish 
shamans always treated the sick along with the khanyagars and shamanic ceremonies 
have probably been accompanied by music performances since ancient times.

In the ritual of fairy reading as a remnant of shamanism, performing music is an 
important step in entering the world of semantic space fairy reading music brings inner 
peace to the Pairy, the patient and the audience.

Thus, fairy reading music has two main functions; first, the background of the 
semantic space and prepares the inner world of the Pairy reader, second, it stimulates the 
inner feelings of the patient and those present to perform the ceremony, and in general, 
prepares the space for the performance of the ceremony. 
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The fire was always lit in the middle of it, and the fairy readers melted his sword or 
spatulas in it, struck the patient’s feet or body to drive the evil forces or infidel demons 
out of the patient’s body and soul.

In general, in the ritual of fairy reading sick sword is a symbol of removing or 
purifying the sick from the forces of evil and impurity. The semantic space and the 
connection with the spirits can be seen as two continuous stages, just like shamanism in 
the fairy reading ceremony.

Using musical instruments, performing rhythmic movements and spinning are the 
most important ways for fairy reading to enter the world of semantic space.

The fairy reading ceremony begins with apart (signer and musician) of Turkmen 
music playing the strings and singing some pieces of music that is specific to the fairy 
reading ritual. Perry first begins to shake her shoulders with rhythm and song. Then the 
rhythm of his movements becomes faster and turns into fast movements of the head and 
body and jumping.

This instrument immerses the rhythmic movements of the fairy singer in the semantic 
state of the space, and when this state reaches its speak, sometimes with a rope. Which 
hangs from the ceiling of the booth or room begins to rotate.

In this case, the somatic space reaches its peak and the fairy redder communicates 
with the world of Al and ghosts, in other words, he flies. Hunting or traveling in the form 
of an animal south is another feature of the ritual of fairy reading.

In the ritual f reading the fairy, the ram animal is a symbol in which the fairy singer 
travels to the world of ghosts and fairies, in other words, mixes with the spirit of the ram 
animal and goes hunting. Here the ram symbolizes the spirit of the protective spirit of 
the fairy.

In another stage of the fairy – reading ceremony, the fairy – singer, who is like a ram, 
pulls her horn and ties the patient’s hand and attacks him like a ram. At this point, Perry 
juam attacks the room with his head like a ram. He attacks goblins like a ram. According 
to him, goblins or black goblins attack in the form of ram movements.

Although the fairy does not make himself a ram, he travels and hunts in the form of 
an animal spirit. In most of the surviving lithographs of shamanism, although images of 
some animals can be seen, but images of many rams have been found that indicate its 
importance to shamans.

In Turkmen shamanism beliefs, spirits are divided into two categories, male and 
female. Female spirits are very powerful and dangerous and cause many ailments and 
diseases. According to the Turkmens, Al is a female soul, very beautiful and strong, tall 
and with long hair. Apparently, the male type is considered a benevolent spirit.

In addition to jinn and fairies, fairy readers also communicate with Al. in terms of 
fairy readers, the genie is a liar. Al does not lie; he tells the truth. The jinn have no sign 
of themselves but Al has a sign.

This sign is usually placed on the body of a fairy or patient (Nadimi, 1378: 63).
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Analysis of religious behaviors and practices is one of the central issues in the field 
of anthropology of religion. How behaviors and actions can be studied objectively and 
realistically and as a phenomenon is one of the serious issues in the anthropology of 
religion. This issue led to extensive developments in the theorizing of the humanities 
and social sciences in relation to cultural and religious phenomena in the second half of 
the twentieth century AD.

In general, in the 60s and 70s of the twentieth century, symbolic and interpretive 
anthropology with its own approach to culture, was confronted with material tendencies, 
such as materialism or cultural positivism.

In this view, cultural phenomena move from the belief that culture is a set of meanings 
that are understood and received trough symbols and signs, and to understand it, one 
must first go to the analysis of these symbols.

It is Clifford Geertz who has emphasized such as model as a method in anthropology. 
He has been able to bring about extensive changes in the definition of culture with an 
interpretive methodological approach.

Based on observation and return to the field of social sciences, he created a new 
model of interpretation and semiotics in the anthropology of religion. (fakoh. 1386: 
108).

Shamans Treatment Method 
Shaman and shamanism are among the most important topics in the anthropology of 
religion. Shamanism is not a new subject, but every research on religion is devoted to it. 
What distinguishes the shaman from other wizards is that the shamans are not magicians 
but physicians and sages, but the main feature that distinguishes them from other 
wizards and priests is the serious attention of the shamans to the semantic space. So all 
shamans are healing wizards, but not every witch is a shaman. In fact, a semantic space 
has caused the school of shamanism to enter the field mysticism. The very important 
point is that the last feature that allows a person to be a shaman is to enter the world of 
semantic space. Until the shamans reach the strict rituals and succeed in these stages, 
and after entering the world of semantic space.

Otherwise they will not find the entrance to the world of shamans the importance 
of semantic space in shamanism lies in the fact that all functions of the shaman are 
related to semantic space in one sense. In this way the shaman can communicate with 
the helpers and guardian spirits of the gods for diseases, wander the soul, stealing the 
soul or conquering it and ask them for help in pact, shamans are also witches, sages and 
sorcerers.

Like all doctors, he is able to heal ad, like all wizards, he can do extraordinary things. 
(Eliade, 1382: 129).

Field Findings of the Research
Until about a hundred years ago, before the gathering of the Turkmen tribes, a ceremony 
fairy readers was held inside the pergola, the mobile residence of the Turkmen tribes. 
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Abstract
Among the Turkmen, shamanism is the ape tic method based on ancient ethnic beliefs, 
which is still a common notion that has gradually been merged with religious beliefs 
and symbols of shamanism with religious fusion have continued to this day. The main 
purpose of this study is to investigate the basic concepts of symbols that originated 
from the beliefs, rituals and rituals of the Turkmen tribes of their primitive religions. 
Information the findings were collected by field method and direct observation using 
the main library resources. The main findings of the research are based on the symbols 
and signs of shamanism, as the ancient beliefs and rituals of the Turkmen tribes. Fairy 
readers are considered to be the main and last survivors of shamans among the Turkmen 
tribes each of the fairy readers has an army of goblins at their disposal and command 
this study tries to answer basic questions such as key elements in shamanism, the place 
of shamanism in the Turkmen belief system and the historical – cultural origins of 
shamanism in Turkmen culture.
Keywords: Symbolic Anthropology, Anthropology of Religion, Shamanism, Turkmen.

Introduction
Undoubtedly, among contemporary thinkers in the field of symbolic anthropology, 
Clifford Greets is one of the most famous anthropologists in the field, due to his particular 
approach to culture and his new approach to the humanities and social sciences. Geertz’s 
position beyond anthropological boundaries as an interdisciplinary figure in the social 
sciences. His theoretical approach to anthropology is broadly symbolic and combines 
philosophical, anthropological, and even linguistic theories.
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that these paintings were designed and implemented for the purpose of transmitting a 
certain message, the next factor was the audience of this type of paintings, according to 
which the language and composition of the design and images were determined. After 
examining these components, the influence of royal wall paintings of Qajar in historical 
sociology is discussed on the basis of social and political specifications of that time. 
The purpose of this discussion is not to consider these spesifications and factors in a 
general overwiew, but to study the role of different factors in the process of formation 
of the royal paintings of this period. This research is based on descriptive-analytical 
and comparative approach and using library studies and observations of works, 
investigates the wall paintings of the Qajar period in terms of structural and visual 
elements, identifying different aspects of them. The impact of historical sociology and 
its relationship with the wall paintings of the Qajar period is considered as the main 
objective of the research. The main question in this study is whether the Qajar royal wall 
paintings represent the social and political relations at the national and international 
levels of the Qajar era. The impressive influence of the political, social and historical 
conditions on the Qajar royal wall paintings as a result of this research has made it 
possible for these wall paintings to be valid and credible clues and documents in the 
studies of sociology of this historical period in Iran.

Studying Qajar painting helps importantly to identify and study the art and culture 
of Qajar dynasty. Existence of lots of paintings, diversity of designs, color and subject, 
combining tradition and modernism were factors for selecting this dynasty to investigate. 
As the painting is the visual history of each era, sociology studying of painting in this 
dynasty will make one to understand common culture and thinking of people in that 
society.
Keywords: Art Sociology, Historical Art Sociology, Qajar Art, Royal Wall Paintings, 
Pictorial History.
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Abstract
The idea and inspiration of an artist derived from the life experiences which artist 
gained from the interaction and exchange with the society and surroundings.  This 
society is also affected by the conditions and incidents that have universal influence on 
societies in local and regional levels. Based on this flow of influences, the paintings can 
be recognized as the pictorial history of every society which can present the historical 
conditions and social specifications of the time and place the paintings created. This 
becomes more important when the work of art is custom-made or aimed at announcing 
and displaying authority or a state-political statement. Studying the Qajar royal wall 
paintings from the sociological point of view, will open up a door to the current culture 
of the society and the ideology of that era. Due to so many reasons these wall paintings 
are the most important in the artistic works of the Qajar period. The great variety and 
diversity in the subjects, color palettes, and theme, the compilation of tradition and 
modernism in the style all represent signs of a desire to achieve a great goal, which 
is the same as the influence and authority of the sovereignty. The complexities of the 
social and political conditions of the Qajar dynasty on the one hand and the correlation 
between the artistic movements and these conditions on the other hand, make the solid 
studying and analyzing the wall paintings of this period , regardless of the social and 
political influence of this historical period, difficult or even in vain.In this research, 
after presenting the definitions related to historical sociology and studying the relation 
between the histo-sociology and studying the works of arts, effective factors in the study 
of the wall paintings of the Qajar period are discussed. As the first factor, the social class 
of the painters and patrons of these paintings is discussed. The painters categorized 
based on their work, style and also the type of artwork they create. Based on the fact 
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2. 1280-1288 AH: silver (84.33%), copper (9.54%), and iron (4.45%)
The whole period average: silver (88.08%), copper (7.29%), and iron (2.86%)
Normally, less than 2 percent of the coins was naturally copper; if it is more than 2, 

it will not be considered natural, and for sure the mixture is done arbitrarily. The coins 
in the present research have 7.29 % copper which is a sign of intentional mixing done 
for alloying the coin metal. 

The existence of iron, also, is due to surface contamination because of the place in 
which the coins were buried, but the present research coins contain a little amount of 
iron; the original coins were not buried at all and contain an average amount of 2.86 %. 
It is a sign of alloying for regulating the coins metal carat.

The silver purity grade of the coins issued in Tabaristan has decreased in two 
periods and has undergone changes but the silver carat of 88.08 % is extremely high in 
comparison with main mints in Mashhad (84%), Tabriz (82%), Tehran (90%), Isfahan 
(84%), and Shiraz (90%). It normally shows the economic power and flourishment of 
Tabaristan in Naseri era.

Moreover, the existence of 0.86% lead is a sign of using lead mines for silver, haste, 
and carelessness while extracting. Furthermore, lead mines are of two kinds: Cerussite 
and Galena. Cerussite mines contain 1.5 to 2 percent gold and Galena less than 2 percent. 
So, these coins contain an average of 0.31% gold which could be another sign of using 
Cerussite mines.

Conclusion 
In this research, 17 coins belonging to 17 different periods have been elementally 
analyzed. As a result, the trend of silver purity grade changes for two periods of 1264-
1278 AH and 1280-1288 AH is 90.13% and 84.33%: on the average, 88.08%. Therefore, 
its position was estimated among other mints in Mashhad (84%), Tabriz (82%), Tehran 
(90%), Isfahan (84%), and Shiraz (90%). Finally, it was clear that copper and iron were 
added (7.29% and 2.86%, respectively, on the average) in order to reduce the coins 
silver purity grade. Also, the existence of lead and gold (0.86% and 0.31%, respectively, 
on the average) is a sign of hasty extraction of silver and using Cerussite mines.
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of silver mines used, namely the Cerussite mines and how the coins were minted with 
copper and iron metals.
Keywords: Numismatics, PIXE Experiment, Tabaristan, Naser al-Din Shah Qajar, 
Economy.

Introduction
The Naseri period currency system was extremely disorganized; actually, coins were 
considered local! Every city issued silver qirans with different purity grades, and their 
rate of exchange with gold tomans was not the same. In fact, a city’s common money 
was not the same value in other cities (Matthee et al., 1396: 281-282). Tabaristan had 
always been important in terms of commerce and economy with a high political position 
for Qajar rulers, but even Tabaristan was not different from other places concerning coin 
issuing: there were numerous local silver qirans issued there with different values from 
1264 to 1288 AH.

Here, coins could be considered priceless archeological data and documents 
facilitating economic analysis because coins belong to that time and, like texts, were 
not meant to be read again later (Kianzadegan et al., 1398: 182). Accordingly, elemental 
analysis of this era’s coins using Archaeometry can offer important information regarding 
economic-political conditions which could lead to a better understanding of those ears 
atmosphere (Beck et al., 2004: 153-162). The present research aims at investigation of 
the Naser al-Din Shah coins issued in Tabaristan covering all issuing dates with the help 
of PIXE experiment: the results can help us analyze the level of commitment to the coin 
issuing central system and Tabaristan economic power in different times in comparison 
with other states and cities.

The coins used in the present research belong to the personal collection of Seyed 
Hasan Sadat Razavi (Hyderabad, India) which were lent to the authors. Naser al-Din 
Shah coins (belonging to Tabaristan) were issued inthe following dates: 1264-1266, 
1269-1274, 1280-1283, and 1287-1288 AH. They include 17 coins issued in 17 different 
dates in general. Therefore, for each specific issuing date, one coin was selected; The 
total number of coins was 17, which were analyzed by Pixie method at Institute of 
Physics, Bhubaneswar (Odisha, India).

Identified Traces 
Archaeometry studies, especially elemental analysis methods, are considered very 
useful in evaluating the coins carat (here: silver). Therefore, to answer these questions, 
17 coins issued in Tabaristan at different times during 1264-1288 AH To do elemental 
decomposition by PIXE method, it was transferred to The Institute of Physics, 
Bhubaneswar.

Based on PIXE experiment results, silver, copper, and iron were considered the main 
metals for analyzing the economic power of Tabaristan state in Naseri era; the purity 
grades have undergone drastic changes in 3 periods as follows:

1. 1264-1278 AH: silver (90.13%), copper (6.07%), and iron (1.99%)
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Abstract
Tabaristan State (Mazandaran) has always been of great importance due to its numerous 
economic and commerce potentials. Moreover, it has politically been much valued by 
Qajar rulers. Accordingly, an old mint was actively working in this city up to 1288 AH 
which issued (uring Naser al-Din Shah Qajar (1264-1313 AH) numerous silver qirans 
in the following years: 1264-1266, 1269-1274, 1280-1283, and 1287-1288 AH. The 
coin issuing system was although superficially obeying Tehran rules, each city acted 
independently in practice, and the coins in many cities were issued with different grades 
of silver purity. Such problems raise two questions regarding Tabaristan mint: how 
much was the silver purity grade of the coins issued in Tabaristan, and how have they 
changed during the history? What was the position of Tabaristan’s coins which was 
an important state in comparison with other important states such as Mashhad, Tabriz, 
Isfahan, and Shiraz? Therefore, to answer these questions, the elemental analysis of this 
era coins (using PIXE method) was chosen as the main base of the present research due 
to not being destructive, being quick, and being highly precise in order to present an 
analysis of the Tabaristan’s mint commitment level to the central system of coin issuing 
during different times in comparison with other main states and cities in Qajar dynasty. 
In the present research, 17 coins from 17 different historical periods were elementally 
analyzed. Based on the numbersshowing the average silver purity grade changes during 
two periods of 1264-1278 AH and 1280-1288 AH, the results are 90.13 % and 84.33 
%; the average for the whole period is then 88.08 %. At the same time, the silver purity 
grades of other mints are as follows: Mashhad (84%), Tabriz (82%), Tehran (90%), 
Isfahan (84%), and Shiraz (90%). Also, valuable information was obtained on the type 
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technique in space V6. This point was identified for the first time in this research. 
Evidence shows the three layers of mortar applied to the dado of the main Gonbad-
Khane of the studied temple. Among the characteristics of the abovementioned mortar, 
one can mention the high stiffness, gray color, low thickness and similarity of the 
bottom layer to the surrounding stone. Evidence also indicates the use of red pigment in 
the structure of the mortar, which made it red (top layer). Also, in the middle layer, plant 
fibers have been used extensively and their remains can be clearly seen.
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decorations in this building and the evidence of the use of decorations made by materials 
other than stone in this building, the present study aims to recognize and introduce the 
architectural decorations applied in the troglodytic architecture of Varjuy rocky temple 
in Maragheh. Considering the research objective, field study (coding, photography of 
architectural spaces and architectural decorations, and detailed exploration of them) and 
library study are applied to verify the obtained information and then, content analysis is 
performed. The present study is applied-developmental research.

Data collection methods: A. Review and study of Persian texts in the field of troglodytic 
architecture will be done to extract historical and technical information. B. Field study 
and documentation of the status quo: Field studies will be performed to understand 
the troglodytic architecture of Varjuy Rocky Temple and especially, its architectural 
decorations. In the present study, observation is one of the necessary methods for deep 
understanding of the nature of the phenomena and variables studied. C. Analysis: After 
analyzing the information obtained from field studies and observations, at this stage, a 
more detailed analysis of the data and identified components will be performed and in 
this regard, important concepts and points will be extracted.

The review of historical and comparative studies on the troglodytic architecture of 
Varjuy Rocky Temple showed that there is still no single opinion about the uses of this 
complex in different periods, especially about its temple use. However, current studies 
show that this building was used in the Middle Islamic period (around the Il-Khanid 
period). Moreover, after introducing the spaces and their architectural and structural 
features, as well as studying the surfaces of the interior of this rocky temple, it was 
found that this building has architectural decorations, which have been not described 
and studied in other studies on this building. In addition, there are shortcomings in the 
identification and accurate reporting of the verses carved on the building body, as well 
as the lack of recognition of architectural layers and decorations of this building in 
previous studies. This building has been considered and applied in the Middle Islamic 
period and some architectural decorations of calcareous mortars have been executed on 
the body of its main Gonbad-khaneh (the space under the dome), and there is a need to 
revise the previous interpretations of rock reliefs of this building. We now know that in 
addition to rocky decorations in the form of Quranic Surahs, interior plaster is observed 
in the troglodytic architecture of this building and all the decorations in the interior of 
the main Gonbad-Khaned (V-6 space) were of plaster and not rock. In addition, the 
plaster has been renewed in different periods and different plastering techniques have 
been used for the interior.

Another point is that in most of the interior spaces, a plastering mortar has been 
used. The plaster in this building is considered architectural decoration. Considering 
the stiffness, color and materials of the mortar, it seems a kind of Pozzolan-lime mortar. 
The mortar has been applied in several layers, all of which belong to the Middle Islamic 
period, because there are Thuluth calligraphies below these layers. In the architectural 
decorations of this collection, the inscription has been executed in two different spaces 
using two different techniques: carving technique in space V4 and painted inscription 
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Abstract
The Varjuy rocky temple is one of the prominent buildings with religious purposes 
and troglodytic architecture on the slopes of Sahand volcanic mountain. It is located 
in Varjuy village, Maragheh City, East Azerbaijan Province. Verjui Village is located 
Varouy in the vernacular. The name “Varouy” is composed of two words of “var” with 
the meaning of sun and “ouy” with the meaning of house in Turkish. So, the name 
“Varouy” means the house of sun. This name plays a key role in understanding the 
meaning of this valuable Varjuy complex. Maragheh City was one of the most important 
cities in Azerbaijan during the Seljuk period. As the first capital of the Il-Khanid (or 
Mongol) dynasty, this city played a key role in the developments of that era. Maragheh 
city, with an area of about 5388 km2, is located on the southern slopes of Sahand 
Mountain in East Azerbaijan Province. It is located in 130 km of Tabriz and limited to 
Tabriz city from the north, Hashtrood City from the east, Urmia Lake from the west and 
Miandoab City from the south.
Keywords: Maragheh, Troglodytic Architectural, Varjuy Rocky Temple, Architectural 
Decoration, Inscription.

Introduction
Today, that room of this temple which was decorated with Muqarnas is known as Mullah 
Maso’om Imamzadeh, which is the burial site of Mullah Maso’om Maragheh (a scholar 
lived in Maragheh in the 13th century AH). Until recently, it has been the dome-shaped 
cover above the openings of Varjuy Rocky Temple but is now destroyed. In previous 
references, less attention has been paid to the architectural decorations of this troglodytic 
complex, and in general, many previous studies have repeated the history, use and rock 
reliefs of this troglodytic buiding. Since no specialized studies have been done on 
the architectural decorations of this complex so far despite a variety of architectural 
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Conclusion 
Hand-carved architecture is a special type of architecture that has been created by 
humans in order to adapt themselves to their environment. In the extensive territory of 
Iran, due to climatic, ritual and cultural diversity, remnants of this type of architecture 
can be seen in its different regions. One of the important reasons for the tendency of 
human beings in different schools towards the rock architecture was the ritual and 
religious structure of the society, which required turning to rocks and mountains. In 
the meantime, the ritual-religious hand-carved spaces of the county of Maragheh have 
been a manifestation of the spiritual life and cultural knowledge of the residents of 
this region. These spaces have a special place in the whole beliefs of the residents of 
the region; this has made the decorative elements, architecture and special location of 
these spaces to be different from other rock works. Following what has been discussed 
in the text of the paper, the results of library and field studies of hand-carved spaces 
have demonstrated the influence of ritual and religious structures of Maragheh society 
in the formation of some of these spaces. Due to the special geographical location of 
Maragheh region throughout history, the region has witnessed different ethnic groups 
and special religious beliefs. According to this view, the ritual-religious spaces of the 
region in the pre-Islamic ages have been created in the form of hand-carved burial 
spaces (crypts); and in the Islamic period, these spaces have been mostly carved into 
rock contexts in the form of hand-carved worship temples. 

In the mid-Islamic eras, especially during the Ilkhanid period, Maragheh was the 
center of various beliefs and this factor has formed the basis for the formation of ritual-
religious spaces of Buddhist, Christian and Islamic followers. From this perspective, the 
county of Maragheh, especially on the banks of Sufi-Chay River, is one of the lively, 
active, and rich centers of tradition and ritual hand-carved heritage. Accordingly, most 
of the investigated worship spaces are concrete, objective and real manifestations of 
the cultural-religious continuity and spiritual life of the people of this region from the 
Ilkhanid period, and even today some of these places have retained their sacred and 
ritual status.
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Introduction
The county of Maragheh is located in the northwestern part of Iran in the province of 
East Azerbaijan, on the southern slopes of Sahand Mountain. According to national 
divisions, the county of Maragheh has two districts (central and Sarajo) and six villages. 
The county of Maragheh consists of two separate parts: the northern areas of the county 
that are mountainous and the central and southern areas which consist of plains and 
flatlands (Khamachi, 1991: 459). Sahand mountainous mass is one of the most important 
topographic features of the county, and the southern slopes of this mountain form the 
configuration of the main part of the county. The general slope of the land in this county 
is from north to south and the three rivers of Leylan Chay, Mordagh Chay, and Sufi 
Chay are the important rivers that supply the water needed by the region (Morvarid, 
1981: 12).

In the county of Maragheh, numerous historical monuments are remained from 
different periods, some of which are used as ritual-religious hand-carved spaces. Ritual-
religious hand-carved spaces in Maragheh, in particular and other areas in general, 
have long been considered, sanctified and respected by social groups, according to 
the existing evidence; Therefore, in this paper, it has been attempted to explain the 
formation factor, analyze the use nature of spaces and the period in which they have 
been applied using the a spatial archeological approach and archeological surveys after 
introducing the ritual hand-carved spaces. The current research has been conducted in 
order to answer this fundamental question: to how many types are the ritual-religious 
hand-carved spaces in Maragheh divided? Moreover, the purpose of this study is to 
investigate and analyze the typology of the mentioned hand-carved spaces. 

Methods: The present study has been conducted using a descriptive-analytical 
method and data collection has been performed using library methods and field visits 
from a large number of hand-carved spaces in different parts of the county of Maragheh.

The Significance and Necessity of Research: The rocky and cave nature of worship 
places and the study limitations of the ritual-religious hand-carved spaces in Iran have 
caused any religious hand-carved spaces to be associated with Mithraism; however, 
little evidence of Mithraism has been identified in these sacred spaces. Accordingly, 
by conducting studies on the ritual-religious hand-carved architecture in the county 
of Maragheh, it is possible to provide a comprehensive classification of this type of 
architecture and determine the general appearance and nature of their spaces in this 
region. 

Research Question and Hypotheses: The current research has been conducted in 
order to answer this fundamental question: to how many types are the ritual-religious 
hand-carved spaces in the county of Maragheh divided? One of the hypotheses that 
can be proposed in the present study is that the ritual-religious spaces of Maragheh 
have been formed in two periods: the first period is related to the pre-Islamic period, 
which was influenced by the Urartian culture. The second period is related to the Islamic 
period. In the Islamic period, the greatest influence in shaping these spaces has been the 
influence of beliefs from eastern cultures, especially Buddhists and Christians.
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Abstract
One of the main types of rock monuments is hand-carved ritual-religious spaces. These 
handmade spaces have long been considered, sanctified and respected by religious social 
groups who were committed to religious practices. From this perspective, it can be stated 
that Maragheh region has been one of the most important, rich and long-lasting centers 
of ritual-religious architecture in the history and culture of Iran. In an era, in which ritual 
manmade spaces have lost their influence in many areas of ritual prosperity and sacred 
power, some ritual-religious manmade spaces in Maragheh still have an active and 
prominent presence. Accordingly, the present study, while identifying, introducing and 
explaining the special features of the ritual-religious hand-carved spaces of this region, 
has also addressed the formation factor of these ritual spaces; and seeks to answer the 
following question: to how many types are the ritual-religious hand-carved spaces in 
Maragheh divided? Therefore, along with the field study method applied for recording 
and explaining the current situation, library studies were also used to identify the factors 
influencing the formation of ritual-religious architecture in Maragheh. The results of 
the studies indicate that 8 religious-religious rock monuments have been identified in 
the county of Maragheh. Typologically, the above-mentioned rock architecture can be 
classified into surface and subsurface forms. Also, in terms of typology and classification 
of the application nature, these works have had different uses, such as: a) mosques, b) 
monasteries, c) churches, d) Buddhist temples, e) open temples, f) crypts, and h) rock 
graves. Many of these sites are now ruined, however, some spaces have retained their 
sacred position and are being used with some modifications.  
Keywords: Maragheh, Rock Architecture, Typology, Ritual-Religious Use.
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Conclusion
In the present article, an attempt was made to study and analyze written sources, both 
historical and geographical ones, archaeological evidence and researchers’ opinions, 
for better understanding the toponym of Arrajan, as well as historical geography and 
developments in its political borders from Sassanid era to the present. As mentioned 
above, there is a consensus about the creation of Arrajan by Qobad I and its location 
between Fars and Khuzestan, but no agreement on its exact name has been reached. 
Tabari’s reference to two names, Ram Qobad and Barm Qobad, led researchers to 
believe that the two names were for the same area. Researchers such as John Walker 
believes that Barm Qobad was the name of a large area that Arrajan was the name of its 
ruling part; H. Gaube considers Bram Qobad the official name of the region and Arrajan 
the unofficial one. However, numismatic evidence does not support these claims and 
shows that Arrajan and Barm Qobad are two separate places. Ardashir Babakan points 
to Arrajan as he crossed the area, prompting other scholars to believe that the region 
were probably inhabited before establishment of Qobad-xora near the Tab River. 
Regarding the geographical and administrative changes in this region, it seems that 
from the beginning of the sixth century A.D. to the Seljuk period, Arrajan was part of 
the Fars state. During the Buyid dynasty period, Arrajan not only preserved borders of 
the Sasanian epoch, but also expanded from the north and northeast, and the ports of 
Siniz and Janabah were joined to it. During this period, we are witnessing the prosperity 
of this region, as Adud al-Dawla al-Daylami says: “I want Iraq because of its name 
and Arrajan for its income.” However, during the Seljuk period, the region witnessed 
changes; all northern parts of Arrajan were attached to Shapur-xora and Arrajan itself 
was joined to Khuzestan. There is no mention of Arrajan in the historical books of the 
Ilkhanid period, but other areas of xora are mentioned. It is possible that Arrajan was 
nothing more than a ruin during this period.
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Introduction
The connection between archaeology and historical geography can be traced back to both 
time and place. Today, in the field of archaeology, there is the identical attention to time 
and place, and in order to understand and recognize the past with all its features, both 
elements of time and place must be considered together. There are various definitions 
and approaches regarding historical geography and its field of study, and no clear 
consensus exists over it. Historical events do not occur in a vacuum, but come under 
the influence of temporal-spatial conditions. In space, no phenomenon - whether natural 
or man-made - is stationary and evolves over time. Research in the field of historical 
geography is valuable because it can provide a clear picture of the historical geography 
of events in a place and its surroundings. In the present article, in addition to studying 
the process of administrative and border changes of Arrajan during these periods, an 
attempt is made to examine the written and archaeological evidence such as seals and 
coins and to put together prominent experts’ points of view to a new understanding of 
the toponym of Arrajan and resultant changes in its historical geography.

Archaeological Backgrounds
The Behbahan Plain is archaeologically known as a part of “Greater Susiana” (Darabi et 
al. 2017). The existence of numerous pre-historic sites, Elamite ones, the historic period 
manuments and the Islamic city of Arrajan have led to field studies in the area. Field 
studies of Nissen and Redman (1971) are the first ones conducted in Arrajan. At the 
meantime, Hans Nissen carried out an excavation in the area in 1973 (Nissen 1973). The 
greatest archaeological discovery on the plain was the Neo-Elamite tomb which was 
haphazardly found in Arrajan in the early 1980s (see Alizadeh 1985; Majidzadeh 1992; 
Potts 1999; Alvarez-Mon 2006). Since 2000 on, surveys and excavations have carried 
out in Behbahan area. One of the studies specifically dedicated to the hydraulic structures 
and facilities of this region is Esmaeili Jelodar’s (2004) one. Since 2005, excavation 
team of Behbahan Plain headed by Kamyar Abdi commenced the survey in the region. 
Of the most important studies done in Behbahan after 2010 may be mentioned Abbas 
Moghaddam’s (2016) excavation and Hojjat Darabi’s (2017) one. A few researchers 
have investigated the historical geography of Arrajan. Among them, it can be refered 
to Heinz Gaube (1980) who, in a detailed and specialized manner, using historical, 
geographical and archaeological findings, has been focusing on the evaluation and 
analysis of Arrajan since the time of the conquest of the Arab by the end of the Safavid 
era. Ahmad Eqtedari (1996) is one of the other important researcher who worked on the 
region. Although the aforementioned has benefited from the Gaube’s valuable studies as 
to Arrajan and its areas, there are some positive points in the Eqtedari’s studies. Eqtedari 
was able to see the parts of the northwest of Behbahan, where today they are located 
in Bahmai County and its dependent areas (those parts that Gaube could not see due 
to insecurity in that areas) and published his valuable results. Ebrahim Rayegani and 
colleagues also discussed reasons behind the decline and recession of Arrajan in the 
Sasanian and Islamic eras (Rayegani et al 2015).
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Abstract
Arrajan had been one of the important xoras of the Fars state in the Sasanian and 
Islamic eras. Regarding the toponym of Arrajan, there is numerous differences both in 
written sources and among researchers. One of the main reasons for these differences 
is the different information of written sources and the inconsistency of archaeological 
evidence with these sources, which has slightly led to various points of view as to this 
issue. Here, the author tries to reach an obvious understanding of the subject matter by 
mentioning different views and combining them with archaeological evidence. Among 
other things that will be noted in this article is the issue of geographical changes that 
have undergone Arrajan in a span of different periods. Arrajan has gone through many 
border and administrative changes in different times, as in the early centuries of Islam, 
it had the same structure and scope as the Sasanian epoch, but in later eras it saw a 
shift from one state to another, renaming and diminishing its boundaries. This article 
is an attempt to address two important questions: The first, how have administrative 
changes been in Arrajan up to the present? And the second, what are the main reasons 
for existing discrepancies among scholars over the real name of Arrajan? It is obvious 
that researchers have made many references and explanations in order to recognize the 
picture of Arrajan and its administrative and border changes; however, the combination 
of historical and archaeological data is less common in the studies of these researchers. 
Therefore, the author tries to combine both historical and archaeological approaches 
to the subject of toponym and administrative and border changes of Arrajan during 
the Sasanian and Islamic eras. The article under study is conducted by examining and 
comparing archaeological evidence and materials with information extracted from 
written sources.
Keywords: Arrajan, Qobad-Xora, Behbahan, Sasanian Era, Islamic Epoch.
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most probably during prehistorical times. However, during historical period, due to 
rapid improvement of technologies, especially those of metalworking and earthenware 
production, numerous developments and changes has occurred in regard to forms and 
shapes of oil lamps. These changes in the forms of earthenware lamps are considerable. 
While one can distinguish at least six types of earthenware lamps, metal lamps can 
be categorized only in three types. There are various factors which has influenced 
developments on the forms of metal and earthenware lamps. Earthenware lamps, for 
example, have been influenced both by Iranian bronze lamps and Greek and Roman 
earthenware lamps. On the contrary, although bronze lamps have an original design and 
compared to earthenware lamps are less inspired by foreign shapes, they have mostly 
been influenced by their own technological developments.   
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and how the very idea of such a lighting device has been developed in Iran, however it 
is somehow obvious that the final design and structure of the lamps already has been 
created and stablished way before the beginning of historical period in Iran. There again, 
during historical period, one cannot see and determine really distinctive changes in the 
old-stablished function of these oil lamps, but their shapes and forms has been gone 
through many changes and developments. Therefore, this essay, while studying on and 
seeking formal changes and developments of Iranian oil lamps from historical period, 
aims to explain these developments in terms of a typological classification. In order to 
achieve this goal, here in this essay, applying descriptive analytical method of research, 
first I have depicted the different steps and developments of earthenware and bronze oil 
lamps from very moment of their appearance up to the beginning of historical period 
in Iran. Then in historical period I am going to discuss developments in the shapes and 
forms of earthenware and bronze oil lamps, respectively. These developments unlike 
prehistorical developments of the lamps are obvious and tangible. 

Disscussion
Therefore, one can categorize almost easily the evolution of forms of earthenware 
lamps in six major types. The first type of earthenware oil lamps is that of bowl like 
shapes. These have a simple body with a small protruding part on its rim as wick holder. 
Second type is consisted of oil lamps with boat shaped bodies. These lamps differ from 
previous ones only in their slightly bigger wick holders and bodies of somehow oval 
form. earthenware oil lamps of third type have completely round wheel-made bodies 
with small round-shaped wick holders which has been totally separated from their 
bodies. Oil lamps of the next type can be distinguished from previous types mainly 
based on their mold-produced bodies. Dome shaped bodies without distinctive wick 
holders are basic characteristics of oil lamps of fifth type. And finally, the sixth type of 
earthenware oil lamps is characterized by closed and tubular wick holders continuing 
the form of their bodies. On the other hand, it is possible to make at least three groups 
out of bronze oil lamps of this period. The first group contains oil lamps of closed bodies 
with elongated tubular wick holders. Oil lamps of second group have spherical bodies 
and separated small wick holders. And zoomorphic oil lamps make third group of this 
bronze Iranian vessels from historical period. Although variety in forms of earthenware 
oil lamps is very considerable, the forms of some of them has been developed under 
direct influences of foreign earthenware oil lamps or Iranian bronze lamps. On the 
contrary, most of the oil lamps made of bronze have original forms and designs. 
According to author’s observations, it can be concluded that the main factors behind 
the developments and changes in designs and forms of both earthenware and bronze oil 
lamps include: the very first prototype of oil lamps, technological factors, inter medium 
factors, cross medium factors, foreign factors. 

Conclusion
The main idea of mechanism of a lighting device called oil lamp has been conceived 
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Abstract
Oil lamps are one of the earliest kinds of portable lighting devices which has been used by 
mankind all over the world, including Iran. Therefore, this essay, while studying on and 
seeking formal changes and developments of Iranian oil lamps from historical period, 
aims to explain these developments in terms of a typological classification. In order to 
achieve this goal, here in this essay, applying descriptive analytical method of research, 
first I have depicted the different steps and developments of earthenware and bronze oil 
lamps from very moment of their appearance up to the beginning of historical period 
in Iran. Then in historical period I am going to discuss developments in the shapes and 
forms of earthenware and bronze oil lamps, respectively. While one can distinguish at 
least six types of earthenware lamps, metal lamps can be categorized only in three types. 
There are various factors which has influenced developments on the forms of metal 
and earthenware lamps. Earthenware lamps, for example, have been influenced both 
by Iranian bronze lamps and Greek and Roman earthenware lamps. On the contrary, 
although bronze lamps have an original design and compared to earthenware lamps 
are less inspired by foreign shapes, they have mostly been influenced by their own 
technological developments. 
Keywords: Iran, Historical Period, , Lighting Devices, Earthenware Oil Lamps, Bronze 
Oil Lamps

Introduction
Oil lamps are one of the earliest kinds of portable lighting devices which has been used 
by mankind all over the world, including Iran. These old and archaic lamps use vegetal 
wicks and vegetal or animal oil to produce artificial lighting. It is not so clear when 
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mentioned as dependent variable. According to the results of multivariate regression 
test, there is a significant relationship between the size of the sites factor with other 
factors. This relationship was strongly inverse between The size of the sites and the 
distance from the river was Relatively Severe Reverse.  Briefly, Larger sites are closer 
to the river and as the sites are smaller, they appear farther from the river. But there is 
no relationship between the size of the sites with the factors of altitude and slope. In 
addition, to understand the test results, the Cluster diagrams need to be studied. By 
studying the cluster diagram it can be seen that clusters one and two are in all factor 
categories. For this reason, there is no correlation between all factors. 

Conclusion
Based on the results of the analysis on four clusters. Cluster One is the largest cluster, 
There are two types of settlements. The first type of settlements is far from the river so 
they are located at higher altitudes. The second type located on the lower elevations and 
slopes near to the river. In the second cluster, the settlements are closer to the river. these 
sites are located at higher altitudes and different slopes. In the third cluster, the sites 
are closer to the river. These sites are located at low slope and low altitude. The fourth 
cluster settlements approach the water source. But in terms of slope and altitude are at 
different altitudes. In clusters one and two, there is Sedentary and nomadic settlement, 
But clusters three and four are Sedentary settlement that constituted a small percentage.

In general, the settlements of Qorveh city in Parthian period are in two forms: 
Sedentary and nomadic. Sedentary settlements have agricultural and Husbandry 
economies due to their geographical Charactristics, But seasonal settlements used to 
grazing. In fact, most of the sites include seasonal settlements. This type of settlement in 
this region have been prehistoric times of chalcolithic and Bronze Ages (Kura-Araxes) 
and in this period we also see the continuation of this type of settlements.
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Introduction
The Parthian dynasty is one of the most important Iranian historical kingdom who 
entered the arena in extremely difficult political and social conditions and revived 
some of the ancient Iranian features (Mohammadi, 2010: 4). This dynasty ruled Iran 
for nearly five centuries from 248 BC to 224 AD (Mohammadi, 1391: 13) they were 
able to establish cities and government centers (Kiani, 1374: 240). And their territory 
expands from the eastern parts of Iran to the Tigris and Euphrates. During this period, in 
addition to Sedentary and urban settlements, there are nomadic settlements. Examples 
of this type of nomadic settlement during this period can be found in the Central Zagros 
(Niknami & Mohammadi, 1394; Mohamadifar & Niknami, 2013; Niknami et al., 2013).

In Qorveh city 35 sites have been identified related to Parthian period (Behnia, 
2008). Most sites of this city are small settlements (Mafi et al., 2009. 85). Parthian 
pottery is simple, glazed, imprinted, and clinched in Qorveh. But the most prominent 
Parthian pottery is in western Iran as well as in the Qorveh city of Klineik pottery. The 
pottery has been scattered from Kermanshah to the northern parts of Zanjan in terms 
of its geographical extension. Also from Chamchamal plain (Mohammadifar, 2007). 
Kangavar Plain (Young, 1975) and in historic sites of Bistoon, Jogar Malayer Tape, 
Noshijan, Ray, Shush, West Islamabad and Boroujerd have also been reported (Hernik, 
1997: 117). 

In this area, there have been Sedentary and nomadic settlements since the pre-historic 
time. It is necessary to study the continuity of these settlements in historical periods. 
It is necessary to study the continuity of these settlements and types of Sedentary and 
nomadic settlements in historical periods. This research is based on data obtained 
from the field survey. In this research is used a descriptive-analytical method, and for 
accurate analysis of Parthian period settlement pattern in Qorveh city has been used the 
Gis software and Spss statistical software. Based on the available data, 6 factors are 
considered. Including: 1. Altitude above sea level 2. Distance from river 3. Distance 
from road 4. Slope 5. Slope direction 6. Land use. To analyze the settlement patterns, it is 
divided into four clusters based on size of the sites. Then, to analyze these clusters using 
factors and according to data type and purpose of research were used one-dimensional, 
regression and R-pearson tests of Spss software.

Identified Traces
In order to analyze the settlement patterns, the sites are divided into four clusters based 
on by size. According to the type of data which are nominal and scaled and the purpose 
of the research were used One-Dimensional, Regression and Rpirson tests of the Spss 
software. This analysis consists of two descriptive and inferential stages.  

The cluster one is the largest in the series. sites of this cluster are less than 1 hectare. 
According to the data, %57/1 of the sites belongs into this cluster. Cluster two consists 
of sites between 1 and 2 hectares. The third cluster is sites ranging from 2 to 3 hectares 
and the fourth cluster consist of sites of more than 5 hectares.

The size of the sites was considered as an independent variable and the six factors 
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Abstract
The city of Ghorveh is located in the south east of Kurdistan province and in the east 
of central Zagros. This city is a part of the Qezal Owzan River Basin. This region 
has an archaic history from prehistoric periods to the Islamic ones due to favorable 
geographical conditions. According to the surveys, in the Ghorveh City, 35 sites dating 
to the Parthian period have been identified. This paper studies the Settlement Pattern of 
Parthian sites and their relationship to the geographical environment. The settlement 
pattern initially divided into four clusters based on the area of the premises and then five 
factors were considered based on the maps drawn from the GIS. These factors include: 
Altitude from sea level, The distance from the river, The slope, steep direction and Land 
use. In addition, taking advantage of Spss software, the settlement clusters have been 
statistically studied and their correlation and relevance using factors were discussed. 
Based on the results, there is a significant relationship between clusters and some factors. 
In general, most of the sites are located in clusters one and two that are less than two 
hectares. In terms of settlement pattern, some of these sites were temporary settlements 
that were grazing and a number of others are not known exactly, but probably there were 
fixed settlements that were small villages of agriculture and livestock. But clusters three 
and four were all permanent settlements that were engaged in agriculture, horticulture, 
and animal husbandry. In general, two types of temporary and permanent settlement 
patterns observed in the Parthian period in the city Qorveh.     
Keywords: Ghorveh, Parthian, Settlement Patterns, GIS Software, SPSS.
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much easier and much more accurately.
Therefore, we decided to use these new archeological methods, especially 

archaeogeophysical surveys, to conduct research around this area, and based on the 
results of these studies, to continue exploring around the palace.

Therefore, in the first place, the western and northwestern fronts of the palace, with 
an area of 13 hectares, were examined by magnetometric archeogeophysics, which 
revealed the dispersion of anomalies according to the output and finalized maps, and 
places for trenches and excavations were determined.

According to magnetic output maps, trenches were selected in areas where the 
abundance of anomalies was apparent.

Totally, two trenches ChII and ChIII with dimensions of 10 x 10 were excavated and 
most findings were obtained in trench ChIII at a depth of 153 cm and in an Achaemenid 
layer. 

In the cultural findings of the recent excavation in Charkhab, paddy parts of the 
columns with cream-colored strings are important.

Examples found in Bardak Siyah and Sang-e Siyah, are also comparable to the 
example of the private palace of Cyrus the Great in Pasargadae.

These paddy parts are quite different from the paddy parts obtained in Charkhab 
Palace (ChI), which are round and black without any carvings.

It seems that this collection (ChIII) is similar in architectural elements to those of 
Bardak Siyah and Sang-e Siyah palaces and those of the private palace of Cyrus the 
Great in Pasargadae.

The cream-colored base stone of the gateway as well as the foundations of the 
columns found in the ChIII trench are similar to those of Charkhab(ChI) and Bardak 
Siyah palaces.

The bricks obtained with  the dimensions of 33 x 33 x 8 cm and bitumen mortar in 
this trench are comparable to those found in the palaces discovered in Borazjan.

Given the architectural elements obtained, it is possible that this complex had been 
built earlier than the Charkhab Palace (ChI) itself.

Undoubtedly, more studies and more extensive research are needed to answer all the 
hypotheses and questions.
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that period. Some Achaemenid relics discovered, such as the Charkhab Palace, might 
have been left incomplete due to improper site selection and unsuitable location.

Architectural structures and spatial analyzes of the sites discovered in the Borazjan 
plain, are probably modeled on the architecture of the earlier Achaemenid culture in 
Pasargadae.

Studies of the surroundings of these sites show that there are other spaces related to 
the palaces. Based on geophysical studies as well as archaeological surveys around the 
sites, it can be imagined that these palaces were a collection. Further information on this 
subject, needs further archeological excavations and research.

One of the most important Achaemenid buildings on the northern hinterlands of the 
Persian Gulf is Charkhab Palace, which was accidentally discovered in 1350, during 
the bulldozing operations of water transfer pipeline from Borazjan to Bushehr, through 
the date palm groves on the western suburb outskirts of Borazjan and in the so-called 
“Charkhab area”.  

After preliminary investigations and the similarity of the discovered structure with 
the stone columns used in Pasargadae, it was decided to explore the place of discovery. 
The result of this excavation led to the appearance of different parts of the remains 
of a magnificent Achaemenid building (Sarfaraz, 1350 and 1351; Ebrahimi, 1391). 
Simultaneously with the excavation of Charkhab site and following the public reports 
that similar relics were found close a nearby village called Jatut / Jatal; Sarfaraz was 
able to discover another building on the banks of Dalaki River called Sang-e Siyah, 
about nine kilometers north of Charkhab. 

This site was excavated in 1977 by Ismail (Ehsan) Yaghmaei (Yaghmaei, 2005: 9-11; 
2018: 191-196; Ebrahimi, 2012). 

During the exploration of the Sang-e Siyah remains and in the surrounding areas and 
palm groves, the excavations led to the discovery of another building called “Bardak 
Siyah” which means “the black stone”, among the palm groves of Dorudgah village. 

Yaghmaei explored the building and continued his excavations during the winter and 
the spring of 1978 (Yaghmaei, 2005; 1397; Ebrahimi, 2012). 

In the 2001s, with the resumption of archeological activities in Bushehr province, 
the Charkhab building, which had been buried under the flood deposits after the first 
exploration period, was excavated again by Sarfaraz in five consecutive seasons. 

In addition to the sections that were appeared earlier, some other new parts of the 
building became visible again. (Sarfaraz, 2001; 2003; 2004; 2005; 2006).

Due to unfinished excavations, our knowledge of the spatial extent of these collections 
is very limited. 

In the Charkhab area, the settled sediments are more than 1.5 meters high, due to 
its proximity to the Ardo seasonal river. This has made it difficult to obtain necessary 
findings from the Achaemenid period.

The study of archeogeophysics today, plays a crucial role in identifying the points 
and structures of ancient layers.

Using this methodology, saves time and also achieves the desired results much faster, 
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obtained from an Achaemenid leyer in trench CH III in the depth of 153 cm, where 
items such as baked bricks with the dimension 32×32×8 with bitumen mortar similar 
to those of Charkhab Palace, gate-pivot stones and pillar foundations worked with raw 
stone, pieces of cream colored pedestal stones and the most important of all, pieces 
of cornoture with horizontal strings similar to that of “Bardak-Siyah” Palace and  the 
specific palace of Cyrus at Pasargadae, can be mentioned
Keywords: Borazjan, Charkhab Palace, Archaeogeophysical Survey, Magnetometry, 
Excavation of Charkhab Site.

Introduction
Describing the importance of the Persian Gulf and its geopolitical role in the Achaemenid 
period, Herodotus describes the actions of “Scyllax Cariandi” and the order of Darius II 
to identify a sea route from the Indus River in India to Egypt, which was used by Indians 
and Iranians (Herodoutus, 1828: 289). 

In addition, other well-known historians and geographers of the early Christian 
centuries, such as Strabo, Arian, and Ptolemy, mentioned the Persian Gulf with titles 
such as “Persicon Kitas” and “Sinus Persicus”. 

The commercial prosperity of its shores is described in interaction with the West and 
the East. (Bayat, 1988: 28). 

Generally speaking, it can be inferred that the northern shores of the Persian Gulf 
inspecial, were of great importance during the Achaemenid period and later, and the 
construction of magnificent architectural works and government landmarks have not 
been unexpected.

The discovery of the remains of three outstanding Achaemenid landmarks in Borazjan 
plain titled “Charkhab”, “Sang-e Siah” and “Bardak-Siah”, opened a new chapter in the 
archaeological studies of the Persian Gulf and the Achaemenid history as well.

Excavation of these buildings during two seasons in the 1350s and 1380s, led to the 
discovery of various sections and their architectural components. 

Considering the presence of prominent elements of Achaemenid architecture, 
including the central columned hall, the side columned porches and stone pillars, along 
with the location of these palaces in the plains and the banks of Dalki and Shapur rivers 
and the seasonal Ardo valley, it has been tried to provide a definitive answer to existing 
questions and hypotheses based on current studies in this article. 

Asking general questions about the spatial structure of each of these palaces, provided 
new insights into how and why to choose a location and build a government building 
during the Achaemenid period. 

An important question in this field is whether these palaces were only used as summer 
accommodation facilities or they have been used as government seats.

Hypotheses in this study, basically suggest that the development of maritime trade, 
offshore communication routes, as well as suitable environmental structures and 
facilities, have led to the Achaemenid settlements in Borazjan plain. 

Achaemenid palaces discovered in Borazjan plain are part of the urban structures in 
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Abstract
The discovery of three outstanding Achaemenid buildings in Borazdjan Plain territory, 
such as “Charkhab”, “Sang-Siyah” and “Bardak-Siyah”, unveiled a new domain in 
the archaeological study of the Persian Gulf hinterlands and in the Achaemenid era. 
Excavation in the surrounding areas of these three buildings in two courses in the years of 
the decades 1350s and 1380s, led to the expsition of their different parts and architectural 
details. The presence of remarkable Achaemenid architectural elements including the 
central columned hall, lateral pillared porches and stone column pedestals, as well as 
the locality situations of the palaces on the plain and peripheral areas of the permanent 
“Dalaki” and “Shapur” and the seasonal “Ardu”rivers, made new theories possible about 
the quality and the reason of choosing the location and the erection of a government 
edifice in the Achaemenid era, while putting forward some general questions about the 
spatial structure of each palace. Because of the roughcast excavations, our information 
about the spatial extent of the unearthed collections is quite incomplete. In “Charkhab” 
site, for being in the vicinity of the seasonal “Ardu” river, there has been more than 1.5 
meters of sedimentation which makes it difficult to access Achaemenid findings. So 
we decided to use new archaeological methods especially archeo-geophysical survey 
to study around the site and then continue the excavation around the palace according 
to the results obtained. So, in the first step, the western and north-western fronts with 
the extent of 13 hectares were surveyed archeo-geophysically using a magnetometric 
method and according to the outputs and the final produced map and the scatteration 
of exposed anomalies, some locations were determined for trenches and excavation. 
According to the maps obtained through magnetometry, some trenches were selected in 
zones where the abundance of anomalies was evident. In total, two trenches CH II and 
CH III, each with the dimension of 10×10 were excavated, while most findings were 
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appeared and religion It is the eastern regions of Iran. According to the image presented 
in the Avesta religious texts regarding the social, political and religious situation of this 
period, it is possible that Zoroastrian society in the Gataha era is a reflection of a society 
in transition. Imagined Basically, the emergence of social reformers is the product 
and result of a society whose stability and social system has lost its effectiveness and 
requires a new plan to create new social stability and get out of the current stalemate. 
According to religious texts, Zarathustra’s message inevitably went beyond social 
reform and approached a fundamental reform of the social, economic, and religious 
structure of society. However, it can be said that the society of the time of Zoroaster 
is really a society that has been at the peak of tension and has reached a dead end, and 
such a society evokes the characteristics of a society in transition in social, political 
and economic. A society that has lost its primary stability (Vedic-Gahan system) and is 
transitioning to secondary stability (Mazd-e Yasna system). Such a situation (willingly 
or unwillingly) puts society on a path called the “transition path.” The end of this path 
is either the achievement of re-stabilization (secondary stability) or chaos and collapse. 
From an archeological point of view, it may be possible to find an important part of the 
materials and documents of cemeteries such as Qeytariyeh, Khorvin, Sialk (period V), 
Sarm, etc. They have the Bronze Age of the Northeast, the product of such developments, 
and as cultures in transition in the period from about 1700 to 1500 BC. Cultures that are 
changing by keeping in touch with the previous period. Changes that develop over the 
next century or two (beginning of the Iron Age) as characteristics of a stable culture in 
large parts of the northern half of Iran. The culture that in the process of its evolution in 
the first half of the first millennium BC, was consolidated, stabilized, gained strength and 
finally was able to change the socio-political equations of the ancient East by presenting 
a new plan, after about a millennium of Semitic culture.
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Zoroastrian Religious Reforms and Its effect on the Abandonment of the 
Bronze Age Areas of Northeast and East of the Iranian Plateau
According to the theory of linguistics, the religious reforms of Zoroaster took place 
in the eastern regions of Iran between the 18th and 15th centuries BC. In line with 
this hypothesis, the time and Locality of the emergence of Zoroaster and the social 
conditions of this period are examined as the basis for the formation of developments.

In relation to the time and Locality of Zoroaster, there are a total of three theories 
(Christiansan, 1997: 17) including the traditional theory of Zoroastrians, the theory of 
ancient Greek philosophers and sages, and the theory of linguistics and history (Ashtiani, 
1987: 78).

In traditional theory, the time of Zarathustra is mentioned around the 6th century 
BC (late Median, early Achaemenid) and its Locality is in western Iran (Aria, 1997: 
87, Khodadadian, 2000: 63, Vermazen, 1993: 21). According to the theory of ancient 
Greek philosophers and sages, the time of Zoroaster is mentioned 6000 years before 
Xerxes’s invasion of Greece (480 BC) (Razi, 1993: 3, Rajaei, 1993: 69). Linguistic and 
historical theory is also based on comparative studies of the remaining religious texts 
attributed to the Aryan tribes. The oldest of these texts is the Indian Rig Veda which 
most scholars believe belongs to the Vedic era (Khodadadian, 2000: 43, Abazari et al, 
1993: 155, Aria, 1997: 86, Boyce, 1998: 43, Shaygan, 1966: 4, Ashtiani, 1987: 87). 
On the other hand, the Gathas are the oldest part of the Iranian Avesta (Celns, 2007: 
12), which is attributed to the poems of Zoroaster himself (Dushan Gimen, 1984: 42, 
Pourdavoud, 2006: 63, Christiansan, 1997: 20, Binas, 1993: 450). From the point of 
view of comparative linguistic studies, the lexical connection and common linguistic 
roots between the Rig Vedas and the Gatas are very close (Widengeren, 1998: 95, Jalali 
Naeini, 1993: 4, Boyce, 1998: 93, Ashtiani, 1987: 83). However, Gataha and Rig Veda 
are almost simultaneous in terms of linguistic features and belong to the Vedic era, ie 
between 1700 and 1500 BC, and consequently the time of Zarathustra also belongs 
to the Vedic era. At the same time, linguists believe that the language of the Gataha is 
not Western Iranians, but Eastern Iranians (Moule, 1998: 112, Christiansan, 1997: 21, 
Vermazen, 1993: 16; Weidengren, 1998: 95) and consequently Zoroaster. He has lived 
and appeared in eastern Iran.

The social context of Zoroaster’s message, based on the ancient texts of the Avesta 
(especially the poems of the Gatha) shows that his teachings and message, especially 
in the beginning, were strongly opposed by important sections of society, especially the 
nomadic warrior tribes, affluent classes and followers of the clergy. The ancient Indo-
Iranian religion (Kavis-Usigs and Karpans) was the result of civil wars and conflicts and 
social disintegration (Weidengeren, 1998: 99 and 102).

Conclusion
According to the Collection of documents presented, if we accept Zarathustra and 
his religious reforms belong to the Gataha or Vedic era (ie between 1800 and 1500 
BC) and consequently accept the environment and social context in which Zarathustra 
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Introduction
One of the archaeological questions of the second millennium BC in the northern half 
of the Iranian plateau is how (and causes) societies transitioned from the Bronze Age to 
the Iron Age (Mousavi, 2008: 105). In this regard, some hypotheses have been proposed 
(Mousavi, 2001: 15). These hypotheses generally justify and interpret the trend of 
cultural developments at the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age in 
the northern half of the Iranian plateau, and the nature and reasons for the phenomenon 
in the societies of this period have not been addressed.

The invasion hypothesis is one of these hypotheses that was based on changes in 
pottery traditions and other cultural materials between the Gian II (Bronze Age) and 
Gian I (Iron Age) periods (Contenau and Ghirshman, 1939: 76, Mousavi, 2001: 15). 
These studies led to the assumption that migratory cultures from the second half of 
the second millennium to the beginning of the first millennium BC entered the Iranian 
plateau from the northwestern regions (Caucasus crossing) and settled in the Kashan 
plain (Mousavi, 2005; 94, Ghirshman, 1939: 62). In general, the hypotheses based 
on displacement, invasion and cultural substitution are based on the results of “Indo-
European linguistics” studies (Bahar, 1996: 135, Sankalia, 1963: 312, Weidengren, 
1998: 10, Muscarella, 1966: 121).

Another hypothesis presented in this regard is the hypothesis of “gradual evolution” 
(Medvedeskaya, 1982: 96), which is based on the results of the excavations of Yaniq 
Tappeh (Burney, 1994: 50, Dyson, 1969: 15,). Based on this hypothesis, a special type 
of gray, black, and black pottery indicates the presence of new (Iranian) tribes from 
the beginning of the third millennium BC. In the northwestern regions of Iran and its 
gradual expansion through the Caucasus Pass (Burney and Lang, 1972: 116) or the 
northeastern routes into the Iranian plateau (Burney, 1994: 47 and Derakhshani, 1998: 
33, Schmidt, 1937: 112).

The hypothesis of “cultural movement and substitution” is another hypothesis in 
this regard (Young, 1965: 59, Mousavi, 2001: 17). This hypothesis formed the basis of 
the theory of “cultural dynamism at the beginning of the Iron Age” (Young, 1967: 34, 
Dyson, 1989: 125). Based on this hypothesis, some researchers have suggested routes 
for ethnic and cultural migration at the end of the Bronze Age and the beginning of the 
Iron Age (Deshayes, 1969: 16, Muscarella, 1974: 140).

Hypotheses have also been made regarding the causes of chronological rupture at the 
end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age of the northern half of Iran. 
The theory of “urban crisis” is one of these hypotheses. According to this hypothesis, 
the imbalance between population growth and environmental capacities and increased 
utilization of natural resources led to population displacement and the resulting cultural 
disintegration (Young, 1985: 372).

Another hypothesis, emphasizing “change in the Method of economic production”, 
considers the extinction of Bronze Age cultures in northeastern Iran as a result of 
changes in the livelihood system of these cultures (Mousavi, 2005; 94 Ghirshman, 
1977: 25 Ghirshman, 1939: 104). 
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Abstract
According to the common chronology of the Bronze Age and Iron Age of Iran, the 
period (2000) 1900 to 1500 BC is known as the introduction of the new Bronze Age 
and about 1500 BC is known as the beginning of the Iron Age. Archaeological evidence 
does not provide a clear picture of the chronological and cultural sequence in most of the 
sites of this period in the northern half of Iran. This limitation is mostly due to the nature 
of the materials and documents of this period, which are often the result of excavations 
in cemeteries, and the information available about the exact sequence of stratigraphy in 
the settlements of this period is scarce. At the same time, the available evidence shows 
that most of the main centers of this period, especially in the eastern half of the Iranian 
plateau, southern Turkmenistan, northern Afghanistan to the Indus and Punjab valleys, 
between 1700 to 1500 BC. They are abandoned and there is an obvious cultural and 
chronological rupture in the settlement sequence of these areas. Hypotheses have been 
made regarding the causes of the abandonment of the sites of this period and the rupture 
created in the middle of the second millennium BC. Most of these hypotheses, with an 
archaeological approach to cultural materials, especially the study of changes in pottery 
traditions, have justified the causes of the rupture and factors such as migration and 
invasions of new peoples and cultures, environmental changes, and suggested a change 
in the way of subsistence economics as the reasons for the rupture. In this article, based 
on the results of linguistic studies of religious texts attributed to Vedic-Gahani Indo 
Iranian, a hypothesis has been proposed that the changes resulting from the religious 
reforms of Zoroaster in the period from about 1700 (1800) to 1500 BC. In the east of 
the Iranian plateau, alone or in combination with other factors can be the main driver or 
factor influencing and accelerating the process of abandonment of centers and areas of 
the end of the Bronze Age of the eastern half of the Iranian plateau and one of the main 
factors in the transition Communities from the Bronze Age to the Iron Age.
Keywords: Bronze Age, Iron Age, Transition, Northern Half of Iran, Northeast and 
East of Iran.
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most important nomadic areas, we can mention Dar Khazineh, Tal-e Bakun and some 
settlements of Ramhormoz in the fifth to third millennium BC.

Conslusion
Management system has been one of the needs of human social development since the 
Neolithic period onwards which in the fourth millennium BC this need was felt quite 
clearly and at a high level, which led to a significant development of management in 
West Asia. At this time, the formation of different systems of government between the 
Iranian plateau and Mesopotamia probably led to the formation of different management 
systems, but since for more than four thousand years, both regions had used a completely 
identical writing system, it is not far-fetched that the two different types of scribes are 
affected by common roots and have evolved according to the management needs of 
their environment.

As was said before, In Mesopotamia the scribe was only used by a group of elites. 
Hence, the ideogram and pictogram were enough to respond the needs of conveying 
a message. But in Iran, due to the special climate in the past, it was devoid of the 
centralized populations; instead the main populations were scattered in different parts 
of the Iranian plateau and the use of this scribe was over an area of one million square 
kilometers from the Shahr-e Sokhte in Sistan, Tepe Yahya in Kerman, Tepe Ozbaki in 
Qazvin plain and Tepe Sofalin in Tehran to Tal-e Malyan and Susa in southwestern 
Iran which probably there were different ethnicities and dialects in these areas. Due to 
the scatterness of proto-writing caly tablets in different part of Susa, one can conclude 
that this scribe became common in the society to respond to the needs of such a large 
society. Consequently, a scribe with the use of pictograms and ideograms was invented. 
We believe, according to the percentage of repetitions, the phonetic use of this scribe 
is probably high, and since this scribe was common among the different tribes of the 
Iranian plateau, perhaps with the phonetic use, it was effecient to convey meaning from 
different languages on the Iranian plateau in the second half of the fourth millennium 
BC.
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over-complexity of computing and business communications, the need to preserve 
information had increased. It was necessary to invent a way to maintain them. The 
invention of writing was not revolutionary nor suddenly is taken by an individual at a 
certain time; rather, it has evolved over several thousand years, and the period of Susa II 
and the emergence of complex societies and the specialization have greatly contributed 
to its growth. In the second half of the fourth millennium and early third millennium 
BC, tokens became more advanced, and were made in various forms with economic 
themes and were used in trade, then, the clay envelopes, also called bullae, became 
frequent. This clay envelopes date back to the mid-fourth millennium BC. Following 
the develepomental procees of the administrative system, the numerical tablets were 
invented.  

Disscussion 
The stages of writing up to the Susa II (Uruk) period were exactly the same, and from this 
period onwards the difference between the two scribes becomes apparent. The only major 
change of this period is the formation of a dense community in southern Mesopotamia. 
Since many ideograms were taken from the symbols around the environemnt, to better 
understand the roots of these differences, we need to fully understand the climate, 
environment and archaeological data of the two regions to comprehend these differences 
by taking the the environmental variety into account.

A) Mesopotamian climate in the fourth millennium BC: Mesopotamian communities 
due to alluvial soil and rich in minerals and nutrients that river water was washed from 
the surrounding mountains, in the field of agriculture and grain collection had access 
to surplus. On the other hand, the existence of large gardens near the permanent and 
water-rich rivers of the Tigris and Euphrates, vast pastures for sheep, goats and cattle, 
as well as abundant fish, poultry and wild animals for hunting, etc., led to extensive 
progress compared to other areas. In the fourth millennium BC, the population in these 
areas increased enormously, while the city of Uruk reached an area of about 2.5 square 
kilometers. Of course, there is no direct evidence of the exact number of inhabitants of 
Uruk, but with the help of anthropological data from the pre-modern Middle East, 100 
to 200 inhabitants per hectare has been accepted for the residential sector. Apart from 
the the central monumental area of Uruk, It has reached approximately 230 hectares 
in the residential sector, which refers to the population of 25,000 to 50,000 people in 
Uruk in the late fourth millennium BC. Over 90 percent of the tablets were found in the 
garbages of the Temple of Eanna (the largest religious monuments of Uruk) presenting 
that this scribe was only used by a gropu of elites of the Mesopotamian society.

B) Climate of Iran in the fourth millennium BC: Iran is a clear example of the impact 
of natural structures on the cultural development. Iran is one of the arid lands of the 
ancient world and this determines the climatic relations of this land and the climate of 
its different regions. The summer heat in the lowlands forces people to migrate to the 
highlands with their herds. Due to the climatic conditions in these areas, a large part 
of the inhabitants of valleys and foothills are forced to live in their tents. Among the 



||      || Motaleat-e Bastanshenasi-e Parseh ||10

Hassan Afshari1, Rouhollah Yousefi-Zoshk2

Received: 2019/08/09 
Accepted: 2020/02/17

Pa
rs

eh
 

Jo
ur

na
l 

of
 

A
rc

ha
eo

lo
gi

ca
l 

St
ud

ie
s The Analytical Study of the Invention of Writing 

in Iran and Mesopotamia in the Late Fourth 
Millennium B.C.

Abstract
The invention of writing is considered one of the hallmarks in the human eveloution. 
Writing has not been invented all at once. Indeed, it had a gradual process from the 
Neolithic period to the end of the fourth millennium BC. In its early stages, it was 
similar among the Middle Eastern cultures, but at the end of the fourth millennium 
BC and the formation of the states in Uruk, Khuzestan, and Fars, two writing systems 
(Proto-Elamite and cuneiform) were invented at a same time. Both scribes are rooted 
in a common communication system. Some words with exactly the same iconography 
are obtained in the scribes of two lands which have been translated with different 
semantic uses thank to the progress of decipherment. The purpose of this study is to 
investigate the phonetic structure between the common early scribes in the second half 
of the fourth millennium BC in West Asia, which paves the way for the emergence 
of literature in the coming centuries. By using a descriptive-analytical methodology, 
the authors try to deduce that the reason for the similarities in the writing systems of 
the both areas is becuause of their identical roots by finding the roots of writing in 
two lands and examining the reasons for the formation of the first differences arising 
from understanding the environment and archaeological data. Also, the reason for the 
semantic differences of the words with the same iconography is due to the diversity of 
social and subsistance changes between the Iranian plateau and southern Mesopotamia, 
as well as the linguistic differences between the two regions. 
Keywords: Proto-Writing, Cuneform, Proto-Elamite, Susa, Phonetic Value.

Introduction
There are various theories about the origin of writing in Iran and the Middle East. Some 
argue that with the advancement of agriculture, rapid economic growth and lack of 
confidence in memory, the loss of many business and accounting information, and 
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Zagros and also the Poshteh-Forodgah Tepe area due to the high volume of goat bones 
(due to jaws and horns) based on the variety of Spindle Whorls in this area In terms of 
shape, size and weight of the species, these Spindle Whorls are mostly used in fleece 
fibers.

Accordingly, heavy and long Spindle Whorls with high rotation axis are used to twist 
thick and long fibers (goat hair) and small short Spindle Whorls with low rotation axis 
are used to twist thin and short fibers (fleece) with different thicknesses. In this study, 
Spindle Whorls weight was considered as test variables on yarn diameter, yarn rupture 
and elasticity and yarn warp.

In response to the second question, considering the semi-monolithic location of the 
Poshteh-Forodgah Tepe based on various ash deposits to a depth of about 160 cm and 
the vertical migration approach of the communities present in it, it seems that most 
textile products are for endogenous use and sometimes for trade. It has been trans-
regional in meeting basic needs.
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shapes have been obtained. These Spindle Whorls do not have the desired construction 
quality in the lower layers (new Neolithic of phase c). Because it is deformed and rough 
in appearance, and in terms of cooking, it gets a little hot and a kind of raw hand can 
be seen in making them. With the development of higher stages and the age of copper 
and old stone, Spindle Whorls have advanced in terms of variety and quality in terms of 
construction and have gained high resistance.

These heads vary in weight. The lightest Spindle Whorls weigh about 5 grams and 
the heaviest Spindle Whorls discovered from this hill weigh about 160 grams. From this 
point of view, it can be said that the production of yarn and the use of fibers in this region 
also have a diameter. Produced from the thinnest yarn to the thickest. As mentioned, 
the weight and diameter of the saddle circle is the most important determining factor 
in the process of spinning and yarn production, which is one of the important features 
among Poshteh-Forodgah Tepe saddles. What can be said about the diameter and size of 
Spindle Whorls in this area? In order to increase the diameter of the rotating shaft with 
the light weight of the saddle, the hollow feature of the saddle has been used so that the 
weight of the saddle does not increase. This feature (in the emptiness of the saddles) is 
one of the examples of the ridges of Qalangap hill (Abdollahi and Sardari Zarchi Figure 
14, 130: 1392) and Chaghamish... and Tal Bakun (Alizadeh 1382: 349, (Figure 9) is also 
considered and large and hollow Spindle Whorls are produced to produce the weight of 
thin fibers with high flexibility and elasticity.

Poshteh-Forodgah Tepe headboards are made in the simplest possible way in terms 
of decoration, and the least amount of decoration is seen in terms of design compared to 
other areas, and only a few examples of designs are created compactly (Figure 7). The 
simple-edged conical saddle, which is also one of the most common types of saddles, is 
similar to the conical specimens of the Tel Bakun, which in some cases have compact 
linear or circular shapes (Alizadeh 2004: 146 and 349)

Conclusion
Using a comprehensive comparative method, 123 Spindle Whorls obtained from a 
season of excavation at the Malayer Plain Poshteh-Forodgah Tepe were discussed in 
response to questions:

In response to the first question, in addition to a coherent typology, this type of 
cultural findings (based on compatibility with Spindle Whorl of Charo, Chaghamish, 
Tal Bakun and Qalagap regions) were identified in 6 species.

The heads of this region are divided into two main groups: convex (oval and two-
sided pyramid) and conical (one-sided and cylindrical pyramid).

Each group is divided into two subgroups, carved and simple, and in terms of 
construction quality, they are in two groups, medium and rough.

All chests are made of clay with vegetable chamotte and in different sizes (2 to 5 cm 
and weighing 5 to 160 grams). Some heads have pressure patterns created by a sharp 
tool. Depending on the type of semi-resident settlement and the method of economic 
production based on herding (sheep and goats) in the early communities of Central 
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variety of mounds in type of material, quality of species, shape and size, these wool 
fibers They are mainly used for local use and trade outside the region to meet basic 
needs.
Keywords: Late Neolithic, Chalcolithic, Poshteh-Forodgah Tepe, Typology, Spindle 
Whorl.

Introduction
Spindle Whorl is a cultural object and cultural material that is mainly made of stone, 
bone, wood, etc., which provides the first manifestations and old evidence from different 
stages of fabric production.

Analysis and typology of Spindle Whorls provide good information on how ancient 
tissues rotate, but it is necessary to establish a methodological typology of this type of 
ancient cultural finds. Type and packaging in type, shape and size provide an effective 
way to determine how yarns work. The shape, type and appearance of each yarn is directly 
related to the type of production, spinning. Therefore, the appearance and functional 
typologies of saddles are other ways of knowing the type of spinning and other stages of 
textile production. For example, the typology, shape and function of a highly effective 
method of the characteristics of the fibers produced and used and the final product 
produced from yarn or fibers (such as: wool, silk, fabric, etc.) are presented through 
rotation in the production of clothing. Gives. Among these, the “weight” of Spindle 
Whorls is considered as one of the most important factors determining the properties of 
production fibers. Among these, the “weight” of Spindle Whorls is considered as one 
of the most important factors determining the properties of production fibers. Finally, 
sawdust should be placed in significant categories that determine spinning and textile 
production, and these categories are based on the characteristics that determine the use 
of sawdust. Spindle Whorls discovered from the Poshteh-Forodgah Tepe The most 
abundant cultural finds in the hills behind the Poshteh-Forodgah Tepe after pottery are 
all kinds of Spindle Whorls. These chestnuts come in a variety of shapes and sizes, from 
circular and semi-circular to conical, all made of fine-grained clay and then heated. The 
Spindle Whorls of the hills behind the polished Poshteh-Forodgah Tepe, in terms of 
simple appearance, is less decorated and less decorated. Alone and on some of them, 
a linear and crescent-shaped dimple (or a kind of sign and symbol) can be seen, which 
is apparently created with nails. The Spindle Whorl have a hole in the middle for the 
passage and the wooden handle to rotate. The central hole of the Spindle Whorl is 
usually made in such a way that it is narrower at one end to prevent the movement 
of the wooden rod that was placed in this hole. And the thread was twisted around it; 
However, some cases of Spindle Whorls have been obtained from this area that did not 
have holes. It seems that the process of making these Spindle Whorls is incomplete and 
due to the similarity of Spindle Whorls, they can not be classified as Token or counting 
objects. It should be noted that no stones were found on the slopes of the Poshteh-
Forodgah Tepe From all the new Neolithic stages to the Old Copper Age and the Stone 
Age of the Poshteh-Forodgah Tepe, three main types of oval, pyramidal and conical 
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Abstract
Spindle Whorls are among the main cultural materials and needs of animal husbandry 
and semi-”frozen” societies and are among the works that are directly related to the 
pattern of livelihood and production in the clothing family and fibers of early societies. 
to be. Which are interpreted in the analysis of the findings of ancient sites. The area 
behind Malayer Plain Poshteh-Forodgah Tepe is no exception to this feature, and the 
number of 123 Spindle Whorls found among its archaeological excavation findings has 
a significant presence in terms of type and f. The main stones of this area can be divided 
into two groups: convex and conical, each of which is divided into two sub-branches: 
painted and simple, and in terms of quality of construction, they can be divided into two 
groups: medium and Roughly divided. All Spindle Whorls are made of baked clay with 
a mixture of herbs and in different sizes. The purpose of this research is in the first stage, 
typology and study of saddles and in the second stage, analysis of livelihood model 
related to the production of textiles in the hills posht forodgah. A significant number 
of Poshteh-Forodgah Tepe and its application in the production of yarn by analyzing it 
on the produced fibers and how to organize this production can help a lot. The method 
of the present research, based on comparative studies and with a descriptive-analytical 
approach, seeks to answer these questions: What kind and forms of hymns discovered 
Poshteh-Forodgah Tepe and what threads are used in its production? Given the Semi-
Unilateral of the Tepe communities Poshteh-Forodgah Tepe and the abundance of 
Sardok, the production of textiles in this area has been for local and domestic use and 
trans-regional trade? Considering the Semi-Unilateral and nomadic settlement and the 
method of economic production based on animal husbandry in the early communities 
of the Central Zagros and the hills Poshteh-Forodgah Tepe, it seems that based on the 
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Instructions writing articles in Motaleat Bastanshenasi Parseh journal

1. Subjects of articles, accepts in various aspects of archaeology, Iranian art history, adjacent cultures related with Iran, and inter disciplinary studies.
2. Articles must be original research and hasn’t been published elsewhere and or simultaneously be submitted to another journal.
3. Scientific reports activities of field and laboratory must be written in instruction of journal.
4. Joint research articles must be listed noting the title and number of research project, and employer institution.
5. If, article is extracted from Master dissertation or Doctoral thesis, to be mentioned. Published these articles is permitted subject to condition of the new. 
6. This journal doesn’t publish translated articles.
7. Article should be related with specialty the author or authors.
8. Liability material presented in paper is with corresponding author.

Stylistic Conventions
- View author / authors: This page must be without a number, and includes full article title (title of the article should be very clear and indicative the 
content of article) name and last name of author/authors, academic rank, name of institution or place of employment, address, phone number and e-mail.
- Persian abstract: Must be maximum 300 words. The title of article and key word are set on a separate page. Persian abstract should be capable of 
standing alone indicative the entire article, and includes: design and problem statement, objectives and necessity, question and hypothesis (main), meth-
od, most important findings, and conclusion of research.
- Introduction: should be includes: design and problem statement, objectives and necessity, question and hypothesis (main and subsidiary) of research. 
This section must be comprehensive and set in one page.
- Research method.
- Research background.
- Article text: This section is includes: Theoretical bases, studies and surveys, findings, and conclusions of research.
- Conclusion of research: should be logical and reasonable, and with summing up of items considered. Also, this section should be includes answer the 
question and survey the research hypothesis in the form of presenting research findings.
- Gratitude: Appreciation from cooperation and guidance of those who helped compilation of the article (if you wish).
- Footnotes: Includes is English equivalents and explanations of terms, that should respectively the number in the text and write in form notes at the end 
of article (do not insert any footnotes inside text).
- Resources: Alphabetical order and sorted by last name of author (Persian and Latin).
- English section: must be accompany article in separate file (Word file) send to journal office. Also, this section must be includes author specifications 
and complete translation of the paper summary (short article form) in 1200 words, includes: abstract (300 words and includes: design and problem state-
ment, objectives and necessity, question and hypothesis (main), method, most important findings, and conclusion of research), introduction (300 words 
and includes: design and problem statement, objectives and necessity, question and hypothesis (main and subsidiary) comprehensive), article text (300 
words), conclusion (300 words), and all Persian resources (Persian resources must be translated) and English used in research.

Guide for tuning articles 
- Article text: Article text must be tuning with all information (text, image/pictures, map, plan, table, and chart) maximum in 20 pages size A4 (each page 
24 lines, Persian text with font B-Mitra, size 13 and line spacing 1/5 point, Persian footnote with size 10; English text (references, …) with font Times 
New Roman and size 12; English footnote with size 8). Emphasis, Persian section article mustn’t be, in total (abstract, introduction, body, conclusion, 
and references) more than 7000 words. 
- Pictures, charts, plans, and tables: Minimum and maximum use the essential number of images, charts, and tables in article are important; They Must 
be good quality (pictures whit quality 300 dpi and whit format jpg) and mention source (emphasis, that mustn’t be in total, image/pictures, map, plan, 
table, and chart, more than 15 items).
- Title of table: must be in top right and with its source (if table is set by author or authors, the year should be inserted; Example: (Source: author/authors, 
2018).
- Title of pictures, charts, and plans: must be in bottom right and with source (if production pictures, charts, and plans is set by author or authors, the 
year should be inserted; Example: (Source: author/authors, 2018).

Referring Method
• Inside text Persian and English
a) Reference whit one author: (last name, publication date: page), example: (Niknami, 2017: 27).
b) Reference whit two authors: (last name of authors, publication date: page), example: (Niknami & Hessari, 2017: 27).
c) Reference whit three authors or more: (last name of author and et al., publication date: page), example: (Niknami et al., 2017: 27).
• End of text (Resources): 
Book:
Last name of author, name of author / authors (year of publication). Book title (Italic). Volume, translator name or editor, place of publication: publisher 
name, published.
Example: 
a) Reference whit one author: Coon, C. S. (1951). Cave Explorations in Iran, 1949. Philadelphia: The University Museum, University of Pennsylvania. 
b) Reference whit two authors or more: Hole, F., Flannery, K.V. and Neely, J.A. (1969). Prehistory and Human Ecology on the Deh Luran Plain, Memoirs 
of the Museum of Anthropology, No. 1, Ann Arbor: University of Michigan Press.
Article:
Last name of author, name of author / authors (year of publication). “Article title” (inside guillemot). Journal title (Italic). Place of publication, course 
number or journal year, journal number, pages of article in journal.
Example: 
a) Reference whit one author: Burney, Ch. (1975). “Excavations at Haftavan Tepe 1973: Fourth Peliminary Report”. Iran, Vol. XIII, pp. 149-164.
b) Reference whit two authors or more: Batiuk, S. & Rothman, M. (2007). “Unraveling Migration, Trade, and Assimila- tion”, Expedition 49, No. 1, pp. 
7-17.

Dissertation, thesis, and reports:
Last name of author, name of author/authors (year of publication). “Title of dissertation, thesis, and reports (inside guillemot)”. Place of research: name 
of University/Institute (unpublished).
Example for dissertation or thesis: Rezalo, Reza (2008). “Emergence of communities whit complex structure of political and social in New Bronze 
period in south area of Aras River whit case study of archaeological data Ghaleh Khosro”.  Doctoral thesis, Tehran: University of Tarbiat Modares 
(unpublished).
Example for report: Mohamadifar, Y. and Motarjem, A. (2004). “Report of archaeological survey Tuyserkan county”, archive administration of cultural 
heritage, handicrafts and tourism organization of Hamedan province (unpublished).
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